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مقدمه مؤسسه
که در نتیجه تدقیق در سیره اهل بیت )علیهم السلام( برای انسان  کلیدی  یکی از نکات 
روشـن می‏شـود، برخورد بسـیار جدی حضرات معصومین)علیهم السلام( با انواع بدعت ها و 

حرکت‏های انحرافی بوده است.
کـه بـا  شـاید در ابتـدا قـدری سـختگیرانه بـه نظـر برسـد ولـی گذشـت زمـان اثبـات مـی کنـد، 
یخـی، بدعـت مذکـور هیـولا وار تبدیـل بـه یـک پدیـده  فاصلـه گرفتـن از مبـدا زمانـی حـوادث تار
کاملا ضـد دینـی شـده اسـت. لـذا فرقـه هایی همچـون داعش و احمد الحسـن، محصـول ایده 
کـه در طول  و سـخنان بدعـت آمیـز محمـد ابـن عبـد الوهـاب هـا و احمـد احسـائی هایی اسـت 

کنونی رسیده اند. گرفته و حال  یخ شکل  تار
یت بوده  یکی از عمده جریان های انحرافی در تشیع، جریان هایی هستند که مدعی مهدو
و با سـوء اسـتفاده از اشـتیاق منتظران، دسـت به عوام فریبی زده و خود را به عنوان مهدی)ع( 
کردند. جریان هایی مانند سلوکیه، منتظران، حرکت جند  یا نایب و سفیر آن حضرت معرفی 
المولـی، جریـان قحطانـی، جریـان فاضـل عبد الحسـین المرسـومی، جریـان مختار)حبیب الله 
ابـو علـی مختـار(، حرکـت جند السـماء ، حرکـت اصحاب القضیه، حرکت نبـا عظیم و جریان 

معاصر الصرخی  نمونه ای از این جریان های انحرافی هستند.
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که با  فارق از دلایل  و علل بوجود آمدن چنین جریاناتی در بین شـیعه، چند سـالی اسـت 
کـه طرفدارانی نیز  ظهـور فرقـه ای جدیـد موسـوم بـه "یمانـی" از مصدر بصره عراق مواجه هسـتیم 
گیری  کرده اسـت و در مصر )مکتب قاهره( عراق و ایران  به دنبال عضو  برای خود دسـت و پا 

است.
که : گیرد این است  آنچه در باره این فرقه باید محل تامل قرار 

کـه برخـی  فرقـه سـازی هـا  علـی الخصـوص  یخـی نشـان داده اسـت  1. متاسـفانه تجربـه تار
گـذران چنـد سـال تبدیـل بـه یـک پدیـده کاملا ضـد دینـی می شـوند  یـت پـس از  در حـوزه مهدو
)نـه انشـعابی ولـو معـوج از مذهـب اولیـه خـود( برای نمونه می توان به شـیخیه اشـاره نمود که در 
ی شـکل گرفـت و پـس از چنـدی از دل آن بابیـت و پـس از آن بهائیتـی بیرون آمد  بسـتری مهـدو

کاملا صهیونیستی است. کاملا ضد اسلامی و ضد شیعی و البته  که فرقه و جریانی 
2. بازی با نشانه های ظهور و علی الخصوص نمونه سازی از افراد سرشناس واقعه شریف 
ظهور مانند: نفس زکیه، سـید خراسـانی، یمانی و ... موجبات دلسـردی مردم و تردید ایشـان را 

در مواجهه با شخص حقیقی این بزرگواران سبب خواهد شد.
3. یار گیری و ایجاد انحراف در میان محبان حضرت ولی عصر )عج( که عمده گروندگان 

به فرقه مذکور هستند حقیقتا تاسف برانگیز و درد آور است. 
که حضرت حجت ابن الحسـن  کنونی ما چند تن هسـتند  مگر در دنیای هفت میلیاردی 
العسـکری را مـی شناسـند و حاضرنـد در دوران غیبـت و  ایـن عصـر پـر آشـوب معتقـد به ولایت 
ایشـان و پایند به اصولش باشـند که هراز گاهی عده ای نیز دسـته دسـته و فوج فوج به این فرقه 
کـه اهـل جهـد و کوشـش  در راه تبلیـغ  و آن فرقـه بپیوندنـد و از ایـن بدنـه بکاهنـد آن هـم کسـانی 

ی هستند. معارف مهدو
یس کرده است عرض  4. به عنوان یک مدرس دانشگاه که از قضا "مدیریت رسانه" نیز تدر
می‏کنم : قدرت رسـانه ای پشـت پرده و حمایت کننده از این فرقه ضاله توانش بسـیار بیشـتر از 

کم تجربه دانست. که آن را ماحصل فعالیت عده ای عمدتا جوان  آنی است 
5. همزمانـی ظهـور ایـن فرقـه بـا فعالیـت های مسـیحیان اوانجلیسـت  )صهیونیسـت های 
که به شـدت ضد شـیعی بوده و امام زمان )عج( را العیاذ بالله  مسـیحی( در منطقه بویژه عراق 
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دجال مسـیحیت میدانند و البته نقش کلیدی نیز در شـکل گیری داعش داشـته اند، پشـتوانه 
صهیونیستی این فرقه )یمانی( به عنوان تکه ای  از پازل ظهور اوانجلیست ها  را بیش از پیش 

کند. آشکار می 
6. بهرگیـری صوفـی مآبانـه ایـن فرقـه از عالـم خیـال و خـواب سـازی )کـه در بسـیاری دیگـر 
از فرقـه هـا نیـز مشـهود اسـت( بـرای عـده ای کـه چنیـن شـعبده بازی هایـی را نشـان از تاییدات 

ماورایی میدانند .
همـه و همـه بـر دقـت و تامـل بیشـتر بـر ایـن فرقـه نـو ظهور تـا کید می کند و شایسـته اسـت در 
فضایی علمی و دور از هیاهوی گروندگان و مخالفان  به بررسی و تحلیل عقاید انحرافی برمبنا 

و اصول اسلام حقیق و راستین پرداخت.

موسسه جنبش مصاف ایرانیان
کبر رائفی پور علی ا





| 17    |    

پیشگفتار
از دیربـاز، باورهـای آخرالزمانـی مـورد سـوء اسـتفاده‏ افـراد منحـرف بـوده و بـرای رسـیدن بـه 
یچه خود قرار داده‏انـد. غالبا این  اهـداف و اغـراض مسـموم خـود، احساسـات دینی مـردم را باز
افـراد، در مواجهـه بـا شـرایطی همچـون؛ سـختی‏ و فقـر مـردم، جنـگ و خونریـزی‏، ظلـم و برقـرار 
تی  نشـدن عدالت اجتماعی در جوامع، طولانی شـدن غیبت امام عصر؟عج؟ و سـایر مشـکلا
گوار است، ظهور و بروز می‏کنند تا از فرصت ایجاد شده نهایت بهره‏برداری را  که از دید مردم نا
گونی  گونا یت، ادعاهای  گونه شناسـی ادعاهای مدعیان دروغین مهدو داشـته باشـند. لذا در 
یت، ادعای سفارت، ادعای نیابت خاص، ادعای خراسانی  همچون؛ ادعای امامت و مهدو
یـخ ظهـور و بـروز  کـدام در برهـه‏ای از تار کـه هـر  بـودن و ادعـای یمانیـت و... بـه چشـم می‏خـورد 
کـرده و گروهی از  کـرده و بـرای اثبـات ادعاهـای واهـی خـود بـه آیـات و روایـات متعـددی اسـتناد 

مسلمانان را به واسطه این سخنان فریب داده‏اند. 
یت، دارای دیرینه‏ای به تعداد  بـا ایـن وجـود می‏تـوان گفت که ظهور مدعیان دروغین مهدو
کرم؟ص؟ توسـط  که اولین بار در سـال 11 هجری و با وفات پیامبر ا سـالهای پس از اسلام اسـت 
یت و ظهور دوباره ایشان  عمر ابن خطاب آغاز شده و بلافاصله پس از وفات آن حضرت، مهدو
کما ارسـل إلی موسی بن   قـد مـات، ولکن ارسـل الیه 

ً
 یقـول أنّ محمـدا

ً
کـرد و گفـت: »لا أسمعـن احـدا را اعلام 
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کما رفع عیسی؟ع؟2... و نادوه   قد مات قتلته بسیفی هذا و إنما رفع إلی السماء 
ً
عمران1... من قال أن محمدا

کرده  که بگوید محمد؟ص؟ وفات  کسی بشنوم  علی الباب لا تدفنوه فإن رسول الله لم یمت«.3 مبادا از 

اسـت. ولکـن هماننـد موسـی؟ع؟ بـه سـوی خـدا رفته اسـت تا پـس از مدتـی بازگـردد... هر کس 
بگوید محمد؟ص؟ وفات کرده اسـت او را با این شمشـیر می‏کشـم چرا که او همانند عیسـی؟ع؟ 
که پیامبر را دفن نکنید، رسول خدا  کنار درب فریاد بر آورد  کرده است... و از  به آسمان رفعت 

وفات نکرده است.   
 با صرف نظر از تمامی مدعیان دروغین در صدر اسلام، مدعیان معاصر با امام دوازدهم؟ع؟، 
که با بررسی توقیعات مبارک امام دوازدهم؟ع؟، میزان  کرده است  مسأله مدعیان را پیچیده‏تر 
انزجـار ایشـان از تبـار ایـن مدعیـان بـه دسـت می‏آید. یکـی از افرادی که در زمـان غیبت صغری 
ی توقیعـی از جانـب  مدعـی ارتبـاط و نیابـت از جانـب حضـرت مهـدی؟عج؟ بـوده و دربـاره و
حضرت صادر شده است؛ شخصی بنام محمد بن علی بن ابی العَزاقِرمشهور به شَلمَغانی از 
یاران امام حسـن عسـکری؟ع؟ و ازمحدثان شـیعی در بغداد اسـت که مدتی در غیاب حسـین 
بـن روح، سـومین نایـب خـاص امـام مهـدی؟ع؟ بـه بعضـی از امـور شـیعیان رسـیدگی می‌کـرد. 
کرد، مورد لعن امام مهدی؟ع؟ قرار  شلمغانی پس از آنکه ادعای نیابت امام زمان؟ع؟ را علنی 
یخته شـد.4 امام؟ع؟ درتوقیع شـریفش  کـم عباسـی به دار آو گرفـت و بعـد از مدتـی بـه دسـتور حا
بـه حسـین ابـن روح در رابطـه بـا دیـدگاه خـود نسـبت بـه ادعاهـای شـلمغانی فرمـود: »... محمد 
کند و مهلتی به  کیفر او را تعجیل  که خداوند  کسـانی اسـت  بن علی، معروف به شـلمغانی، از 
ی از دیـن خـدا  او عطـا نفرمایـد. او از اسلام منحـرف شـده و خـود را از آن جـدا سـاخته اسـت. و
کـه دلالـت برانـکار ذات خداونـد متعـال دارد. دروغ پـردازی و  مرتـد شـده و ادعاهایـی می‏کنـد 
دروغگویـی می‏کنـد. باطل‏هـا را برزبـان می‏آورد و متخلف بزرگی اسـت. آنان که به خدا نسـبتی 
باطـل می‏‌دهنـد درخطـای محـض بـوده و مسـلما در خسـران‏‌اند. در حقیقـت برائـت خـود را در 
گرامیـش؟ص؟ از هرگونـه رابطـه‏ای باشـلمغانی اعلام  محضرخداونـد متعـال و پیامبـر و خانـدان 

1 .  ابن سعد، الطبقات، ج2، ص53.
2 .  شهرستانی، الملل و النحل، ج1، ص23.

3 .  ابوالفداء، المختصر، ج1، ص152. 
4 .  احتجاج، ج۲، ص۲۸۹.
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یم. به او )شـلمغانی( لعن می‏فرسـتیم و لعنت دائم خداوند بر او باد، در آشـکار و نهان،  می‌‏دار
در هـر زمـان و مـکان و لعنـت خداونـدی برموافقـان و پیـروان او بـاد و نیـز برآنانکـه باشـنیدن ایـن 
کـه خـود  اعلام پیونـد خـود را بـا او ادامـه دهنـد. بنابرایـن بـه اطلاع آنـان )وکلای امامیـه( برسـان 
کـرده و احتیـاط می‏کنیـم، آنچنـان کـه در برابـر پیشـینیان او همچون؛ شـریعی،  را از او حفاظـت 
کردیم و دیدگاه مشـابهی داشـتیم. راضی به سـنن الهی  نمیری، هلالی، بلالی و دیگران چنین 

کفایت می‏‌کند و بهترین نگهبان است«.1 هستیم. خداوند ما را در تمام امور 
آنچه در پایان توقیع مبارک حضرت مشاهده می‏شود، معرفی چند تن از مدعیان دروغین 
که بحث ادعای نیابت،  که خود، اشاره‏ای واضح به این مطلب دارد  یت است  در باب مهدو
مسـأله‏ای تازه نبوده و ممکن اسـت تا زمان ظهور ادامه داشـته باشـد. لذا با بررسـی تبار انحراف 
کدام  که هر  یت، مدل‏های متفاوتی از ادعاها به دسـت می‏آید  در باب مدعیان دروغین مهدو
کـرده و بـا اسـتفاده  در پـس نقـاب و تصویـری زیبـا و خیرخواهانـه، چهـره واقعـی خـود را پنهـان 
یـادی از مومنـان را فریـب داده و از دیـن اسلام خـارج نموده‏انـد. بـا ایـن  از همیـن روش، عـده ز
کنون نیز از آسیب چنین ادعاهای ناصوابی در امان نبوده و شاهد بروز افرادی همچون  وجود، ا
کت  احمدالحسن بصری هستیم که مردم را با ادعاهای دروغین خود فریب داده و به وادی هلا

می‏کشانند. 
درسـنامه حاضر، با هدف آشـنایی مقدماتی و نقد ادعاهای انحرافی احمدالحسـن بصری 
تدوین شده و به جهت رعایت اختصار و سطح علمی دانش پژوهان محترم، از طرح بسیاری 
گـذار گردیده  از ادعاهـا و پاسـخ‏ها خـودداری شـده و ادامـه مباحـث، بـه کتاب‏هـای تکمیلـی وا
که   kajrah.ir اسـت. نکته قابل توجه اینکه؛ بخشـی از مطالب پایانی این درسـنامه در سـایت
گردید تا مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد. کتاب است منتشر  مدیریت آن با نویسنده این 

کارشناسـی ارشـد در  این درسـنامه، صرفاً ویژه طلاب سـطح دو حوزه و دانشـجویان مقطع 
گرفته شده است.  نظر 

1 .  الغیبه، ص ۴۱۰.
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در پایـان از حجـج اسلام اسـتاد علیرضـا روزبهانی، اسـتاد وحید حاجی‏آقـا زاده، دکتر علی 
که بنده را در مسـیر تألیف این درسـنامه حمایت و یاری  امیرخانی و سـایر اسـاتید و دوسـتانی 
کرده و همچنین از جناب حجت الاسلام دکتر سید هادی سید وکیلی و  کردند تقدیر و تشکر 
کتاب را پذیرفته و  یابی این  که ارز جناب حجت الاسلام سـید محمد مهدی حجازی نسـب 

کمال امتنان را دارم. با نظرات محققانه و مدققانه خود بر اتقان این اثر افزودند، 

والسلام علی عبادالله الصالحین

علی محمدی هوشیار



این اثر؛ 
کمال احترام به  با 
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ݣݣݣݣݣݣݣم�ن اݣݣݣݣمّ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣلم�ؤ
که با حمایت‏های بی دریغ خود از رسول  تقدیم می‏گردد 

گسترش اسلام ولوی و علوی  اکرم؟ص؟  در نشر و 
ایفای نقش نموده و در بالاترین درجه 

ایمان و عمل، به لقاءالله 
رسید.
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تاریخچه پیدایش
احمد اسـماعیل صالح السـلمی البصری)۱۹68م(1 معروف به »احمدالحسـن الیمانی«2، 
ی خود را پنجمین فرزند با واسـطه امام  یت اسـت.3و یکی از جریان‏‏های نوظهور در مسـیر مهدو
کـه ادعـای یمانـی5  دوازدهـم؟ع؟ دانسـته4 و علاوه بـر آن، دارای ادعاهـای بیشـماری می‏باشـد 
بودن، سفارت و وصایت حضرت حجت؟ع؟ اساس ادعای این شخص را تشکیل می‏دهد.
احمد بصری درسـال)۱۹۹2م( از دانشـکده مهندسـی در رشـته شهرسـازی فارغ التحصیل 
ی در دسـت نبـوده و ایـن مـدت بـه عنـوان خلاء  گردیـد و تـا سـال )1999م(، هیـچ سـندی از و
ی در سـال )1999م( به سمت نجف  اطلاعاتی از زندگانی احمدالحسـن محسـوب می‏شـود. و
أشـرف رفتـه و مـدت کوتاهـی در حـوزه درس حضـرت آیـت الله محمدصـادق صـدر حاضر شـد 

یه، ص121. 1 .  احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن داوود بن هنبوش. أدعیاء المهدو
یـه و بصـره را بـا عنوان  کنین ایـن عشـیره در ناصر یـه و بصـره و کربلا مسـتقر هسـتند، سـا یلم در سـه منطقـه ناصر 2 .  بـا توجـه بـه اینکـه عشـیره ابوسـو
یـه اسـت بـا عنـوان »الحسـن«  کنین کربلاء را »بنی حسـن« نامیده‏انـد. از ایـن رهگـذر، احمـد نیـز کـه از عشـیره مسـتقر در ناصر »آل حسـن« و سـا

شـناخته می‏شـود. قابـل توجـه اینکـه ایـن عشـیره از سـادات نمی‏باشـند. الطامـة الکبـری، ناصـر مهـدی محمـد البصـری، ص18.
یه می‏باشند.  یلم ناصر م از طایفه هنبوش و از قبیله ابو سو 3 .  نام پدر احمدالحسن؛ اسماعیل و نام مادرش بثینه نج

یح کـرده اسـت:‌ أحمـد ابـن إسماعیـل ابـن صالـح ابـن حس�ین ابـن سـلمان ابـن الإمـام محمـد بـن الحسـن  4 . احمدالحسـن نسـب خـود را اینگونـه تشـر
العسکری؟ع؟.

5 .  براساس برخی روایات، فردی با لقب »یمانی« ظهور کرده و به یاری امام دوازدهم؟ع؟ خواهد شتافت.
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و  در همـان سـال بـه علـت انجـام فعالیت‏های سیاسـی بـر علیه دولت عراق به همـراه فردی به 
ی القحطانـی«1 تا سـال )2001م( در زندان ابوغریب  ی المحمداو نـام »حیـدر مشـتت المنشـداو
که پس از مدتی بنا به درخواست صلیب سرخ جهانی، نام آنان در میان لیست  زندانی شدند 
زندانیـان ابوغریـب در روزنامه‏هـای بغـداد منتشـر گردیـد.2 پـس از آزادی از زندان دوبـاره به حوزه 
ی تـا سـال )2004م(،3 بـا زیـر سـئوال بـردن نیابـت عامـه  برگشـته و پـس از تحصیـل دروس حـوزو
کارآمـدی دروس، مقدمـات ایجـاد تفرقـه  فقهـاء و ادعـای فسـاد مالـی در حوزه‏هـای علمیـه و نا

کردند.4 درحوزه علمیه نجف را آغاز 
ی خود می‏گوید:  احمدالحسـن در سـایت رسـمی خود درباره ماجرای تحصیل علوم حوزو
»مـن بـه نجـف اشـرف رفتـه و بـا هـدف تحصیـل علـوم دینیّـه در آنجا سـکونت کردم ولـی بعد از 
که در حوزه یک سری  آنکه وارد حوزه شدم و از مجموعه دراسات این حوزه مطلع شدم، دیدم 
کلام  خلـل بسـیار بـزرگ دیـده می‌شـود )لا اقـل در نظـر مـن( و صرفـا لغـت عـرب و اصـول فقـه و 
کریـم یـا  گاه قـرآن  ومنطـق و فلسـفه و عقایـد و فقـه و احـکام شـرعیه را مطالعـه می‌کننـد و هیـچ 
یس نمی‏شـود و آنها درس اخلاق الهی  سـنت شـریف نبوی یا أحادیث محمد و آل محمد تدر
گذاشـته‏اند. پس به این دلیل تصمیم  کنار  ق به آن اخلاق واجب اسـت را 

ّ
که بر هر مومنی تخل

ی را بدون هیچ کمک  گرفتـم از حـوزه دوری کنـم و در خانـه‏ام گوشـه عزلت گرفتـه و علوم حوزو
کاری تنها خواندم و فقط صرفا با بعضی از روحانیون حوزه نجف در ارتباط باشم... ولی آنچه 
یا امام زمان؟ع؟  که من در رؤ که باعث شـد تا من به حوزه علمیه نجف اشـرف راه یابم این بود 
ی از آنچه برایم اتفاق خواهد افتاد  را دیدم که به من دستور داد تا به حوزه علمیه نجف بروم و و

گفته بود همان شد«.5 ی  که و خبر داد و هرآنچه 
احمدالحسن همزمان با تحصیل در حوزه علمیه صدر، در سال)2003م( با همراهی حیدر 

1 . وی اهـل العمـاره عـراق اسـت کـه بعدهـا نـام خـود را بـه ابوعبـدالله الحس�ین القحطـانی تغییـر داده و بر اسـاس حدیث موسـوم بـه وصیت، ادعای 
فرزنـدی امـام دوازدهـم؟ع؟ را کـرده و احمدالحسـن را دجـال نامید.

2 .  روزنامه در نزد مؤلف موجود است.
یة، ص144. 3 .  أدعیاء المهدو

یه، ص152. 4 . الحرکات المهدو
http://almahdyoon.org  . . 5
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کـرده و خـود را فرزنـد و فرسـتاده حضـرت صاحـب الامـر؟ع؟ و  مشـتت ادعـای مشـترکی را آغـاز 
حیـدر مشـتت را بـا عنـوان یمانـی آل محمـد؟ص؟ معرفـی نمـود. لـذا جهـت نشـر عقایـد و تجهیـز 
قـوای نظامـی خـود،‌ خانـه‏ای را بـه عنـوان مکتـب امـام احمدالحسـن و یمانـی موعـود در محلـه 

گرفته و در آنجا سکونت یافتند.1 صریفه در منطقه سهله در نظر 
کرده  احمد الحسن در اواخر سال)2003م( طی بیانیه‏ای یمانیت حیدر مشتت را اعلام 
گفت: »فاعلموا أیها الناس أنه لایمانی  و بحث وصایت و سفارت خود را از یمانیت جدا نمود و 
بن  محمد  المهدی  الإمام  أبی  بإرشاد  علیه  أسیر  الذی  الله  لصراط  هادی  لأمری  داعی  کیمینی  لی  کان  إلا 

الحسن؟ع؟...«.2 ای مردم بدانید! هیچ یمانی وجود ندارد مگر اینکه در سمت راست من قرار 

گرفته و فراخوان کننده به امر مااست. امری که هدایت کننده به راه خداست و یمانی با ارشاد 
پدرم مهدی؟ع؟ حرکت می‏کند. 

بـر همیـن اسـاس، حیـدر مشـتت3 اولیـن مسـافرت تبلیغـی‏اش را بـه زادگاه خود)العمـارة در 
ی  کـرد. و کـرده و مـردم را بـه سـوی سـفیر و فرزنـد امـام دوازدهـم؟ع؟ دعـوت  جنـوب عـراق( آغـاز 
ی  ی« وارد ایران شـد. عیسـی المزرعاو پس از مدتی به همراه شـخصی به نام »عیسـی المزرعاو
کرده و عده‏ای از مردم را به بیعت با احمدالحسـن در  تبلیغ خود را در شـادگان خوزسـتان آغاز 
آورد. اما حیدر مشتت به سمت شهر مقدس قم آمده و پس از دیدار با آیت الله روحانی و شیخ 
کورانی4 راهی از پیش نبرده و پس از تحمل هفت ماه زندان در ایران، به عراق بازگشت. علی 

در سـال )2005م( بـا بـروز اختلافـات عدیـده‏ای بیـن احمدالحسـن و حیـدر مشـتت، احمد 
بصـری در تناقضـی آشـکار، طـی بیانیـه‏ای خـود را بـه صـورت توأمـان وصـی امـام و یمانـی موعود 
گفت: »وأمری أبین من الشمس فی رابعه النهار و إنی أول المهدیین و الیمانی الموعود«.5 امر  کرده و  معرفی 

یه، ص7. 1 . دراسه تحلیلیه حول الحرکات المهدو
یسنده موجود است. 2 .  عکس و رونوشت بیانیه در نزد نو

الفـت شدیدشـان بـا انصـار احمدالحسـن، حیـدر مشـتت بـه بغـداد رفتـه و بـا همراهـی  ـف و خم 3 . بـا توجـه بـه وجـود نیروهـای صرخـی در کربلا و نج
یه »القائم« نمود تا بدین وسـیله بتواند احمدالحسـن را تبلیغ کند. احمدالحسـن نیز  ضیاء الکرعاوی اقدام به تشـکیل موسسـه القائم و انتشـار نشـر
یة،  یه »الصـوت الحـق الاسـبوعیه التی تـروج للفکـر المهـدوی« اقـدام بـه گسـترش دعـوت انحرافی خـود نمود. الحـرکات المهدو وارد بصـره شـده و نشـر

ذوالفقـار علی ذوالفقار، ص153.
4 . جهت اطلاع از ماجرای دیدار حیدر مشتت با شیخ علی کورانی، به کتاب دجال بصره، ص 30 الی 40 مراجعه شود.

یسنده موجود است. 5 .  عکس و رونوشت بیانیه در نزد نو
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من روشن تر از خورشید در وسط روز است و من اولین مهدی و همان یمانی موعود هستم.1
ی پـس ازسـقوط صـدام، فرصـت را بـرای طـرح ادعاهـای خـود مناسـب دیـده و تشـکیلات  و
جنه‏ها‏ی 

ُ
ی با تشکیل ل کربلا، ناصریه و بصره به راه انداخت. و وسیعی را در شهرهای نجف، 

که عبارتند  کرد و جان دوباره‏ای به این حرکت انحرافی داد  مختلف، فرقه خود را سـاماندهی 
از:

لجنه علمی: 
گـروه، تالیـف کتـب و تنظیـم آثـار احمدبصری اسـت که تـا کنون 47  یـت اصلـی ایـن  مأمور
جلد کتاب توسـط احمدالحسـن2 و تعداد 124 عنوان کتاب از سـوی انصار احمدالحسـن3 به 

رشته تحریر در آمده است. 
لجنه دینی:

گـروه عبـارت اسـت از: تعییـن ائمـه جمعـه و جماعات در شـهرها و اسـتان‏ها،  وظایـف ایـن 
ی احمدالحسـن، اداره حوزه‏های علمیه احمدالحسـن،  تدوین بانک اطلاعات مبلغین حوزو
ی انصار احمدالحسن، تبلیغ و نشر دعوت انحرافی  تعیین قاضی برای حل مشکلات و دعاو

کنندگان رسمی دعوت احمدالحسن. احمدالحسن، تعیین پاسخگویان و مناظره 
 لجنه امنیتی:

گروه، تأمین امنیت جانی و مالی انصار احمدالحسن در شهرها و همچنین  یت این  مأمور
تامین امنیت مراسمات و موکب های مناسبتی احمدالحسن می‏باشد.

لجنه اطلاع رسانی:
گـروه، انتشـار بیانیه‏هـا و سـخنرانی‏های احمدالحسـن بـوده و علاوه بـر آن،  مسـئولیت ایـن 

گروه می‏باشد. مدیریت سایت و فضای مجازی نیز به عهده این 

یه، ص 121. 1 . أدعیاء المهدو
کمیه الناس، الحوار الثالث عشر، الاجوبه الفقهیه،  کمیه الله لا حا 2 . برخی از کتاب های نوشته شده توسط احمدالحسن بصری عبارتند از: حا

نه، شـرایع الاسلام، المتشـابهات، رسـاله الهدایه، عقائد الاسلام و... . هاد باب الج العجل، بیان الحق و السـداد من الاعداد، الج
3 . برخـی از کتابهـای نوشـته شـده توسـط انصـار احمدالحسـن عبارتنـد از: المهـدی ولی الله، دحـض تقـولات المعاندیـن، حجـه الـوصی و اوهـام 
 للوصیـه، قانـون معرفـه الحجـه، المعترضـون علی خلفـاء الله، دابـه الارض طالـع الشـمس، الوصیـه و 

ً
یـا أم الامـام، انتصـارا فحـام فی رؤ المدعـی، الا

، بحـث فی العصمـه، الیمـانی الموعـود حجـه الله و... . الـوصی احمدالحسـن، البلاغ المب�ین
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لجنه مالی:
یافت وجوهات شرعی و نذورات و هدایا، مسئولیت هزینه این مبالغ  گروه، علاوه بر در این 

که عبارتند از: را بر عهده دارند. این مبالغ در سه بخش مصرف می‌گردد 
الف. شهریه طلاب و مبلغین.1

کتابخانه‏های انصار و حسینه ها. کتب انصار و همچنین تجهیز  ب. چاپ و نشر 
ج. خرید تسلیحات و مهمات جنگی و آموزش های نظامی انصار.

لجنه نظامی:
فرماندهـی  و  تسـلیحات  خریـد  انصـار،  نظامـی  آمـوزش  و  جـذب  هـدف  بـا  گـروه  ایـن 

که با عنوان »سرایاالقائم« فعالیت می‏کنند.2 عملیات‏های نظامی تشکیل شده است 


بـا سـرگرفتن فعالیت‏هـای ایـن جریـان در منطقـه و سـرایت آن بـه ایـران اسلامی، عـده‏ای 
ی بیعـت کـرده و خـود را »انصار امام احمدالحسـن«  پـس از مواجهـه بـا ادلـه احمدالحسـن، بـا و
گروه  نامیدند. پس از مدتی این جریان توسـط انصار احمدالحسـن دچار انشـقاق شـده و به دو 
»انصار پرچم یا رایات سـود« و »انصار مکتب« تقسـیم شـدند. در باور انصار مکتب؛ براسـاس 
که فرزند و فرستاده امام دوازدهم؟عج؟ است وجود داشته  روایات موجود، فردی به نام احمد 
ک  و بـا هـدف آمـاده سـازی قیـام حضـرت ظهور کرده و در حال حاضر از طریق فیسـبوک و پالتا
ی و  با مردم در ارتباط می‏باشـد. در حالیکه انصار پرچم چنین شـخصی را قبول نداشـته و از و
انصـارش تبـرّی می‏جوینـد. بـه طور کلـی باورهای انصار پرچم در مـوارد زیر خلاصه می‏گردد که 

اساس اختلافات آن را با انصار مکتب رقم می‏زند: 
کـه بـر اسـاس .11 گروهـی از اتبـاع و پیـروان احمـد بصـری هسـتند  گـروه پرچـم )رایـات سـود(؛ 

کـه احمـد  مجموعـه‏ای از روای�ات، مدعـی غیبـت احمـد بصـری می‏باش�ند. آنـان بـر ایـن باورنـد 
الحسـن بصـری از سـال )۲۰۰۸م( و همزمـان بـا قیـام احمدالحسـن و درگیـری پـادگان الزرگـه، 
گـروه ایـن اسـت کـه در روز مـرگ  ملـک عبـدالله  در غیبـت بـه سـر می‏بـرد. یکـی از ادعاهـای ایـن 

1 . برای طلاب متأهل 50 هزار دینار و به ازای هر فرزندشان 10 هزار دینار به صورت ماهانه پرداخت می‏گردد.
یه احمدالحسن، ص6. 2 . مدعی المهدو
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پادشـاه عربسـتان، احمـد الحسـن ۱۲ نفـر از اتبـاع رایـات سـود را انتخاب کرده و به دیـدار با امام 
کرده است.  مهدی؟ع؟ برده و امام مهدی؟ع؟ از خیانت مکتب نجف، ابراز ناراحتی 

رایات سود براین باورند که احمدالحسن در کتب اولیه خود، به خیانت و ارتداد بعضی .22
کذب  از انصار )همچون شیوخ مکتب نجف(، هشدار داده و آنها بخاطر جمع‌آوری اموال به 

گویی مرتکب شده‏اند.
کـه بعـد از غیبـت احمـد الحسـن بصری به اسـم او منتشـر .33 رایـات سـود معتقدنـد؛ کتبـی 

ی نیست. شده است، دارای اشکالات علمی فراوان بوده و هیچکدام از آنان نوشته و
کلمـات احمدالحسـن و قانـون .44 کـه مکتـب نجـف، قوانیـن و  رایـات سـود اذعـان دارنـد 

کـه از دولـت و حکومـت عـراق درخواسـت نماینده در  کـرده اسـت، چـرا  کمیـت الله را نقـض  حا
مجلس استان بصره عراق نموده و این مطلب علاوه بر تایید حکومت عراق، به منزله خیانت 

کمیت الله به شمار می‏رود. و نقض قانون حا
در باور رایات سـود؛ عبد الله هاشم)مسـتند سـاز(1، پس از احمدالحسـن، همان مهدی .55

دوم در حدیث وصیت شیخ طوسی؟ره؟ است.2 
که پیرو پرچم بوده و با  در این میان؛ علی الغریفی و عبدالله هاشم از جمله کسانی هستند 
مکتب مخالفت و درگیری آشکاری دارند و آن سوی دعوا نیز افرادی همچون؛ ناظم العقیلی، 
سـید واثـق حسـینی، عبدالرحیـم ابـو معـاذ، علاء سـالم و حسـن حمامی بـه عنوان پیـرو مکتب 

بوده و مدیریت علمی و نظامی آن را بر عهده دارند. 

ـازی بـرای احمـد بصری  ـش تبلیغـاتی و مسـتند سـازی و راه انـدازی شـبکه‏های تبلیغـی در فضـای مج 1 .  عبـدالله هاشـم مسـئولیت‏های مهمـی در خب
داشـته اسـت. وی بـا ارائـه اسـناد و شـواهد متعـددی اثبـات می‏نمایـد کـه مطالـب صفحـه فیسـبوکی کـه بـه نـام احمـد الحسـن اسـت، توسـط واثـق 

ـف نگاشـته می‏شـود نـه احمـد بصـری.  الحسـینی و توفیـق مغـربی و مدیـران مکتـب نج
یح کرده‏اند. یسنده موجود است که در تمامی آنها به موارد فوق اشاره صر 2 .  فیلم‏های منتشر شده توسط انصار پرچم)رایات سود( در نزد نو
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جریان شناسی 
جریـان احمدالحسـن، هماننـد بسـیاری از فِـرق انحرافـی، بیش از آنکه یک فرقـه دینی بوده 
کشـورهای  که با هدف ایجاد اختلاف و فتنه و انحراف در  باشـد، یک جنبش سیاسـی اسـت 
اسلامی)شـیعی( تشـکیل شـده و علاوه بـر آن، در صـدد آن اسـت تا با تخریب جایـگاه علماء و 
کارآمد جلوه دادن علوم دینی حوزه‏های علمیه و با تبدیل نیابت عامه فقیه به نیابت خاصّه  نا
پاشی حوزه‏های علمیه  خود، مردم را از فقهاء جدا کرده و به گمان باطل خود، زمینه را برای فرو

فراهم نماید.
بـه عنـوان نمونـه؛ احمدالحسـن در تخریـب جایـگاه مراجـع تقلیـد و علمـای  شـیعه آورده 
کاری اسـت. پس گریه آنهـا بر امام  یـا کار هسـتند و همـه اعمـال آنهـا ر یـا اسـت: »... آنهـا حتمـا ر
یا اسـت و هدف آنها فقط تسـلط بر قلب مردم و مقام های  یا اسـت و نمازشـان ر حسـین؟ع؟ ر
یاسـت دینـی اسـت. علمـای بـی عملی هسـتند که در انتظـار حضرت  ناچیـز دنیـوی هماننـد ر
امـام مهـدی؟ع؟ شکسـت خوردنـد. آنهـا بـه اینکـه امـام مهـدی؟ع؟ و وصـی و فرسـتاده‏اش را 
کـه  کفـار  کردنـد بسـنده نمی‏کننـد، بلکـه مـردم را از جهـاد در پیشـگاه او و از مبـارزه بـا  تکذیـب 

دولتهای اسلامی را به غارت بردند منع می‌کنند!«.1 
کـه زمینه را  همچنیـن در کتـاب نصیحتـی بـرای طلاب حـوزه هـای علمیـه می‏گویـد: »آنان 
بـرای دجـال و سـفیانی آمـاده می‏کننـد و سـعی و مجاهـدت بـرای جنـگ بـا معصـوم؟ع؟ دارند، 
بوسـیله جنگیـدن بـا ادلـه و براهیـن او، بـه اینگونـه کـه ذهنها و دلها و ارواح را بـرای عدم پذیرش 
دلایل جدش محمد مصطفی؟ص؟ مهیا می‌سازند و بر هیچکس پنهان نماند که مردم به شدت 
کننده‏شـان عـادت  گمـراه  گمـراه و  از مرجعیـت تبعیـت می‌کننـد و چـه بسـا مراجـع و اطرافیـان 

که دروغ و نیرنگ و بیهودگی شان را برملا سازد را قبول نکنند...«.2   که هر ادعایی  کرده‏اند 

1 .  المتشابهات، ج1، ص68.
2 .  نصیحتی برای طلاب حوزه های علمیه، ص22.
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آینده شناسی جریان احمدالحسن
که به صورت مختصر مورد بررسی قرار  در خصوص این فرقه دو احتمال قوی داده می‏شود 

می‏گیرد:
 الـف(. تثبیـت جریـان بـه واسـطه رونمایـی از مهدی‏هـای پـس از خـود و همچنیـن موکـول 

کردن قیام به آنان. 
دین آنان، با کمک جریان‏های 

ّ
ب(. انجام عملیات نظامی علیه مراجع شیعه و کشتار مقل

نظامی فعال در عراق )داعش و بعث و القاعده و ...(.

چالش جریان احمدالحسن در اسلام
کـه در دهـه اخیـر  کِ درون شـیعی اسـت  جریـان احمـد بصـری یکـی از جریان‏هـای خطرنـا
کـه ایـن جریـان دارای نقشـه راه و سـناریویی از پیـش تعیین شـده  کـرده اسـت. چرا ظهـور و بـروز 
که آن را از دعوت‏ها و تفکرات انحرافی پیشـین متمایز سـاخته و در ردیف جریان‏هایی  اسـت 
که در راسـتای اثبات این سـخن  همچون فرقه ضاله بهائیت و تصوف فرقه‏ای قرار داده اسـت 

به دو نکته اساسی اشاره می‏گردد:
م در مذهب تشیع

ّ
الف. هدف قرار دادن مسائل ضروری و مسل

که مسائلی در مورد صاحبان خود  أغلب دعوتهای انحرافی پیشین، تنها دعوتهایی بودند 
ارائـه می‏دادنـد تـا بـه واسـطه آن مقـام آنـان را بـزرگ جلـوه داده و بـه اهـداف و اغراض مـادی خود 
یـات مذهـب حقّـۀ  مات و ضرور

ّ
دسـت یابنـد، حـال آنکـه دعـوت انحرافـی احمدالحسـن مسـل

که در این خصوص  تشیّع را مورد هدف قرار داده و در صدد تغییر و انحراف آنها بر آمده است 
می‏توان به ایجاد انحراف در عدد ائمه معصومین؟عهم؟، تغییر مفهوم و دایره عصمت، مصادره 

کرد.  یت و قائمیت و ادعای شارعیت اشاره  مهدو
که با دعوت احمدالحسن مخالفت دارند ب. تکفیر شیعیانی 

ی تشـیع، برخورداری جریان انحرافی احمدالحسـن  یکی از مهمترین چالش‏های پیش رو
که این دعوت انحرافی را نپذیرفته و یا با آن  از بینش تکفیری درباره تمامی مسـلمانانی اسـت 
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مخالفـت کرده‏انـد.1 لـذا احمدالحسـن بـر اسـاس القائـات تکفیـری خـود و همچنیـن بـر اسـاس 
گیرنـده‏ای را بـه پیـروان خـود داده اسـت تـا بـه  اعلام قائمیـت خـود، بینـش خـون آلـود و انتقـام 
یاهای خود جامه عمل بپوشـانند. این در حالی اسـت  ی زمیـن، به رؤ محـض تمکّـن آنـان در رو
کـه با  کـه؛ پیـروان احمدالحسـن بـر ایـن عقیده‏انـد کـه احمـد بـن اسـماعیل همـان قائمـی اسـت 
کرد.  کرد و به مدت هشـت ماه شمشـیر کشـیده و مردم را قتل عام خواهد  شمشـیر قیام خواهد 
گر احمد بصری در زمین تمکّن پیدا  که بر اسـاس پندار آنان، ا لذا این مسـأله به این معناسـت 
کنـد، بـه مـدت هشـت مـاه متوالـی و متصـل خون‏هـای مـردم را بـر زمیـن می‏ریـزد، بـدون اینکـه 

ذره‏ای شفقت و رحمتی داشته باشد.2
نکتـه قابـل توجـه اینکـه؛ ایـن تکفیـر و تمامـی بینش‏هـای تکفیـری موجـود در جهـان اسلام، 
گرایـی افراطـی و دوری از عقـل داشـته و می‏تـوان مهمتریـن علـل پیدایـش ایـن  یشـه در نقـل  ر
کـه قرن‏هـای نخسـتین اسلام را بـه  کـرد. لـذا پرسشـی  بینـش را در دو مسـأله مذکـور جسـتجو 
التهـاب کشـانده و منجـر بـه تأسـیس مکاتـب مختلفـی شـده اسـت، ناظـر بـه حـد و مـرز عقـل و 
نقـل می‏باشـد. بـر ایـن اسـاس؛ گروهـی بـا نادیده گرفتن سـنت و حتی تفسـیر به رأی قـرآن کریم، 
در دامـن عقل‏گرایـی افراطـی افتـاده و ارزش و اهمیـت نقـل را نادیـده گرفتند و برخـی نیز با انکار 

کامل عقل، به ورطه عمیق نقل‏گرایی افراطی افتاده‏اند.
یکـردی افراطـی بـه حدیـث )البتـه بـا  کنارگذاشـتن عقـل و بـا رو لـذا جریـان احمـد بصـری بـا 
کـرده و فضا را به  تدلیـس، تقطیـع و تأویـل احادیـث(، تـوان فهـم روایـات را از پیروان خود سـلب 
کـه حتـی در صـورت تعـارض بدیهیـات عقلـی بـا روایـات ضعیـف و  کـرده اسـت  نوعـی ترسـیم 
گرایـی افراطـی و دوری از  حتـی مجعـول، بدیهیـات عقلـی را انـکار می‏کننـد. از اینـرو، حدیـث 
کـه بـا اندیشـه ایـن جریان گره خـورده و از این مسـیر در ورطه بینش  عقـل، از ویژگی‏هایـی اسـت 

تکفیری افتاده‏اند. 

؟ع؟ خـارج شـده و  یـخ 13 رجـب )1425 هــ. ق( بـه مـن ایمـان نیـاورد از ولایـت امیرالمومن�ین 1 .  بطـوری کـه احمدالحسـن اعلام کـرد: هـر کـس تـا تار
تمامـی اعمالـش باطـل شـده و کافـر اسـت. 

اتمة، ج1، ص2.  یة اخل 2 .  خباز، ضیاء، المهدو
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کنید..11 ی از حوزه علمیه را بیان  علت دستگیری احمدالحسن و خروج و
تی احمدالحسن را نام ببرید..22 سه نمونه از لجنه‏های تشکیلا
کنید..33 تفاوت بین انصار پرچم و مکتب را تبیین 
بینش تکفیری احمدالحسن از چه مقوله‏ای نشأت یافته است..44
کنید..55 کلی جریان احمدالحسن را تشریح  اهداف 

پرسش‌های درس
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ادعاهای احمدالحسن بصری
کـه مدعیـان دروغیـن، در صـدد آن هسـتند تا بـا ادعاهای واهی، احساسـات دینی  هرچنـد 
کرده و بدین وسـیله به امیال نفسـانی خود دسـت یابند، لیکن احمدبصری پا  مردم را تحریک 
فراتر نهاده و از هر ادعایی فروگذار نشده و تمامی امور الهی و مقدسات را به خود منتسب کرده 
یت را به نام خود رقم زده  کنون بیشـترین ادعای مهدو که تا  ی از جمله کسـانی اسـت  اسـت. و

که بدان اشاره شده و برخی از آنها بررسی می‏گردد: است 
ثنی .11 جانشین و متولی امور بعد از امام مهدی؟عج؟ است. »إنه اول أوصیاء الإمام المهدی الا

عشر؟ع؟ بعد وفاته«.1

کتاب )الغیبة(«.22.2 وایة  نامش در روایت وصیت آمده است. »المذکور فی ر
از فرزنـدان امـام مهـدی؟ع؟ اسـت. »السـید احمدالحسـن هو ابـن الإمام المهدی؟ع؟ أی من نسـل .33

الامام المهدی«.3

سـفیر حضـرت مهـدی؟ع؟ اسـت. »ان السـید احمدالحسـن هـو رسـول الإمـام المهـدی محمـد بـن .44

ثیر، ج1، ص33. واب المنیر عبر الا 1 .  الج
2 .  همان، ص36.

3 .  همان، ص33.
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الحسن ؟عج؟«.1

ثنی عشر«..55 اولین مهدی از 12 مهدی است. »أول المهدیین الا
اولین مؤمن به امام؟ع؟ بعد از ظهور است. »أول المؤمنین بالإمام المهدی بعد ظهوره«..66
یـادی از .77 معصـوم اسـت. نـه بـه ایـن معنـی کـه خطـا نکـرده باشـد زیرا تـا کنـون خطاهای ز

کثیرة وانما بمعنى انی لا اخرج  نه قد ثبت أخطاءه  طیء، لأ ی دیده شده است. »معصوم لا بمعنى أنی لا یخ و
لة«.2 الناس من هدى ولا ادخلهم فی ضلا

امام سیزدهم است. »الإمام الثالث عشر«.88.3
یر الإمام المهدی؟ع؟ بعد ظهوره«.99.4 وزیر امام مهدی؟ع؟ بعد از ظهور است. »وز

کرم؟ص؟ 1010 برای او دعوت ویژه ای همانند دعوت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر ا
إبراهیم وموسى وعیسى؟عهم؟ومحمد؟ص؟«.5 تی مشابهة لدعوة نوح و است. »أن لی دعوة خاصة وان دعو

او روشـن تریـن سـتارگان، نشـانه داوود، سـتاره شـش پـر و سـتاره صبـح اسـت. »انـه سـعد 1111
مة الصبح«.6 النجوم و درع داوود والنجمة السداسیة و نج

یم الناطق«.7 .12 کتاب الله والقرآن الکر کتاب خدا و قرآن ناطق است. »انا   
کرده اسـت. »ان 1313 ی را ذکر  ی و نسـب و صفت و کرده و اسـم و رسـول خدا به او وصیت 

کر اسمی ونسبی وصفتی«.8 رسول الله؟ص؟ وصى به وذ

نی باسمی 1414 کر ئمة؟عهم؟ ذ کرده اند. »ان الا ائمه؟عهم؟ او را با اسم و نسب و صفت و محلش ذکر 
ونسبی وصفتی وسکنی«.9

اشعیا و ارمیا و دانیال و یوحنا مردم زمین را به آمدنش بشارت داده‏اند. »ان اشعیا وارمیا 1515

1 .  همان، ص33.
2 .  الرد الاحسن فی الدفاع عن الأحمدالحسن، ص11.

یه القائم؟ع؟، ص89 بعون حدیثا فی المهدیین ذر 3 .  الار
4 .  بیان الحق و السداد من الأعداد، ج1، ص46.

یه القائم؟ع؟، ص89. بعون حدیثا فی المهدیین ذر 5 .  الار
6 .  بیان الحق و السداد، ج1-2، ص38.

7 .  همان، ص14.
ثیر، ج1، ص18. واب المنیر عبر الا 8 .  الج

9 .  همان، ص19.
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بری بینوا أمری لأهل الارض قبل سنین طویلة«.1 ودانیال ویوحنا البر

یخته شـده اسـت. »ان 1616 خون امام حسـین؟ع؟ به خاطر خدا و پدرش و احمد الحسـن ر
کربلاء لله ولأجل أبیه؟ع؟ ولأجل أحمد اسماعیل نفسه«.2 ؟ع؟ سالت فی  دماء الإمام الحسین

کنا معذبین 1717 که بعضی از آیات عبارتند از: وما  کرده اسـت  ی اشـاره  آیات بسـیاری به و
 الدخان: ١٣؛ هو الذی بعث  ى وقد جاءهم رسـول مبین حتى نبعث رسـولا الاسـراء:١٥؛ أنى لهم الذکر

  کانو من قبل لفی ضلل مبین فی الأمین رسـولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتب والحکمة وان 
الجمعة:٢؛ ولکل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بینهم بالقسط وهم لا یظلمون یونس:٤٧. 3

وایات«.18184 کثیر من الر قائم آل محمد؟ص؟ است. »انا قائم آل محمد المذکور فی 
کـرد بعـد از آنکـه از ظلـم و جـور پـر شـده اسـت. »انـه یملأ 1919 زمیـن را از عـدل و داد پـر خواهـد 

5.» ً
الارض قسطا وعدلا, بعدما ملئت ظلما وجورا

کم 2020 کرد و پس از ایشان اولین حا دولت و حکومت را برای امام مهدی؟ع؟ آماده خواهد 
کم الاول بعد قائدها الامام المهدی؟ع؟«.6 خواهد بود. »انه الممهد الرئیسی لها و الحا

باقیمانده آل محمد؟ص؟ است. »انا بقیة آل محمد«.2121
رکن شدید است. »انا الرکن الشدید«.2222
برائیل«.2323 تأیید شده جبرائیل است. »انا مؤید بج
استوار و محکم شده توسط میکائیل است. »انا مسدد بمیکائیل«.2424
یاری شده توسط اسرافیل است. »انا منصور بإسرافیل«.25257
وایات«.26268 یمانی مذکور در روایات است. »انا الیمانی المذکور فی الر
که به او ایمان نیاورد وارد جهنم می‏شود. »من لم یؤمن بی فهو فی النار«.2727 کسی 

1 .  همان، ص20.
2 .  همان. 

ثیر، ج1، ص24. واب المنیر عبر الا 3 .  الج
4 .  المتشابهات، ج1-4، ص44، س144.

5 .  بیانیه احمدالحسن)1426/4/21هـ(.
6 .  المتشابهات، ج1-4، ص260.

ثیر، ج1-3، ص41. واب المنیر عبر الا 7 .  الج
8 .  بیان الحق و السداد من الأعداد، ج1-2، ص46.
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تی«.28281 ب على الامة نصر یاری او واجب است. »یج
وح القدس«.29292 مؤید به روح القدس است. »انا مؤید بر
نامش در تورات آمده است. »انا مذکور فی التوراة«.3030
یل«.31313 نامش در انجیل ذکر شده است. »انا مذکور فی الإنج
یل«.32324 معزی ذکر شده در انجیل است. »انا المعزی المذکور فی الإنج
یم؟عهما؟«.3333 برتر از عیسی بن مریم است. »أفضل من نبی الله عیسى بن مر
تی«.3434 ؤیا یوحنا اللاهو وف القائم فی ر ر گوسفند بپاخاسته در خواب یوحنا است. »انا اخلَ
یم؟ع؟ الذی فداه بنفسه فقتل دونه«.35355 شبیه عیسی؟ع؟ است. »انا شبیه عیسى بن مر
یل والقرآن«.36366 عالم ترین مردم به تورات و انجیل و قرآن است. »انا اعلم الناس بالتوراة والإنج
خبر عظیم است. »انه النبأ العظیم«.37377
سـنگ نجات دهنده کشـتی نوح در دسـت علی؟ع؟ اسـت. »انا حجر فی یمین علی بن أبی 3838

طالب ألقاه فی یوم لیهدی به سفینة نوح«.8

ود«.39399 ی به نبیه ابراهیم؟ع؟ من نار نمر به واسطه او ابراهیم از آتش نجات یافت. »ان الله نج
به واسـطه او یونس از شـکم ماهی نجات یافت. »ان الله خلص به نبیه یونس؟ع؟ من بطن 4040

الحوت«.10

کلـم بـه مـوسى بـن عمـران؟ع؟ عىل 4141 گفـت. »ان الله  بـه واسـطه او موسـی؟ع؟ بـا خـدا سـخن 
الطور«.11

1 .  فی البراءة الصادره فی)1425/6/13 هـ(.
ثیر، ج1، ص41. واب المنیر عبر الا 2 .  الج

3 .  همان، ص25.
، ج1، ص122. 4 .  منهاج الصالحین

ثیر، ج4-6، ص46. واب المنیر عبر الا 5 .  الج
6 .  المتشابهات، ج4، ص46.

7 .  بیان الحق و السداد من الأعداد، ج1، ص45.
ثیر، ج1، ص16. واب المنیر عبر الا 8 .  الج

9 .  همان.
10 .  همان.
11 .  همان.
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عصای موسی است. »جعله عصا تفلق البحار«.42421
 لداوود؟ع؟«.43432

ً
نشانه داوود است. »جعله درعا

؟ع؟ یـوم احـد و طـوانی 4444 نشـانه امیرالمومنیـن؟ع؟ در روز احـد اسـت. »تـدرع بـه أمیـر المؤمن�ین
3.» بیمینه فی صفین

فرستاده مسیح؟ع؟ است. »انا رسول السید المسیح؟ع؟«.4545
فرستاده حضرت ایلیا است. »انا رسول إیلیا«.4646

ضر«.4 .47  فرستاده حضرت خضر است. »انا رسول اخل
دابة الارض است. »انا دابة الارض التی تکلم الناس فی آخر الزمان«.48485
مهر نبوت است. »انا بظهر خاتم النبوة«.49496
نة أخبر عنها رسول الله؟ص؟«.5050 یاض الج وضة من ر باغی از باغ های بهشت است. »انی ر
سنگ حجر الاسود است. »انی الحجر الاسود«.51517
نة«.52528 یارانش اولین کسانی هستند که وارد بهشت می‌شوند. »انصاری أول من یدخلون الج
روح القدس نازل نمی‏شد مگر به همراه محمد؟ص؟ و پس از وفات ایشان به علی؟ع؟ 5353

گردید و سـپس به امامان بعد از ایشـان و پس از آنان به مهدیین دوازده‏گانه نازل خواهد  منتقل 
ئمـه ثم بعدهم الی  وح القـدس الاعظـم لم ینـزل الا مـع محمـد؟ص؟ انتقـل بعـد وفاتـه الی علی؟ع؟ ثم الی الا شـد. »ر

ثنی عشر«.9 المهدیین الا

تحـت تعلیـم مسـتقیم از امـام مهـدی؟ع؟ اسـت. »درّس السـید احمدالحسـن عیل یـد الامـام 5454
المهدی؟ع؟ و دخل له بما درسه او یدرسه المراجع«.10 و...

1 .  همان.
2 .  همان.
3 .  همان.

4 .  همان، ص30.
5 .  زندگی‌نامه احمد الحسن )1426/4/8هـ(.

ثیر، ج4، ص59. واب المنیر عبر الا 6 .  الج
7 .  همان، ص76.

8 .  فی البراءة الصادره فی)1425/6/13 هـ(.
ثیر، ج1، ص39. واب المنیر عبر الا 9 .  الج

10 .  همان، 44.
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کـدام از آنهـا بـه  کـه بـا بررسـی هـر  ادعاهـای مذکـور، برخـی از سـخنان احمدالحسـن اسـت 
ی پـی بـرده می‏شـود. نکتـه قابـل توجـه اینکـه احمدالحسـن بصـری  کـذب و واهـی بـودن ادلـه و
بـرای هیچکـدام از ادعاهـای خـود ادلـه عقلـی و نقلـی معتبـری ذکـر نکـرده و حتـی برخـی از این 
گرامی اسلام؟ص؟، حضرت امیرالمومنین؟ع؟، امام مهدی؟ع؟ و یا  اوصاف، مختص به رسول 
حتی در خصوص جبرائیل؟ع؟ صادر شـده‏اند. علاوه بر آن، هر آنچه از سـنگ و چوب و باغ و 

که در انجیل تقدیس شده است را جلوه‏ای از خود دانسته است. گوسفندانی  حتی 

بررسی ادعاهای احمدالحسن بصری
یـس در دوره‏هـای مقدماتی تدویـن گردیده  بـا توجـه بـه اینکـه درسـنامه حاضـر بـا هـدف تدر
است، بنابراین به جهت رعایت اختصار و تناسب کتاب با مدت زمان دوره، به بررسی برخی 

ادعاهای مهم جریان پرداخته شده و از نقد سایر ادعاها خودداری می‏گردد. 

وصایت حضرت رسول اکرم؟ص؟
و  کـرده  اسـتناد  طوسـی؟ره؟  شـیخ  غیبـت  کتـاب  در  روایتـی  بـه  بصـری،  احمدالحسـن 
بدینوسیله در صدد اثبات وصایت خود به عنوان فرزند امام دوازدهم؟ع؟ است. آنچه در این 
روایت بدان اشاره شده است؛ وجود 12 مهدی پس از 12 امام معصوم می‏باشد که اولین مهدی 
کرم؟ص؟ است. لذا بر اساس ظاهر  از نسل حضرت مهدی؟ع؟ بوده و همنام با حضرت رسول ا
ایـن روایـت، مهدییـن بعـد از امـام دوازد‏هـم؟ع؟ به عنوان ادامه سلسـله اوصیاء رسـول خدا؟ص؟ 

بوده و آنان نیز در خلافت قرار دارند.
توضیـح بیشـتر اینکـه؛ بـا توجـه به اینکه در ایـن روایت؛ یکی از نام‏های ذکر شـده برای فرزند 
امام زمان؟ع؟ »احمد« می‏باشد، لذا احمدالحسن از این مشابهت اسمی، اولین بهره برداری 
خـود را انجـام داده و بـه یـک ایـن همانـی دسـت یافته اسـت. لـذا نام خود را با نـام مذکور در آخر 
کرم؟ص؟  روایت تطبیق داده و خود را فرزند امام مهدی؟ع؟ و سیزدهمین وصی حضرت رسول ا

می‏داند.
که اساسـاً پیامبر اسلام؟ص؟ از  کرد  قبل از بررسـی این ادعا، بایسـتی به این نکته مهم توجه 
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که احمدالحسن به جهت دست یابی به اغراض خود، این  چهار نوع وصیت برخوردار است 
کرده است. لذا جهت تبیین بهتر بحث به  چهار مورد را با یکدیگر خلط و مصادره به مطلوب 

کرده و مورد بررسی قرار می‏گیرند: این چهار وصیت اشاره 
کتاب مختوم و ملفوف بوده و  که در  الف. وصیت رسول خدا؟ص؟ به ائمه معصومین؟عهم؟ 

از آن به عنوان »عهدالنبی« نیز یاد می‏شود.
که برای هر مسلمانی لازم است. ب. وصیت رسول خدا؟ص؟ به انجام امور شخصی 

ج. وصیت رسول خدا؟ص؟ به مردم، جهت معرفی اسامی و تعداد جانشینان پس از خود.
د. وصیت آشـکار به مردم، به جهت معرفی مصداقی جانشـین بلافصل خود، توسـط نص 

که از آن با عنوان »وصیة ظاهرة« نیز یاد می‏شود. کننده  صریح و تعیین 

الف. وصیت به ائمه معصومین؟عهم؟

گرامـی اسلام؟ص؟، وصیـت بـه ائمـه  کـه اشـاره شـد، یکـی از وصیت‏هـای رسـول  همانطـور 
کتاب مهر شده‏ای  کرم؟ص؟، در قالب  معصومین؟عهم؟ است. این وصیت قبل از وفات پیامبر ا
که در آن نام 12 امام و جانشـین پیامبر؟ص؟ قید شـده اسـت. این روایت  گردیده  به ایشـان نازل 
بـا عبارت‏هـای مختلفـی صـادر شـده اسـت امـا بـا توجـه بـه اینکـه تمامی روایـات مربـوط به این 
وصیـت، اتحـاد محتوایـی و مفهومـی دارنـد، لـذا تنهـا بـه یـک روایـت اشـاره شـده و مورد بررسـی 

قرار می‏گیرد:
هَـذِهِ  ـدُ  مَّ مَُ یَـا   :

َ
فَقَـال وَفَاتِـهِ،   

َ
قَبْـل  

ً
کِتَابـا ـهِ  نَبِیِّ  

َ
 عَىل

َ
نْـزَل

َ
أ  

َّ
وَجَـل عَزَّ : »إِنَّ الَلَّه 

َ
قَـال بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ 

َ
أ عَـنْ 

دُهُ سالم الله 
ْ
بِ طَالِبٍ وَ وُل

َ
: عَلُِّ بْنُ أ

َ
؟ فَقَـال

ُ
جَبَـةُ یَـا جَبْرَئِیل : وَ مَـا النُّ

َ
هْلِـکَ. قَـال

َ
جَبَـةِ مِـنْ أ تُـکَ إِلَ النُّ وَصِیَّ

 مِنْـهُ وَ 
ً
نْ یَفُـکَّ خَاتَـا

َ
مَـرَهُ أ

َ
ؤْمِنِ�ینَ وَ أ مِیـرِ الُْ

َ
یِبُّ إِلَ أ کِتَـابِ خَوَاتِمُی مِـنْ ذَهَـبٍ فَدَفَعَـهُ النَّ

ْ
 ال

َ
کَانَ عَىل علیهـم. وَ 

کَذَلِکَ یَدْفَعُهُ مُوسَ  َّ دَفَعَهُ إِلَ ابْنِهِ مُـوسَ، وَ  ُ
ـا فِیهِ... ث  بَِ

َ
 وَ عَمِل

ً
ؤْمِنِ�ینَ خَاتَا مِیـرُ الُْ

َ
ـا فِیـهِ. فَفَـکَّ أ  بَِ

َ
یَعْمَـل

یْـهِ«.1 امـام صادق؟ع؟ فرمـود: خدای عزوجل 
َ
 الُلَّه عَل

َّ
هْـدِیِّ صَىل کَذَلِـکَ إِلَ قِیَـامِ الَْ  َّ ُ

ـذِی بَعْـدَهُ ث
َّ
إِلَ ال

کـرد و فرمـود: ای محمـد! ایـن وصیـت مـن بـه سـوی  پیـش از وفـات پیغمبـر، مکتوبـی بـر او نـازل 
نجیبـان و برگزیـدگان از خانـدان تـو اسـت، پیغمبـر؟ص؟ گفـت: ای جبرئیل نجیبان چه کسـانی 

1 .  اصول کافی، ج2، ص 229. 
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بـود،  طلا  از  مُهـر  چنـد  مکتـوب  آن  بـر  و  اولادش؟ع؟  و  ابیطالـب  بـن  علـی  فرمـود:  هسـتند؟ 
پیغمبـر؟ص؟ آن را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ داد و دسـتور فرمـود کـه یـک مهر آنرا بگشـاید و به آنچه در 
کـرد... سـپس آن را بـه  کنـد، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یـک مهـر را گشـود و بـه آن عمـل  آن اسـت عمـل 
پسـرش موسـی؟ع؟ داد و همچنیـن موسـی؟ع؟ بـه امـام بعـد از خـود می‏دهـد و تـا قیـام حضـرت 

مهدی؟ع؟ اینچنین است.
کرم؟ص؟ به نجباء و خلفای  آنچه در اول این روایت مشـخص شـده اسـت، وصیت پیامبرا
هْلِکَ« از آن یاد شده 

َ
جَبَةِ مِنْ أ ى النُّ

َ
تُکَ إِل دُ هَذِهِ وَصِیَّ که با عبارت »یَا مُحَمَّ پس از خود است 

است که بر اساس قرائن روایی، این وصیت؛ همان عهد النبی؟ص؟ است که در حال حاضر در 
 

َ
؟ع؟ عَل قَائِِ

ْ
نْظُرُ إِلَ ال

َ
نِّ أ

َ
اختیار امام دوازدهم؟ع؟ می‏باشد. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: »کَأ

امُ الِلَّه 
َ

یَةِ وَ هُمْ حُکّ وِ
ْ
ل

َ
صْحَابُ الْ

َ
هْلِ بَدْرٍ وَ هُمْ أ

َ
ةُ أ

َ
 عِدّ

ً
ثَةَ عَشَرَ رَجُل

َ
ائَةٍ وَ ثَل ِ

ُ
ث

َ
صْحَابُهُ ثَل

َ
هُ أ

َ
کُوفَةِ وَ حَوْل

ْ
مِنْبَرِ ال

اتٍَ مِنْ ذَهَبٍ عَهْدٌ مَعْهُودٌ مِنْ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟«.   بِخ�َ
ً
تُوما  مَخْ

ً
کِتَابا قِهِ حَتَّ یَسْـتَخْرِجَ مِنْ قَبَائِهِ 

ْ
 خَل

َ
رْضِهِ عَل

َ
فِ أ

کـه سـیصد و  کوفـه بـالای منبـر نشسـته و اصحـاب مخصـوص  گویـی می‏بینـم قائـم مـا؟ع؟ در 
گهـان امام زمان؟ع؟  سـیزده تـن و بـه عـدد اصحـاب بدر هسـتند... در خدمت حضور دارند. نا
نامـه‏ای بـا مُهـر طلایـی از جیـب قبـای خـود بیـرون مـی‏آورد که البته عهدنامه‏ای اسـت از رسـول 

خدا؟ص؟ برای آن حضرت.1  
براسـاس روایـات صـادر شـده از معصومیـن؟عهم؟، محتـوای عهـد رسـول الله؟ص؟، وظایـف و 
کـه بایسـتی ائمـه؟عهم؟ یکـی پـس از دیگـری انجـام دهنـد. حَریـز می‏گویـد: بـه  برنامه‏هایـی اسـت 
کـردم: قربانـت گردم، با وجـود احتیاجی که مردم به شـما دارند، چقدر  امـام صـادق؟ع؟ عـرض 
عمـر شـما اهـل بیـت کوتـاه و اجل شـما خانواده به یکدیگر نزدیک اسـت!! فرمـود: »برای هر یک 
کارهایش احتیاج دارد  که آنچه در مدت عمرش راجع به وظایف و برنامه  از ما مکتوبی است 
که اجل  که در آن اسـت پایان یابد، امام می‏فهمد  در آن نوشـته اسـت، چون او امر و دسـتوراتی 
او رسـیده اسـت. سـپس پیغمبر؟ص؟ نزد او می‏آید و خبر وفاتش را به او می‏گوید و آنچه نزد خدا 

گزارش می‏دهد...«.2  دارد را به او 

1 .  کمال الدین، ج‏2، ص672.
بِ 

َ
ـتُ لِ

ْ
 قُل

َ
یـزٍ قَـال ازِ عَـنْ حَرِ بَـزَّ

ْ
بِ عَبْـدِ الِلَّه ال

َ
صَـمِّ عَـنْ أ

َ ْ
ـنِ ال حَْ بِیـهِ عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ عَبْـدِ الرَّ

َ
یَـادَةٌ عَلیُِّ بْـنُ إِبْرَاهِیمَ عَـنْ أ فْـوَانِِّ زِ 2 .  فِ نُسْـخَةِ الصَّ
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نکتـه قابـل توجـه اینکـه نـزول ایـن وصیـت مختـوم بـه لحـاظ تقـدم و تأخـر زمانـی، پیـش از 
وصیـت پیامبـر؟ص؟ بـه مـردم1 بـوده اسـت. چنانچـه ابـو موسـی ضریر)نابینـا( می‏گویـد: حضـرت 
کاتب  گفتم: »مگر امیرالمؤمنین؟ع؟  موسی بن جعفر؟ع؟ به من فرمود: من به امام صادق؟ع؟ 
ئکه مقربون شهود آن نبودند؟! حضرت مدتی  وصیت و پیامبر؟ص؟ املاء کننده و جبرئیل و ملا
سـر بـه زیـر انداخـت و سـپس فرمـود: چنـان بـود کـه گفتـی، ای ابوالحسـن؛ زمانیکه وفات رسـول 
خـدا؟ص؟ در رسـید، امـر وصیـت از جانـب خـدا در مکتوبـی سـر بـه مهـر فـرود آمـد، آن مکتـوب را 
گفت: ای محمد! دستور  ئکه امین خدای تبارک و تعالی فرود آورد. جبرئیل  جبرئیل همراه ملا
کـه نـزدت هسـت، جـز وصـی و جانشـینت [یعنـی علـی؟ع؟ ]بیرون رونـد، تـا او مکتوب  بـده هـر 
که تو آن را به او دادی و خودش ضامن و معتهد آن شود،  گیرد  گواه  وصیت را از ما بگیرد و ما را 
کـه در خانـه بـود، جز علی؟ع؟ دسـتور داد و فاطمه در میـان در و پرده  پیغمبـر؟ص؟ بـه اخـراج هـر 

بود...«.2

ب. وصیت رسول خدا؟ص؟ به امور شخصی

که برای  گرامی اسلام؟ص؟، وصیت به امور و لوازم شخصی است   نوع دوم از وصیت‏ رسول 
گرامـی اسلام؟ص؟ بـه امور  کـه وصیـت رسـول  هـر انسـان مسـلمانی لازم می‏باشـد. بـا ایـن تفـاوت 
شخصی خود دارای جایگاه و پیام ویژه‏ای برای مسلمانان است و آن اینکه؛ وصی پیامبر؟ص؟ 
کلاه خـود و زره و...، همـان  در امـور شـخصی و دارنـده لـوازم شـخصی ایشـان از قبیـل سلاح و 

ا صَحِیفَةً  ِ وَاحِدٍ مِنَّ
ّ

 إِنَّ لِـکُل
َ

یْکُمْ فَقَال
َ
ـاسِ إِل کُـمْ بَعْضَهَـا مِـنْ بَعْضٍ مَعَ حَاجَةِ النَّ

َ
قْـرَبَ آجَال

َ
بَیْـتِ وَ أ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
 بَقَاءَکُـمْ أ

َّ
قَـل

َ
کَ مَـا أ ـتُ فِـدَا

ْ
عَبْـدِ الِلَّه ع جُعِل

ـهُ 
َ
ـا ل خْبَـرَهُ بَِ

َ
یْـهِ نَفْسَـهُ وَ أ

َ
بیُِّ ص یَنْعَـی إِل تَـاهُ النَّ

َ
ـهُ قَـدْ حَضَـرَ فَأ

َ
جَل

َ
نَّ أ

َ
مِـرَ بِـهِ عَـرَفَ أ

ُ
ـا أ تِـهِ فَـإِذَا انْقَضیَ مَـا فِیَهـا مَِّ  بِـهِ فِ مُدَّ

َ
نْ یَعْمَـل

َ
یْـهِ أ

َ
فِیَهـا مَـا یَحْتَـاجُ إِل

عِنْـدَ الِلَّه«. اصـول کافی، جلـد 2، صفحـه 31، روایـة 4.
1 .  وصیت مکتوب شده توسط امیرالمؤمنین علی؟ع؟.

 بْـنِ یَقْطِ�ینٍ عَـنْ عِیسَ بْنِ 
َ

اعِیـل ـارِثِ بْـنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ إِسَْ َ
ْ

ـدٍ عَـنِ ال مَّ ـدَ بْـنِ مَُ حَْ
َ
ـدٍ عَـنْ أ مَّ  بْـنِ مَُ

َّ
شْـعَرِیُّ عَـنْ مُعَلی

َ ْ
ـدٍ ال مَّ سَیْنُ بْـنُ مَُ ُ 2 .  الْ

 الِلَّه ص 
ُ

ـةِ وَ رَسُـول وَصِیَّ
ْ
ؤْمِنِ�ینَ ع کَاتِـبَ ال ُ مِیـرُ الْ

َ
یْـسَ کَانَ أ

َ
 ل
َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه أ

َ
ـتُ لِ

ْ
 قُل

َ
ثَنیِ مُـوسَ بْـنُ جَعْفَـرٍ ع قَـال  حَدَّ

َ
یـرِ قَـال رِ

َ
بِ مُـوسَ الضّ

َ
سْـتَفَادِ أ ُ الْ

 بِرَسُـولِ الِلَّه ص 
َ

کِـنْ حِ�ینَ نَـزَل
َ
ـتَ وَ ل

ْ
سَـنِ قَـدْ کَانَ مَـا قُل َ بَاالْ

َ
 یَـا أ

َ
َّ قَـال  ثُ

ً
یلا طْـرَقَ طَوِ

َ
 فَأ

َ
بُـونَ ع شُـهُودٌ قَـال قَرَّ ُ ئِکَـةُ الْ

َ
ل َ  وَ الْ

ُ
یْـهِ وَ جَبْرَئِیـل

َ
مْلیِ عَل ُ الْ

ـدُ مُـرْ بِإِخْـرَاجِ مَـنْ  مَّ  یَـا مَُ
ُ

 جَبْرَئِیـل
َ

ئِکَـةِ فَقَـال
َ

ل َ  مِـنَ الْ
َ

مَنَـاءِ الِلَّه تَبَـارَکَ وَ تَعَـال
ُ
 مَـعَ أ

ُ
 بِـهِ جَبْرَئِیـل

َ
 نَـزَل

ً
ل  مُسَـجَّ

ً
ـةُ مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه کِتَابـا وَصِیَّ

ْ
ـتِ ال

َ
مْـرُ نَزَل

َ ْ
ال

 ع 
ً
 عَلِیّـا

َ
بَیْـتِ مَـا خَلا

ْ
بیُِّ ص بِإِخْـرَاجِ مَـنْ کَانَ فِ ال مَـرَ النَّ

َ
 ع فَأ

ً
ـا یَعْنیِ عَلِیّـا َ

َ
 ل

ً
یْـهِ ضَامِنـا

َ
اهَـا إِل ـا وَ تُشْـهِدَنَا بِدَفْعِـکَ إِیَّ ـکَ لِیَقْبِضَهَـا مِنَّ  وَصِیَّ

َّ
عِنْـدَکَ إِل

بَـابِ«. اصـول کافی، ج 2، ص 31، روایـة 4.
ْ
ـتْرِ وَ ال وَ فَاطِمَـةُ فِیمَـا بَیْنَ السِّ
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جانشین ایشان در امر امامت خواهد بود. 
امیرمؤمنـان؟ع؟ می‏فرمایـد: »وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ در مریضـی آخـر خـود در بسـتر بیمـاری 
ی سـینه خـود نهـاده بـودم و خانـه حضـرت؟ص؟ انباشـته  ی را بـر رو افتـاده بـود، مـن سـر مبـارک و
ی او نشسـته بـود و رسـول خـدا؟ص؟  از مهاجـر و انصـار بـود و عبـاس عمـوی پیامبـر؟ص؟ رو بـه رو
گاهـی بـه هـوش می‏آمـد و گاهـی هم از هوش می‏رفت... اندکی که حال ایشـان بهتر شـد فرمود: 
کنون وصیت  کند، ا که این حق توسـت و احدی نباید در این امر با تو سـتیزه  یا علی؟ع؟ بدان 
کـن. یـا علـی؟ع؟ پـس از  مـرا بپذیـر و آنچـه بـه مردمـان وعـده داده ام بـه جـای آر و قـرض مـرا ادا 
کـه پس از من می‌آیند برسـان. من وقتی  مـن امـر خاندانـم بـه دسـت توسـت و پیام مرا به کسـانی 
گریه درآمدم  ید و به خاطر آن به  که رسـول خدا؟ص؟ از مرگ خود سـخن می‌گوید، قلبم لرز دیدم 
کرم؟ص؟ دوبـاره فرمود:  گویـم. پیامبـر ا کـه درخواسـت پیامبـر؟ص؟ را بـا سـخنی پاسـخ  و نتوانسـتم 
یـا علـی آیـا وصیـت مـن را قبـول می‏کنی!؟ و من در حالتی که گریه گلویم را می‏فشـرد و کلمات 
کـرد و  گاه رو بـه بلال  گفتـم: آری ای رسـول خـدا؟ص؟! آن  را نمـی توانسـتم بـه درسـتی ادا نمایـم، 
که »عقاب« نام دارد و شمشیرم ذوالفقار و عمامه‏ام  گفت: ای بلال! کلاهخود و زره و پرچم مرا 
ی بود  را کـه »سـحاب« نـام دارد برایـم بیـاور... ]سـپس رسـول خـدا؟ص؟ آنچـه کـه مختص خـود و
کـه در جنـگ احـد بـر تـن داشـت و  کـه در شـب معـراج پوشـیده بـود و لباسـی  از جملـه لباسـی 
که مربوط به سفر، روزهای عید و مجالس دوستانه بود و حیواناتی که در خدمت آن  کلاه‏هایی 

گرو بود.  که در  کرد[ و بلال همه را آورد مگر زره پیامبر؟ص؟  حضرت بود را طلب 
که من زنده‏ام، در حضور  کرد و فرمود: یا علی؟ع؟ برخیز و اینها را در حالی  گاه رو به من  آن 
که توانایی  کسـی پس از من بر سـر آنها با تو نزاع نجوید. من برخاسـتم و با این  این جمع بگیر تا 
ی پیامبر؟ص؟  راه رفتـن نداشـتم، آنچـه بـود گرفتـم و بـه خانه خـود بردم و چون بازگشـتم و رو به رو
ایستادم، به من نگریست و بعد انگشتری خود را از دست بیرون آورد و به من داد و گفت: بگیر 

یا علی این مال توست در دنیا و آخرت!...«.1
کـه ادعـا می‏کردنـد، شمشـیر  یدیـه  پاسـخ امـام صـادق؟ع؟ در خصـوص سـخنان دو نفـر از ز
ی  رسـول خـدا؟ص؟ در نـزد عبـدالله بـن حسـن اسـت ایـن بـود کـه؛ دروغ گفته‏انـد و خداونـد هـر دو

1 .  الطوسی، الامالی، ص 600، شماره 1/1244. اصول کافی ج 1، ص340، ح 8.
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کند. عبدالله شمشیر را ندیده است. حتی پدرش نیز آن را ندیده مگر در نزد علی  آنان را لعنت 
گر راست میگویند بگویند که علامتی که در دسته شمشیر است چیست؟  بن الحسین؟ع؟. ا
آنـان حتـی غلاف شمشـیر را هـم ندیده‏انـد. همانـا شمشـیر و زره و کلاه خـود رسـول خـدا نزد من 
گـر راسـت می‏گوینـد بگوینـد علامـت زره چیسـت؟ همانـا پرچـم رسـول خـدا در نزد من  اسـت. ا

است. همانا الواح موسی و عصا او و انگشتر سلیمان و... در نزد من است...«.1

ج. وصیت رسول خدا؟ص؟ به مردم

معرفی جانشین، یکی از سنن انبیاء الهی است که هر یک، جانشین پس از خود را به مردم 
کرده و میراث نبوت را به دیگری سـپرده‏اند. امیرالمومنین علی؟ع؟ می‌فرماید: »چنین  معرفی 
است که هر پیامبری یک وصی به جای گذارد تا این که خداوند پیامبر را مبعوث نمود و زمانی 
کبر و  که آنچه از علم و ایمان و اسم ا که دوران نبوت او به پایان رسید، خداوند به او وحی نمود 
یه تو جدا نمی‌سازم،  میراث علم و آثار علم نبوت نزد توست را به علی بسپار و من آن‌ها را از ذر
 

َ
 إِبْرَاهِمَی وَآل

َ
کـه از انبیـای قبـل از تـو جـدا نسـاختم و آیـه شـریفه: »إِنَّ الَلّه اصْطَىَف آدَمَ وَنُوحًـا وَآل چنـان 

یعٌ عَلِیٌم«2 بر آن دلالت دارد.3 ةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَالُلّه سَِ یَّ ینَ  ذُرِّ عَالَِ
ْ
 ال

َ
عِمْرَانَ عَل

کـرم؟ص؟ بـر اسـاس ایـن سـنت نبـوی، جانشـینان پـس از  طبـق ایـن سـخن، بایسـتی پیامبـر ا

نِ مِنَ 
َ

یْهِ رَجُل
َ
 عَل

َ
بِ عَبْدِ الِلَّه ع إِذْ دَخَـل

َ
: کُنْتُ عِنْـدَ أ

َ
انِ قَال ـمَّ یَـةَ بْـنِ وَهْـبٍ عَنْ سَـعِیدٍ السَّ کَـمِ عَـنْ مُعَاوِ َ ـدٍ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ الْ مَّ ـدُ بْـنُ مَُ حَْ

َ
ثَنَـا أ 1 .  حَدَّ

نٌ 
َ

نٌ وَ فُل
َ

ـکَ وَ هُمْ فُل
َ
یِهمْ‏[ ل کَ تَعْرِفُهُ وَ تسـمیهم ]نُسَـمِّ نَّ

َ
قَاتُ أ خْبَرَنَـا عَنْکَ الثِّ

َ
ـهُ فَأ

َ
 فَقَـالا ل

َ
 قَـال

َ
 ل

َ
فِیکُـمْ إِمَـامٌ مُفْتَـرَضٌ طَاعَتُـهُ فَقَـال

َ
ـةِ فَقَـالا أ یْدِیَّ الزَّ

تَعْرِفُ 
َ
 لِ أ

َ
غَضَـبَ فِ وَجْهِـهِ خَرَجَا فَقَـال

ْ
یَـا ال

َ
ـا رَأ مَّ

َ
ـذَا فَل ـمْ بَِ مَرْتُُ

َ
 مَـا أ

َ
بُـو عَبْـدِ الِلَّه ع وَ قَـال

َ
 یَکْذِبُـونَ فَغَضِـبَ أ

َ
ـنْ ل صْحَـابُ وَرَعٍ وَ تَشْـمِیرٍ وَ هُـمْ مَِّ

َ
وَ هُـمْ أ

 وَ الِلَّه 
َ

مَا الُلَّه وَ ل عَنَُ
َ
 کَذَبَـا ل

َ
سَـنِ‏ فَقَال َ نَّ سَـیْفَ رَسُـولِ الِلَّه ص عِنْـدَ عَبْدِ الِلَّه بْنِ الْ

َ
ـا یَزْعُمَـانِ أ ـةِ وَ هَُ یْدِیَّ هْـلِ سُـوقِنَا مِـنَ الزَّ

َ
ـا مِـنْ أ ـتُ نَعَـمْ هَُ

ْ
هَذَیْـنِ قُل

مَـةٌ فِ مَقْبِضِهِ 
َ

ـا عَل َ
َ

سَیْنِ بْـنِ عَلیٍِّ وَ إِنْ کَانَـا صَادِقَیْنِ ف ُ نْ یَکُـونَ رَآهُ عِنْـدَ عَلیِِّ بْـنِ الْ
َ
 أ

َّ
بُـوهُ إِل

َ
 رَآهُ أ

َ
 بِوَاحِـدٍ مِـنْ عَیْنَیْـهِ وَ ل

َ
مَـا رَآهُ عَبْـدُ الِلَّه بِعَیْنَیْـهِ وَ ل

رَایَـةَ 
َ
مَـةٌ فِ دِرْعِـهِ وَ إِنَّ عِنْـدِی ل

َ
ـا عَل َ

َ
مَتَـهُ‏ وَ مِغْفَـرَهُ فَـإِنْ کَانَـا صَادِقَیْنِ ف

َ
سَـیْفَ‏ رَسُـولِ‏ اللَّه‏ِ ص وَ دِرْعَـهُ وَ ل

َ
بِـهِ وَ إِنَّ عِنْـدِی ل  تَـرَى‏ فِ مَوْضِـعِ مَضْرَ

َ
وَ مَـا ل

ـا مُـوسَ  بُ بَِ ـذِی کَانَ یُقَـرِّ
َّ
سْـتَ ال یْمَانَ بْـنِ دَاوُدَ وَ إِنَّ عِنْـدِی الطَّ

َ
َ سُـل ـاتَ خَ

َ
ـوَاحَ مُـوسَ وَ عَصَـاهُ وَ إِنَّ عِنْـدِی ل

ْ
ل
َ
بَـةَ وَ إِنَّ عِنْـدِی أ

َ
غْل ِ

ْ
رَسُـولِ الِلَّه ص ال

ـابَةٌ وَ إِنَّ 
َ

سْـلِمِینَ نُشّ ُ  الْ
َ

شْـرِکِینَ إِل ُ  مِـنَ الْ
ْ

ْ یَصِـل شْـرِکِینَ لَ ُ سْـلِمِینَ وَ الْ ُ نْ یَضَعَـهُ بَیْنَ الْ
َ
 الِلَّه أ

ُ
رَادَ رَسُـول

َ
ـذِی کَانَ إِذَا أ

َّ
بَـانَ وَ إِنَّ عِنْـدِی الِسْـمَ ال قُرْ

ْ
ال

 
َ

ابُـوتُ عَىل یِّ بَیْـتٍ‏[ وَقَـفَ التَّ
َ
 أهـل بیـت ]فِ أ

َ
ابُـوتِ فِ بَنیِ إِسْـرَائِیل  التَّ

ُ
حِ فِینَـا مَثَـل

َ
لا  السِّ

ُ
ـهُ وَ مَثَـل

ُ
مِل ْ ئِکَـةُ تَ

َ
ل َ تیِ جَـاءَتْ بِـهِ الْ

َّ
ابُـوتَ ال عِنْـدِی التَّ

نَا 
َ
ا أ بِسْتهَُ

َ
 وَ ل

ً
رْضِ خَطِیطا

َ ْ
 ال

َ
تْ عَل بِ دِرْعَ رَسُـولِ الِلَّه فَخَطَّ

َ
بِسَ أ

َ
قَـدْ ل

َ
مَامَـةَ وَ ل ِ

ْ
وتَِ ال

ُ
ـا أ حُ مِنَّ

َ
لا یْـهِ السِّ

َ
ةَ کَذَلِـکَ وَ مَـنْ صَـارَ إِل بُـوَّ وتُـوا النُّ

ُ
بَـابِ دَارِهِـمْ أ

هَـا إِنْ شَـاءَ الُلَّه. بصائـر الدرجـات فی فضائـل آل محمـد صىل الله علیهـم، ج‏1، ص174.
َ َ
بِسَـهَا مَل

َ
ـنْ إِذَا ل نَـا مَِّ فَکَانَـتْ وَ قَائُِ

2 .  آل عمران، آیات 33 - 34.
، ص 531 - 533. 3 .  علم الیقین
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گـر چـه شـیخ مفیـد؟ره؟ در  گمراهـی نجـات دهـد. ا کـرده و آنـان را از  خـود را بـرای مـردم معرفـی 
خصـوص ماجـرای  وفـات و اتهـام هزیـان گویی برخی به رسـول گرامی اسلام؟ص؟، قائل به عدم 
 الِلَّه وَدَوَاةٍ؟ 

َ
تِیکَ بِکَتِفٍ یَا رَسُـول

ْ
لَ نَأ

َ
 بَعْضُهُـمْ أ

َ
فَاقَ؟ص؟ قَال

َ
ـا أ مَّ

َ
کتابـت وصیـت شـده و م‌ىنویسـد: »فَل

«.1هنگامى که دوباره حال رسول خدا؟ص؟  ً
هْلِ بَیْتِ خَیْرا

َ
وصِیکُمْ بِأ

ُ
نِ أ کِنَّ

َ
؟ لَ وَ ل تُْ

ْ
ذِی قُل

َّ
بَعْدَ ال

َ
: أ

َ
فَقَال

بهتـر شـد، برخىـ گفتنـد آیا اجـازه م‌ىدهید تا دوات و کتف حاضر نمائیـم؟ آن حضرت فرمود: 
که با اهل بیتم به نیکى رفتار  گفتید؟ نه؛ ولى شما را سفارش م‌ىکنم  که  آیا بعد از این سخنى 
کنید. اما با این وجود، روایات متضاد و ناقصی که درخصوص کتابت وصیت حضرت رسول 
گرفتـه و مُدعـا و  کـرم؟ص؟ توسـط امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ صـادر شـده اسـت، مـورد بررسـی قـرار  ا

پاسخ احمدالحسن بیان می‏‏شود.

روایات موسوم به وصیت
کتاب غیبت طوسی؟ره؟ آمده است: خبر داد به ما جماعتی2 از أبی عبد الله  در روایتی از 
الحسـین بن علی بن سـفیان البزوفری از علی بن سـنان الموصلی العدل از علی بن الحسـین 
از أحمـد بـن محمـد بـن الخلیـل از  جعفـر بن أحمد المصری  عمویش حسـن بن علی از پدرش 
از امـام صـادق؟ع؟ از پـدرش امـام باقـر؟ع؟ از پـدرش امـام زیـن العابدیـن؟ع؟ از پـدرش امـام 
کـه وفاتـش در آن  کـه فرمـود: رسـول خـدا؟ص؟ در شـبى  حسـین؟ع؟ از پـدرش امیـر المومنیـن؟ع؟ 
واقع شد، به على؟ع؟ فرمود: اى اباالحسن، کاغذ و دواتى بیاور و رسول الله؟ص؟ وصیت خود را 
که فرمود: یا على! بعد از من دوازده امام مى باشند و بعد  که بدین جا رسید  املاء فرمود تا این 
از آنها دوازده مهدى هستند. پس تو یا على اوّلین از دوازده امام مى باشى. ... . و تو پس از من 
خلیفه من بر امتم هسـتى، هر گاه وفاتت رسـید، به پسـرم حسـن؟ع؟ بر وصول )نیکوکار و بسـیار 
گاه وفاتش رسید آن را به پسرم حسین؟ع؟ شهید زکی مقتول  کن، هر  گذار  کننده( وا صله‌رحم 
گاه وفاتـش رسـید آن را بـه پسـرش علـی؟ع؟ ذی الثفنـات )صاحـب زانوهـای  کنـد، هـر  گـذار  وا

1 .  الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج 1، ص184ـ 185.
اعَـةٌ« در بیـان شـیخ طـوسی؟ره؟، افـرادی همچـون؛ ابوعبـدالله غضائری، احمد ابن عُبـدون، ابوطالب ابن عرفه،  نِ جََ خْبَـرَ

َ
2 .  مـراد از عبـارت »أ

شـناس می‏باشـند.
َ
ابوالحسـن صفار و حسـن ابن اسماعیل ابن ا
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گاه  گذار کند، هر  گذار کند، هر گاه وفاتش رسید آن را به پسرش محمد باقر؟ع؟ وا پینه‌بسته( وا
گاه وفاتش رسید آن را به پسرش  گذار کند، هر  وفاتش رسید آن را به پسرش جعفر صادق؟ع؟ وا
کند،  گذار  گاه وفاتش رسـید آن را به پسـرش علی رضا؟ع؟ وا کند، هر  گذار  کاظم؟ع؟ وا موسـی 
گاه وفاتش رسید آن را  کند، هر  گذار  گاه وفاتش رسید آن را به پسرش محمد ثقه تقی؟ع؟ وا هر 
گاه وفاتش رسـید آن را به پسـرش حسـن فاضل؟ع؟  کند، هر  گذار  به پسـرش علی ناصح؟ع؟ وا
گذار  گاه وفاتش رسید آن را به پسرش محمد؟ع؟ مستحفظ از آل محمد؟ص؟ وا کند، هر  گذار  وا
کنـد، پـس آنهـا دوازده امـام هسـتند. سـپس بعـد از او دوازده مهـدى مىـ باشـند. هـرگاه وفاتـش 
کند، براى او سـه اسـم اسـت. یک اسـمش مانند اسـم  گذار  رسـید آن را به پسـرش مهدی اول وا
مـن، و اسـم دیگـرش اسـم پـدر مـن اسـت، و آنهـا عبـد الله و احمـد هسـتند، و نـام سـوم مهـدى 

است. و او اولین مومنان است.1

وایت دیدگاه علماء شیعه درباره ر

کثریـت غریـب بـه اتفـاق در بیـن علمـای اسلام همچـون؛ علامـه مجلسـی در بحـار الانـوار،  ا
شـیخ حـر عاملـی در الفوائـد الطوسـیة، علامـه نهاونـدی در العبقـری الحسـان فـی احـوال مولانـا 
صاحب الزمان، در مواجهه با این روایت، دلالت یا مفاد آن را مقطوع ندانسته‏ و آن را مخالف 

ـدَ  حَْ
َ
سَیْنِ عَـنْ أ ُ عَـدْلِ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ الْ

ْ
وْصِلیِِّ ال َ بَزَوْفَـرِیِ‏ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ سِـنَانٍ الْ

ْ
سَیْنِ بْـنِ عَلیِِّ بْـنِ سُـفْیَانَ ال ُ بِ عَبْـدِ الِلَّه الْ

َ
اعَـةٌ عَـنْ أ خْبَرَنَـا جََ

َ
1 .  أ

بِیهِ 
َ
بَاقِرِ عَـنْ أ

ْ
بِیـهِ ال

َ
ـدٍ عَـنْ أ مَّ بِ عَبْـدِ الِلَّه جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ

َ
بِیـهِ عَـنْ أ

َ
سَـنِ بْـنِ عَلیٍِّ عَـنْ أ َ ـهِ الْ صْـرِیِ‏ عَـنْ عَمِّ ِ

ْ
ـدَ ال حَْ

َ
لِیـلِ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ أ خَ ـدِ بْـنِ الْ مَّ بْـنِ مَُ

تیِ کَانَـتْ فِیَهـا وَفَاتُـهُ 
َّ
ـةِ ال

َ
یْل

َّ
 الِلَّه ص فِ الل

ُ
 رَسُـول

َ
: قَـال

َ
ؤْمِنِ�ینَ ع قَـال ُ مِیـرِ الْ

َ
بِیـهِ أ

َ
ـهِیدِ عَـنْ أ

َ
کِـیِّ الشّ سَیْنِ الزَّ ُ بِیـهِ الْ

َ
عَابِدِیـنَ عَـنْ أ

ْ
دِ ال فِنَـاتِ‏ سَـیِّ

َ
ذِی الثّ

ـهُ سَـیَکُونُ بَعْـدِی اثْنَا عَشَـرَ   یَـا عَلیُِّ إِنَّ
َ

وْضِـعِ فَقَـال َ  هَـذَا الْ
َ

ـى إِل تَـهُ حَىّتَ انْتََ  الِلَّه ص وَصِیَّ
ُ

 رَسُـول
َ َ
مْأل

َ
حْضِـرْ صَحِیفَـةً وَ دَوَاةً فَأ

َ
سَـنِ أ َ بَـا الْ

َ
لِعَلیٍِّ ع یَـا أ

کْبَرَ 
َ ْ
یقَ ال دِّ ؤْمِنِ�ینَ وَ الصِّ ُ مِیرَ الْ

َ
رْتَضَ وَ أ ُ  الْ

ً
ائِهِ‏ عَلِیّـا  فِ سََ

َ
کَ الُلَّه تَعَال ـا

 سََّ
ً
ثْنیَْ عَشَـرَ إِمَامـا  الِ

ُ
ل وَّ

َ
نْـتَ یَـا عَلیُِّ أ

َ
 فَأ

ً
 وَ مِـنْ بَعْدِهِـمْ اثْنَـا عَشَـرَ مَهْدِیّـا

ً
إِمَامـا

نْ  َ  نِسَـائِ فَ
َ

مْ وَ عَل تِِ ـمْ وَ مَیِّ ِ هْـلِ بَیْتیِ حَیِّ
َ
 أ

َ
نْـتَ وَصِییِّ عَىل

َ
حَـدٍ غَیْـرِکَ یَـا عَلیُِّ أ

َ
ـاءُ لِ سَْ

َ ْ
 تَصِـحُّ هَـذِهِ ال

َ
هْـدِیَّ فَلا َ مُـونَ وَ الْ

ْ
أ َ عْظَـمَ وَ الْ

َ ْ
فَـارُوقَ ال

ْ
وَ ال

مْهَا  ِ
ّ
وَفَاةُ فَسَـل

ْ
تِ مِنْ بَعْدِی فَإِذَا حَضَرَتْکَ ال مَّ

ُ
 أ

َ
نْتَ خَلِیفَتِ عَل

َ
قِیَامَةِ وَ أ

ْ
رَهَـا فِ عَرْصَـةِ ال

َ
ْ أ نِ‏ وَ لَ ْ تَـرَ ـا لَ نَـا بَـرِی‏ءٌ مِنَْ

َ
ـا فَأ قْتََ

َّ
 وَ مَـنْ طَل

ً
قِیَتْنیِ غَـدا

َ
ـا ل َ تَّ ثَبَّ

دِ   ابْنِهِ سَـیِّ
َ

مْهَا إِل ِ
ّ
یُسَـل

ْ
وَفَاةُ فَل

ْ
قْتُـولِ فَـإِذَا حَضَرَتْهُ ال َ کِـیِّ الْ ـهِیدِ الزَّ

َ
سَیْنِ الشّ ُ  ابْنیَِ الْ

َ
مْهَا إِل ِ

ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
وَصُـولِ‏ فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال

ْ
بَـرِّ ال

ْ
سَـنِ ال َ ‏ ابْنیَِ الْ

َ
إِل

ـادِقِ فَإِذَا حَضَرَتْهُ   ابْنِهِ جَعْفَرٍ الصَّ
َ

مْهَا إِل ِ
ّ
یُسَـل

ْ
وَفَاةُ فَل

ْ
بَاقِـرِ فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال

ْ
ـدٍ ال مَّ  ابْنِـهِ مَُ

َ
مْهَا إِل ِ

ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
فِنَـاتِ عَلیٍِّ فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال

َ
عَابِدِیـنَ ذِی الثّ

ْ
ال

قَـةِ  ـدٍ الثِّ مَّ  ابْنِـهِ مَُ
َ

مْهَا إِل ِ
ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
ضَـا فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال  ابْنِـهِ عَلیٍِّ الرِّ

َ
مْهَا إِل ِ

ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
کَاظِـمِ فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال

ْ
 ابْنِـهِ مُـوسَ ال

َ
مْهَا إِل ِ

ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
ال

مْهَا  ِ
ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
فَاضِـلِ فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال

ْ
سَـنِ ال َ  ابْنِـهِ الْ

َ
مْهَا إِل ِ

ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
اصِـحِ فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال  ابْنِـهِ عَلیٍِّ النَّ

َ
مْهَا إِل ِ

ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ فَل

ْ
قیِِّ فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال التَّ

 ابْنِـهِ 
َ

مْهَا إِل ِ
ّ
یُسَـل

ْ
وَفَـاةُ(  فَل

ْ
 )فَـإِذَا حَضَرَتْـهُ ال

ً
َّ یَکُـونُ مِـنْ بَعْـدِهِ اثْنَـا عَشَـرَ مَهْدِیّـا  ثُ

ً
ـدٍ ع فَذَلِـکَ اثْنَـا عَشَـرَ إِمَامـا مَّ سْـتَحْفَظِ مِـنْ آلِ مَُ ُ ـدٍ الْ مَّ  ابْنِـهِ مَُ

َ
إِل

‏«. غیبـت طـوسی، ح111. ؤْمِنِ�ینَ ُ  الْ
ُ

ل وَّ
َ
هْـدِیُّ هُـوَ أ َ الِـثُ الْ

َ
ـدُ وَ الِسْـمُ الثّ حَْ

َ
بِ وَ هُـوَ عَبْـدُ الِلَّه وَ أ

َ
ـی وَ اسْـمِ أ سَـامِیَ اسْـمٌ کَاسِْ

َ
ثَـةُ أ

َ
ـهُ ثَل

َ
‏ ل بِ�ینَ قَرَّ ُ لِ الْ وَّ

َ
أ
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که به برخی از آراء و نظریات اشاره می‏گردد:1 کرده‏اند  مشهور معرفی 
الـف. شـیخ حـر عاملـی؟ره؟ درتوضیـح ایـن روایت آورده اسـت: »امـا درباره حدیـث دوازده 
از  خالـی  کـه  اسـت  شـده  صـادر  مضمـون  ایـن  در  اخبـاری  امـام؟ع؟،  دوازده  از  پـس  مهـدی 
اشـکال و مخالفت نیسـتند... به خاطر اینکه با سـایر روایات تعارض داشـته و بالجمله محل 
کـه از طریـق  توقـف می‏باشـد... ضمـن اینکـه شـیخ طوسـی ایـن روایـت را در ردیـف احادیثـی 

مخالفین)اهل سنت( در نص ائمه صادر شده است آورده است«.2
ب. علامـه مجلسـی؟ره؟ پـس از ذکـر چنـد خبـر در خصـوص مهدییـن بعـد از ائمـه اثنـی 

عشر؟ع؟ می‏فرماید: »این اخبار مخالف با مشهور هستند«.3 
ج. علامـه علـی بـن یونـس بیاضـی عاملـی در کتاب الصراط المسـتقیم می‏فرمایـد: »روایت 
دوازده مهدی بعد از دوازده امام جزو روایات شاذه است و این روایت با تمامی روایات صحیح 
السـند و متواتـر مشـهور مخالفـت دارد.4 زیـرا طبـق ایـن روایـات، بعـد از دولـت قائـم؟ع؟ دولـت 
دیگـری نخواهـد بـود... شـیخ طوسـی؟ره؟ در کتـاب الغیبة، این روایـت را در ردیف روایاتی که 

از طرق عامه نقل شده آورده است«.5
علامـه بیاضـی عاملـی در ادامـه آورده اسـت: »هـذه الروایـه آحادیّـه، توجـب ظنـاً و مسـأله 
الإمامـه علمیّـه«. حدیـث وصیـت جـزو اخبار واحد بـوده و افاده ظنّ می‏کند در حالیکه مسـأله 
امامـت بایـد بـا احادیـث قطـع آور و مفیـد علم به اثبات برسـد. همچنین شـیخ مفیـد در کتاب 

1 .  علی آل محسن، الرد القاصم لدعوة المفتری علی الامام القائم، ص34.
لـو مـن غرابـة و إشـکال... لمـا یـأتی إن  ثنی عشـر؟ع؟: اعلـم أنـه قـد ورد هـذا المضمـون فی بعـض الاخبـار و هـو لا یخ ثنی عشـر بعـد الا 2 .  حدیـث الا
یق المخالفین  مله فهو محل التوقف... ما رواها الشـیخ فی کتاب الغیبة فی جملة الاحادیث التی رواها من طر شـاءالله تعالی من کثرة معارضة و بالج

ئمـة؟ع؟. شـیخ حـر عاملی، الفوائد الطوسـیة، فائـده 37، ص115.  فی النـص علی الا
الفه للمشهور. بحارالانوار، ج53، ص148. 3 .  قال علامه المجلسی؟ره؟ فی ذیل هذاه الروایة: هذه الروایه خم

 اللَّه علیه و آله را به سوى جن و انس فرستاد و پس از او 12 وصى قرار داد که برخى 
ّ

4 .  به عنوان نمونه؛  امام باقر؟ع؟ فرمود: همانا خدا محمد صل
ه امام حسـن صلح فرمود و امام حس�ین  از ایشـان گذشـته و برخى باقى مانده‏اند و نسـبت به هر وصیى، سـنت و روش خاصى جارى شـد )چنانچ
 اللَّه علیـه و آلـه م‌ىباشـند بـه روش اوصیاء عیسى هسـتند 

ّ
جنگیـد و امـام صـادق علیهـم السلام نشـر علـم فرمـود( و اوصیـائى کـه بعـد از محمـد صىل

؟ع؟ روش مسـیح را دارد )یعىن پیـروان عىل؟ع؟ ماننـد پیـروان مسـیح سـه  )از لحـاظ شمـاره یـا ستم دیـدن از دشمنـان( و دوازده نفرنـد و امیـر المؤمن�ین
دسـته شـدند، برخى او را خدا دانسـتند و پرسـتیدند و برخى او را خطا کار و کافر پنداشـتند و برخى به عقیده حق پا برجا بودند و به امامتش قائل 
شـدند، و یا تشـبیه آن حضرت به مسـیح از نظر زهد و عبادت و پوشـاک و خوراک زبر و خشـن اسـت(. کلینی، أصول کافی، ج1، ص532، ‌ح10.

الفـه للروایـات الصحیحـه المتواتـر الشـهیرة بأنـه لیـس بعـد القـائم دولـه... روی الشـیخ فی  ثنی عشـر شـاذه وخم ثنی عشـر بعـد الا 5 . »الروایـه بالا
الکتـاب الغیبـه فی جملـه الاحادیـث التی رواهـا مـن طـرق العامـه«. الصـراط المسـتقیم، ص186.
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الارشـاد در خصـوص ایـن روایـت می‏فرمایـد: ‌»بعـد از دولـت قائـم؟ع؟ هیـچ دولتـی نخواهـد بـود 
گر خدا بخواهد فرزند آن حضرت برگزار خواهد نمود و  که ا مگر در روایت ]وصیت[ آمده است 

که این روایت قطعی الصدور و الاثبات نیست«.1 این در حالی است 
که اشـاره شـد؛ بسـیاری از علمای شـیعه، این روایت را مخالف مشـهور دانسـته و  همانطور 
آن را بـه عنـوان خبـر شـاذ و نـادر معرفـی کرده‏انـد. با این حال حکم خبر شـاذ و نـادر از منظر اهل 
کـه بـه یـک نمونـه اشـاره می‏گـردد: عمـر بـن حنظلـه دربـاره حکـم  بیـت؟ع؟ حائـز اهمیـت اسـت 
کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد: »سـخن صحیـح از آن  ی نقـل می‌کنـد  صحـت روایـت از دو راو
که در نقل حدیث عادل‏تر و فقیه‏تر و صادق‏تر و با تقواتر باشـد و به سـخن دیگری  کسـی اسـت 
ی عـادل و مورد قبـول اصحاب ما  کـه هـر دو راو کـردم  توجـه و اعتنـا نمی‏شـود. بـه ایشـان عـرض 
هستند بطوری که یکی بر دیگری برتری ندارد. فرمود: بین روایت کدامیک از آنان مورد اجتماع 
کدام  یاب و آن  و اتفاق اصحابت است. در این صورت حکم ما را از آنکه مورد اتفاق است در
کـن. پـس آنچـه مـورد اتفـاق و  کـه شـاذ و نایـاب بـوده و در بیـن اصحابـت مشـهور نیسـت را تـرک 

مشهور باشد شکی در آن نیست«.2

وایت رسی سندی ر بر

احمـد بصـری در بیـان البرائـه خـود، مدعی شـده اسـت که ایـن حدیث بسـندٍ صحیح وارد 
شده است، این درحالی استکه این روایت هیچکدام از شاخصه‏های صحیح السند بودن را 

ی، به مطالبی اشاره می‏گردد. که جهت تبیین نادرست بودن ادعای و ندارد 
یان عـادل و امامی  بطـور کلـی، روایـت صحیـح السـند، روایتـی اسـت که سـند آن توسـط راو
نقل شـده و در تمام طبقات به معصوم متصل باشـد.3 علاوه بر این شـرایط خاص برای روایت 

1 . »لیس بعد دوله القائم دوله الا ما جائت به الروایه من قیام ولده ان شاالله ذالک و لم یرد به علی القطع و الثبات«. الارشاد، ج2، ص43.
2 .  فقـد ورد فی مقبولـه عمـر بـن حنظلـه عـن الامـام الصـادق؟ع؟ قـال: »الُحکـم مـا حَکَـمَ بـه أعدلهمـا و أفقههمـا و أصدقهمـا فی الحدیـث و أورعهمـا و 
لا یُلتفَـت إلی مـا یحکـم بـه الاخـر. قـال قلـت: فانهمـا عـدلان مرضیـان عنـد اصحابنـا لایفضـل واحـد منهما علی الاخر. قـال فقال: یُنظـر الی ما کان من 
روایتهـم عنّـا فی ذلـک الـذی حکمـا بـه المجتمـع علیـه مـن اصحابـک. فیوخذ به من حکمنا و یُترَک الشـاذ الذی لیس بمشـهور عنـد اصحابک. فان 

یـب فیـه«. کافی، ج1، ص67 و 68، بـاب اختلاف الحدیـث، ح 10. المجتمـع علیـه لا ر
3 .  مقباس الهدایة، ج ۱، ص ۱۴۵.
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صحیـح السـند، بایسـتی شـرایط عمومـی دیگـری نیـز در روایـات باشـد تـا بتواند به درجـه اعتبار 
کـه ضبـط صحیحـی  ی اسـت.1 لـذا در صورتـی  کـه از آن جملـه، شـرط ضابـط بـودن راو برسـد 
در روایـت مشـاهده نشـده و نقصانـی در آن وجـود داشـته باشـد، احتمـال ضابـط نبـودن یـک یـا 
که با وجود مجاهیل در سند روایت، این احتمال تقویت می‏شود.   ی به دست می‏آید  چند راو
گرامی اسلام؟ص؟ با لحاظ این دو شرط موجود در روایت  بنابراین روایت موسوم به وصیت نبی 

ی بررسی می‏گردد: صحیح و شرط ضابط بودن راو
یان بعد  الف(. با بررسی متن این روایت به این نکته پی برده می‏شود که حداقل یکی از راو
کرده است.  از معصوم، ضابط نبوده و بخشی از روایت را فراموش نموده و روایت را ناقص نقل 
زیرا هم از ابتدا و هم از انتهای روایت، بخش مُعظمی حذف شـده اسـت. چنانچه در ابتدای 
کانت فیها وفاته لعلی؟ع؟: یا أبا الحسن أحضر  روایت آمده است:‌ »قال: قال رسول الله؟ص؟ فی اللیلة التی 
کـرم؟ص؟ در شـب  صحیفـة ودواة. فامالء رسـول الله؟ص؟ وصیتـه حیت انتهـی إلی هـذا الموضـع...«. پیامبـر ا

کـرم  کـن. پـس حضـرت رسـول ا وفاتـش بـه علـی؟ع؟ فرمـود ای ابالحسـن! ورق و دواتـی حاضـر 
کرد تا اینکه به اینجا رسید و... . وصیتش را املاء 

 این متن به صورت شفاف بیانگر آن است که قبل از عبارت حتی انتهی الی هذا الموضع، 
کـه در متـن این روایت ذکر نشـده اسـت و همچنین در بخشـی  مـوارد دیگـری گفتـه شـده اسـت 
دیگـر، از وجـود 12 مهـدی پـس از 12 امـام خبـر داده شـده و در پایـان روایت به شـمارش مهدیین 
شـروع می‏شـود امـا بـا معرفی اولیـن مهدی روایت تمام می‏گردد. چنانچـه فرمود: »... ثم یکون من 
إسـم  کإسمی و ثة أسـامی: إسـم  بین له ثلا بعده اثنا عشـر مهدیا، فإذا حضرته الوفاة فلیسـلمها إلی ابنه أول المقر

«. این بدین معناسـت که آخر روایت  أبی و هـو عبـد الله وأحمـد، والاسـم الثالـث: المهـدی، هـو أول المؤمن�ین

نیز ناقص می‏باشد. 
کـه شـخص غیـر ضابط از انجام سـایر خطاهـای ضبطی مصون نمی‏باشـد و  بدیهـی اسـت 
ممکن اسـت در سـایر موارد این روایت نیز دچار اشـتباه در ضبط شـده باشـد. به عنوان مثال:‌ 

تهدین، ج۱، ص۱۰۴.    1 .  عاملی جبعی، علی بن احمد، معالم الدین و ملاذ الج
 دچار سـهو و اشـتباه م‌ىشـود، 

ً
 منظور از ضابط؛ کسى اسـت که یاد سـپارى او بر سـهو و اشـتباهش غلبه دارد. بنابر این، خبر راوى که در نقل، غالبا

پذیرفتـه نبـوده و فاقد اعتبار اسـت.
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کریم در سوره بقره آیه 180 در خصوص وصیت متوجه می‏شویم،‌ وصیت به ما  آنچه از آیه قرآن 
کرم؟ص؟ در روز غدیر خم،‌ ماترک خود را که قرآن و عترت اهل بیتش بود را  ترک است که پیامبرا
کتاب الله و عترتی اهل بیتی« اما آنچه در متن  کرد و فرمود:‌ »‌إنی تارکٌ فیکم الثقلین،‌  وصیت 
وصیـت کذایـی مشـاهده می‏گـردد، ماتـرک حضرت رسـول الله بـه صورت ناقص مطـرح گردیده 

کرده‏ و تنها ثقل الله الاصغر را آورده است. کبر است را از آن حذف  که ثقل الله الا کریم  و قرآن 
ب(. با بررسی سند این روایت با افرادی مواجهه می‏گردیم که در کتب رجالی از اهل تسنن 

بوده و یا از مجهولین و ناشناخته‏ها می‏باشند. به عنوان نمونه:

علی بن سنان الموصلی العدل
کـه هیـچ مـدح و  کتـب رجالـی از مجهولیـن و ناشـناخته هـا اسـت بطـوری  ایـن شـخص در 
قدحـی دربـاره اش وجـود نـدارد. حضـرت آیـت الله خوئـی؟ره؟ در خصوص این فـرد می‏فرماید: 
کلمـه )العـدل( نیـز از القـاب شُـغلی ایـن شـخص  ی از اهـل تسـنن بـوده و  کـه و »بعیـد نیسـت 
کُتّاب در محکمه قضاوت اطلاق می‏شده است.1 همچنین  کلمه عدل به  که  بوده باشد. چرا

کلمه )العدل( در مشایخ شیخ صدوق؟ره؟ به عامه و اهل سنت اطلاق شده است«.2 
برخـی از اتبـاع احمدالحسـن بصـری در صـدد آن هسـتند تـا بـا وصـف »العـدل«، صحیـح 
ی را رفع کنند. این درحالی  ی را اثبات کرده و شبهه سنی مذهب بودن و العقیده بودن این راو
کتـب رجالـی یـا در حتـی در سـند روایـات بـا  اسـتکه بسـیاری از مخالفیـن مذهـب تشـیع در 
گروه منحرفین  عبارت »العدول« توصیف شده‏اند، درحالی که صحیح العقیده نیز نبوده و در 
یة  کتاب رجالی خود نام محمد بن الولید الخزاز، معاو کشّی؟ره؟ در  هستند. به عنوان نمونه؛ 
گفتـه  بـن حکیـم، مصـدق بـن صدقـة و محمـد بـن سـالم بـن عبدالحمیـد را نـام بـرده و سـپس 
ة العلماء و الفقهاء و العدول«.3 تمامی آنان فطحی مذهب و از 

ّ
هم فطحیّة و هم أجل

ّ
کل است: »هؤلاء 

لیـل الآملی الطبـری و روى عنـه الحس�ین بـن علی البزوفـری، ثّم إنّ کلمـة العـدل  1 .  علی بـن سـنان الموصلی‏ العـدل‏ روى عـن أحمـد بـن محمّـد اخل
عىل مـا یظهـر مـن ذکرهـا فی مشـایخ الصـدوق قـدس سـرّه کان یوصـف بهـا بعـض علمـاء العامّـة فلا یبعـد أن یکون الرجل مـن العامّـة. معجم رجال 

الحدیـث، ج6، 210، 3302.
2 .  همان، ج13، 50، 8194.

3 .  رجال کشی، ج2، ص835.
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بزرگان علماء و فقهاء و عادلان آن مذهب بوده‏اند.
یان، لزوما به معنای شیعه بودن و صحیح العقیده  بنابراین عبارت »العدل« در توصیف راو

بودن آنان نیست. 
که می‏تواند به  ی در سند برخی از روایات با عنوان »المعدل« آمده است  نکته اول: این راو
ی بـوده باشـد. چنانچـه در کتـاب مقتصب الاثر، در سـند روایتـی می‏گوید:  عنـوان کنیـه بـرای و
لیلی قال حدثنا محمد بن صالح الهمدانی ... .1  حدثنا علی بن سنان الموصلی المعدل قال أخبرنا احمد بن محمد اخل

ی  کـه از علـی بـن سـنان الموصلـی العـدل نقـل شـده اسـت، و نکتـه دوم: در تمامـی روایاتـی 
کـرده اسـت، در حالیکـه در  روایـات خـود را بـدون واسـطه از احمـد بـن محمـد بـن خلیـل نقـل 
کرده و این برخلاف مسلک  روایت موسوم به وصیت، با وساطت علی بن الحسین‏ نقل روایت 

ی است. به عنوان نمونه:  روایی این راو
أخبرنا جماعة عن التلعکبری عن أحمد بن علی الرازی الأیادی عن الحسین بن علی عن علی بن سنان .11

لیل عن علی بن صالح الهمدانی‏.2   الموصلی‏ العدل‏ عن أحمد بن محمّد بن اخل

لیل‏ عن محمّد بن صالح الهمدانی.22.3 حدّثنا علّی‏ بن سنان الموصلی، عن أحمد بن محمّد اخل

نکتـه سـوم: علـی بـن سـنان الموصلـی العـدل در هیـچ روایتـی از علـی بـن الحسـین)غیر از 
روایت موسوم به وصیت( نقل روایت نکرده است.4

علی بن الحسین‏
ی یکـی دیگـر از مجهولیـن و ناشـناخته‏ها در ایـن روایـت اسـت. لازم بـه توضیح اسـت که  و
که هیچگاه پدر  این شخص غیر از علی بن الحسین بن بابویه )پدر شیخ صدوق( است. چرا
شـیخ صـدوق از احمـد بـن خلیـل و علـی بن سـنان موصلی عدل روایت نکرده اسـت. مضاف 
بر اینکه شیخ طوسی؟ره؟ با دو واسطه)شیخ مفید و شیخ صدوق( از پدر شیخ؟ره؟ صدوق 

کرده است.  نقل روایت 

ثر، ص10. وهری، احمد، مقتصب الا 1 .  الج
2 .  غیبة طوسی، ص147 و إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج‏2، ص125.

3 .  بحرانى، سید هاشم بن سلیمان، حلیة الأبرار، ج‏6، ص491.
اتمة، ج2، ص15. یة اخل 4 .  المهدو
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احمد بن محمد بن خلیل
این شخص در کتب رجالی از ناشناخته‏ها است. بطوری که درباره‏اش هیچ مدح و ذمی 
که از بزرگان تشـکیلات احمدالحسـن اسـت، در  وجود ندارد. جالب اینکه خود ناظم العقیلی 
کتـاب انتصـاراً للوصیـة بـه مجهـول بودن این شـخص اعتـراف کرده و می‏گویـد: »و لم یبق احد 
مـن روات الوصیـه لـم یعلـم تشـیعه الا احمـد بـن محمـد بـن الخلیـل«.1 یعنـی غیـر از احمـد بـن 

که شیعه بودنشان محرز نشده باشد باقی نمانده است. یانی  محمد بن الخلیل احدی از راو
جعفر بن احمد المصری

کتـاب  ایـن فـرد یکـی دیگـر از مجهولیـن و ناشـناخته‏های رجالـی اسـت. تنهـا یـک مـورد در 
ابـن حجـر عسـقلانی)از علمـای اهـل سـنت( جعفـر بـن احمـد المصـری را بـا عنـوان رافضـی و 
ی را ثابـت کند،  کـه آنهـم نمی‏توانـد شـیعه بـودن و وثاقـت و کـرده اسـت2  فاسـد العقیـده معرفـی 
ی در نزد تشیع  که فاسد العقیده خواندن شخصی از سوی اهل سنت، به معنای وثاقت و چرا
نیسـت. لذا در کتب رجالی شـیعه و سـایر کتب رجالی اهل سـنت نیز نامی از این فرد به میان 

نیامده است. 
حسن بن علی عمّ جعفر بن احمد المصری

ی در کتـب رجالـی شـیعه معرفـی نشـده و حتـی در خصـوص این فرد، مـدح و قدح صادر  و
نشده و در ردیف مجهولین و ناشناخته‏ها است.

علی بن بیان؛ والد حسن بن علی
ید بن سیابه المصری است که در گروه ناشناخته‏های  این شخص همان علی بن بیان بن ز

ی مدح و قدحی وجود ندارد.3  کتب رجالی در باره و رجالی بوده و در هیچ یک از 

دفاع احمدالحسن از سند حدیث 

احمدالحسـن بصـری در کتـاب »دلائـل الصـدق« از صحیـح السـند بـودن ایـن روایت دفاع 

 للوصیة، ص27.
ً
1 .  انتصارا

2 .  لسان المیزان، ج2، ص442.
3 .  آل محسن، ما هی الوصیة التی وصفوها بالمقدسة، مرکز الامام المهدی؟ع؟، ص16.
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واتها بأنّم  کـرده و می‏گویـد: »فقـد بینّـا لهـم أنّ الوصیـة سـندها صحیـح و أنه یکفی شـهادة الشـیخ الطـوسی لر
کذبه«.1  اصـة أی مـن الشـیعة... إذن، فالصحیـح أن نحکم بصدق المؤمن حیت یأتی دلیل قطعی علی  مـن اخل

که همانا سند روایت وصیت صحیح است و سخن شیخ طوسی  کردیم برای آنان  پس تبیین 
یان این حدیـث کفایت می‏کند...  اصة« در شـیعه بـودن راو وی مـن جهـت اخل کـه فرمـود: »فأمـا مـا ر
کـه حکـم بـه راسـتگویی مؤمـن بدهیـم تـا اینکـه دلیلـی  نتیجـه اینکـه؛ روش درسـت ایـن اسـت 

ی به دست آمده باشد. کذب و قطعی بر 


که عبارتند از: کرده است  کلی اشاره  احمدالحسن بصری در این دفاعیه، به دو نکته 
ی من جهت الخاصة( تمامی  الف. به اسـتناد و شـهادت شـیخ طوسـی )با بیان؛ فأما ما رو

یان این حدیث شیعه هستند. راو
گفت:  در پاسخ به این سخن باید 

کـه این روایت  نهایـت چیـزی که از عبارت شـیخ طوسـی؟ره؟ اسـتفاده می‏شـود این اسـت 
یـان آن را عامـه تشـکیل نمی‏دهنـد. امـا این  از طریـق عامة)اهـل سـنت( نقـل نشـده و تمامـی راو
یان سنی قرار نگرفته‏اند، برداشت نمی‏شود. ضمن اینکه؛  سخن که در سند آن هیچ یک از راو
ی از اهـل سـنت در سلسـه سـند روایتـی وجـود داشـته باشـد، نمی‏تـوان آن را  گـر یـک یـا دو راو ا
یانی از اهل  روایـت اهـل سـنت نامیـد. چنانچـه در برخـی از روایـات موجـود در منابـع شـیعه، راو
یانـی از نواصـب هسـتند، امـا بـا ایـن وجـود، آن روایـات را روایـات عامة)اهـل  تسـنن و حتـی راو

تسنن( نمی‏نامیم. به عنوان نمونه:
یـحٍ‏ عَـنْ زُرَارَةَ بْنِ .11 جِ

َ
ثَنَـا عُثْمَـانُ بْـنُ عِیىَس عَنْ خَالِـدِ بْنِ‏ ن

َ
 حَدّ

َ
لٍ قَـال

َ
ـدَ بْـنِ هِال حَْ

َ
ـدَ عَـنْ أ حَْ

َ
سَیْنُ بْـنُ أ الُْ

کـه بـه شـهادت شـیخ صـدوق؟ره؟ در  .2 در سـند ایـن روایـت احمـد بـن هلال وجـود دارد  عْیَنَ
َ
أ

کتاب من لا یحضره الفقیه3 ناصبی می‏باشد. اما با این وجود در سند روایت شیعی قرار گرفته 
است.

ئل الصدق، ص25. 1 .  دلا
2 .  کافی، ج‏1، ص342.

3 .  من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص449.
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2.  ِ سَیْن لِ‏ عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ الُْ تَـوَکِّ ـدِ بْـنِ‏ مُـوسَ‏ بـن الُْ مَّ مَـالِ، عَـنْ مَُ
َ
ـلِ، وَ الْ

َ
عِل

ْ
صَـالِ، وَ ال ـدُوقُ فِ الْخِ   الصَّ

نَس. 
َ
زْدِیِّ عَنْ مَالِـکِ بْنِ أ

َ
یَـادٍ الْ ـدِ بْنِ زِ مَّ بِیـهِ عَنْ مَُ

َ
قِِّ عَـنْ أ بَـرْ

ْ
ـدِ بْـنِ خَالِـدٍ ال مَّ ـدَ بْـنِ مَُ حَْ

َ
ـعْدَآبَادِیِّ عَـنْ أ السَّ

که از طریق شـیعی نقل شـده، مالک بن أنس، امام مذهب مالکی در اهل  در سـند این روایت 
گرفته است. سنت قرار 

ی من جهت الخاصة( به معنای این نیسـت  نتیجه اینکه؛ سـخن شـیخ طوسـی)فأما ما رو
یان این حدیث شـیعه هسـتند، بلکه سـخن ایشـان ناظر بر طریق)أخبرنا جماعة(  که تمامی راو

نقل است نه سند روایان حدیث.  
ب. تا زمانی که فسق و کذب شیعه ثابت نشده باشد، اصل بر راستگویی و عدالت)اصالة 
که بر  یـان حدیث خدشـه‏ای بـه روایت وارد نمی‏کنـد، چرا العدالـة( اسـت. لـذا مجهـول بـودن راو
اسـاس قواعـد حدیثـی، در صـورت مواجهه با روات مجهول، بایسـتی بـه اصالة العدالة مراجعه 

یان مجهول داده و روایت را پذیریم.1  کنیم تا بدینوسیله حکم به عدالت راو
گفته می‏شود:  در پاسخ به این سخن 

اولًا؛ صـدق و کـذب و همچنیـن عـدل و فسـق از امـور وجودیه هسـتند و امـور وجودیه بعد از 
کذب نباشد و زمانی  که  نبودن ضلع مقابل و ضد خود بروز می‏کنند. لذا زمانی صدق می‏آید 
کذب و یا عدل  که فسـق نباشـد. بنابراین قاعده، اصالة با هیچکدام از صدق و  عدل می‏آید 

کدام در موضع خود و با نبود دیگری تحقق می‏یابد.2  و فسق نبوده و هر 
گـر به  کـه ا ثانیـاً؛ معنـای اصالـة العدالـة، شـهادت بـه عدالـت نبـوده و بـه معنـای ایـن اسـت 
ی اعتمـاد داشـته و همزمـان بـه عدالـت آن شـک شـد، می‏تـوان بـه اصالـة  شـیعه بـودن یـک راو

ی نمود.3  کرده و حکم به عادل و راستگو بودن و العدالة یا اصالة الصدق تمسک 
ثالثاً؛ اصالة العدالة از اصول نامعتبر و غیر قابل قبول در مباحث حدیثی است.4

کـه آنـان را شـیخ طوسـی؟ره؟ و سـایر علمـاء درک نکرده‏انـد و یـا اینکه  یانـی  رابعـاً؛ دربـاره راو
یانی که نام آنان در اسناد روایت موجود بوده و هیچ درکی از تشیع و حسن ظاهر  حتی درباره راو

ئل الصدق، ص 27. 1 .  دلا
اتمة، ج2، ص23. یة اخل 2 .  المهدو

انی، کتاب نکاح، ج15، 5074. 3 .  ر.ک: شبیری زنج
4 .  محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، ص69 و عاملی، محم بن مکی، الدروس الشرعیة، ج1ف ص219. 
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رفتاری آنان در دست نیست، اصالة العدالة معنایی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع خواهد 
بـود. لـذا در عصـر حاضـر بـه محـض مواجهـه با مجاهیـل روایی، مجاز بـه اجرای اصالـة العدالة 

نخواهیم بود.1

بررسی متن روایت
کـه به برخی از  بـا بررسـی متـن حدیـث موسـوم بـه وصیت، اشـکالات متعددی پیش می‏آید 

آنها اشاره می‏گردد:
کـه عـدد اوصیـاء را اثنـی عشـر  الـف. مضمـون و محتـوای ایـن حدیـث بـا تمامـی روایاتـی 
دانسـته‏اند تعـارض جـدی دارد در حالیکـه ایـن حدیـث عـدد آنـان را 24 میدانـد.  لـذا بـه علت 
عـدم موافقـت محتـوای روایـت بـا مذهب شـیعه، این روایت از صحت سـاقط شـده و نمی‏توان 
که  کرد. شـیخ طوسـی؟ره؟ می‌فرماید: در صورتی  در مسـأله مهمی مانند امامت به آن اسـتناد 
ی حدیث مخالفت اعتقادی با اصول مذهب داشته باشد، در این صورت به آنچه روایت  راو
کـه بـا اخبـار موثق شـیعه مخالفت داشـته باشـد، آن  کـرده اسـت نگریسـته می‌شـود. در صورتـی 

گردد.2 روایت بایستی طرد 
کـی از وصیـت هسـتند3، نامـی از مهدییـن در میـان  کـه حا کـدام از احادیثـی  ب. در هیـچ 
نبـوده و در تمامـی آنهـا نـام 12 امـام همام؟ع؟ ذکر شـده اسـت که اولین آنهـا علی؟ع؟ و آخریین 

آنان، نهمین فرزند امام حسین؟ع؟ می‏باشد.
ج. پذیـرش مهدییـن بعـد از امـام دوازدهـم بـه عنـوان خلفـاء الرسـول؟ص؟ بـا روایـات متواتـر 

که به عنوان مسلمات مذهب تشیع می‏باشند، در تعارض می‏باشند.  رجعت 
که  که به آن اشاره می‏شود: در ابتدای روایت آمده است  د. این روایت دارای تهافت است 
ائِهِ‏  کَ الُلَّه تَعَالَ فِ سََ ـا حضـرت رسـول؟ص؟ خطـاب به حضـرت امیر المؤمنین؟ع؟ می‏فرمایند: »سََّ
اءُ  سَْ

َ
 تَصِحُّ هَذِهِ الْ

َ
هْدِیَّ فَل مُونَ وَ الَْ

ْ
أ عْظَمَ وَ الَْ

َ
وقَ الْ فَارُ

ْ
کْبَرَ وَ ال

َ
یقَ الْ دِّ ؤْمِنِینَ وَ الصِّ مِیرَ الُْ

َ
رْتَضَ وَ أ  الُْ

ً
عَلِیّا

یان،  مقاله تحلیلی بر وصیت نقل شده در کتاب غیبت طوسی و...، پژوهش نامه کلام تطبیقی، 1395، ص53. 1 .  ر. ک: محمد شهباز
2 .  العدة فی اصول الفقه، ج1، ص149 و 150.

3 .  در خلال بحث بعدی به چند مورد اشاره خواهد شد.
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کبر و فاروق  حَدٍ غَیْرِکَ« خداوند در آسـمانها نام تو را علی المرتضی و أمیر المؤمنین و صدیق ا
َ
لِ

کس دیگری غیر تو صحیح نیست. اعظم و مأمون و مهدی نهاد، پس این اسم‏ها بر 
کسـی غیر از امیرالمؤمنین علی؟ع؟  که نام مهدی بر  صراحتاً در ابتدای روایت آمده اسـت 
صدق نمی‏کند، در حالیکه اولًا؛ بر اسـاس روایات متواتر، نام مهدی به نحو عام بر تمامی ائمه 
کـرده و بـه نحـو خـاص، ویـژه امـام دوازدهـم؟ع؟ می‏باشـد. ثانیـاً؛ ذیـل  معصومیـن؟عهم؟ صـدق 
روایت با آنچه در صدر روایت آمده تغایر و نا همخوانی داشـته و در ذیل روایت نام مهدی را بر 

فرزند امام دوازدهم؟ع؟ نهاده است.1 
مها« آمـده اسـت، مبهم بـوده و مرجع ضمیر مشـخص 

ّ
هــ. آنچـه در روایـت بـا عنـوان »فلیُسـل

کـه اعتقـاد بـه  نشـده اسـت. چنانچـه مرجـع ضمیـر بـه »خلافـة« برگـردد، بـا بـاور مسـلم شـیعه 
که عدد خلفاء  خلافت امامان دوازده‏گانه دارد در تضاد خواهد بود و از طرفی با روایات متواتره 
کرم؟ص؟ فرمود: »انّ عدة  کرد. چنانچه پیامبر ا کرم؟ص؟ را 12 دانسته‏اند معارضه خواهد  پیامبر ا
الخلفـاء بعـدی عـده نقبـاء موسـی«. همانـا عـدد خلفـاء بعـد از مـن بـه تعـداد نقبـاء موسـی؟ع؟ 
کلهم من بنی هاشم«. بعد از من دوازده  است.2 همچنین می‏فرماید: »بعدی اثنی عشر خلیفه 
که در  که همه آنان از قریش می‌باشند.3 و همچنین روایات متواتره در این زمینه  خلیفه است 

کتب معتبر شیعه و سنی بدان اشاره شده است.4
امـا در صورتـی کـه ضمیـر بـه »امامة« مسـتتر در جمله برگردانده شـود، در آن صورت بایسـتی 
قائل به امامت مهدیین شویم، در حالیکه اولًا؛ این باور با صدر روایت که امامت را از مهدیین 
کـه تصریح بر  کـرده اسـت »فذلـک اثنـا عشـر إمامـاً« تعـارض داشـته و ثانیـاً؛ با سـایر روایاتی  جـدا 
عدم امامت مهدیین دارند ناسازگار می‏باشند. چنانچه ابو بصیر می‏گوید: به امام صادق؟ع؟ 
کـه م‏ىفرمـود: پـس از قائـم دوازده  کـردم: اى فرزنـد رسـول خـدا! مـن از پـدر شـما شـنیدم  عـرض 
گفته است نه دوازده امام آنها قومى  مهدىّ خواهد بود، امام صادق؟ع؟ فرمود: »دوازده مهدىّ 

اتمة، ج2، ص95. یة اخل 1 .  المهدو
2 .  جامع الصغیر، ج1، ص 350، کنزالعمال، ح 14971.

3 .  موده القربی، ص 94؛ ینابیع الموده، باب 56 ص 308 و باب 77 ص 533.
، ج2، ص 329 تحت شماره  4 .  بحار الانوار، ج 51، ص 71. مسـند، احمد بن حنبل، ج5، ص 90، صحیح مسـلم، ج6، ص 30. فرائد السـمطین
579 بـا ذکـر سـند از ابـن عبـاس. احقـاق الحـق، و ملحقـات آن ج 2 ص 352-354 و ج 13 ص 1- 49 و ج 19 ص 628-632، نیـز مراجعـه شـود 

یـق ص 416-422. و... بـه عمـده ابـن بطر
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که مردم را به موالات و معرفت حقّ ما م‏ىخوانند«.1  از شیعیان ما هستند 
هـ. روایت 12 مهدی پس از 12 امام، با برخی از روایات هم ردیف)به لحاظ سندی( خود، در 
تعارض عددی می‌باشند. به عنوان نمونه در روایت منسوب به امام صادق؟ع؟ عدد مهدیین 
پـس از قائـم؟ع؟ را یـازده نفـر از فرزنـدان ایشـان دانسـته اسـت. ابـی حمـزه از امـام صـادق؟ع؟ در 
که بعد از قائم؟ع؟ یازده مهدی  که فرمود: »ای ابا حمزه به درستی  حدیثی طولانی نقل می‌کند 

از فرزندان حسین؟ع؟ خواهد بود«.2
و. وجود فرزندی به نام »احمد« و همچنین وجود »وصی« و جانشینی برای امام مهدی؟ع؟ 

در هیچ روایتی ذکر نشده است و این روایت متفرد است.

ناخوانی روایت موسوم به وصیت با سایر روایات
در ایـن مجـال بـه چنـد نمونـه از روایـات موسـوم بـه وصیـت اشـاره می‏گـردد تـا اولًا؛ رونوشـت 
گونه بودن این روایات از محتوای وصیت و ثانیاً متعارض بودن روایات موسـوم  گزارش  بودن و 
بـه وصیـت و ثالثـاً عـدم اشـاره بـه مسـأله مهدییـن بعـد از 12 امـام معصـوم در هیچکـدام از ایـن 
کـدام از این روایـات، به عنوان اصـل اول و ثقل الله  کریـم در هیـچ  روایـات و رابعـاً عـدم ذکـر قـرآن 

گردد: کبر ثابت  الا
گـزارش از ماجرای شـب وفات حضرت  کـه در صدد  الـف(. روایـت سـلیم بـن قیـس هلالـی 
گانه بودن عدد اوصیاء ایشان  که در آن تنها به مسأله امامت و دوازده  کرم؟ص؟ می‏باشد  رسول ا

اشاره دارد. 
 وَ 

َ
 مَـا قَال

ُ
جُل  ذَلِـکَ الرَّ

َ
؟ع؟ بعـد مَـا قَال ً

عْـتُ عَلِیّـا ‏ سَِ
ُ

مَانَ یَقُـول
ْ
عْـتُ سَـل : سَِ

َ
یِْ بْـنِ قَیْـسٍ، قَـال

َ
»وَ عَـنْ سُـل

ـدَاهِ مِنْ بَعْدِهِ  ُ
ْ

هِ ال ئَِّ
َ
ـاءَ الْ سَْ

َ
یْهِ أ

َ
 عَل

َ
مْىل

َ
ـا. فَأ تَ بَِ

َ
کَتِـفَ... ادْعُ لِ بِصَحِیفَـهٍ فَـأ

ْ
 الِلَّه؟ص؟ وَ دَفَـعَ ال

ُ
غَضِـبَ رَسُـول

ـهِ  خَعِـیُّ عَـنْ عَمِّ ثَنَـا مُـوسَ بْـنُ عِمْـرَانَ النَّ  حَدَّ
َ

کُـوفُِّ قَـال
ْ
بِ عَبْـدِ الِلَّه ال

َ
ـدُ بْـنُ أ مَّ ثَنَـا مَُ  حَدَّ

َ
ـاقُ قَـال

َ
قّ ـدِ بْـنِ عِمْـرَانَ الدَّ مَّ ـدَ بْـنِ مَُ حَْ

َ
ثَنَـا عَلیُِّ بْـنُ أ 1 .  حَدَّ

بِیکَ؟ع؟ 
َ
عْـتُ مِـنْ أ ـدٍ ع یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه إِنِّ سَِ مَّ ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ ـتُ لِلصَّ

ْ
 قُل

َ
بِ بَصِیـرٍ قَـال

َ
ـزَةَ عَـنْ أ بِ حَْ

َ
وْفَلیِِّ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ أ یـدَ النَّ سَیْنِ بْـنِ یَزِ ُ الْ

 
َ

ـاسَ إِل ـمْ قَـوْمٌ مِـنْ شِـیعَتِنَا یَدْعُـونَ النَّ ُ کِنَّ
َ
 وَ ل

ً
 اثْنَـا عَشَـرَ إِمَامـا

ْ
ْ یَقُـل  وَ لَ

ً
 »اثْنَـا عَشَـرَ مَهْدِیّـا

َ
ـا قَـال َ

َ
 إِنّ

َ
 فَقَـال

ً
قَـائِِ اثْنَـا عَشَـرَ مَهْدِیّـا

ْ
 یَکُـونُ بَعْـدَ ال

َ
ـهُ قَـال نَّ

َ
أ

نَـا«. شـیخ صـدوق، کمـال الدیـن‏، ج2، ص 40. تِنَـا وَ مَعْرِفَـةِ حَقِّ مُوَالا
؟ع؟«. الغیبة  یـل أنـه قـال : »یـا أبـا حمـزة إن منـا بعـد القـائم أحـد عشـر مهدیـا من ولد الحس�ین 2 .  عـن أبی حمـزة، عـن أبی عبـد الله؟ع؟ فی حدیـث طو

الطـوسی ص 478 ح 504 .
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ثِ وَ  یـرِی وَ وَارِ خِـی وَ وَزِ
َ
نَّ أ

َ
شْـهِدُکُمْ أ

ُ
یْـهِ وَ آلِـهِ: إِنِّ أ

َ
 الُلَّه عَل

َّ
 صَىل

َ
ـهُ بِیَـدِهِ. وَ قَـال طُّ ؟ع؟ یَخ�ُ  وَ عَیِلٌّ

ً
 رَجُال

ً
رَجُال

  1.» ِ سَیْن دِ الُْ
ْ
َّ مِنْ بَعْدِهِمْ تِسْعَهٌ مِنْ وُل ُ

سَیْنُ ث َّ الُْ ُ
سَنُ ث َّ الَْ ُ

بِ طَالِبٍ، ث
َ
تِ عَلُِّ بْنُ أ مَّ

ُ
خَلِیفَتِ فِ أ

کـه در آن،‌ حضـرت علـی؟ع؟ در صـدد احتجـاج بـه مسـأله  ب(. روایـت مربـوط بـه طلحـه 
کـرم؟ص؟ را به عنـوان مؤید مسـأله امامت و  امامـت بـوده و ماجـرای شـب وفـات حضـرت رسـول ا

وصایت خود و یازده فرزندش ذکر می‏فرمایند. 
»یـا طلحـة ألیـس قـد شـهدت رسـول الله؟ص؟ ح�ین دعانا بالکتف لیکتـب فیها مالا تضل الامـة بعده ولا 
تلـف، فقـال صاحبـک مـا قـال "إن رسـول الله یهجـر" فغضـب رسـول الله؟ص؟ وترکها ؟ قال: بلى قد شـهدته،  تخ

نی رسـول الله؟ص؟ بالـذى أراد أن یکتـب فیهـا ویشـهد علیـه العامـة، وأن جبرئیـل  قـال: فإنکـم لمـا خرجمت أخبـر

ق، ثم دعـا بصحیفـة فأمىل عیل مـا أراد أن یکتـب فی  أخبـره بـأن الله تعـالى قـد علـم أن الامـة سـتختلف وتفتـر

ثة رهط: سلمان الفارسی وأبا ذر والمقداد، وسمى من یکون من أئمة الهدى الذین  الکتف، وأشهد على ذلک ثلا

، ثم تسعة من ولد  أمر المؤمنین بطاعتهم إلى یوم القیامة، فسمانی أولهم، ثم ابنی هذا حسن، ثم ابنی هذا حسین

کذلک یا أبا ذر وأنت یا مقداد؟ قالا: نشـهد بذلک على رسـول الله؟ص؟، فقال طلحة: والله   ، ابنی هذا حس�ین

ضراء ذا لهجة أصدق ولا أبر من أبى  لقد سمعت من رسول الله؟ص؟ یقول لابی ذر: "ما أقلت الغبراء، ولا أظلت اخل

ذر" أشهد أنهما لم یشهدا إلا بالحق، وأنت أصدق وأبر عندی منهما«.2 

ج(. روایـت خطـاب امـام صـادق؟ع؟ به حمران، که گزارشـی از روز بیماری حضرت رسـول 
کرم؟ص؟ بوده و در صدد بیان مظلومیت اهل بیت؟ع؟ و عدد اوصیاء ایشان می‌باشد. »اخبَرنا  ا
احمـد بـن محمـد بـن یعقـوب قـال حدثنـا ابو عبدالله الحس�ین بن محمد قـراءةً علیه قال حدثنا محمـد بن أبی قیس 

عـن جعفـر الرمـانی عـن محمـد بـن القاسـم قال حدثنـا عبدالوهاب الثقیف عن جعفر ابن محمـد ع عن ابیه محمد 

کیف غفلوا ام نسـوا ام تناسـوا فنسـوا قول  بن علی؟ع؟:‌ انه نظر الی حُران فبکی ثم قال:‌ یا حمران عجبا للناس 

رسول الله ص حین مَرض فأتاه الناس یعودونه و یسلمون علیه حتی اذا غص باهله البیت. جاء علی ع فسلم 

  3.».... 
ً
... انهم اثنا عشر وصیا

که در خصوص ماجرای وصیت شب  د(. روایت جناب شیخ مفید )استاد شیخ طوسی( 

1 .  کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج‏2، ص، ۸۷۷.
2 .  کتاب سلیم بن قیس، ص211. غیبت نعمانی،‌ص 84.

3 .  غیبت نعمانی، ص 130، باب 4، ح22.
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کتابا لا تضلوا بعده ابدا... فقال  کتب لکم  کتف أ نی بداوة و  وفات آورده است: »قال رسول الله؟ص؟ إیتو
کتف یا رسـول الله؟ فقال أبَعدَ الذی قلتم؟ لا ولکنی  عمر: إرجع فانه یهجر... قال بعضهم ألا نأتیک بدواة و 

اوصیکـم باهـل بییت خیـرا. ثم أعـرض بوجهـه عـن القـوم٬ فنهضـوا و بقی عنـده العبـاس و الفضل و عیل بن ابی 

طالب و اهل بیته خاصة. فقال یا عباس یا عم رسول الله. تقبل وصیتی و تنجز عدتی تقضی دینی؟...«.1 

یح به جانشین بلافصل د. وصیت به مردم؛ جهت تصر

کرم؟ص؟، وصیت آشـکار به جانشـین بلافصل اسـت  یکی از مهم ترین وصیت‌های پیامبر ا
که در روایات با عنوان »وصیة ظاهرة« از آن یاد شـده اسـت. این نوع از وصیت بایسـتی آشـکار 
گـردد. چنانچه در  بـوده و از سـوی امـام قبلـی بـرای امـام بعـدی صـادر شـده و بـرای مردم واضـح 
کَ،  تُ فِدَا

ْ
هُ: جُعِل

َ
تُ ل

ْ
یْهِ فَقُل

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
اضِ؟ع؟2، قَال سَـنِ الَْ بِ الَْ

َ
بِ بَصِیرٍ، عَنْ أ

َ
روایتی آمده اسـت: أ

 ،
ً
ما

َ
ـمْ عَل ُ

َ
ـاسُ وَ نَصَبَهُ ل بِیـهِ فِیـهِ وَ عَرَفَهُ النَّ

َ
مَ مِـنْ أ

َ
‏ءٌ تَقَـدّ ولَهُـنَّ فَشیَْ

ُ
ـا أ مَّ

َ
صَـالٍ، أ  »بِخ�ِ

َ
مَـامُ‏؟ فَقَـال بِـمَ‏ یُعْـرَفُ‏ الِْ

ـاسَ«.3 ابـی بصیـر از امام  فَـهُ النَّ  وَ عَرَّ
ً
مـا

َ
؟ع؟ عَل ً

 اللَّه؟ص؟ نَصَـبَ عَلِیّـا
َ

نَّ رَسُـول
َ
ـمْ، لِ یِْ

َ
ـةً عَل حَىّتَ یَکُـونَ حُجَّ

موسـی کاظم؟ع؟ سـئوال کرد: امام با چه شـناخته می‏شـود؟ فرمود: به چند خصلت. اما اولین 
کـه مـردم آن را بشناسـند و اینکـه بـه  کـه؛ علامتـی از جانـب پـدرش باشـد  خصلـت ایـن اسـت 
کار حجت آشـکار آنان باشـد. زیرا رسـول خدا؟ص؟  صورت آشـکار او را نصب کند تا اینکه این 

کرد.  کرده و به مردم معرفی  علی؟ع؟ را آشکارا نصب 
که اشـاره شـد، وصیت ظاهره همان وصیت آشـکار به جانشـین بلافصلی اسـت  همانطور 
کرد. لذا شـیخ مفید  کدام از ائمه معصومین؟عهم؟ قیام خواهند  کرم؟ص؟ یا هر  که پس از پیامبر ا
ـدِ بْـنِ عَیِلِّ بْـنِ  مَّ ـادِقُ جَعْفَـرُ بْـنُ مَُ کَانَ الصَّ در بـاب معرفـی امـام بعـد از امـام باقـر؟ع؟ آورده اسـت: »وَ 
بُـو جَعْفَـرٍ؟ع؟ 

َ
یْـهِ أ

َ
مَامَـةِ مِـنْ بَعْـدِهِ ... وَ وَصَّ إِل قَـائَِ بِالِْ

ْ
ـهُ وَ ال بِیـهِ وَ وَصِیَّ

َ
ِ إِخْوَتِـهِ خَلِیفَـةَ أ ِ؟ع؟ مِـنْ بَیْن سَیْن الُْ

4.» ً
 جَلِیّا

ً
مَامَةِ نَصّا یْهِ بِالِْ

َ
ةً ظَاهِرَةً وَ نَصَّ عَل وَصِیَّ

1 .  الارشاد، باب دوم، فصل پنجاه و دوم.
گـر مقیّـد بـه الرضـا و یـا الثـانی باشـد، مقصـود امـام  گـر  بـا قیـد  الاوّل و یـا المـاضی باشـد، کنیـه امـام مـوسی کاظـم؟ع؟ خواهـد بـود و ا 2 .  »ابوالحسـن« ا

گـر مقیّـد بـه الثالـث باشـد، مـراد از آن، امـام هـادی؟ع؟ خواهـد بـود. رضـا؟ع؟ اسـت، و ا
3 .  قرب الإسناد، ص339.

ئمة، ج2، ص166. 4 .  کشف الغمة فی معرفة الأ



|    یرن بصساحمدالح ایهاعاد دوم: بررسی سرد     |    63 |

کـه باید طوری باشـد که همگانـی بوده و  در توصیـف آشـکار بـودن ایـن وصیـت آمـده اسـت 
گر در حال حاضر از مردم  گاه باشند. لذا ا کوچه و بازار هم از این جانشینی آ حتی انسان‏های 
کـه وصـی امـام حسـن عسـگری؟ع؟ چـه کسـی اسـت، بـی درنـگ خواهنـد گفت  پرسـیده شـود 
گر پرسـیده شـود که وصی امام مهدی چه کسـی اسـت خواهند گفت؛ هنوز  امام مهدی؟ع؟ و ا

کند.  نیامده است تا وصی خود را مشخص و علنی 
کـه در آن تصریـح بـه امامـت بعد از  بنابرایـن، وصیـت ظاهـره، همـان وصیـت مهمـی اسـت 
کرم؟ص؟ در روز غدیر خم، امام  خود شده و مصداق خارجی وصی تعیین می‏گردد. لذا پیامبرا 
کـرد و سـایر معصومیـن؟عهم؟ نیـز در  و جانشـین پـس از خـود را به‌صـورت آشـکار بـه مـردم معرفـی 
معرفـی جانشـین خـود از ایـن روش تبعیـت کردنـد. بنابرایـن بـه اقتضـای زمان خود، امـام بعد از 

خود را رسما به مردم معرفی فرمودند.

وصیت معیار

کـه نـام دوازده امـام و وصـی پس از خـود را معرفـی فرموده  کـرم؟ص؟ بـه مـردم؛  وصیـت پیامبـر ا
اسـت، جنبه توصیفی داشـته و از مقام اثبات و ثبوت بی بهره اسـت. لذا نمی‏تواند به تنهایی 
کـه فردی بخواهـد ادعای  کـرده و بـه نتیجـه برسـد. بنابرایـن در صورتـی  پایـه اسـتدلال را تقویـت 
کتـاب مختـوم و عهـد  کـه همـان  کنـد، بایسـتی در مقـام ثبـوت، وصیـت نـوع اول را  وصایـت 
هُ( و در مقام اثبات، سلاح 

َ
کَانَ قَبْل نْ  اسِ بَِ لَ النَّ وْ

َ
نْ یَکُونَ أ

َ
پیامبر؟ص؟ اسـت را به همراه داشـته )أ

حُ( و علاوه بـر آن، 
َ

ال و پرچـم و سـایر لـوازم رسـول الله؟ص؟ را در اختیـار داشـته )یَکُـونَ عِنْـدَهُ السِّ
ةِ  وَصِیَّ

ْ
نـص صریحـی بـر تعییـن وصایـت خود  از امام قبل از خود داشـته باشـد )وَ یَکُونَ صَاحِـبَ ال

اهِرَةِ(.
َ

الظّ

دِ بْنِ  مَّ دٍعَـنْ مَُ مَّ دُ بْـنُ مَُ حَْ
َ
ثَنَـا أ

َ
کـه به آن‌ها اشـاره می‌شـود: حَدّ  مؤیـد ایـن سـخن، روایاتـی اسـت 

ـا حَضَـرَهُ  ؟ع؟ لََّ سَیْنَ بْـنَ عَیِلٍّ ‏ »إِنَّ الُْ
ُ

بَـا جَعْفَـرٍ؟ع؟ یَقُـول
َ
عْـتُ أ  سَِ

َ
ودِ قَـال ـارُ َ بِ الْج

َ
 عَـنْ مَنْصُـورٍ عَـنْ أ

َ
اعِیـل إِسَْ

کَانَ عَلُِّ بْنُ  ةً ظَاهِـرَةً وَ   وَ وَصِیَّ
ً
فُوفا

ْ
 مَل

ً
کِتَابا ا  یَْ

َ
ِ فَدَفَـعَ إِل سَیْن ى فَاطِمَـةَ ابْنَةَ الُْ کُبْـرَ

ْ
ـذِی حَضَـرَهُ دَعَـا ابْنَتَـهُ ال

َّ
ال

کِتَابُ 
ْ
َّ صَارَ ذَلِکَ ال ُ

سَیْنِ ث کِتَابَ إِلَ عَلِِّ بْنِ الُْ
ْ
ا بِهِ فَدَفَعَتْ فَاطِمَةُ ال  لَِ

َ
وْنَ إِلّ  مَعَهُمْ لَ یَرَ

ً
سَیْنِ مَبْطُونا الُْ
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یْنَا«.1
َ
وَ الِلَّه إِل

بِ 
َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
 قَـال

َ
عْل

َ
ـزَةَ عَنْ عَبْدِ الْ ونَ بْنِ حَْ یدَ شَـعِرٍ عَنْ هَارُ سَیْنِ عَنْ یَزِ ـدِ بْـنِ الُْ مَّ ـدُ بْـنُ یَحْیىَ عَـنْ مَُ مَّ مَُ

 
َ

قْبَل
َ
َّ أ ُ

 ث
َ

ـرَامِ  قَال لِ وَ الَْ
َ

ل  عَنِ الَْ
ُ

ل
َ
 یُسْـأ

َ
یْهِ قَال

َ
ةُ عَل جَّ ـهُ مَـا الُْ

َ
عِـی ل

َ
دّ مْـرِ الُْ

َ
 هَـذَا الْ

َ
ـبُ عَىل تَوَثِّ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ الُْ

هُ وَ 
َ
کَانَ قَبْل نْ  اسِ بَِ لَ النَّ وْ

َ
نْ یَکُونَ أ

َ
مْرِ أ

َ
کَانَ صَاحِبَ هَذَا الْ  

َ
حَدٍ إِلّ

َ
تَمِعْ فِ أ ْ ج

َ
ةِ لَْ ت جَّ ثَةٌ مِنَ الُْ

َ
 »ثَل

َ
َّ فَقَال َ

عَل

بْیَانَ  ةَ وَ الصِّ عَامَّ
ْ
ا ال تَ عَنَْ

ْ
ل

َ
دِینَةَ سَأ تِ إِذَا قَدِمْتَ الَْ

َّ
اهِرَةِ ال

َ
ةِ الظّ وَصِیَّ

ْ
حُ وَ یَکُونَ صَاحِبَ ال

َ
ل یَکُونَ عِنْدَهُ السِّ

نٍ«.2  
َ

نِ بْنِ فُل
َ

ونَ إِلَ فُل
ُ
نٌ فَیَقُول

َ
وْصَ فُل

َ
إِلَ مَنْ أ

کـرده3 و ایـن  بـا توجـه بـه اینکـه هـر امامـی قبـل از شـهادت خـود، امـام بعـد از خـود را تعییـن 
کتاب مختوم و وصیة ظاهره و سلاح و پرچم را  سـنت تا امام دوازدهم شـیعیان ادامه داشـته و 
به امام بعد از خود داده‏اند،4 لذا چنانچه فردی همچون احمدالحسـن بصری بخواهد مدعی 
کرم؟ص؟ باشد، بایستی برای اثبات ادعای خود، علاوه بر ارائه وصیت نوع اول  وصایت پیامبر ا
کرم؟ص؟ نازل گردیده اسـت، سلاح، پرچـم و نص تعیین  کـه در قالـب کتـاب مختـوم بـر پیامبـر ا

کننده )وصیة ظاهرة( از سوی امام قبل از خود به همراه داشته باشد.
نتیجـه اینکـه؛ احمـد بصـری بـرای اثبـات وصایـت خـود، نیـاز بـه سـه وصیت»عهـد رسـول 
الله و برخـورداری از لـوازم رسـول خـدا؟ص؟ و وصیـة ظاهـره« دارد تـا بتوانـد خـود را بـه واسـطه آن 
اثبـات کنـد. لـذا مشـابهت اسـمی در یـک حدیث موسـوم به وصیت که جنبه توصیفی داشـته 
و ده‏هـا اشـکال سـندی و دلالـی بـر آن وارد شـده اسـت، نمی‏توانـد مثبت امامـت و وصایت این 

کذاب باشد.  فرد 

 الله علیهم، ج‏1، ص163.
ّ

1.  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صل
ـه کان فیـه الأسـرار التی لاینبغـی أن یطّلـع علیهـا المخالفـون بـل غیـر أهـل البیـت علیهـم السلام و وصیّـة ظاهـرة أی 

ّ
 ... لعل

ً
 ملفوفـا

ً
توضیـح کافی: کتابـا

ـب إظهـاره للنـاس لیعـرف شـیعته بهـذه العلامـة إمامتـه.  ملـة مالاینبغـی سـتره، بـل یج  کتـب فیـه أنّـه و صیّـه و هـو أولى بامـور مـن غیـره، و بالج
ً
کتابـا

کلیىن، محمـد بـن یعقـوب، کافی، ج‏2، ص18.
2 .  اصول کافی، ج ۱، ص ۳۳۰.

ه«. اثبـات الهـداه،  ا: »یعنی يوُصيِ الإمام إلی إمامٍ عنـدَ وفاتِ هلهَِ
ْ
ات إلى أ انَ مَ يأمرُُکـم أن تؤدُّـوا الأَ 3.  سمعـت عن الصادـق؟ع؟ في تفسـیر قوله تعـالی إنَّ الَله َ

ج1، ص143.
یـد: امـام حسـن عسـگری؟ع؟ را دیـدم کـه خطـاب بـه فرزنـد گرامـی‏اش فرمـود: »أبشر يا بنی فأنت صاحب الزمان، وأنت المهـدی  4.  ابـو سـهل می‏گو
وأنت حجة االله على أرضه، وأنت ولدي و وصيي وأنا ولدتك وأنت محمـد بـن الحسـن بن علي بن محمـد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمـد بن علي بن 
الحس�ین بن علي ابن أبی طالب. ولدك رسول االله وأنت خـاتم الأوصياء، الأئمة الطاهرين و بشر بك رسول االله و سمـاک وكناك، بذلك عهد إلی أبی عن 
«. غیبـت طـوسی، ص271. یـد، ومات الحسـن بن علي  من وقته. صلوات االله عليهم أجمع�ین آبائك الطاهرين صلى االله على أهل البيت ربنا انـه حمیـد مج
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نکته

کـه بـرای اثبـات امامـت؛ اصـل پرچـم  نکتـه قابـل توجـه در بحـث سلاح و پرچـم ایـن اسـت 
و  لـذا تصویـر سلاح  از دروغیـن شـناخته شـود.  راسـتین  تـا مدعـی  و اصـل سلاح لازم اسـت 
کارخانجـات می‏باشـد، نمـی تواننـد مـورد قبـول قـرار  کـه قابـل تولیـد در  یـا پرچم‏هـای پارچـه‏ای 
رج  کـرده و فرموده اسـت: »لایخ کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه حقیقت سلاح و پرچم اشـاره  گیرنـد. چـرا 
ق ولا فی المغرب إلا لعنها  القائم؟ع؟حىت یکـون تکملـة الحلقـة... ثم یهـز الرایـة ویسـیر بها، فلا یبىق أحد فی المشـر

کتـان ولا قـز ولا  وهـی رایـة رسـول الله؟ص؟، نـزل بهـا جبرئیـل یـوم بـدر. ثم قـال: یـا أبـا محمـد ماهـی والله قطـن ولا 

نـة، نشـرها رسـول الله؟ص؟ یـوم بـدر... لا ینشـرها أحـد حىت  ق الج یـر، قلـت: فمـن أی شئ هـی؟ قـال: مـن ور حر

یقـوم القـائم... یکـون علیـه ... وسـیفه ]سـیف رسـول الله؟ص؟[ ذوالفقـار«.1 قائـم خروج نمی کنـد تا اینکه 

حلقه یاران تکمیل شـود... سـپس پرچم را می‏گسـتراند و حرکت می‌کند. پس کسـی در مغرب 
که جبرائیل در روز  و مشرق نمی ماند الا اینکه قائم را لعن می‌کنند و آن پرچم رسول الله است 
کـه به خدا قسـم از پنبه و کتان و ابریشـم و حریر نیسـت.  کـرد. سـپس فرمـود  بـدر بـه ایشـان نـازل 
که پیامبر آن را در روز بدر باز  پرسیدم پس از چیست؟ فرمود از ورق و برگه ای از بهشت است 
کند. همراه قائم... شمشـیر رسـول  کند تا اینکه قائم قیام  کسـی)از اهل بیت( باز نمی  کرد. آنرا 

که ذوالفقار نام دارد. الله است 
کرد: لذا بایستی درخصوص متن این روایت به موارد ذیل توجه 

ی  الف. جنس و نوع پرچم رسـول الله پارچه و .. نیسـت و برگه ای از بهشـت اسـت)که بر رو
آن البیعه لله نوشته شده است(

که توسط جبرائیل نازل شده است. ب. سلاح رسول الله همان ذوالفقار است 

1.  غیت طوسی، ص320.
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تطبیق احمدالحسن با نام مذکور در حدیث وصیت
اثبـات  اسـتناد احمدالحسـن بصـری، جهـت  و مهمتریـن  اولیـن  گذشـت،  کـه  همانطـور 
حقانیـت خـود بـه عنـوان فرزنـد و وصی حضرت امـام مهدی؟ع؟، روایتی تحـت عنوان وصیت 
کـه در درس گذشـته بررسـی شـد. احمـد بصـری بـر اسـاس این  کـرم؟ص؟ اسـت  حضـرت رسـول ا
کـه پایـه و اسـاس اسـتناداتش را تشـکیل  روایـت بـه روش »ایـن همانـی« متمسـک شـده اسـت 

می‏دهد: 
الف: با توجه به اینکه یکی از نام‏های فرزند امام زمان؟ع؟ بر اساس این روایت )که ضعف 
گذشـته به اثبات رسـید( احمد می‏باشـد، احمدالحسـن از این مشـابهت اسـمی،  آن در درس 
اولیـن بهـره بـرداری خـود را انجـام داده و بـه یـک ایـن همانـی دسـت یافته اسـت. لذا نـام خود را 
بـا نـام مذکـور در آخـر روایـت تطبیـق داده و خـود را فرزنـد امـام مهـدی؟ع؟ و سـیزدهمین وصـی 

کرم؟ص؟ می‏داند.  حضرت رسول ا
ب: احمـد بصـری جهـت اثبـات اینکه »احمد« مذکـور در روایت کذایی با یمانی موعود نیز 
مطابقـت دارد می‏گویـد: بـا توجـه بـه اینکـه احمـد اول المومنیـن اسـت و یمانـی هم اولین کسـی 
کـه دو نفر اول المؤمنین باشـند  کـه بـه امـام؟ع؟ خواهـد پیوسـت، لذا پذیرش این سـخن  اسـت 

محال است، لذا احمد همان یمانی است!
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وایات احمد در ر

احمدبصـری پـس از اثبـات)در زعـم خـود( اینکه فرزند امام زمان؟ع؟ اسـت، تمامی روایاتی 
گسـتره  که در آن نام‏های »احمد، عبدالله و مهدی«1 آمده اسـت را به خود اختصاص داده و  را 
اختیارات و القاب خود را توسـیع داده اسـت. هر چند این بحث سـالبه به انتفاء موضوع بوده 
ی، به  و اصل روایت وصیت مخدوش می‏باشـد، اما به جهت پاسـخ چند جانبه به سـخنان و

برخی از ادله روایی اشاره می‏گردد:  
روایـت اول: فضـل بـن شـاذان، عـن إسماعیـل بـن عیـاش، عـن الاعمـش، عـن أبی وائـل، عـن حذیفـة بـن 
کـر المهـدی فقـال: إنـه یبایـع ب�ین الرکـن والمقـام، اسمـه أحمـد و عبـدالله و  الیمـان قـال: سمعـت رسـول الله؟ص؟ و ذ

ثتها«.2 این روایت به اسـتناد روایات معتبر در خصوص امام دوازدهم؟ع؟  المهدی، فهذه أسماؤه ثلا

کـه پرچـم،  کـه ایشـان در حالـی  کـی از آن اسـت  صـادر شـده اسـت. لـذا مضمـون روایـات حا
کلاهخـود، زیـن، عصـا، عمامـه، پیراهـن و ردای پیامبـر را بـه همـراه دارد، پـس از  شمشـیر، زره، 
کنار کعبه پرچم  کنار کعبه اعلام می‌کند.3 آن حضرت در  خواندن نماز عشاء، ظهور خود را از 
خود را می‌افرازد و در بین رکن و مقام از یاران خود بیعت می‌گیرد.4 بنابر روایات متواتر، جبرئیل 
کرده و پنج  که با او بیعت می‌کند.5 سپس نخستین خطبه خود را ایراد  کسی است  نخستین 

إسـم أبی و هـو  مها إلی ابنـه أول المقرب�ین لـه ثلاثـة أسـامی: إسـم کإسمـی و
ّ
، فـإذا حضرَتـه الوفـاة فلیسـل

ً
1 .  »... ثم یکـون مـن بعـده اثنـا عشـر مهدیـا

«. غیبـت طـوسی، ح111. عبـدالله و أحمـد، والاسـم الثالـث: المهـدی، هـو أول المؤمن�ین
بـاره مهـدی؟ع؟ می‌فرمـود : همانـا ب�ین رکـن و مقـام بـا او بیعـت می‌کننـد و اسمـش احمـد و  یـد: شـنیدم رسـول الله؟ص؟ در 2 .  حذیفـة بـن یمـان می‏گو

عبـد الله و مهـدی اسـت . ایـن سـه اسـم نـام هـای او می‌باشـند. غیبـت طـوسی، ص 454، ح 463.
بیانٌ«.  یصُهُ وَسَـیْفُهُ وَعَلاماتٌ وَ نُورٌ وَ ِ

َ
 الله علیه وآله - وَق

َ
عِشـاءِ مَعَهُ رایَةُ رَسُـولِ الِله - صل

ْ
کةَ عِنْدَ ال هْدِیُّ بَِ َ 3 .  امام باقر؟ع؟ فرمودند: »یَظْهَرُ الْ

مهـدی )موعـود ؟عج؟( هنـگام نمـاز عشـا در مکـه در حـالی کـه پرچـم رسـول الله بـر دسـت و پیراهـن او را در بـدن و شمشـیر وی را بـا خـود دارد، ظهـور 
یـژه ای اسـت. روضة الـکافی، ج 2، ص 145 می‌کنـد و بـا او نشـانه هـا و نورانیـت و بیـان و

َعْـرِفُ مَـنْ  َ
، وَالِلّه اِنّ ل

ً
 وَجَـوْرَا

ً
مـا

ْ
 وَعَـدْلاً کَمـا مُلِئَـتْ ظُل

ً
 الاَرْضَ قِسْـطا

ُ َ
أل ـذی یَْ

َّ
ـدٌ ال مَّ تی مَُ مَّ

ُ
4 .  قـال رسـول الله ‏صلی الله علیـه وآلـه: »فیِهـم مَهـدِیُّ ا

کنده سـازد، همچنان  ـمْ وَقَبائِلِهِـمْ«. مهـدی امتم در میـان ]ائمـه[ محمـد اسـت که زم�ین را از عدل و داد آ سْـاءَ آبائِِ
َ
عْـرِفُ ا

َ
کْـنِ وَالَمقـامِ وَا یُبایِعُـهُ بَیْنَ الرُّ

کـه از ظلـم و جـور پـر شـده باشـد. بـه خـدا سـوگند مـن کسـانی را کـه در میـان رکـن و مقـام با او بیعت می‏کنند، می‏شناسـم و اسـامی پدران و قبایلشـان 
را نیـز مـی‏دانم. کمال‏الدیـن و تمـام النعمـة، ج 1، بـاب 24، ص 284، ح 37.

 مَنْ یُبَایِعُ‏ 
َ

ل وَّ
َ
بُـو عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟: »إِنَّ أ

َ
 أ

َ
 قَال

َ
بَـانِ بْنِ تَغْلِبَ قَال

َ
بَـانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَنْ أ

َ
بِ عُمَیْـرٍ عَـنْ أ

َ
یـدَ عَـنِ ابْـنِ أ ـارِ عَـنِ ابْـنِ یَزِ

َ
فّ وَلِیـدِ عَـنِ الصَّ

ْ
5 .  بْـنُ ال

َّ یُنَـادِی بِصَـوْتٍ  قْـدِسِ ثُ َ  بَیْـتِ الْ
َ

 عَىل
ً

ـرَامِ وَ رِجْلا َ
ْ

 بَیْـتِ الِلَّه ال
َ

 عَىل
ً

َّ یَضَـعُ رِجْلا بْیَـضَ فَیُبَایِعُـهُ ثُ
َ
 فِ صُـورَةِ طَیْـرٍ أ

ُ
؟ع؟ یَنْـزِل

ُ
؟ع؟ جَبْرَئِیـل قَـائَِ

ْ
ال

وه‏«. اول کیس کـه بـا قـائم مـا بیعـت می‌کنـد جبرئیـل؟ع؟ اسـت کـه به صورت پرندة سـفیدی 
ُ
مْـرُ الِلَّه فَلا تَسْـتَعْجِل

َ
‏تى أ

َ
ئِـقُ أ

َ
ل خَ ـقٍ تَسْـمَعُهُ الْ

ْ
ـقٍ ذَل

ْ
طَل

یـر می‌آیـد و بـا حضـرت بقیّـه‌الله روحـی لـه الفـداء بیعـت می‌کنـد. سـپس یـک پـای خـود را بـر روی بـام کعبـه می‌گـذارد و پـای دیگـر را بـر  از آسمـان بـه ز
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ندا سر می‌دهد.1 
کـه میـرزا  علاوه بـرآن؛ احمـد، عبـدالله و مهـدی، از جملـه اسـامی امـام دوازدهـم؟ع؟ اسـت 

کرده است.2  کتاب نجم الثاقب از آنها یاد  حسین طبرسی نوری؟ره؟ در باب دوم 
یْحٍ 

َ
دُ بْنُ مُل حَْ

َ
عْطَفِ بْنِ سَعْدٍ، وَ أ

َ
نِ بْنُ الْ حَْ بَصْرَةِ: عَبْدُ الرَّ

ْ
روایت دوم: عن الصادق؟ع؟: ... »وَ مِنَ‏ ال

ـادُ بْـنُ جَابِـرٍ«.3 آنچـه در ایـن روایـت آمـده اسـت، معرفـی فـردی از بصـره با نام احمد اسـت که  وَ حََّ

کـه در روایـت ذکر شـده اسـت، نـام پدر  احمدالحسـن آنـرا بـه خـود تطبیـق داده اسـت. همانطـور 
احمد، مُلیح است در حالیکه نام پدر احمدالحسن، اسماعیل می‏باشد.  البته در روایات به 
کـه نامشـان علـی و محارب بـوده و با احمـد همخوانی  افـراد دیگـری از بصـره اشـاره شـده اسـت 
ندارد. چنانچه امام علی؟ع؟ فرمود: »پس گوش کنید که نام انصار قائم؟ع؟ را برایتان می‏گویم. 
نخستین آنها از بصره و آخرین آنها از ابدال هستند، اما از بصره دو نفرند؛ علی و محارب، و دو 

کاشان؛ عبدالله و عبیدالله«.4 نفر از 
انِ  هُ اسَْ

َ
مَانِ... ل دِی فِ آخِرِ الزَّ

ْ
 مِنْ وُل

ٌ
رُجُ رَجُل نْبَرِ: »یَخ�ْ  الِْ

َ
؟ع؟ وَ هُوَ عَل ؤْمِنِینَ مِیرُ الُْ

َ
 أ

َ
روایت سوم: وَ قَال

یـد: »امـر خـدا آمـد، در آن شـتاب نکنیـد«. کمـال الدین،  یـاد می‌زنـد کـه همـة‌ مـردم صدایـش را می‌شـنوند و می‌گو روی بـام بیـت المقـدّس. آنـگاه فر
ج‏2، ص، 387 و تفسـیر عیـاشی، ج2، ص254 و غیبـة نعمـانی، ص235 و اثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج5، ص110 و سـفینة البحـار، 

ج8، ص651 و الـزام الناصـب، ج1، ص70 و نـوادر الاخبـار، ص271. 
گاه باشـید  گاه باشـید ای جهانیـان کـه منم امـام قـائم. الثـانی: ألا یـا أهـل العـالم أنـا الصمصـام المنتقـم؛ آ 1 .  الأول: ألا یـا أهـل العـالم أنـا الإمـام القـائم؛ آ
ای اهـل عـالم کـه منم شمشـیر انتقـام گیرنـده. الثالـث: ألا یـا أهـل العـالم إن جـدّی الحس�ین قتلـوه عطشـان؛ بیـدار باشـید ای اهـل عـالم کـه جـد مـن 
یانـا؛ بیـدار باشـید ای اهـل عالم که جدّ من حس�ین را برهنه  ؟ع؟ طرحـوه عر حس�ین را تشـنه کام کشـتند. الرابـع: ألا یـا أهـل العـالم إنّ جـدّی الحس�ین
گاه باشـید ای جهانیـان کـه جـدّ مـن حس�ین را از روی  ؟ع؟ سـحقوه عدوانـا؛ آ امـس: ألا یـا أهـل العـالم إنّ جـدّی الحس�ین روی خـاک افکندنـد. اخل

کینـه تـوزی پایمـال کردنـد«. إلـزام الناصـب فی إثبـات الحجـة الغائـب ؟عج؟‏، ج ‏2، ص 233.
م الثاقب که دارای دوازده باب می‌باشـد، در باب دوم  از کتاب به 182 اسـم و لقب و کنیه از حضرت  2 .  میرزا حس�ین طبرسی نوری در کتاب نج

اشـاره کرده اسـت. 
3 .  امـام صـادق؟ع؟ در معـرفی یـاران امـام دوازدهـم؟ع؟ می‌فرمایـد: » ... عبـد الرحمـن بـن الأعطـف بـن سـعد، و أحمـد بـن ملیـح وحمـاد بـن جابـر«. 

ئـل الامامـة، ص318. بشـارت الاسلام، ص181. دلا
4 .  فقامـوا إلیـه جماعـه مـن الأصحـاب و قالـوا: یـا أمیـر المؤمن�ین نسـألک بـاللّه و بابـن عمّـک رسـول اللّه؟ص؟ أن تسـمّیهم بأسمائهـم و أمصارهـم فلقـد 
بنـا مـن کلامـک فقـال: »اسمعـوا أبیّن لکـم أسمـاء أنصـار القـائم إنّ أوّلهـم مـن أهـل البصـره و آخرهـم‏ مـن‏ الأبـدال‏ فالذیـن مـن أهـل البصـره  ذابـت قلو
رجلان اسـم أحدهمـا علی و الآخـر محـارب و رجلان مـن قاشـان عبـد اللّه و عبیـد اللّه«. إلـزام الناصـب فی إثبـات الحجـه الغائـب عجـل الله تعـالى 

یف، ج‏2، ص، ۱۶۵ فرجـه الشـر
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دٌ...‏«.1احمد الحسـن بصری از  حَمَّ ُ َ
ـنُ ف

ُ
ـذِی یَعْل

َّ
ـا ال مَّ

َ
ـدُ وَ أ حَْ

َ
ىَف فَأ ـذِی یَخ�ْ

َّ
ـا ال مَّ

َ
ـنُ فَأ

ُ
ىَف وَ اسْـمٌ یَعْل اسْـمٌ یَخ�ْ

که مخفی بوده و نامش احمد اسـت را به خود اختصاص  کرده و اسـمی را  این روایت اسـتفاده 
داده و نام دیگری را که علنی می‏باشد را به امام دوازدهم؟ع؟ منسوب می‏کند. مضمون توجیه 
که مخفی  که امام؟ع؟ یکی از اسامی قائم را  که؛ چگونه ممکن  ی برای این سخن این است  و
می‏دانـد، معرفـی می‏کنـد؟ پـس حکمـت آن این اسـت که مـن وجهه مخفی قائم هسـتم و پدرم 

وجهه آشکار قائم!
توضیـح اینکـه؛ مفـروض روایـت، قضیـه مهملـه نبـوده و از »رجـل مـن ولـدی« شـخصیت 
کـرده و بلافاصلـه دربـاره آن شـخص متعیـن را توضیـح می‏دهـد. لـذا نمی‏تـوان  متعینـی را اراده 
مَانِ  دِی فِ آخِـرِ الزَّ

ْ
 مِـنْ وُل

ٌ
رُجُ رَجُل گانه اسـت. »یَخ�ْ کـه مـراد از دو اسـم، دو شـخصیت جدا کـرد  ادعـا 

وْنِ 
َ
 ل

َ
ِ بِظَهْرِهِ شَـامَتَانِ شَـامَةٌ عَل نْکِبَیْن فَخِذَیْنِ عَظِیٌم مُشَـاشُ‏ الَْ

ْ
یضُ ال بَطْـنِ عَرِ

ْ
ـرَةً مُنْـدَحُ‏ ال بْیَـضُ مُشْـرَبٌ حُْ

َ
أ

؟ص؟«.2  بِِّ  شِبْهِ شَامَةِ النَّ
َ

دِهِ وَ شَامَةٌ عَل
ْ
جِل

علاوه بـر آن، امـام رضـا؟ع؟ نـام مخفی و آشـکار قائم آل محمد؟ص؟ را توضیح داده اسـت: وَ 
هْدِیُّ  قَـائُِ الَْ

ْ
 ال

ُ
ضَا؟ع؟، یَقُول عْتُ الرِّ : سَِ

َ
تِ، قَـال

ْ
ل ـانِ بْنِ الصَّ یَّ ةَ، عَنِ الرَّ

َ
سَـنِ بْـنِ فَضَال عَنْـهُ عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ الَْ

نَا 
ْ
قِ فَقُل

ْ
ل  الْخَ

ُّ
کُل هِ وَ یَسْمَعُهُ  نَ بِاسِْ

َ
حَدٌ بَعْدَ غَیْبَتِهِ حَتَّ یَرَاهُ وَ یُعْل

َ
هِ أ ى بِاسِْ ى‏ جِسْمُهُ‏ وَ لَ یُسَمِّ سَنِ لَ یُرَ بْنُ الَْ

یْتُکُمْ  ا نََ َ َ
قٌ وَ إِنّ

َ
هُ جَایِـزٌ مُطْل

ُّ
کُل  هُوَ 

َ
، قَال هْدِیُّ مَـانِ وَ الَْ غَیْبَـةِ وَ صَاحِـبُ الزَّ

ْ
نَـا صَاحِـبُ ال

ْ
دَنَا وَ إِنْ قُل ـهُ: یَـا سَـیِّ

َ
ل

 یَعْرِفُوهُ...«.3
َ

عْدَائِنَا فَل
َ
هُ عَنْ أ هِ لِیَخْفَ اسُْ یحِ بِاسِْ صْرِ عَنِ التَّ

براساس این روایت، شخصی که نامش مخفی است، امام دوازدهم حجت بن الحسن؟ع؟ 
می‏باشد و علت آنرا مخفی ماندن از دشمنان ذکر فرموده اند. همچنین در خصوص اینکه چرا 
که اسـتعمال  گفت: منظور انسـت  کرده و سـپس آن را مخفی دانسـتند باید  نام احمد را اعلان 

؟ع؟ بـر فـراز منبـر فرمودنـد: از فرزنـدان مـن در آخـر الزّمـان فرزنـدى ظهـور کنـد کـه رنگـش سـفید متمایل به سـرخى و سـینه‏اش فراخ و  1 .  امیـر المؤمن�ین
ران هایـش سـطبر و شـانه‏هایش قـوى اسـت و در پشـتش دو خـال اسـت، یکـى بـه رنـگ پوسـتش و دیگـرى مشـابه خـال پیامبـر؟ص؟ و دو نـام دارد، 
یکـى نهـان و دیگـرى آشـکار، امّـا نـام نهـان احمـد و نـام آشـکار محمّـد اسـت، و چـون پرچمـش بـه اهتزاز درآید از مشـرق تا مغرب را تابان کند و دسـتش 
را بـر سـر بنـدگان نهـد و دل مؤمنـان از برکـت آن چـون پـاره آهـن اسـتوار گـردد و خداونـد توانـایى چهـل مـرد بـه وى دهـد و هـر مؤمنى گر چه در گور باشـد 

شـادان شـود، و بـه دیـدار هـم رونـد، و مـژده ظهـور قـائم صلـوات اللَّه علیـه را بـه یـک دیگـر دهند«. کمـال الدین و تمام النعمـة، ج‏2، ص، 653.
2 .  إعلام الورى بأعلام الهدى، ص465.

3 .  قـائم مهـدی فرزنـد حسـن اسـت. بعـد از غیبتـش جسـمش دیـده نمی‏شـود و نامـش بـرده نمی‏شـود. تـا آنکـه ظهـور کنـد و نامـش را آشـکار کنـد. 
یـح بـه اسمـش نهـی کـردیم تـا دشمنـان نامـش  گـر بگوئیم صاحـب الزمـان یـا مهـدی و ... جایـز اسـت؟ فرمـود بلـه. مـا شمـا را از تصر گفتیم ای مـولای مـا ا

را نداننـد و نشناسـند او را«. الهدایـة الکبـرى، ص، 364.
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کـم اسـتعمال اشـاره شـده و در  کـه از آن بـه نـام مخفـی و  کـم اسـت  آن بـه قـدری در میـان مـردم 
برخی روایات بیان آن نام را حرام دانسته اند.  

وایات با مصداق احمد تطبیق ر

در آغاز سخن این سئوال پیش می‏آید که؛ نام احمد قابل صدق بر همه است و هر کسی که 
نامش احمد باشد می‏تواند از این روایت ضعیف بهرمند شود. پس با چه دلیلی احمدالحسن 
خود را همان احمد در روایت موسوم به وصیت می‏داند. احمد بصری در پاسخ به این سئوال 

به دو جواب متمسک می‏شود:

الف. پاسخ امام رضا؟ع؟ به جاثلیق:
امـام رضـا؟ع؟ بعـد از بیـان نام حضرت محمد؟ص؟ از تورات و انجیل، جاثلیق گفت: »ولی 
در نزد ما اثبات نشد که این محمد، همان محمد است و بر ما صحیح نیست که اقرار به نبوت 
کـه محمـد شـما باشـد... امـام رضا؟ع؟ فرمودنـد: »با شـک، احتجاج  یـم  او کنیـم و مـا شـک دار
کـه نامـش  محمـد باشـد را مبعـوث  کردیـد. آیـا خداونـد قبـل و بعـد از آدم تـا بـه امـروز، پیامبـری 
کرد غیر از  محمد یافتید؟« آنها از  که بر تمام انبیاء نازل  کتب  نمود؟ و آیا نام او را در بعضی از 

جواب دادن بازماندند.1
کرده است که  کنون کسی قبل از من به این روایت احتجاج  احمدبصری نیز می‏گوید: آیا تا

نامش احمد باشد و خود را فرزند امام دوازدهم بداند؟ 
گفت:  در پاسخ به این استدلال باید 

اولًا؛ امـام رضـا؟ع؟ در مقـام مناظـره و در پـی پاسـخ نقضـی بـه جاثلیق بوده اسـت.2 لذا این 

دونـه فی شی ء مـن الکتـب التی  1 .  قـال الرضـا؟ع؟: احتججتم بالشـک، فهـل بعـث اللّه قبـل أو بعـد مـن ولـد آدم الی یومنـا هـذا نبیـا اسمـه محمـد او تج
ـواب. اثبـات الهـداة، ج ۱، ص194-۱۹۵. انزلهـا اللّه علی جمیـع الأنبیـاء غیـر محمـد؟ ..«. و احجمـوا عـن الج

2 .  در برخی موارد، پیامبر و امامان؟ع؟ در برابر اسـتدلالهای معاندان در بسـیاری از موارد از پاسـخهای نقضی اسـتفاده می‌کردند که به نمونه هایی 
ـران محضـر رسـول خـدا؟ص؟ رسـیدند، گفتنـد: ای محمـد! مـا  ـران می‌خوانیم: وقتی نصـارای نج اشـاره می‌شـود: در مناظـرة پیامبـر؟ص؟ بـا مسـیحیانِ نج
را بـه چـه فـرا می‌خـوانی؟ فرمـود: بـه اینکـه شـهادت دهیـد کـه هیـچ معبـودی جـز الله نیسـت و اینکـه مـن فرسـتادة خداونـدم و اینکـه عییس بنـده و 
گـر بنـدة خـدا بود، پس پـدرش که بود؟  لوقـات خداونـد اسـت کـه هماننـد سـایر افـراد می‌خـورد و می‌آشـامید و محـدث می‌شـد. گفتنـد: ا لـوقی از خم خم
هُ 

َ
 ل

َ
َّ قَال قَهُ مِن تُـرَابٍ ثُ

َ
 عِیسی عِندَ الِلَّه کَمَثَـلِ ءَادَمَ خَل

َ
در ایـن موقـع فرشـتة وحـی نـازل گردیـد و بـه پیامبـر اسلام؟ص؟ گفـت کـه بـه آنان بگـو: »إِنَّ مَثَل

 موجـود شـد. 
ً
یـد، و سـپس بـه او فرمـود: موجـود بـاش! او هـم فـورا کُـن فَیَکُـونُ«. مَثَـل عییس در نـزد خـدا، همچـون آدم اسـت؛ کـه او را از خـاک آفر
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ک و میزان برای پاسخ به سئوالات مشابه باشد.  پاسخ نمی‏تواند به عنوان ملا
کـه حتـی  کتـب آسـمانی تـا حـدی بیـان شـده اسـت  کـرم؟ص؟ در  ثانیـاً؛ توصیفـات پیامبرا
علمـای یهـود و مسـیح ایشـان را بـه درسـتی می‏شـناختند. بطـوری کـه هیچ شـکی در حقانیت 
پیامبـر آخـر الزمـان نداشـته و حتـی از زمـان و محل تولد آن حضرت اطلاعات دقیقی در دسـت 
داشـتند. لـذا مقاومـت جاثلیـق بـه علـت عنـاد بـا اسلام بوده و بـا حقیقت مسـأله بیگانـه نبوده 
کَمَـا  کِتَـابَ یَعْرِفُونَـهُ 

ْ
ذِیـنَ آتَیْنَاهُـمُ ال

َّ
کـه می‏فرمایـد: »ال کلام وحـی اسـت  اسـت. مؤیـد ایـن سـخن، 

کتاب ]آسمان‏ى[  که به ایشان  کسانى  مُونَ«.1 
َ
قَّ وَهُمْ یَعْل یَکْتُمُونَ الَْ

َ
مْ ل نُْ  مِّ

ً
یقا بْنَاءهُمْ وَ إِنَّ فَرِ

َ
یَعْرِفُونَ أ

گروهى  که پسران خود را م‏ىشناسند، او ]محمد[ را م‏ىشناسند و مسلماً  گونه  داده‏ایم، همان 
از ایشان حقیقت را نهفته م‏ىدارند و خودشان ]هم‏[ م‏ىدانند.

بـا حفـظ ایـن نکتـه، هیچ نشـانی از حقانیت احمدالحسـن بصری در روایات شـیعی وجود 
کی از دجل و فریبکاری فردی از بصره در دسـت  نداشـته و حتی در برخی از موارد، روایاتی حا
کـرده و حتی علماء  ی بـا روایتـی ضعیـف و غیـر قابـل اعتمـاد ظهور  می‏باشـد.2 مضـاف بـر آن، و

اسلام را در مورد خود به مرحله ظن نرسانده است. 
ثالثـا؛ هیچـگاه نمی‏تـوان بـه صـرف انطباق نام یک مدعی با اسـامی ذکر شـده در روایات به 
ی در مسـأله مهمی همچـون امامت و  کـه بـرای اثبـات حقانیـت و حقانیـت مدعـی پی‏بـرد. چرا
سـفارت، نیـاز بـه دلائـل و براهیـن قطعـی اسـت. چنانچـه یزیـد بـن أبـی حـازم می‏گویـد: از کوفـه 
بیـرون آمـدم و چـون بـه مدینـه رسـیدم بـر امـام صـادق؟ع؟ وارد شـدم و بـر او سلام کـردم. پس آن 

)بنابر این، ولادت مسیح بدون پدر، هرگز دلیل بر الوهیّت یا فرزند خدا بودن نیست.(
ل مسیحیان چنین است: چنانکه روشن است خلاصه استدلا

الـف. هـر کـس بـدون پـدر متولـد شـود، خـدا پـدر اوسـت. ب. حضـرت عییس بـدون پدر متولد شـد. ج. نتیجه: پـس خداوند پـدر حضرت عیسی 
اسـت.

گـر هـر کـس بـدون پـدر متولـد  کـرم؟ص؟ چن�ین اسـت: ا ل رسـول ا ـت. خلاصـه اسـتدلا یخ ل آنـان را در هـم فـرو ر کـرم؟ص؟ بـا نقـض کبـرا، اسـتدلا پیامبـر ا
شـود، خـدا پـدر اوسـت؛ پـس آدم هـم بـدون پـدر متولـد شـد و بایـد فرزنـد خـدا باشـد؛ ولی تـالی باطـل اسـت؛ پـس مقـدم نیـز باطـل اسـت.

1 .  بقره، 146.
کـم و الشـذّاذ مـن آل  ؟ع؟ در کوفـه خطبـه ای ایـراد کردنـد و چن�ین فرمودنـد: »أیهـا النـاس الزمـوا الارض مـن بعـدی و ایا 2 .  حضـرت امیـر المومن�ین
ـرج دجـال مـن دجلـة البصـرة و لیـس منی و هـو مقدمـة الدجال�ین کلهـم«. ایهـا النـاس بعـد از مـن آرام باشـید و از یـک عـده قلیىل از آل  محمـد... و یخ
محمّـد صىل الَلّ علیـه و آلـه بـر حـذر باشـید... و دجّـالى هـم از بصـره خـروج می‏کنـد کـه از نسـل مـن نیسـت و او مقدمـه کلیـه دجّالهـا اسـت. الملاحـم 

والفت�ن سـید ابـن طـاووس، بـاب 36، ص 248-249، ح 362.
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کردم بله. پس فرمود: آیا  حضرت از من پرسید: »آیا کسی با تو هم صحبت و همراه بود؟ عرض 
بایکدیگر سخن هم گفتید؟ عرض کردم بله. مردی از مغیریة با من هم صحبت شد. حضرت 
که محمد بن عبدالله بن الحسـن همان قائم  کردم او می‏پنداشـت  فرمود چه می‏گفت؟ عرض 
کـه اسـم او اسـم پیامبـر و اسـم پـدرش همنـام بـا پـدر پیامبـر؟ص؟  اسـت و دلیـل بـر آن ایـن اسـت 

است. 
ک می‏گیـری پـس اینکـه در فرزنـدان حسـین نیـز  گـر نـام هـا را ملا گفتـم ا مـن در جـواب بـه او 
ی به من گفت همانا  محمـد بـن عبـدالله بـن علـی وجـود دارد. پس به این مقام اولویت دارنـد. و

کنیز است ولی این یکی فرزند زنی آزاد است. این فرزند 
کـردم چیـزی در اختیارم نبـود که به  پـس امـام صـادق؟ع؟ فرمـود چـه جوابـی دادی؟ عـرض 

که او)قائم( فرزند آن زن اسیر شده است؟«.1 گویم. آن حضرت فرمود: آیا نمیدانید  او پاسخ 

کوتاه می‏داند: که عمر مدعی امامت را  ب. روایتی از امام صادق؟ع؟ 
که نامش احمد باشد و همین  گر کسی غیر از تو،  که ا احمدالحسن در پاسخ به این سئوال 
کـه بـه دروغ ادعـای وصیـت  یـد؟ می‏گویـد: هرکسـی  ادعاهـا را بـه زبـان بیـاورد چـه پاسـخی دار
مقدسـه را بـر زبـان بیـاورد، براسـاس آیـات و روایـات خداوند رگ گردنـش را زده و عمرش را کوتاه 
 بَتَـرَ الُلَّه‏ عُمُرَهُ.«.2 

َ
عِیهِ غَیْـرُ صَاحِبِهِ إِلّ

َ
مْـرَ لَ یَدّ

َ
کـه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »إِنَّ هَذَا الْ کـرد. چرا خواهـد 

کسی غیر از صاحبش ادعای این امر)امامت( را نمی‌کند، مگر آنکه خداوند عمرش را می‌برّد!
گفت: در پاسخ به این سخن باید 

اولًا؛ عبـارت »بَتَـرَ الُلَّه عُمُـرَهُ« لزومـاً بـه معنای کشـته شـدن نبوده و در ترجمـه این عبارت چند 
احتمال وجود دارد:

که ادامه دهنده راه پدر باشـد .11 اینکه آن را به معنای بریده شـدن نسـل و نداشـتن فرزندی 
 قَدْ 

ً
دا مَّ گفتند: »إِنَّ مَُ کرده و  کرم؟ص؟ این معنا را اراده  کما اینکه مشرکان درباره پیامبر ا دانست 

1 .  غیبت نعمانی. باب ۱۳ ص ۳۲۵.
2 .  الکافی، ج 1، ص، 373. الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص، 136
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ه«.‏1 
َ
بْتَرَ لَ عَقِبَ ل

َ
صَارَ أ

یـا اینکـه آن را بـه معنـای بریـده شـدن از ایمان و خیر در زندگـی دنیوی بدانیم که خداوند .22
که  ِ خَیْر«.2 

ّ
کُل یَمانِ وَ مِنْ  بْتَرَ مِنَ الِْ

َ
بْتَرُ؛ یَعْنِ أ

َ
 الُلَّه فِیهِ‏ إِنَّ شـانِئَکَ هُوَ الْ

َ
نْزَل

َ
در پاسـخ مشـرکان فرمود: »فَأ

کشته شدن توسط خداوند نمی‏باشد. در هر دو صورت عبارت به معنای قتل نفس و 
کـت و مـرگ از سـوی خـدا بـوده باشـد. البتـه ظاهر .33 اینکـه عبـارت »بتـرالله« بـه معنـای هلا

روایـت، دلالتـی بـر تعجیـل یـا مهلـت بـرای مـرگ ندارد، مگـر اینکه قرینـه‏ای بر ترجیـح یکی از دو 
کرده باشد.  صورت دلالت 

که راه خیر را بر دیگران  کسانی  ثانیاً؛ این عبارت نه تنها درباره مدعی امامت، بلکه درباره 
می‏بنـدد نیـز اسـتفاده شـده اسـت و حـال آنکـه قانونـی به نام کشـته شـدن مسـدود کننـدگان راه 

 بَتَرَ الُلَّه‏ عُمُرَهُ«‏.3
ً
یقا  طَرِ

َ
خیر توسط خداوند وجود ندارد. چنانچه امام باقر؟ع؟ فرمود: »مَنْ سَدّ

ثالثاً؛ این روایت در خصوص امر امامت بوده و هیچ ارتباطی به ادعای وصیت، سـفارت، 
که در این صورت بایسـتی در متن روایت به  یمانیت و سـایر ادعاهای احمدالحسـن ندارد چرا 

وصیت اشاره می‏شد و مدعای وصیت را مورد خطاب قرار می‏داد.
که احمدالحسن پس از ادعای سفارت و وصایت  کرد  رابعاً؛ با چه استنادی می‏توان ثابت 
ئمـی مبنی بر  کنـون هیچ علا کـت نرسـیده و هنـوز زنـده اسـت؟ ایـن درحالی اسـت که تا بـه هلا

گرفته است. ی ارائه نشده و همین مسأله مستمسک انصار پرچم قرار  حیات و
یخ بسـیاری از مدعیان دروغین وصایت و امامت دیده شـده اسـت که  خامسـاً؛ در طول تار

کت نرسیده‏اند. به عنوان نمونه: هرکدام دارای عمر طولانی بوده‏ و به محض ادعا به هلا
در سـال )1372ش(، یعنـی10 سـال پیـش از آغـاز ادعای احمدالحسـن بصـری، فردی به .11

نـام »علیرضـا پیغـان«، در صفحـه 37 کتـاب القائم، برای اولین بـار به روایت وصیت مذکور در 
کتاب شیخ طوسی؟ره؟ استناد کرده و خود را جانشین امام دوازدهم و مهدی اول معرفی کرد، 
امـا ایـن فـرد دقیقـا 15 سـال پـس از اعلام ادعای وصایت، در دی ماه سـال )1387ش( در شـهر 

گردید.  مقدس قم اعدام 

1 .  کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج2، ص737.
2 .  همان.

3 .  من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص25.
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کـرده و در سـال)880 هــ ق( .22 یـت  کاشـانی در سـال)850 هــ ق( ادعـای مهدو ملا عرشـی 
کشـته شـد. در بعضی از مجامع نوشـته ‏اند که جسـد او را پس از کشـته شـدن سوزانیدند. یعنی 

30 سال ادعای امامت!!
بـه تأسـیس .33 کـه  در سـال)840 هــ ق( رئیـس فرقـه مشعشـعیه )سـید محمـد مشعشـع( 

ی در سال)870  یت شد. و حکومت مشعشعین موفق شده بود به طریق مکاشفه مدعی مهدو
کت رسید. یعنی 30 سال ادعای امامت!!! هـ ق( به هلا

کرده و در سال )1908 م( با .44 یت  که در سال )1839م( ادعای مهدو میرزا احمد قادیانی 
کت رسید. یعنی 57 سال ادعای امامت!!! مرض طاعوت به هلا

سادسـاً؛ از همـه مهم‏تـر اینکـه؛ در عصـر حاضـر، فـردی بـه نام »عبدالله هاشـم«، مسـتند سـاز 
کـرده و با اسـتناد به  معـروف و یکـی از بـزرگان انصـار پرچـم، بـه صـورت صریـح ادعـای وصایـت 
حدیـث وصیـت شـیخ طوسـی؟ره؟، خـود را مهـدی دومِ بعـد از احمدالحسـن معرفـی نمـوده 
کامل  ی یک سال  کت نرسیده و از زمان ادعای و کنون به هلا که تا است. این در حالی است 

گذشته است. 
کـه لزومـاً مدعـی امـر امامـت توسـط خداوند قتـل نفس  همـه ایـن مـوارد دلالـت بـر ایـن دارنـد 
که، خداوند فرد مدعی را از دایره الطاف رحمانی  نشـده و آنچه مشـخص می‏باشـد این اسـت 
کـرده و بـرای همیشـه چشـم و گـوش و قلب او را ممهور می‏کنـد. چنانچه قرآن کریم  خـود خـارج 

مْ عَذَابٌ عَظِیٌم«.1  ُ بْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَ لَ
َ
 أ

َ
عِهِمْ وَعَل  سَْ

َ
مْ وَعَل بِِ و

ُ
 قُل

َ
فرمود: »خَتََ ٱلُلَّه عَل

علاوه بـر آن، احمدالحسـن بـرای اثبـات اسـتدلال خـود بـه آیـه‏ای از قـرآن متمسـک شـده و 
یـلِ  قَاوِ

َ
یْنَـا بَعْـضَ الْ

َ
 عَل

َ
ل ـوْ تَقَـوَّ

َ
کریـم دربـاره رسـولان دروغیـن فرمـود: »وَل کـه قـرآن  می‏گویـد: همانطـور 

«.2 سرانجام مدعی امر وصایت نیز همین خواهد بود!  وَتِینَ
ْ
قَطَعْنَا مِنْهُ ال

َ
َّ ل ُ

یَمِینِ ث
ْ
خَذْنَا مِنْهُ بِال

َ
لَ

که  در پاسـخ بـه ایـن قیـاس مـع الفـارق، بـه سـخن علامـه طباطبایـی؟ره؟ اسـتناد می‏گـردد 
کرم؟ص؟ بوده و  در ذیـل همیـن آیـه آورده اسـت: »ایـن آیات خاص مدعی حقیقـی نبوت پیامبر ا
که از خدا نیسـت به خــدا نـســبت  تهدیدى اسـت به ایشـان. بر فرضى که آن جناب سـخنى را 

1 .  بقره، 7.
2 .  حاقه، 44 تا 46.
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دهد و چگونه ممکن اسـت این فرض تحقق یابد، با اینکه او فرسـتاده‏اى اسـت از ناحیه خدا 
گرامى داشته و به رسالت خود برگزیده؟! پس آیات مورد بحث،  و خداى تعالى او را به نبوت 
کَ  ذَقْنَا

َ َ
 إِذًا لّ

ً
مْ شَیْئًا قَلِیل یِْ

َ
کِدتَّ تَرْکَنُ إِل قَدْ 

َ
کَ ل تْنَا ن ثَبَّ

َ
وْلَ أ

َ
که م‏ىفرماید: »وَل در معناى آیه زیر است 

کـه بعـد از ذکـر  یْنَـا نَصِیـرًا«.1 و نیـز در معنـاى آیـه زیـر 
َ
ـکَ عَل

َ
ـدُ ل جِ

َ
َّ لَ ت ُ

مَـاتِ ث یَـاةِ وَضِعْـفَ الَْ ضِعْـفَ الَْ

ـونَ«.2 
ُ
کَانُـوا یَعْمَل ـا  ـم مَّ بِـطَ عَنُْ شْـرَکُوا لََ

َ
ـوْ أ

َ
کـه بـه انبیائـش داده م‏ىفرمایـد: »وَل نعمـت هـاى بزرگىـ 

کـه مقتضـاى آیـات ایـن اسـت که هـر کس بـه دروغ ادعاى نبـوت کند و  پــس دیگــر ایـراد نـشــود 
ک م‏ىکنـد و در دنیا به شـدیدترین عقـاب گرفتار  ســخنانى بـه خـدا نسـبت دهـد خـدا او را هلا
کـه بـه دروغ  م‏ىـســازد و ایـن بـا آنچـه در خـارج م‏ىبینیـم منافـات دارد، زیـرا چـه بسـیار کسـانى 
ادعـاى نبـوت کردنـد و بـه چنیـن عقابىـ هـم مبتلا نشـدند! نـادرسـتىــ این ایراد بــدین جـهــت 
که  که تـهــدید در آیه مــورد بـحــث مـتـوجــه شـخــص رسول صادق است، چنین رسولى  اســت 
گر چیزى به دروغ بــه خــدا نـسـبــت دهــد خــدا بــا او چنین  در ادعاى رسالتش صادق است، ا
معاملـه‏اى م‏ىکنـد، نـه تهدیـد به مطلـق مدعیان نبوت، و مفتریان بر خدا در ادعاى نبوت و در 

خبـر دادن از ناحیه خداى تعالى«.3 

1 .  اسراء، 75.

2 .  انعام، 88.
یـل« و نسـبه  قاو 3 .  المعىن: »و لـو تقـول علینـا« هـذا الرسـول الکـریم الـذی حملنـاه رسـالتنا و أرسـلناه إلیکـم بقـرآن نزلنـاه علیـه و اختلـق »بعـض الأ
« کمـا یقبـض عىل المجـرم فیؤخـذ بیـده أو المـراد قطعنـا منه یده الیمنى أو المـراد لانتقمنا منه بالقوة کمـا فی روایة القمی »ثم  إلینـا »لأخذنـا منـه بالیم�ین
کنـا و هـذا تهدیـد للنبی  بتنـا و إهلا یـن« تحجبونـه عنـا و تنجونـه مـن عقو « و قتلنـاه لتقولـه علینـا »فمـا منکـم مـن أحـد عنـه حاجز لقطعنـا منـه الوت�ین
کرمـه بنبوتـه و اختـاره لرسـالته.  )صىل الله علیـه وآلـه وسـلم( عىل تقدیـر أن یفتـری عىل الله کذبـا و ینسـب إلیـه شـیئا لم یقلـه و هـو رسـول مـن عنـده أ
ـد لـک علینـا  فالآیـات فی معىن قولـه: »لـو لا أن ثبتنـاک لقـد کـدت ترکـن إلیهـم شـیئا قلیلا إذن لأذقنـاک ضعـف الحیـاة و ضعـف الممـات ثم لا تج
نصیـرا«: إسـراء: 75، و کـذا قولـه فی الأنبیـاء بعـد ذکـر نعمـه العظمـى علیهـم: »و لـو أشـرکوا لحبـط عنهـم مـا کانـوا یعملـون«: الأنعـام: 88. فلا یـرد أن 
مقتىض الآیـات أن کل مـن ادعـى النبـوة و افتـرى عىل الله الکـذب أهلکـه الله و عاقبـه فی الدنیـا أشـد العقـاب و هو منقوض ببعـض مدعی النبوة من 
الکذاب�ین و ذلـک أن التهدیـد فی الآیـة متوجهـة إلى الرسـول الصـادق فی رسـالته لـو تقـول عىل الله و نسـب إلیـه بعـض مـا لیـس منـه لا مطلـق مدعـی 

النبـوة المفتـری عىل الله فی دعـواه النبـوة و إخبـاره عـن الله تعـالى. المیـزان، ذیـل آیـه.
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احمـد یمـانی؟! 
که اشاره شد، احمد بصری جهت اثبات اینکه »احمد« مذکور در روایت موسوم  همانطور 
به وصیت با یمانی موعود1 مطابقت دارد، می‏گوید: با توجه به اینکه احمد اول المومنین است 
و یمانی هم اولین کسی است که به امام؟ع؟ خواهد پیوست، لذا پذیرش این سخن که دو نفر 

اول المؤمنین باشند محال است، لذا احمد همان یمانی است!
کـه  ک تطبیـق نیسـت. چرا  پاسـخ اول اینکـه؛ هیچـگاه »اول بـودن« در لسـان روایـات، ملا
کیـد و بیـان اهمیـت و جایـگاه سـخن، بـا  کـه بـه دلیـل تأ مـواردی در روایـات مشـاهده می‏شـود 
عنـوان »اول، افضـل، أشـقی و...« بیـان شـده‏اند درحالیکـه هیچکـدام بـه معنـای ایـن همانـی 

که به عنوان نمونه به چند روایت اشاره می‏گردد:  نیستند 
‏ .11

ُ
ل وَّ

َ
بّـارِ«.2 همچنین »أ َ مِ‏ مَعرِفةُ الج

ْ
عِل

ْ
‏ ال

ُ
ل وَّ

َ
کـه اول العلـم را در چنـد چیـز دانسـته‏اند: »أ روایاتـی 

ةِ«.3 
َ

فِضّ
ْ
کَال مُ 

َ
کَل

ْ
هَبِ وَ ال

َ
کَالذّ کُوتُ   بِهِ وَ السُّ

ُ
عَمَل

ْ
ابِعُ ال الِثُ نَشْرُهُ وَ الرَّ

َ
انِ الِسْتِمَاعُ وَ الثّ

َ
مْتُ وَ الثّ مِ‏ الصَّ

ْ
عِل

ْ
ال

صُ«4 و .22
َ

خْال سْـلِیُم وَ آخِـرَهُ الِْ یـنِ‏ التَّ ‏ الدِّ
َ

ل وَّ
َ
روایاتـی کـه اول الدیـن را در چنـد چیـز دانسـته انـد: »أ

؟عهم؟ در خصـوص جزئیـات یمـانی صـادر شـده  یـق معصوم�ین ـه از طر 1 . یکـی از نشـانه‏های حتمـی قیـام امـام مهدی؟ع؟خـروج یمـانی اسـت. آنچ
گونی  کـی از یمانی‏هـای متعـددی اسـت کـه حتی محـل درگیـری و شهادتشـان نیز با یکدیگـر متفاوت بوده و دارای نام‏ها و مشـخصات گونا اسـت، حا
ین روایـت مربـوط بـه یمـانی، روایتی اسـت کـه در کتـاب غیبـت نعمـانی از آن یـاد شـده اسـت: أخبرنـا أحمـد بـن محمـد بـن سـعید  هسـتند. مشـهورتر
عفی مـن کتابـه قـال حدثنـا إسماعیـل بـن مهـران قـال حدثنا الحسـن بـن علی بن  بـن عقـدة قـال حدثنی أحمـد بـن یوسـف بـن یعقـوب أبـو الحسـن الج
راسـانی فی  أبی حمـزة عـن أبیـه و وهیـب بـن حفـص عـن أبی بصیـر عـن أبی جعفـر محمـد بـن علی؟ع؟أنـه قـال: »... خـروج السـفیانی و الیمـانی و اخل
یـل لمـن ناواهـم و لیـس فی الرایـات رایة  ـرز یتبـع بعضـه بعضـا فیکـون البـأس مـن کل وجـه و سـنة واحـدة فی شـهر واحـد فی یـوم واحـد نظـام کنظـام اخل
أهـدی مـن رایـة الیمـانی هـی رایـة هـدی لأنـه یدعـو إلی صاحبکـم فـإذا خـرج الیمـانی حَـرّم بیـع السلاح علی النـاس و کل مسـلم و إذا خـرج الیمـانی 
یق مسـتقیم...«.   فانهـض إلیـه فـإن رأیتـه رایـة هـدی و لا یحـل لمسـلم أن یلتـوی علیـه فمـن فعـل ذلک فهو من أهـل النار لأنه یدعو إلی الحق و إلی طر
این در حالی اسـتکه؛ اولین فردی که این روایت را از نعمانی)متوفای 360 هـ. ق(. نقل کرده اسـت، مرحوم فیض کاشـانی)متوفای 1091 هـ. ق(، 
در کتـاب نـوادر الاخبـار می‏باشـد. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه فاصلـه نعمـانی تا زمان فیض کاشـانی بیـش از هفت قرن بـوده و در این فاصله، 
گـر چـه در ایـن حد فاصل، شـیخ طوسی؟ره؟ در کتـاب غیبت طوسی  ، در کتاب‏هـای خـود بـه ایـن روایـت اشـاره نکرده‏انـد. ا هیچکـدام از محدث�ین
اهیـل  روایـت مشـابهی را در ایـن بـاره نقـل کـرده اسـت. علاوه بـر آن، در سـند ایـن روایـت افـرادی همچـون؛ أحمـد بـن یوسـف بـه عنـوان یکـی از مج

روایی و حسـن بـن علی بـن أبی حمـزة بطائنی واقفی بـه عنـوان شـخصیت غیـر توثیق شـده قـرار دارند.   
2 .  کیمیاى سعادت، ج ‏2، ص 404.

یات )الأشعثیات(، ص232. عفر 3 .  ابن اشعث، محمد بن محمد، الج
4 .  لیثى واسطى، على بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، ص75.
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صْدِیقُ بِهِ«.1    مَعْرِفَتِهِ التَّ
ُ

کَمَال ینِ‏ مَعْرِفَتُهُ وَ  ‏ الدِّ
ُ

ل وَّ
َ
»أ

گونی اختصاص داده‏اند: »أفضل الاعمال انتظار .33 گونا که افضل الاعمال را به موارد  روایاتی 
الفرج«2 و »أفضل الاعمال احمزها«.3 

ک تطبیق بر  کنندگان پس از ظهور، ملا گر همه اولین ایمان آورندگان و بیعت  پاسـخ دوم: ا
کـرم؟ص؟ و علـی ابـن ابی طالـب؟ع؟ و جبرائیل؟ع؟  احمدالحسـن اسـت، پـس بایسـتی پیامبـر ا
را نیـز در ایـن جمـع وارد نماییـد تـا )نعـوذ بـالله( بـا یمانی و احمد یک پیکره شـوند. زیرا براسـاس 
کسـانی  کـرم؟ص؟ و علـی ابـن ابـی طالب؟ع؟حضـرت جبرائیـل اولیـن  روایـات شـیعی، پیامبـر ا

که با حضرت بیعت می‏کند.  هستند 
چنانچـه امـام باقـر؟ع؟ می‏فرمایـد: »لـو خـرج قـائم آل محمـد علیهـم السالم... اول مـن یبایعـه محمد 
 وَ یَقُومُ 

َ
 وَ مِیکَائِیل

َ
رسـول الله؟ص؟ وعلی؟ع؟ الثانی«.4 موید این روایت عبارتسـت از: »وَ یُبَایِعُهُ جَبْرَئِیل

عَرَبِ شَدِید«.5
ْ
 ال

َ
 هُوَ عَل

ً
 جَدِیدا

ً
کِتَابا یْهِ 

َ
ؤْمِنِینَ فَیَدْفَعَانِ إِل مِیرُ الُْ

َ
 الِلَّه وَ أ

ُ
مَعَهُمَا رَسُول

؟ع؟«.6 و در روایتی  ُ
؟ع؟ جَبْرَئِیل قَائَِ

ْ
 مَنْ یُبَایِعُ‏ ال

َ
ل وَّ

َ
همچنین امام صادق؟ع؟ می‏فرماید: »إِنَّ أ

ثمائة و  دیگر آمده است: »فیقول جبرئیل: أنا أوّل من یبایعک، أبسط یدک فیمسح على یده و قد وافاه ثلا

1 .  نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص39.
2 .  بحارالانوار، ج 52، ص 122، ح 1 .

3 .  بحارالانوار، ج 67، ص 237.
یـا بـن شـیبان، قـال: حدثنـا یوسـف بـن کلیـب، قال: حدثنا الحسـن بن علی بن أبی  4 .  اخبرنـا احمـد بـن محمـد بـن سـعید، قـال: حدثنـا ییحی بـن زکر
حمـزة، عـن عاصـم بـن حمیـد الحنـاط، عـن أبی حمـزة الثم إلى قـال: سمعـت ابـا جعفـر محمـد بـن علی؟ع؟ یقـول: لـو خـرج قـائم آل محمـد علیهم السلام 
، یکـون جبرئیـل امامـه، ومیکائیل عن یمینه، واسـرافیل عن یسـاره، والرعب مسـیره  لنصـره الله بالملائکـة المسـومین والمردف�ین والمنزل�ین والکروبی�ین
شـهر امامـه وخلفـه وعـن یمینـه وعـن شمالـه، والملائکـة المقربـون حذائـه، اول مـن یبایعـه محمـد رسـول الله؟ص؟ وعلی؟ع؟ الثـانى«. غیبـة النعمـانى، 
ص234، ح 22 و عنـه البحـار، ج52، ح99. بحـرانى، سـید هاشـم بـن سـلیمان، حلیـة الأبـرار فی أحـوال محمـد و آلـه الأطهـار علیهـم السلام، ج‏6، 

ص513.
5 .  بحار الأنوار، ج‏52 ؛ ص307.

 مَنْ یُبَایِعُ‏ 
َ

ل وَّ
َ
بُـو عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟: »إِنَّ أ

َ
 أ

َ
 قَال

َ
بَانِ بْـنِ تَغْلِبَ قَال

َ
بَـانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ أ

َ
بِ عُمَیْـرٍ عَـنْ أ

َ
یـدَ عَـنِ ابْـنِ أ ـارِ عَـنِ ابْـنِ یَزِ

َ
فّ وَلِیـدِ عَـنِ الصَّ

ْ
6 .  بْـنُ ال

َّ یُنَـادِی بِصَـوْتٍ  قْـدِسِ ثُ َ  بَیْـتِ الْ
َ

 عَىل
ً

ـرَامِ وَ رِجْلا َ
ْ

 بَیْـتِ الِلَّه ال
َ

 عَىل
ً

َّ یَضَـعُ رِجْلا بْیَـضَ فَیُبَایِعُـهُ ثُ
َ
 فِ صُـورَةِ طَیْـرٍ أ

ُ
؟ع؟ یَنْـزِل

ُ
؟ع؟ جَبْرَئِیـل قَـائَِ

ْ
ال

وه‏«. اول کیس کـه بـا قـائم مـا بیعـت می‌کنـد جبرئیـل؟ع؟ اسـت کـه بـه صورت پرندة سـفیدی 
ُ
مْـرُ الِلَّه فَلا تَسْـتَعْجِل

َ
‏تى أ

َ
ئِـقُ أ

َ
ل خَ ـقٍ تَسْـمَعُهُ الْ

ْ
ـقٍ ذَل

ْ
طَل

یـر می‌آیـد و بـا حضـرت بقیّـه‌الله روحـی لـه الفـداء بیعـت می‌کنـد. سـپس یـک پـای خـود را بـر روی بـام کعبـه می‌گـذارد و پـای دیگـر را بـر  از آسمـان بـه ز
یـد: »امـر خـدا آمـد، در آن شـتاب نکنیـد. کمـال الدیـن،  یـاد می‌زنـد کـه همـة‌ مـردم صدایـش را می‌شـنوند و می‌گو روی بـام بیـت المقـدّس. آنـگاه فر
ج‏2، ص، 387 و تفسـیر عیـاشی، ج2، ص254 و غیبـة نعمـانی، ص235 و اثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج5، ص110 و سـفینة البحـار، 

ج8، ص651 و الـزام الناصـب، ج1، ص70 و نـوادر الاخبـار، ص271.
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ف نفس ثّم یسیر منها إلى المدینة«.1 بضعة عشر رجلا فیبایعونه و یقیم بمکة حتّ یتّم أصحابه عشرة آلا

پاسـخ سـوم: بـر اسـاس روایـات متواتـر، نـام و محـل قیـام یمانـی با مشـخصات احمـد بصری 
متفاوت است و هیچ همخوانی با یکدیگر ندارند. بنابراین به برخی از شاخصه‏های یمانی که 

از سوی اهل بیت؟ع؟ معرفی شده‏اند اشاره می‏گردد:2

الف(.‌ یمانی از یمن است
در خصـوص موقعیّـت جغرافیایـی قیـام یمانی، به شـهرهایی هم‌چون: صنعا، عدن، کنده 
و منطقة ابین اشـاره شـده اسـت؛ البته روایات صنعا مسـتفیض بوده و از طریق شـیعه و سـنّی 

نقل شده است.3
یَمَـنِ‏ وَ صَیْحَـةً مِـنَ  .1

ْ
‏ مِـنَ‏ ال یَمَـانِِ

ْ
وجَ‏ ال ـامِ وَ خُـرُ

َ
ـفْیَانِِّ مِـنَ الشّ وجَ السُّ وجِـهِ خُـرُ مَـاتِ خُرُ

َ
»وَ إِنَّ مِـنْ عَل

بِیهِ«.4همانا از علامات خروج حضرت 
َ
هِ وَ اسْمِ أ مَاءِ بِاسِْ مَاءِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنَادٍ یُنَادِی مِنَ السَّ السَّ

مهدی؟ع؟: خروج سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و فریاد آسمانی در ماه رمضان و ندای 
ی را ندا درخواهد داد. که اسم مهدی و نام پدر و آسمانی 

کجـا خواهـد بـود؟ و حـال آنکـه  .2 کَاسِـرُ عَیْنِـهِ‏ بِصَنْعَاءَ«.5سـفیانی  ـرُجْ  ـرُجُ ذَلِـکَ وَ لَْ یَخ�ْ  یَخ�ْ
َ

نّ
َ
»أ

هنوز شکننده چشم او از صنعاء)پایتخت یمن( خروج نکرده است.
وجـه غمـر  .3 ر کالقطـن اسمـه حس�ین أو حسـن فیذهـب بخ »و یظهـر ملـک مـن صنعـاء الیمـن ابیـض 

کـه ماننـد پنبه سـفید بوده و اسـمش حسـین یا  «.6 بزرگـواری از صنعـاء یمـن ظهـور می‏کنـد  الفت�ن

ی فتنه‏ها خاموش می‏گردد. حسن است و با خروج و
یْدٍ  .4 ی‏ زَ دِ عَمِّ

ْ
وجُ رَجُلٍ مِنْ وُل وْرَاءِ وَ خُرُ  الزَّ

َ
هْل

َ
 أ

ُّ
غْرِبِ وَ فِتْنَةٌ تُظِل قِ وَ رَایَةٍ مِنَ الَْ شْرِ وجُ رَایَةٍ مِنَ الَْ »خُرُ

بَیْتِ«.7 خروج پرچمی از شرق و پرچمی از مغرب و فتنه‏ای که اهل زوراء 
ْ
ابُ سِتَارَةِ ال یَمَنِ‏ وَ انْتَِ

ْ
بِال

یف، ج‏2، ص232. 1 .  إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشر
2 .  الحلو، سید محمد علی، الیمانی رایة هدی، ص77.

3 .  الفتلاوی، مهدی، رایات الهدی و الضّلال فی عصر الظّهور، ص101.
4 .  کمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص328.

5 .  بحارالانوار، ج 52، ص245.
یف، ج‏2، ص141. 6 .  بحارالانوار، ج52، ص163. إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشر

اح المسائل ، صص 171و170. 7 .  فلاح السائل و نج
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ید در یمن وغارت پرده از خانه.  را فرا می‏گیرد و خروج مردی از نسب عمویم ز
که احمدالحسن از بصره بوده و حتی در تمامی بیانیه‏هایش  همه این موارد درحالی است 
کـرده اسـت. در حالیکـه برخـی از روایات، اشـاره به این مسـأله  مـردم را بـه سـمت بصـره متوجـه 

کننده از بصره برای حضرت نخواهد بود. به عنوان نمونه:  که حتی یک یاری  دارند 
عن جعفر بن محمد؟ع؟ أنه قال لقوم من أهل الکوفه:‌ »ما یقوم مع قائمنا من أهل الکوفة إلا خمسون .11

رج معه منهم انسـان«.1 همراه قائم ما فقط  رجال، و مـا مـن بلـدة الا و معـه طائفـهٌ الا أهـل البصرة فإنه لا یخ

ی  گروهـی بـه یـاری و کـرد و هیـچ سـرزمینی نیسـت مگـر اینکـه  کوفـه قیـام خواهـد  پنجـاه نفـر از 
می‏شتابند الا اهل بصره، پس همانا حتی یک انسان به همراه قائم خروج نمی‏کند. 

رُجُ .22  یَخ�ْ
َ

دَةٍ إِلّ
ْ
نْ قَال‏... »مَا مِنْ بَل

َ
یـلٍ إِلَ أ بِ جَعْفَـرٍ ع فِ حَدِیـثٍ طَوِ

َ
بِ بَصِیـرٍ عَـنْ أ

َ
سْـنَادِ یَرْفَعُـهُ إِلَ أ بِالِْ

حَـدٌ«.2 هیـچ سـرزمینی نیسـت مگـر اینکـه 
َ
ـا أ ـرُجُ مَعَـهُ مِنَْ ـهُ لَ یَخ�ْ

َ
بَصْـرَةِ فَإِنّ

ْ
‏ ال

َ
هْـل

َ
 أ

َ
ـمْ طَائِفَـةٌ إِلّ مَعَـهُ مِنُْ

گروهـی بـه یـاری امـام دوازدهـم؟ع؟ بشـتابند مگـر اهـل بصره. پس همانـا هیچکسـی از آنجا با او 
قیام نمی‏کند.

ب(. نام یمانی
آنچه در روایات پیرامون نام یمانی ذکر شده است، مردّد بین »حسن یا حسین«3، »صالح«4، 

ید«،5 بوده وگاهی او را »سعید« و »نصر«6 و »منصور«7 نیزخوانده‌اند.  »اصبغ بن ز

1 .  شرح الاخبار، ص366.
2 .  بحار الأنوار، ج‏52، ص307.

رج من صنعاء الیمن ابیض کالقطن اسمه حسین او حسن...« . بحارالانوار، ج 52، ص 163. 3 .  »ثم یخ
4 .  عـن أرطـأة قـال: »فیغضـب المـوالی فیبایعـون رجلا یسـمی صالـح بـن عبـدالله بـن قیـس بـن یسـار، فیخـرج بهـم فیلقی جیـش الـروم فیقتلهـم فی 

، ابـن حمـاد، ص336، ح1279. الـروم... «. الفت�ن
، ابـن حمـاد، ص313، ح1210 و ص356،  یـد و هـو الـذی یفتحهـا«. الفت�ن 5 .  قـال: »صاحـب الرومیـة رجـل مـن بنی هاشـم اسمـه الاصبـغ بـن ز

ح1329.
6 .  قـال؟ص؟: »صاحـب الاعمـاق الـذی یهـزم الله العـدو علی یدیـه، اسمـه نصـر ثم قـال: انمـا سمـی نصـر لنصـر الله ایـه، فأمـا اسمـه سـعید«. کنـز العمّـال، 

ص 11، ح 31442.
7 .  قـال الباقـر؟ع؟: »اذا ظهـر علی الابقـع و المنصـور الیمـانی خـرج التـرک و الـروم فظهـر علیهـم السـفیانی«. معجم الاحادیث الامـام المهدی، کورانی، 

ج3، ص275. 
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 ج(. هم ‌زمانی خروج یمانی با سفیانی
آنچه از مسـلمات خروج یمانی بشـمار می‏رود، خروج ایشـان به صورت همزمان با سـفیانی 
رَاسَـانِِّ فِ سَـنَةٍ  یَمَانِِّ وَ الْخُ

ْ
ـفْیَانِِّ وَ ال وجُ السُّ اسـت. چنانچـه حضـرت امـام رضـا؟ع؟ می‌فرماینـد: »خُـرُ

نْ‏  ‏ لَِ
ٌ

یْل ِ وَجْهٍ وَ
ّ

کُل سُ مِنْ 
ْ
بَأ

ْ
 فَیَکُونُ ال

ً
زِ یَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضا ـرَ کَنِظَامِ الْخَ وَاحِـدَةٍ فِ‏ شَـهْرٍ وَاحِـدٍ فِ یَـوْمٍ وَاحِـدٍ نِظَامٌ 

نَاوَاهُـمْ‏...«. خـروج سـفیانی، یمانـی و خراسـانی در یـک سـال، یـک مـاه و یـک روز و ترتیـب آنهـا 

که با  همچون رشـته مهره‌ها پشـت سـر هم خواهد بود. سـختی از هر سـو پدید آید، وای بر کسـی 
کند«.1 آنها مخالفت و دشمنی 

که دعوت  در حالیکه احمدالحسن ضمن ادعای یمانی بودن خود، بیش از10 سال است 
کنـون از خـروج سـفیانی هیـچ خبـری نیسـت. شـاید  کـرده اسـت و حـال آنکـه تـا  خـود را علنـی 
ی در حـال دعوت اسـت و فعلا  کـه و انصـار احمدالحسـن بـه ایـن سـخن ایـراد گرفتـه و بگوینـد 

که: گفت  خروج ننموده است. در پاسخ باید 
 اولًا؛ معنـای خـروج الزامـاً بـه معنـای قتـال و جنـگ نیسـت و در برخـی روایـات متـرادف بـا 
ی صادق گردیده اسـت.  کنـون بـا علنی کردن دعـوت، نفس ظهور برای و کـه تا ظهـور می‏باشـد 
وجه  ر کالقطن اسمه حس�ین أو حسـن فیذهب بخ بـه عنـوان نمونـه؛ »و یظهـر ملـک مـن صنعـاء الیمن ابیض 

که در این مورد؛ ظهور و خروج مترادف یکدیگر می‏باشد.   2.» غمر الفتن

گـر خـروج بـه معنـای قتال باشـد، احمدالحسـن در بیـن سـال‌های )2008 م( و )2009  ثانیـاً؛ ا
کرد که به قیمت کشته شدن چندین  ی و  حسن حمامی جنگی را آغاز  م( با فرماندهی گرعاو

بی‏گناه تمام شد.
گفته شـد، باید  که در ردّ یمانی بودن احمد بصری  گذشـته از همه مسـائلی  پاسـخ چهارم: 
که مهم‏تر از آنچه در توصیف یمانی موعود در روایات آمده است، پیرامون علماء  توجه داشت 
کـه در برخـی روایـات، آنـان را بـه عنـوان دعـوت کننـده و راهنمایی  دیـن در عصـر غیبـت اسـت 
کشـتی هدایـت  کننـده بـه سـوی امـام دوازدهـم؟ع؟، مرزبانـان دیـن، عَلـم هدایـت و ناخـدای 
که از علماء  کسـانی را  شـیعیان در عصر غیبت، سرپرسـت ایتام آل محمد؟ص؟ معرفی شـده‏ و 

1 .  کتاب الغیبـة، نعمانی، ص171 و بحارالانوار، ج52، ص232 و إعلام الوری، ص429.
2 .  بحارالانوار، ج52، ص163.
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گرفتـار در عـذاب دانسـته‏ و آنـان را بـی ایمـان می‏داننـد.  می‏گریزنـد و از آنـان دوری می‏کننـد را 
لـذا همیـن اوصـاف، هدایتگـر بـودن پرچم1یمانی)أهـدَی الرّایـات( و حـرام بودن مخالفـت با او )لا 
کـه احمدالحسـن بخواهـد بـا  کـرده و در صورتـی  یحـل لمسـلم أن یلتـوی علیـه( را از انحصـار خـارج 

کند، با این حساب علمای  روایات مربوط هدایت‏گر بودن یمانی، عصمت و برتری او را ثابت 
آخرالزمان به این درجه مستحق‏تر خواهند بود زیرا عبارات صادر شده در خصوص آنان قوی‏تر 
کنـون هیچکـدام از علمـای اسلام چنیـن ادعایـی نداشـته و نخواهنـد  اسـت! و حـال آنکـه تـا 

کرد.  داشت. بنابراین تلاش احمد بصری برای اثبات یمانیتش مشکلی را حل نخواهد 
به عنوان نمونه به چند روایت صادر شده در خصوص علمای آخرالزمان اشاره می‏گردد:

یْهِ،  •
َ
ینَ عَل ِ

ّ
ال

َ
یْهِ وَ الدّ

َ
اعِینَ إِل

َ
مَاءِ الدّ

َ
عُل

ْ
کُمْ‏؟ع؟‏ مِنَ ال وْ لَ مَنْ یَبْقَ بَعْدَ غَیْبَةِ قَائِِ

َ
دٍ؟ع؟:‏ »ل مَّ  عَلُِّ بْنُ مَُ

َ
قَال

وَاصِبِ  کِ إِبْلِیسَ وَ مَرَدَتِهِ، وَ مِنْ فِخَاخِ النَّ نْقِذِینَ لِضُعَفَاءِ عِبَادِ الِلَّه مِنْ شِبَا ینَ عَنْ دِینِهِ بِحُجَجِ الِلَّه، وَ الُْ ابِّ
َ

وَ الذّ

سِـکُ صَاحِبُ  کَمَا یُْ ـیعَةِ  وبِ ضُعَفَاءِ الشِّ
ُ
زْمَةَ قُل

َ
سِـکُونَ أ ذِینَ یُْ

َّ
مُ ال ُ کِنَّ

َ
 عَنْ دِینِ الِلَّه، وَ ل

َ
 ارْتَدّ

َ
حَدٌ إِلّ

َ
ا بَقَِ أ لََ

گـر در دوران غیبـت قائـم آل محمـد؟ص؟  «‏.2 ا َ
ـونَ عِنْـدَ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـل

ُ
فْضَل

َ
ئِـکَ هُـمُ الْ

َ
ول

ُ
ا أ انََ

َ
ـفِینَةِ سُـکّ السَّ

کنند و با حجت‏های الهی از دینش  که مردم را به سوی او هدایت و راهنمایی  علمائی نبودند 
دفاع نمایند و شـیعیان ضعیف را از دامهای شـیطان و پیروانش رهایی داده و از دام ناصبی‏ها 
نجـات بخشـند کسـی در دیـن خـدا پـا برجـا نمی‏مانـد و همـه مرتـد می‏شـدند؛ ولـی آنـان رهبـری 
کشتی  گرفته و حفظ می‏کنند؛ چنانکه ناخدای  دلهای شیعیان ضعیف را با قدرت در دست 

سکان و فرمان کشتی را نگاه می‌دارد. بنابراین آنان نزد خدا والاترین انسانها هستند.
مْ  • نَعُونَُ یتُهُ، یَْ ذِی یَلِ إِبْلِیـسُ وَ عَفَارِ

َّ
غْر ال

َ
مَـاءُ شِـیعَتِنَا مُرَابِطُونَ‏ فِ الثّ

َ
ـدٍ؟ع؟:‏ »العُل مَّ  جَعْفَـرُ بْـنُ مَُ

َ
وَ قَـال

ـنِ انْتَصَـبَ  َ
َ

لَ ف
َ
وَاصِـبُ. ا ـمْ إِبْلِیـسُ وَ شِـیعَتُهُ النَّ یِْ

َ
طَ عَل

َّ
نْ یَتَسَـل

َ
 ضُعَفَـاءِ شِـیعَتِنَا، وَ عَـنْ أ

َ
وجِ عَىل ـرُ عَـنِ الْخُ

ینَا،  بِّ دْیَانِ مُِ
َ
هُ یَدْفَعُ عَنْ أ

َ
نّ

َ
ةٍ، لِ فِ مَرَّ

ْ
ل

َ
فَ أ

ْ
ل

َ
زَرَ أ رْکَ وَ الْخَ ومَ وَ التُّ نْ جَاهَدَ الرُّ  مَِّ

َ
فْضَل

َ
کَانَ أ لِذَلِکَ مِنْ شِیعَتِنَا 

مْ«‏.3علماء شیعیان ما، مرزدارانى هستند که در برابر ابلیس و لشکریانش  بْدَانِِ
َ
وَ ذَلِکَ یَدْفَعُ عَنْ أ

که توانایى دفاع از )عقاید وآموزه های( خود را  کشـیده‏اند، و از حمله‏ آنها به شـیعیان ما  صف 

1 . . عن الإمام الصـاد‌ق قال: »... و يلس فـی الرايات أهدى من راية الیمناـی و هي راية هدى، لأنه يدعوا الـی صاحبكم. فإذا خرج 
الیمناـی حرم بيع اسللاح عىل الناس وكل ملسم. وإذا خرج اناميلـی نافهـض إيله فإن رايته هیار هدى ولا یحل لمسـلم أن يلتوي علیه. 

فمن فلع ذلك فهو من أهل النارلأنه يدعوا الـی الحـق و الـی طريق مسـتقیم«. غیبـت نعمنای، ص162.
2 .  حسن بن على، امام یازدهم؟ع؟، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری؟ع؟، ص344.

3 .  همان، ص343.
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گاه  ندارنـد جلوگیـرى می‏کننـد و از تسـلط ابلیـس و پیروان او بر شـیعیان جلوگیـرى می‏نمایند. آ
کـه ایـن چنیـن خـود را در معـرض دفـاع قـرار داده‏اند، هـزاران بار  باشـید ارزش آن عالمـان شـیعه 
کـه در برابـر هجوم دشـمنان اسلام )از کفار گرفتـه تا روم و  بالاتـر از سـپاهیان ومجاهدانـی اسـت 
ترک و خزر( مبارزه می‏‏کنند. زیرا علمای شـیعه نگهبانان دین شـیعیان و دوسـتان ما هسـتند، 

که مجاهدان، حافظ مرزهاى جغرافیایى می‏باشند. در حالى 
ـادِی  • َ

ْ
ـدِ، ال مَّ یْتَـامِ آلِ مَُ

َ
 لِ

ُ
کَافِـل

ْ
ـا ال َ یُّ

َ
قِیَامَـةِ: یَـا أ

ْ
فَقِیـهِ یَـوْمَ ال

ْ
 لِل

ُ
ضَـا؟ع؟:‏ یُقَـال  عَیِلُّ بْـنُ مُـوسَ الرِّ

َ
قَـال

خَـذَ عَنْـکَ«.1 روز قیامـت بـه فقیـه گفتـه می‏شـود: 
َ
ِ مَـنْ أ

ّ
یـهِ وَ مَوَالِیـهِ قِـفْ حَىّتَ تَشْـفَعَ لِـکُل بِّ لِضُعَفَـاءِ مُِ

کننـده ضعفـاء و دوسـتداران آل محمـد؟ص؟!  ای سرپرسـت ایتـام آل محمـد؟ص؟! ای هدایـت 
کن. کدام از آنان را خواستی شفاعت  بایست و هر 

کَانَ  • ئْـبِ فَـإِذَا  غَنمَُ عَـنِ الذِّ
ْ
کَمَـا یَفِـرُّ ال مَـاءِ 

َ
عُل

ْ
ونَ مِـنَ ال یِت یَفِـرُّ مَّ

ُ
 أ

َ
تِ زَمَـانٌ عَىل

ْ
 الِلَّه؟ص؟: »سَـیَأ

ُ
 رَسُـول

َ
قَـال

 وَ 
ً
 جَائِرا

ً
طَانا

ْ
مْ سُل یِْ

َ
طَ الُلَّه عَل

َّ
انِ سَل

َ
مْ وَ الثّ مْوَالِِ

َ
بَرَکَةَ مِنْ أ

ْ
 یَرْفَعُ ال

ُ
ل وَّ

َ
شْیَاءَ الْ

َ
ثَةِ أ

َ
هُمُ الُلَّه تَعَالَ بِثَل

َ
کَذَلِکَ ابْتَل

که از علماء فرار م‏ىکنند   إِیَمانٍ‏«.2 به زودى زمانى براى مردم فرا رسد 
َ

نْیَا بِل
ُ

رُجُونَ مِنَ الدّ الِثُ یَخ�ْ
َ
الثّ

گرگ م‏ىگریزد. در آن صورت خداوند آنان را به سه چیزمبتلا م‏ىکند: اول:  گوسفند از  چنانچه 
برکـت را از اموالشـان بـر م‏ىـدارد. دوم: سـلطانى سـتمگر بـر آنـان مسـلط م‏ىگردانـد. سـوم: بـدون 

ایمان از دنیا م‏ىروند.
فُقَهَـاءُ‏«.3 هدایت‏گـر تریـن راه‏هـا در بیـن  •

ْ
مَـاءُ وَ ال

َ
عُل

ْ
 فِیکُـمُ ال

ً
هْـدَى سَـبِیل

َ
؟ع؟: »أ قـال امیرالمؤمن�ین

شما؛ راه علماء و فقهاء است. 
کرده اسـت تا خود را یمانی پیش از  پاسـخ پنجم: احمد بصری تمام تلاش خود را مصروف 
ظهور حضرت معرفی نموده و به عنوان وکیل و سفیر تام الاختیار حضرت، امورات تشیع را به 
عهده بگیرد. این در حالی است که بر اساس روایات، خروج یمانی از نشانه‏های قیام حضرت 
بوده و پیش از ظهور نخواهد بود.4لذا این یمانی دروغین بایستی صبر پیشه کند و پس از ظهور 

1 .  همان، ص344.
2 .  مستدرک الوسایل، ج 11، ح 13301.

3 .  ثقفى، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال، الغارات، ص210.
4 .  تفـاوت ظهـور و قیـام: ظهـور و قیـام حضـرت حجـت؟ع؟ دو مقولـه جـدا از هـم بـوده و حتی شـرایط و زمـان آن دو بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت. لذا بر 
اسـاس روایـات، امـام عصـر؟ع؟ در شـب جمعـه، شـب قـدر روز ۲۳ مـاه مبـارک رمضـان ظهـور کـرده و پـس از حـدود سـه و نیم مـاه، در دهـم مـاه محـرم 

از مکـه مکرمـه و مـا ب�ین رکـن و مقـام )رکـن یمـانی و مقـام اسماعیـل( قیـام خواهنـد نمود. 
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حضـرت اعلام وجـود نمایـد نـه قبـل از ظهـور!. چنانچـه در روایات آمده اسـت: عَبْـدُ الِلَّه بْـنُ جَعْفَرٍ 
دِ  مَّ ِ بْـنِ سَـعِیدٍ، عَـنْ صَفْـوَانَ بْـنِ یَحْیىَ، عَـنْ مَُ سَیْن خِیـهِ عَیِلٍّ عَـنِ الُْ

َ
یَـارَ عَـنْ أ ، عَـنْ إِبْرَاهِمَی بْـنِ مَهْزِ یُّ مْیَـرِ الِْ

، وَ  ـفْیَانِِّ ، وَ السُّ یَمَـانِِّ
ْ
‏: ال قَائِِ

ْ
‏ قِیَـامِ‏ ال

َ
ـسٌ قَبْـل : »خَْ

َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟، قَـال

َ
بَـانِ، عَـنْ أ

ْ
بْـنِ حَکِمٍی، عَـنْ مَیْمُـونٍ ال

ةِ«.1 امـام صادق؟ع؟ فرمود: قبل از  کِیَّ فْسِ الزَّ  النَّ
ُ

بَیْـدَاءِ، وَ قَتْـل
ْ
ـمَاءِ، وَ خَسْـفٌ بِال نَـادِی یُنَـادِی مِـنَ السَّ الُْ

قیـام قائـم؟ع؟ پنـج نشـانه خواهـد بـود: یمانـی، سـفیانی، نـدای آسـمانی، فرورفتگـی در بیـداء و 
قتل نفس الزکیة.

کنید..11 پاسخ استناد به مناظره جاثلیق در ادله احمدالحسن را بیان 
مراد از عبارت بترالله عمره در روایت امام؟ع؟ چیست؟.22
کرده و عمر طولانی هم داشته‏اند را نام ببرید..33 که ادعای امامت  دو نمونه از افرادی 
کسانی می‏گردد؟.44 آیه لقطعنا منه الوتین شامل حال چه 
گردد..55 دلیل احمدالحسن بر یمانی بودن خود چیست؟ به همراه یک پاسخ تقریر 

ـتْ فِ 
َ
 هُـوَ ثَقُل

یهـا لِوَقْتِـا إِلاَّ ِ
ّ
ل بِّ لا یُ�جَ مُهـا عِنْـدَ رَ

ْ
ـا عِل

َ
گهـانی دانسـته و فرمـوده اسـت: »إِنّ پـایی قیامـت را نا الـف(. دفعـی بـودن ظهـور؛ قـرآن زمـان بر

بـاره قیامـت م‌‏ىپرسـند ]کـه[ وقـوع آن چه وقت اسـت بگـو علم آن تنها نزد پروردگار   بَغْتَـة«) اعـراف،۱۸۷( از تـو در
تیکُـمْ إِلاَّ

ْ
رْضِ لا تَأ

َ ْ
ـماواتِ وَ ال السَّ

گهان به شما نم‌‏ىرسـد ]بـاز[ از تو  مـن اسـت جـز او ]هیـچ کـس[ آن را بـه موقـع خـود آشـکار نم‌‏ىگردانـد ]ایـن حادثـه[ بـر آسمانهـا و زم�ین گـران اسـت جـز نا
گاهـى بگـو علـم آن تنهـا نـزد خداسـت ولى بیشـتر مـردم نم‌‏ىداننـد. بـا توجـه بـه ایـن آیه، تمامی روایـات صادره  یـا تـو از ]زمـان وقـوع[ آن آ م‌‏ىپرسـند گو
گهـانی  پیرامـون زمـان ظهـور و خـروج، ظهـور امـام؟ع؟  را بـه سـاعت قیامـت تعبیـر کرده‏انـد‏ و ایـن بـدان معناسـت کـه ظهـور هماننـد قیامـت بطـور نا
ثنی عشـر، ص248.( همانا  ئمة الإ ثر فی النصّ على الأ  بَغْتَـةً«. )کفایـة الأ

َّ
تِیکُـمْ إِل

ْ
ـاعَةِ لا تَأ ـهُ کَمَثَـلِ‏ السَّ

ُ
ـا مَثَل َ

َ
ـه آمـده اسـت: »إِنّ خواهـد بـود. چنانچ

یـدگان الهـی در هنـگام ظهـور بـه طـور  گهـانی. لـذا 313 نفـر از برگز مثـل ظهـور او هماننـد سـاعت قیامـت اسـت کـه بـر شمـا پدیـدار نمی‏شـود مگـر بطـور نا
یه، امراء، وزراء، خیـر الامّه، ذخر اللّه،  لو دفعـی بـه دور آن حضـرت جمـع می‏گردنـد  کـه از آنـان بـا عنـوان: رجــال الهیون، رجال مسـوّمه، اصحـاب الا

نقبـاء، خـواص، اولی قـوّة، حـکّام اللّه فی ارضـه علی خلقـه، الحـکّام علی النـاس یاد شـده اسـت.
ـی بوده و از مکه آغاز می‌شـود. لـذا در حد فاصل  یج ؟عهم؟ قیـام حضـرت؟ع؟ بـه صـورت تدر ـی بـودن قیـام؛ بـر اسـاس روایـات معصوم�ین یج ب.( تدر
ـه از امام صادق؟ع؟  زمـانی ب�ین ظهـور و قیـام، بـا جمـع آوری 10 هـزار نفـر از انصـار و تـدارک مقدمـات قیـام، قیـام آن حضرت علنی خواهد شـد. چنانچ
فٍ«.

َ
 عَشَـرَةُ آل

َ
قَةِ قَال

ْ
ل َ ـةُ الْ

َ
ل ِ

ْ
تُ وَ کَمْ تَک

ْ
قَـةِ. قُل

ْ
ل َ ـةُ الْ

َ
ل ِ

ْ
؟ع؟ حَىّتَ یَکُـونَ تَک قَـائُِ

ْ
ـرُجُ ال  یَخ�ْ

َ
در بـاره زمـان قیـام پرسـش شـده و ایشـان فرموده‏انـد: »ل

) غیبـة نعمـانی، ص307( قـائم خـروج نمی‏کنـد تـا اینکـه حلقـه یـاران کامـل شـود. گفتم مقـدار حلقه چقدر اسـت؟ فرمودنـد: ده هزار نفر.
1 .  الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص128.

پرسش‌های درس
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محتوای وصیت رسول گرامی اسلام؟ص؟
باتوجه به اینکه ناقص بودن و اشتباه بودن متن روایت موسوم به وصیت و عدم تطابق آن با 
کی در دسـت داشـته باشـیم تا بر اساس آن از  سـایر روایات به اثبات رسـید، بایسـتی میزان و ملا
ی نماییم. بنابراین؛ نزدیک‏ترین  محتوای وصیت نبی گرامی اسلام؟ص؟ مطلع شده و از آن پیرو
کرم؟ص؟  روش بـرای فهـم محتـوای وصیت ایشـان، محتوای آخرین خطبه‏های حضرت رسـول ا
کرم؟ص؟ هفتاد روز قبل از رحلت خود، در مسیر بازگشت  در ایام وفات است. حضرت رسول ا
از آخریـن حـج و در محـل غدیرخـم، بـر اسـاس آیـه: ‌»‌یـا ایهـا الرسـول بلـغ ما أنـزل الیک مـن ربک و إن 
یـن«.1 وصیت خود را با  غـت رسـالته و الله یعصمـک مـن النـاس ان الله لا یهـدی القوم الکافر

ّ
لم تفعـل فمـا بل

تمام جزئیات آن ابلاغ فرمودند.
کـه بـه دسـتور الهـی قصـد پـرده بـرداری از  کـرم؟ص؟  در ایـن وصیـت عظیـم، حضـرت رسـول ا
شـجره طیبـه امامـت را داشـت، همـه پیـش افتـادگان و پـس مانـدگان را فراخوانـده و فرمودنـد: 
گاه  گفتند خداوند و پیامبر او! سپس فرمود آ کیست سزاوارتر از شما به شما؟  »هان ای مردم!  
یم، پس این علی سرپرسـت اوسـت! خداوندا دوست بدار آن را  باشـید! آن که من سرپرسـت او
کـه او را دشـمن دارد و یـاری کـن یـار او را؛ و تنهـا  کـه سرپرسـتی او را بپذیـرد و دشـمن بـدار هـر آن 

1 .  مائده، 67.
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که همانا من فرسـتاده و علی امام و وصی  که او را تنها بگذارد. سـپس فرمود: بدانید  گذار آن را 
یند. پس از من است. و امامان پس از او فرزندان او

گاه باشـید! همانا آخرین  گاه باشـید! من والد آنانم ولی ایشـان از نسـل علی خواهند بود. آ آ
گاه باشـید! که اوسـت  امام، مهدی قائم از ماسـت. هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد شـد. آ
حجّـت پایـدار و پـس از او حجّتـی نخواهـد بـود. درسـتی و راسـتی و نـور و روشـنایی تنهـا نـزد 
اوست1... سپس عمربن خطاب در حالی که کمی برافروخته بود برخواست و گفت: ای رسول 
خدا، آیا همه اهل بیت تو وصی2 هستند؟ حضرت پاسخ داد: نه ولکن برادرم از اوصیاء است 
کـه وزیـر و وارث و خلیفـه مـن در امتـم بـوده و ولـی تمامـی مومنـان بعـد از من اسـت. و همچنین 
ی. این علی اولشان و بهترین‏شان است سپس دو فرزندم حسن و حسین  یازده نفر از فرزندان و
کـه همنـام بـرادرم علـی و فرزنـد حسـین اسـت سـپس وصـی و فرزنـد علـی  سـپس وصـی فرزنـدم 
که اسـمش محمد اسـت سـپس جعفر فرزند محمد و سـپس موسـی فرزند جعفر و سـپس علی 
فرزند موسی و سپس محمد فرزند علی و سپس علی فرزند محمد و حسن فرزند علی و سپس 
محمد فرزند حسن که مهدی این امت بوده و همنام و هم طینت من است و امر می‏کند به امر 
کما اینکه از ظلم و جور پر شده  من و نهی می‌کند به نهی من، زمین را از عدل و داد پر می‌کند 

است. می‌آیند یکی پس از دیگری«.3

لسی، بحارالانوار،  1 .  علامه امینی، الغدیر، ج1، ص12-151و294-322. شیخ عبدالله، بحرانی، عوالم العلوم، ج15، ص 307-327. علامه مج
ج37، ص181-182. شیخ حر عاملی، اثبات الهداة، ج2، ص200-250. سید ابن طاووس، الطرائف، ص33 و...

2 .  همسران و اهل خانه.
لا مـن کُنْـتُ مَـوْلاهُ فَهـذا عَلی مَـوْلاهُ، اللهـمَّ والِ مَـنْ والاهُ و عـادِ مَـنْ 

َ
: ا

َ
هُ. فَقـال

ُ
نْفُسِـکُمْ؟ قالـوا: الله و رَسُـول

َ
وْلی بِکُـمْ مِـنْ ا

َ
ـاسُ، مَـنْ ا 3 .  »... ایهاالنَّ

لا وَ إِنّ 
َ
دُهُ. أ

ْ
ةُ مِنْ بَعْدِهِ وُل ئَِّ

َ ْ
وَصِ مِنْ بَعْدی، وَال

ْ
مامُ وَال ِ

ْ
 وَ عَلِ ال

ٌ
لاوَ إِنِّ رَسـول

َ
هُ. ثم قال:‌ مَعاشِـرَالنّاسِ، أ

َ
 مَنْ خَذَل

ْ
عاداهُ وَانْصُرْمَنْ نَصَرَهُ واخْذُل

ةَ بَعْدَهُ  ةً وَلاحُجَّ باقی حُجَّ
ْ
هُ ال لا إِنَّ

َ
ینِ. أ  الدِّ

َ
هُ الظّاهِرُ عَل لا إِنَّ

َ
هْـدِی. أ َ قائَِ الْ

ْ
ـا ال ـةِ مِنَّ ئَِ

َ ْ
َ ال لا إِنَّ خـاتَ

َ
بِـهِ الی أن قـال: أ

ْ
رُجـونَ مِـنْ صُل والِدُهُـمْ وَهُـمْ یَخ�ْ

خِی مِنُهمْ‏ 
َ
وْصِیَـائِ أ

َ
کِنَّ أ

َ
 وَ ل

َ
 ل

َ
هْـلِ بَیْتِکَ فَقَـال

َ
 أ

َّ
کُل

َ
 الِلَّه أ

َ
 یَـا رَسُـول

َ
غْضَـبِ‏ فَقَـال ُ ـابِ شِـبْهَ‏ الْ طَّ خَ وَلا حَـقَّ إِلاّ مَعَـهُ وَلانُـورَ إِلاّعِنْـدَهُ... فقَـامَ عُمَـرُ بْـنُ الْ

سَـنِ وَ  َ  الْ
َ

شَـارَ بِیَدِهِ إِل
َ
َّ ابْنَـایَ هَـذَانِ وَ أ ـمْ وَ خَیْرُهُـمْ ثُ ُ

ُ
ل وَّ

َ
ـدِهِ‏[ هَـذَا أ

ْ
حَـدَ عَشَـرَ مِـنْ وُل

َ
ِ مُؤْمِـنٍ بَعْـدِی ]وَ أ

ّ
لُِّ کُل تیِ وَ وَ مَّ

ُ
ثِ وَ خَلِیفَتیِ فِ أ یـرِی وَ وَارِ زِ وَ وَ

َّ عَلُِّ  َّ مُوسَ بْنُ جَعْفَرٍ ثُ دٍ ثُ مَّ َّ جَعْفَرُ بْنُ مَُ دٌ ثُ مَّ هُ مَُ دُهُ وَ اسُْ
َ
َّ وَصُِّ عَلٍِّ وَ هُوَ وَل سَیْنِ ثُ ُ خِی عَلٍِّ وَ هُوَ ابْنُ الْ

َ
ى بِاسْـمِ أ َّ وَصُِّ ابْنِ یُسَـمَّ سَیْنِ ثُ ُ الْ

ى  مْرِی وَ یَنَْ
َ
مُـرُ بِأ

ْ
ـی وَ طِینَتُهُ کَطِینَتِ یَأ هُ کَاسِْ ةِ اسُْ مَّ

ُ ْ
سَـنِ مَهْدِیُّ ال َ ـدُ بْـنُ الْ مَّ َّ مَُ سَـنُ بْـنُ عَلیٍِّ ثُ َ َّ الْ ـدٍ ثُ مَّ َّ عَلیُِّ بْـنُ مَُ ـدُ بْـنُ عَلیٍِّ ثُ مَّ َّ مَُ بْـنُ مُـوسَ ثُ

 بَعْـدَ وَاحِـدٍ«. کتـاب سـلیم بـن قیس هلالی، ج2، ص763. 
ً
 وَاحِـدا

ً
ـو بَعْضُهُـمْ بَعْضـا

ُ
 یَتْل

ً
 وَ جَـوْرا

ً
مـا

ْ
 کَمَـا مُلِئَـتْ ظُل

ً
 وَ عَـدْل

ً
رْضَ قِسْـطا

َ ْ
 ال

ُ َ
أل ییِ یَْ بِنَْ

غیبـت نعمـانی، ص73.  کمـال الدیـن و تمـام النعمـه، ج1، ص279. اثبـات الهـداة، ج2، ص247. حلیـة الابـرار، ج4، ص89.  الانصـاف فی نص 
ئمـه اثنی عشـر، ص259. بهجـة الانظـر فی اثبـات الوصایـة، ص41. عوالم العلوم و المعـارف والاحوال، ص218. علی الا
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که  که بخشـی از آن آورده شـد، مواردی برای همگان آشـکار می‏گردد  طبق این خطبه بلند 
عبارتند از:

کرد.  کامل برای مردم ابلاغ  کرم؟ص؟ رسالت خود را به طور  الف. حضرت رسول ا
کـرده و ائمـه معصومیـن را  ب. ایشـان بـه حقیقـت امامـت از اولاد امیرالمومنیـن؟ع؟ اشـاره 

مُحق امامت دانسته و اسامی یک یک آنان را نام برده است.
ج. امـام زمـان؟ع؟ را آخریـن حجـت خـدا دانسـته و بعـد از او هـم حجـت دیگـری را معرفـی 
نفرمـوده اسـت. البتـه ایـن نکتـه بـا رجعـت منافاتـی نداشـته و ائمـه رجعـت، حُجـج پیشـینی 
که  هستند که دوباره برخواهند گشت و این عبارت حضرت، حصر بر عدد حجج الهی است 

اولینش علی؟ع؟ بوده و آخرین حجت الهی حضرت بقیت الله؟عج؟ می‏باشد. 
د. هیـچ نامـی از مهدییـن بـه عنـوان اوصیـاء و حجـج الهـی بـرده نشـده اسـت و صـد البتـه 
چنانچـه حقیقتـی بـه نـام مهدیین وجود داشـت، بایسـتی مردم را در اجتمـاع عظیم غدیر از آن 
گاه می‏ساخت )آنهم با ذکر اسامی دقیق هر دوازده مهدی( تا رسالت خود را به اتمام برساند،  آ
کامـل اعلام نمـوده و فرمـود:‌  درحالیکـه بـدون اشـاره بـه مهدییـن، رسـالت خـود را تمـام شـده و 

کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا«. »الیوم ا
کـه خـارج از اوصیـاء یـاد شـده، وصـی دیگـری پـس از امـام  تلاوت ایـن آیـه بدیـن معناسـت 
دوازدهم؟ع؟ نیست و ائمه دوازده‏گانه، کامل شده دین و نعمت خدا و رسالت حضرت رسول 

کرم؟ص؟ هستند.  ا
کـه بـه دسـتور  کـرم؟ص؟ بـه مـردم اسـت  کامل‏تریـن وصیـت حضـرت رسـول ا ایـن وصیـت، 
خداونـد متعـال انجـام داده و دین اسلام و رسـالت خود را کامل فرمـود. وصیتی که در اجتماع 

بزرگ مسلمین اتفاق افتاد و  بیش از ده هزار نفر نظاره‏گر و شاهد آن بوده‏اند.
کـرم؟ص؟در  گفـت؛ وصیـت شـفاهی حضـرت رسـول ا البتـه بـر اسـاس قرائـن روایـی می‏تـوان 
کـه  غدیـر خـم اتفـاق افتـاده اسـت و همیـن وصیـت می‏توانـد بـه عنـوان وصیـت آن حضـرت 
گیـرد. چنانچه امام  جامـع وصیـت توصیفـی و وصیـت ظاهـره اسـت، مورد قبول و پذیـرش قرار 
کـه فرمـود:‌ »أوصی مـوسی؟ع؟ إلی یوشـع بـن نـون؟ع؟ و أوصی یوشـع بـن نـون إلی ولـد  صـادق؟ع؟ اسـت 
ون... فلـم تـزل الوصیـه فی عـالم بعـد عـالم حیت دفعوهـا الی محمـد؟ص؟... ثم أنـزل الله علیـه:‌ أن أعلن فضل  هـار
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مک و 
َ
وصیـک... فقـال الله تعـالی: فـاذا فرغـت فانصـب و الی ربـک فارغـب. یقـول:‌ فـاذا فرغت فانصـب عَل

أعلـن وصیـک فاعلِمهـم فضلـه علانیـه فقـال:‌ من کنت مولاه فعلی مـولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه 

تی. فلما  کتـاب الله و أهـل بییت عتـر یـن إن أخـذتم بهمـا لـن تضلـوا.  ثالث مـرات... و قـال إنی تـارک فیکـم أمر

رجع رسول الله ص من حجه الوداع،‌ نزل علیه جبرائیل؟ع؟... «. امام صادق؟ع؟ فرمود: موسی؟ع؟ به 

یوشع وصیت کرد و یوشع بن نون به فرزند هارون... پس سنت وصیت از بین نرفت از پیامبری 
کرم؟ص؟ رسـید. سـپس خداوند  به پیامبر دیگر از بین نرفت تا اینکه وصیت به حضرت رسـول ا
کـه فراغـت  کنـد... پـس زمانـی  بـه ایشـان فرمـود: اینکـه برتریـن وصـی خـودش را اعلام و اعلان 
کردی او را منصوب کن و به سوی پروردگارت متوجه باش. یعنی پس زمانی که فراغت داشتی 
نشانه خود را نصب کن و وصی خود را اعلان کن و فضیلتش را آشکار نما. پس حضرت رسول 
کرم؟ص؟ سـه مرتبه فرمود: هر کسـی من مولای او هسـتم علی مولای اوسـت. خدایا دوست بدار  ا
که او را دشمن میدارد. سپس فرمود: همانا  کسی را  که او را دوست دارد و دشمن بدار  کسی را 
گر به آن دو تمسک جویید گمراه نخواهید  من بین شما دو امر را ترک کرده و به جا گذاشتم که ا
کـه رسـول خـدا از حجـت الـوداع برگشـت،  کتـاب خـدا و اهـل بیتـم از عترتـم. پـس زمانـی  شـد. 

کرد:... .  جبرائیل نازل شد و عرض 
این حدیث مؤید این مسأله است که در بین اهل بیت؟ع؟، خطبه غدیر به عنوان وصیت 

کرم؟ص؟ مورد قبول بوده است. حضرت رسول ا
گـر وصیـت در روز غدیـر انجـام  کـه؛ ا ممکـن اسـت اشـخاصی بـر ایـن مطلـب اشـکال کننـد 
کـرم؟ص؟ مبنی بر آوردن لـوح و دوات در  شـده اسـت، دیگـر چـه نیـازی بـه اصرار حضرت رسـول ا

گمراهی نروند؟! که هیچگاه مردم با دانستن آن به  شب وفاتشان بود تا متنی را بنویسد 
وَالِدَیْنِ 

ْ
ـةُ لِل وَصِیَّ

ْ
 ال

ً
کرم؟ص؟ بـا توجه به آیه »إن تَـرَکَ خَیْـرا بایـد توجـه داشـت کـه حضـرت رسـول ا

عْـرُوفِ«، در اجتمـاع عظیـم غدیرخم، وصیت و ما ترک خود را برای مسـلمین اعلام  بِ�ینَ بِالَْ قْرَ وَالأ

گذاشـته و فرمـود:‌ »إنّ تـارکٌ  کتـاب خـدا و عتـرت و اهـل بیتـش را در میانشـان بـه جـای  کـرده و 
تی اهل بیتی«. اما بایسـتی به جهت معرفی اسـامی این شـجره طیبه و  کتاب الله و عتر فیکُمُ الثقلین 

همچنیـن بـه جهـت محافظـت از آن، به بُعد دیگر رسـالت خود، یعنی معرفی مصادیق شـجره 
خبیثـه، بـه عنـوان دشـمنان اهـل بیـت و غاصبان حق اوصیاء اشـاره کند تا آنان را از آسـیب‏ها 
کلیاتی از  گرفتن این مسـئله،  که ایشـان با در نظر  و توطئه‏های احتمالی مصون بدارد. هر چند 
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 ،
ً
 وَ اغْتِصابا

ً
کا

ْ
مامَةَ بَعْدی مُل ونَ الِْ

ُ
آن را در بخشی از خطبه غدیر فرمودند: »مَعاشِرَالنّاسِ ... وَسَیَجْعَل

ا شُواظٌ مِنْ 
ُ

یْک
َ
 عَل

ُ
یُرْسِل قَلانِ )مَنْ یَفْرَغُ( وَ

َ
ا الثّ َ یُّ

َ
کُمْ أ

َ
(، وَعِنْدَها سَیَفْرُغُ ل غْتَصبینَ غاصِبینَ الُْ

ْ
عَنَ الله ال

َ
لا ل

َ
)أ

تَنْتَصِرانِ«. هان ای مردم! به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جا به جا نموده  اسٌ فَلا
ُ

نارٍ وَن

کرده و به تصرف خویش درآورند. هان! نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاول  و آن را غصب 
گداخته - بر سـر شـما  گران! و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب - شـعله هی آتش و مس 

که دیگر یاری نخواهید شد.  یخت. آن جاست  جن و انس خواهد ر
کلـی از خطـر  کـرم؟ص؟ در ایـن بخـش از خطبـه غدیـر، مـردم را بـه صـورت  هـر چنـد پیامبـر ا
گاه سـاخته‏اند،‌ امـا لازمـه معرفـی مصادیـق غاصبیـن طـرح دیگـری را می‏طلبیـد تـا  غاصبـان آ
کـرم؟ص؟ مصـداق الغاصبیـن المغتصبین را مشـخص کند. لذا  دسـتور فرمود  حضـرت رسـول ا
که با تمسـک به آن،  کنند تا برای امت مسـلمان مطلبی بنویسـد  تا برایشـان قلم و کتف حاضر 
کنش  هیچـگاه گمـراه نشـوند. ولـی بلا فاصلـه پـس از بیان این سـخن و درخواسـت کتف، بـا وا
کار مصـداق  کـرم؟ص؟ بـا ایـن  توهیـن آمیـز غاصـب امامـت مواجـه شـدند. لـذا حضـرت رسـول ا

دشمنان شماره اول اهل بیت؟ع؟ را مشخص نمود.	
کـه از تابعین بـوده و محضـر اهل بیت؟ع؟  بنابرایـن، آنچـه از روایـت سُـلیم بـن قیـس هلالـی 
کرم؟ص؟ به دنبال افشـای ماهیت  کـرده اسـت، بـر می‏آیـد ایـن اسـت که حضرت رسـول ا را درک 
یتی  کـه غاصـب ولایت و امامت بوده اند و حتی این مسـأله بـه عنوان مأمور افـرادی بـوده اسـت 
از جانـب خداونـد متعـال قلمـداد شـده اسـت. امـا در نهایـت امر، بـا مخالفت آن فـرد مورد نظر، 
یت  ی، به آن مأمور کرم؟ص؟ پس از خروج و ماهیتش بر همگان آشکار گردیده و حضرت رسول ا

الهی اشاره می‌فرمایند. 
کـه م‏ىگفـت: بعـد از آنکـه آن مـرد آن سـخن را  سـلیم بـن قیـس م‏ىگویـد: از سـلمان شـنیدم 
ک شد و کتف را رها کرد، از امیر المؤمنین؟ع؟ شنیدم که فرمود: »آیا  گفت و پیامبر؟ص؟ غضبنا
گر آن را م‏ىنوشـت احدى  که ا کتف بنویسـد  از پیامبر؟ص؟ نپرسـیم چه مطلبى م‏ىخواسـت در 
که در خانه بودند  کردم تا کسـانى  گمراه نم‏ىشـد و دو نفر هم اختلاف نم‏ىکردند؟ من سـکوت 
برخاسـتند و فقـط امیرالمؤمنیـن و فاطمـه و حسـن و حسـین؟ع؟ باقىـ ماندنـد. مـن و دو رفیقـم 

که على؟ع؟ به ما فرمود: بنشینید.  ابوذر و مقداد هم خواستیم برخیزیم 
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کنـد و مـا هـم م‏ىشـنیدیم. پـس حضـرت رسـول  حضـرت م‏ىخواسـت از پیامبـر؟ص؟ سـؤال 
گفت؟  کرده و فرمودند: ای برادرم علی! آیا نشنیدی دشمن خدا چه  خدا؟ص؟ شروع به سخن 
ی  که این مرد سامری این امت است و همراه و همانا جبرائیل از قبل بر من نازل شد و خبر داد 
کـرده اسـت و جبرائیـل  گاو اوسـت و اینکـه خداونـد جدایـی و اختلاف را بـرای امـت مـن مقـدر 
کـرد تـا این سـخنان را برای شـما بنویسـم. همان چیزهایـی را که اراده  از جانـب خداونـد مـرا امـر 
کردم برایتان بنویسـم )که البته نگذاشـت( و این سـه نفر را برای آن سـخنان شـاهد بگیرم. براى 
حضـرت ورقـه‏اى آوردنـد. پیامبـر؟ص؟ نـام امامـان هدایـت ‏کننـده بعـد از خـود را یکىـ یکى املاء 
م‏ىفرمـود و علىـ؟ع؟ بدسـت خویـش م‏ىنوشـت. همچنیـن فرمـود: مـن شـما را شـاهد م‏ىگیـرم 
کـه بـرادرم و وزیـرم و وارثـم و خلیفـه‏ام در امّتـم علىـ بـن ابىـ طالـب اسـت و سـپس حسـن و بعد 

حسین و بعد از آنان نه نفر از فرزندان حسین‏اند«.1 
کـرم؟ص؟ در واقعـه غدیـر خـم و اعلام وصیت عظیـم و همچنین  نکتـه اول؛ حضـرت رسـول ا
گون، بخشـی از وصیت مقدسـه را برای مردم  چندیـن بـار، بنـا بـه مناسـبت‏ها و بهانـه هـای گونا
کرده و اسامی و تعداد2اوصیاء؟ع؟ را برای همگان معرفی فرموده بودند. اما با این وجود،  بازگو 

کَتِفَ-
ْ
 اللَّه؟ص؟ وَ دَفَـعَ ال

ُ
 وَ غَضِبَ رَسُـول

َ
 مَـا قَـال

ُ
جُـل  ذَلِـکَ الرَّ

َ
؟ع؟ بعـد مَـا قَـال

ً
عْـتُ عَلِیّـا ‏ سَِ

ُ
مَانَ یَقُـول

ْ
عْـتُ سَـل : سَِ

َ
یِْ بْـنِ قَیْـسٍ، قَـال

َ
1 .  »وَ عَـنْ سُـل

تَلِـفْ اثْنَـانِ‏  فَسَـکَتُّ  ْ یَخ�ْ حَـدٌ وَ لَ
َ
 أ

َّ
ْ یَضِـل ـوْ کَتَبَـهُ لَ

َ
ـا ل کَتِـفِ‏ مَِّ

ْ
نْ یَکْتُـبَ فِ‏ ال

َ
رَادَ أ

َ
ـذِی کَانَ أ

َّ
 الِلَّه عَـنِ ال

َ
 رَسُـول

ُ
ل

َ
 نَسْـأ

َ
ل

َ
سَعـتُ عـن امیرالُمومن�ین قـال: أ

؟ع؟:  نَـا عَلیٌِّ
َ
 ل

َ
قْـدَادُ، قَـال ِ

ْ
بُـو ذَرٍّ وَ ال

َ
نَـا وَ صَاحِبیِ أ

َ
مُ وَ ذَهَبْنَـا نَقُـومُ أ

َ
لا ـمُ السَّ یِْ

َ
سَیْنُ عَل ُ سَـنُ وَ الْ َ بَیْـتِ وَ بَقیَِ عَلیٌِّ وَ فَاطِمَـهُ وَ الْ

ْ
حَىّتَ إِذَا قَـامَ مَـنْ فِ ال

 
ُ

 قَبْـل
ُ

تَـانِ جَبْرَئِیـل
َ
 عَـدُوُّ الِلَّه أ

َ
عْـتَ مَـا قَـال مَـا سَِ

َ
خِـی، أ

َ
: »یَـا أ

َ
 اللَّه؟ص؟ فَقَـال

ُ
هُ رَسُـول

َ
ـنُ نَسْـمَعُ، فَابْتَـدَأ ْ

َ
 اللَّه؟ص؟ وَ ن

َ
 رَسُـول

َ
ل

َ
نْ یَسْـأ

َ
رَادَ أ

َ
اجْلِسُـوا. فَـأ

کِتَابَ 
ْ
کْتُبَ ذَلِکَ ال

َ
نْ أ

َ
نِ أ مَرَ

َ
تِ مِنْ بَعْـدِی فَأ مَّ

ُ
 أ

َ
فَ عَل

َ
فُرْقَـهَ وَ الِخْتِل

ْ
نَّ الَلَّه قَـدْ قَىَض ال

َ
هَـا، وَ أ

ُ
نَّ صَاحِبَـهُ عِجْل

َ
ـهِ وَ أ مَّ

ُ ْ
ـهُ سَـامِرِیُّ هَـذِهِ ال نَّ

َ
نِ أ خْبَـرَ

َ
فَأ

 
ً

ـدَاهِ مِـنْ بَعْـدِهِ رَجُل ُ
ْ

ـهِ ال ئَِّ
َ ْ
ـاءَ ال سَْ

َ
یْـهِ أ

َ
 عَل

َ
مْىل

َ
ـا. فَأ تَ بَِ

َ
یْـهِ، ادْعُ لِ بِصَحِیفَـهٍ فَـأ

َ
ثَـهَ عَل

َ
ل

َ
ءِ الثّ

َ
شْـهِدَ هَـؤُل

ُ
ـکَ، وَ أ

َ
کَتِـفِ ل

ْ
کْتُبَـهُ فِ ال

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ـذِی أ

َّ
ال

 َّ بِ طَالِـبٍ، ثُ
َ
تیِ عَلیُِّ بْـنُ أ مَّ

ُ
ثِ وَ خَلِیفَتیِ فِ أ یـرِی وَ وَارِ زِ خِـی وَ وَ

َ
نَّ أ

َ
شْـهِدُکُمْ أ

ُ
یْـهِ وَ آلِـهِ: إِنِّ أ

َ
 الُلَّه عَل

َّ
 صَىل

َ
ـهُ بِیَـدِهِ. وَ قَـال طُّ ؟ع؟ یَخ�ُ  وَ عَلیٌِّ

ً
رَجُلا

«. کتـاب سـلیم بـن قیـس الهلالی، ج‏2، ص ۸۷۷. سَیْنِ ُ ـدِ الْ
ْ
َّ مِـنْ بَعْدِهِـمْ تِسْـعَهٌ مِـنْ وُل سَیْنُ ثُ ُ َّ الْ سَـنُ ثُ َ الْ

ـانِِّ  مَّ بِ قَیْـسٍ عَـنْ جَعْفَـرٍ الرُّ
َ
ـدُ بْـنُ أ مَّ ثَنَـا مَُ  حَدَّ

َ
یْـهِ قَـال

َ
ـدٍ قِـرَاءَةً عَل مَّ سَیْنُ بْـنُ مَُ ُ بُـو عَبْـدِ الِلَّه الْ

َ
ثَنَـا أ  حَدَّ

َ
ـدِ بْـنِ یَعْقُـوبَ قَـال مَّ ـدُ بْـنُ مَُ حَْ

َ
خْبَرَنَـا أ

َ
2 .  أ

هُ  نَّ
َ
دِ بْنِ عَلیٍِّ ع‏ أ مَّ بِیـهِ مَُ

َ
ـدٍ عَـنْ أ مَّ قَفیُِّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ

َ
ـابِ الثّ وَهَّ

ْ
ثَنَـا عَبْـدُ ال  حَدَّ

َ
‏ قَـال قَطَـوَانِِ

ْ
ـدٍ ال

َ
ل خْـتِ خَالِـدِ بْـنِ مَخْ

ُ
قَاسِـمِ ابْـنِ أ

ْ
بِ ال

َ
ـدِ بْـنِ أ مَّ عَـنْ مَُ

ـاسُ یَعُودُونَهُ وَ  تَـاهُ النَّ
َ
 رَسُـولِ الِلَّه ص حِ�ینَ مَـرِضَ فَأ

َ
مْ تَنَاسَـوْا فَنَسُـوا قَـوْل

َ
مْ نَسُـوا أ

َ
ـوا أ

ُ
ـاسِ کَیْـفَ غَفَل  لِلنَّ

ً
ـرَانُ عَجَبـا  یَـا حُْ

َ
َّ قَـال ـرَانَ‏ فَبَکَـى ثُ ‏ حُْ

َ
نَظَـرَ إِل

 الِلَّه ص ذَلِـکَ رَفَـعَ 
ُ

ى رَسُـول
َ
ـا رَأ مَّ

َ
ـهُ فَل

َ
ـعُوا ل ْ یُوَسِّ یْـهِ‏ وَ لَ

َ
اهُـمْ إِل نْ یَتَخَطَّ

َ
ْ یَسْـتَطِعْ أ مَ وَ لَ

َّ
بَیْـتُ‏ جَـاءَ عَلیٌِّ ع فَسَـل

ْ
هْلِـهِ ال

َ
یْـهِ حَىّتَ إِذَا غَـصَّ بِأ

َ
مُونَ عَل ِ

ّ
یُسَـل

ـا  َ یُّ
َ
 یَـا أ

َ
َّ قَـال  جَانِبِـهِ ثُ

َ
 الِلَّه ص إِل

ُ
سَـهُ رَسُـول

َ
جْل

َ
اهُـمْ وَ أ طَّ خَ فْرَجُـوا حَىّتَ تَ

َ
 وَ أ

ً
ـاسُ ذَلِـکَ زَحَـمَ‏ بَعْضُهُـمْ بَعْضـا ى النَّ

َ
ـا رَأ مَّ

َ
َّ یَـا عَلیُِّ فَل  إِلَ

َ
تَـهُ‏ وَ قَـال دَّ مِخَ

 تَبَاعَدُونَ 
َ

ـةً وَ ل
َ
بْتُْ مِنَ الِلَّه مَنْزِل  قَرُ

َّ
بَـةً إِل هْـلِ بَیْتِ قُرْ

َ
بُـونَ مِـنْ أ  تَقْرُ

َ
رَى فَکَیْـفَ بَعْـدَ وَفَـاتِ وَ الِلَّه ل

َ
هْـلِ بَیْتیِ فِ حَیَـاتِ مَـا أ

َ
ـونَ بِأ

ُ
نْتمُْ تَفْعَل

َ
ـاسُ هَـذَا أ النَّ

 وَ 
ً
حَـبَّ عَلِیّـا

َ
ـنْ أ ـةَ لَِ نَّ َ ج

ْ
ضْـوَانَ وَ ال ضَـا وَ الرِّ  الرِّ

 إِنَّ
َ

ل
َ
کُـمْ أ

َ
 ل

ُ
قُـول

َ
عُـوا مَـا أ ـاسُ اسَْ ـا النَّ َ یُّ

َ
 أ

َ
َّ قَـال عْـرَضَ الُلَّه عَنْکُـمْ ثُ

َ
 أ

َّ
ـمْ إِل ـمْ خُطْـوَةً وَ تُعْرِضُـونَ عَنُْ عَنُْ

‏ إِنِّ مِـنْ إِبْرَاهِیَم وَ إِبْرَاهِیُم  هُ مِنِّ  وَ مَـنْ تَبِعَهُ‏ فَإِنَّ
ً
ـمْ اثْنَـا عَشَـرَ وَصِیّـا ُ نْ یَسْـتَجِیبَ لِ فِیِهـمْ إِنَّ

َ
بِّ أ  رَ

َ
وْصِیَـائِ بَعْـدَهُ وَ حَـقٌّ عَىل

َ
هُ وَ ائْتمََّ بِـهِ وَ بِفَضْلِـهِ وَ بِأ

َّ
تَـوَل

ـةً بَعْضُها مِنْ  یَّ - ذُرِّ  رَبِّ
ُ

قُ قَـوْلِ قَوْل  فَخْـرَ یُصَدِّ
َ

 مِنْـهُ وَ ل
ُ

فْضَـل
َ
نَـا أ

َ
ـهُ وَ أ

ُ
مِنیِّ وَ دِینیِ دِینُـهُ وَ دِینُـهُ دِینیِ وَ نِسْـبَتُهُ نِسْـبَتِ وَ نِسْـبَتِ نِسْـبَتُهُ‏ وَ فَضْلیِ فَضْل

یـعٌ عَلِیم‏ٌ«. غیبـت نعمـانی ص 130 بـاب 4 ح22. بَعْـضٍ وَ الُلَّه سَِ
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کـرده و امیرالمومنیـن؟ع؟ آنها را  پـس از آن ماجـرای تلـخ، بـاری دیگـر از اوصیـای اثنـی عشـر یـاد 
کردند.  املاء 

یه الخمیس  که پیامبر؟ص؟ در رز نکته دوم؛ تمام مدعای احمد الحسـن بصری بر آن اسـت 
وصیـت نکردنـد و وصیـت شـب وفـات همـان وصیـت عاصـم از ضلال اسـت. در حالیکـه بـا 
کـه وصیـت عاصـم از ضلال در  روایـت سـلیم بـن قیـس و سـایر روایـات صریحـه ثابـت می‏شـود 
یه الخمیس نگاشته شده و تعداد امامان نیز ۱۲ نفر ذکر شده است. ضمن اینکه در حدیث  رز

موسوم به وصیت شیخ طوسی؟ره؟ سخنی از عاصم از ضلال بودن حدیث نیست.

حصر عدد ائمه معصومین؟عهم؟ در اثنی‏عشر
حصـر عـدد امامـان معصـوم؟ع؟، جنبـه نقلـی داشـته و از شـمول دایـره عقـل خـارج اسـت. 
کـه بـا وحـی مرتبـط بـوده و بنابـر  کـرم؟ص؟، مسـأله‏ای اسـت  لـذا تعییـن و معرفـی اوصیـاء رسـول ا
دسـتور خداونـد متعـال انجـام پذیرفتـه اسـت. آنچـه از متـن تمامـی روایـات اوصیـاء بـر می‏آیـد، 
گذشـته بـه برخـی از  کـه در مباحـث  معرفـی دوازده وصـی و جانشـین بـرای آن حضـرت بـوده 
یه  کتب پیامبران پیشین نیز، به عدد امامان معصوم؟عهم؟ از ذر روایات اشاره شد. علاوه بر آن، 
اسماعیل؟ع؟ اشاره کرده است. به عنوان نمونه؛ ابن کثیر می‏گوید: در توراتى که در دست اهل 
کتـاب اسـت موضوعىـ آمـده اسـت که معناى آن چنین اسـت: »خداوند متعـال ابراهیم؟ع؟ را 
گسـترده  یادتىـ بخشـم و نسـل او را  بـه وجـود اسـماعیل؟ع؟ بشـارت داد و فرمـود: اسـماعیل را ز
گردانـم و در بیـن آنـان دوازده نفـر از بـزرگان و فرزانـگان قـرار دهـم«.1 بشـارت مـورد اشـاره در »سـفر 
پیدایـش« چنیـن اسـت: »قىـ لیشـماعیل بیرختى أوتـو قى هفریتى أوتو قى هربیتى بمئود شـنیم 
عسـار نسـیئیم یولیـد قىـ نتتیـف لگـوى گـدول«.2 اسـماعیل را مبـارک سـاخته و او را بهره‌مند و 
کثیـر و گسـترده گردانـم، دوازده عـدد امـام از او پدیـد آیـد و او را بـه امـت بـزرگ و عظیمىـ  پربـار و 

کرد.3 تبدیل خواهم 

1 .  ربحی کمال، المعجم الحدیث: عبرى-عربى، ص 316.
2 .  باب 17، شماره 20-18.

3 .  واژه »شـنیم عسـار« یعىن: دوازده نفـر، کـه لفـظ »عسـار« در اعـداد ترکیىب کـه معـدود آن مذکـر باشـد، م‌ىآیـد و معدود در اینجا »نسـیئیم« و مذکر 
اسـت و بـا اضافـه شـدن »یم« در آخـر آن معنـاى جمـع م‌ىدهـد. مفـرد آن »نـاسى« یعىن: امـام و پیشـوا و رئیس اسـت.
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وایات اثنی عشر ر

گرامـی اسلام؟ص؟، عـدد ائمـه را  کـه گذشـت، تمامـی اخبـار صـادر شـده از رسـول  همانطـور 
که به برخی از آنها اشاره می‏گردد: منحصر در دوازده دانسته‏اند 

جابـر بـن عبـدالله انصـاری می‏گویـد: جُنـدب بن جُنـاده یهودی در خیبر به محضر رسـول .11
کرم؟ص؟ وارد شده )پس از پرسش چند سئوال اسلام آورد( پس از آن گفت: ای محمد؟ص؟، به  ا
مـن از اوصیـاء و جانشـینانت خبـر بده تا به آنها متمسـک شـوم. پیامبـر؟ص؟ فرمود؛ ای جندب! 
گفت: ای رسـول خدا!  همانا اوصیاء بعد از من به تعداد نقبای بنی اسـرائیل هسـتند. جندب 
کـه در تـورات آمـده اسـت تعـداد نقبـاء دوازده نفـر بودنـد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ائمـه بعـد  همانطـور 
از مـن نیـز دوازده نفـر هسـتند. جنـدب گفـت آیـا تمامـی آنهـا در یـک زمـان خواهنـد آمد؟ ایشـان 
فرمودند: نه! ولکن آنها پشـت در پشـت خواهند آمد... جندب پرسـید: اسـامی آنها چیسـت؟ 
فرمودند: نه نفر از فرزندان حسین؟ع؟ هستند. مهدی نیز از آنها است1. زمانی که مدت امامت 
حسـین تمـام شـد، پسـرش علـی بـه امامـت بعـد از او قیـام می‌کند و... حسـن بـرای امامت قیام 
می‌کند که فرزند او امین خوانده می‏شود. سپس غائب می‏شود از آنها امامشان. جندب گفت 
ای رسـول خـدا! حسـن غائـب می‌شـود؟ فرمودنـد: نـه! ولکـن فرزنـدش حجـت غائـب می‌شـود. 

کند«.2 گفته نمی شود تا اینکه ظهور  پرسید: ای رسول خدا اسمش چیست؟ فرمود: اسمش 

1 .  یعنی مهدی نیز یکی از آن نه نفر است.
قْـرِئُ بِبَغْدَادَ  ُ بُـو مُزَاحِـمٍ مُـوسَ بْـنُ عَبْدِ الِلَّه بْـنِ یَحْیَ بْنِ خَاقَانَ‏ الْ

َ
 أ

َ
ـهُ الُلَّه قَـال ـیْبَانُِّ رَحَِ

َ
لِـبِ الشّ طَّ ُ ـدُ بْـنُ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ الْ مَّ ـلِ مَُ

َ
فَضّ ُ بُـو الْ

َ
ثَنَـا أ 2 .  حَدَّ

ثَنَـا عِیىَس بْـنُ إِبْرَاهِیمَ   حَدَّ
َ

بُـو جَعْفَـرٍ قَـال
َ
ـاغُ أ بَّ ـادِ بْـنِ مَاهَـانَ الدَّ ـدُ بْـنُ حََّ مَّ ثَنَـا مَُ  حَدَّ

َ
ـافِعِیُّ قَـال

َ
ـدُ بْـنُ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ إِبْرَاهِیمَ الشّ مَّ بُـو بَکْـرٍ مَُ

َ
ثَنَـا أ  حَدَّ

َ
قَـال

سْـقَعِ‏[ عَـنْ جَابِرِ بْنِ 
َ
ـةَ بْنِ الأشـفع ]الأ

َ
بِ سَـعِیدٍ عَـنْ مَکْحُـولٍ وَ عَـنْ وَاثِل

َ
ثَنَـا عِیىَس بْـنُ یَقْطَـانَ ]یَقْظَـانَ‏[ عَـنْ أ  حَدَّ

َ
ـانَ قَـال ـارِثُ بْـنُ نَبَْ َ

ْ
ثَنَـا ال  حَدَّ

َ
قَـال

ـکَ  سَّ تََ
َ
وْصِیَاءِ بَعْدَکَ لِ

َ ْ
نِ... بِال خْبِـرْ

َ
دُ أ مَّ  یَـا مَُ

َ
 رَسُـولِ الِلَّه ص فَقَال

َ
ـودِیُّ مِـنْ خَیْبَـرَ عَىل یَُ

ْ
 جُنْـدَبُ بْـنُ جُنَـادَةَ ال

َ
: دَخَـل

َ
نْصَـارِیِّ قَـال

َ ْ
عَبْـدِ الِلَّه ال

ةُ  ئَِّ
َ ْ
 نَعَمْ ال

َ
وْرَاةِ قَـال مْ کَانُوا اثْنَْ عَشَـرَ هَکَـذَا وَجَدْنَا فِ التَّ ُ  الِلَّه إِنَّ

َ
 یَا رَسُـول

َ
 فَقَال

َ
وْصِیَـائِ‏ مِـنْ بَعْـدِی بِعَـدَدِ نُقْبَـاءِ بَنیِ إِسْـرَائِیل

َ
 یَـا جُنْـدَبُ أ

َ
ـمْ فَقَـال بِِ

هْدِیُّ  َ سَیْنِ وَ الْ ُ بِ الْ
ْ
 تِسْـعَةٌ مِنْ صُل

َ
سَـامِیِهمْ فَقَال

َ
فٍ ... وَ مَاأ

َ
فٌ بَعْدَ خَل

َ
مْ خَل ُ کِنَّ

َ
 وَ ل

َ
 ل

َ
هُمْ فِ زَمَنٍ وَاحِدٍ قَال

ُّ
 الِلَّه کُل

َ
 یَا رَسُـول

َ
بَعْدِی اثْنَا عَشَـرَ فَقَال

بَاقِرِ 
ْ
دٌ ابْنُهُ یُدْعَـى بِال مَّ مْرِ بَعْـدَهُ مَُ

َ ْ
ةُ عَلٍِّ قَـامَ بِال عَابِدِیـنَ فَـإِذَا انْقَضَـتْ مُـدَّ

ْ
یْـنِ ال ـبُ بِزَ

َ
قّ
َ
مْـرِ بَعْـدَهُ ابْنُـهُ عَلیٌِّ وَ یُل

َ ْ
سَیْنِ قَـامَ بِال ُ ةُ الْ ـمْ فَـإِذَا انْقَضَـتْ مُـدَّ مِنُْ

َّ إِذَا  کَاظِـمِ ثُ
ْ
مْـرِ بَعْـدَهُ ابْنُـهُ مُـوسَ یُدْعَـى بِال

َ ْ
ةُ جَعْفَـرٍ قَـامَ بِال ـادِقِ فَـإِذَا انْقَضَـتْ مُـدَّ مْـرِ بَعْـدَهُ ابْنُـهُ جَعْفَـرٌ یُدْعَـى بِالصَّ

َ ْ
ـدٍ قَـامَ بِال مَّ ةُ مَُ فَـإِذَا انْقَضَـتْ مُـدَّ

دٍ  مَّ ةُ مَُ کِیِّ فَإِذَا انْقَضَتْ مُـدَّ ـدٌ ابْنُهُ یُدْعَـى بِالزَّ مَّ مْرِ بَعْدَهُ مَُ
َ ْ
ةُ عَلٍِّ قَـامَ بِال ضَـا فَـإِذَا انْقَضَـتْ مُـدَّ مْـرِ بَعْـدَهُ ابْنُـهُ عَلیٌِّ یُدْعَـى بِالرِّ

َ ْ
ةُ مُـوسَ قَـامَ بِال ـتْ مُـدَّ انْتََ

 الِلَّه 
َ

 یَا رَسُـول
َ

مْ إِمَامُهُمْ قَال َّ یَغِیبُ عَنُْ مِ�ینِ ثُ
َ ْ
سَـنُ ابْنُـهُ یُدْعَى بِال َ مْرِ بَعْدَهُ الْ

َ ْ
ةُ عَلیٍِّ قَـامَ بِال قیِِّ فَـإِذَا انْقَضَـتْ مُـدَّ مْـرِ بَعْـدَهُ عَلیٌِّ ابْنُـهُ یُدْعَـى بِالنَّ

َ ْ
قَـامَ بِال

ى حَىّتَ یُظْهِـرَهُ الُلَّه«. خـزاز رازى، عىل بـن محمـد، کفایة   یُسَـمَّ
َ

 ل
َ

ـهُ قَـال ـا اسُْ َ
َ

 الِلَّه ف
َ

 یَـا رَسُـول
َ

ـةُ قَـال جَّ ُ کِـنِ ابْنُـهُ الْ
َ
 وَ ل

َ
 ل

َ
ـمْ قَـال سَـنُ یَغِیـبُ عَنُْ َ هُـوَ الْ

ثنی عشـر، ص60. ئمـة الإ ثـر فی النـصّ عىل الأ الأ
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که فرمود: »این امر )امامت( را پس از من .22 امام حسـن؟ع؟ از رسـول خدا؟ص؟ نقل می‌کند 
که نه نفرشان از صلب حسینند، و خداوند علم و فهم مرا به آنها  دوازده نفر امام مالک شوند، 
عنایـت و مرحمـت فرمـوده، چىـ شـده گروهىـ را که مرا در باره ایشـان اذیت مىـ ‏کنند، خداوند 

شفاعت مرا به ایشان نرساند«.1
کـه م‌ىفرمـود: »پیشـوایان بعـد از من .33 عبـد الله بـن مسـعود از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل می‏کنـد 

دوازده‌ نفراند،‌ نه نفر آنان از نسل حسین م‌ىباشند و نهمین آنها مهدى شان است«.2
که م‌ىفرمود: »امامان پس از من دوازده نفراند،‌ .44 ابی سعید از رسول خدا؟ص؟ نقل می‏کند 

نه نفر آنان از نسل حسین و نهمین آنان قائم شان است، خوشا به حال کسى که آنان را دوست 
که آنان را دشمن دارد«.3 کسى  بدارد واى بر 

که فرمود: »هنگام‌ىکه مرا به آسمان سیر .55 امیرمؤمنان؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ نقل می‏کند 
دادنـد، پـروردگارم جـل جلالـه بـه مـن وحى کرد و فرمود: اى محمد! به راسـتى مـن یک نظرى به 
گرفتـم مـن  کـردم و تـو را از آن برگزیـدم و پیامبـر قـرار دادم. و از نـام خـودم بـراى تـو نامىـ بـاز  زمیـن 
کردم و او را وصى  محمودم و تو محمدى. سپس دوباره نظرى افکندم و على را در آن انتخاب 
و خلیفـه تـو و شـوهر دختـرت و پـدر نـژاد تـو نمـودم و براى او نیز نامى از نامهـاى خود برگرفتم، من 
على اعلایم و او على اسـت و فاطمه و حسـن و حسـین را از نور شـما آفریدم. سـپس ولایت آنها 
گر بنده‌اى مرا  را به فرشتگان عرضه داشتم، هر کس پذیرفت نزد من از مقربین شد. اى محمد ا
گردد اما منکر ولایت آنان نزد من آید، من او  کند تا بریده شـود و مانند مشـک پوسـیده  عبادت 

 الِلَّه: »إِنَّ هَـذَا 
ُ

 رَسُـول
َ

 قَـال
َ

؟ع؟ قَـال سَـنِ بْـنِ عَلیٍِّ َ ـوفِِّ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ ثَابِـتٍ عَـنْ زِرِّ بْـنِ حُبَیْـشٍ عَـنِ الْ ـدٍ عَـنْ یَحْىَی الصُّ مَّ 1 .  حدثنـا عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ مَُ
ـمُ الُلَّه شَـفَاعَتِ«. کفایـة  ُ

َ
نَال

َ
 أ

َ
مِـی وَفَهْمِـی مَـا لِقَـوْمٍ یُؤْذُونَنیِ فِیِهـمْ ل

ْ
عْطَاهُـمُ الُلَّه عِل

َ
سَیْنِ أ ُ ـبِ الْ

ْ
 تِسْـعَةٌ مِـنْ صُل

ً
لِکُـهُ بَعْـدِی اثْنَـا عَشَـرَ إِمَامـا مْـرَ یَْ

َ ْ
ال

ثنی عشـر، ص166. ئمـة الا ثـر فی النـص عىل الأ الأ
2 .  أخبرنـا أبوالمفضـل محمـد بـن عبـد الله الشـیبانی رحمـه الله، قـال حدثنـا أبـو علی محمـد بـن زهیـر بـن الفضل الابلی، قـال حدثنا أبو الحس�ین عمر بن 
الحس�ین بـن علی بـن رستم، قـال حدثنی إبراهیم ابـن یسـار الرمـادی، قـال حدثنی سـفیان بـن عتبـة، عـن عطـاء بـن السـائب، عـن أبیـه، عَـنْ عَبْدِ 
ثر  ـمْ. کفایة الأ ُ اسِـعُ مَهْدِیُّ سَیْنِ وَالتَّ ُ بِ الْ

ْ
ـةُ بَعْـدِی اثْنَـا عَشَـرَ تِسْـعَةٌ مِنْ صُل ئَِّ

َ ْ
: ال

ُ
 الِلَّه صلی الله علیـه وآلـه یَقُـول

َ
عْـتُ رَسُـول : سَِ

َ
الِلَّه بْـنِ مَسْـعُودٍ قَـال

ثنی عشـر، ص23. ئمـة الا فی النـص عىل الأ
بِ 

َ
عَـوْفِِّ عَـنْ أ

ْ
ـةَ ال ـافِ عَـنْ عَطِیَّ جَّ َ بِ الْ

َ
ـاسٍ عَـنْ أ مَةَ بْـنِ قَیْـسٍ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ عَبَّ

َ
ـا عَـنْ سَـل یَّ سَـنِ بْـنِ عَلیِِّ بْـنِ زَکَرِ َ ـلِ عَـنِ الْ

َ
فَضّ ُ بُـو الْ

َ
3 .  أخبرنـا أ

مْ  ُ حَبَّ
َ
ـنْ أ هُـمْ فَطُوبَ لَِ اسِـعُ قَائُِ سَیْنِ تِسْـعَةٌ وَالتَّ ُ ـبِ الْ

ْ
ـةُ بَعْـدِی اثْنَـا عَشَـرَ مِـنْ صُل ئَِّ

َ ْ
: »ال

ُ
 الِلَّه صلی الله علیـه وآلـه یَقُـول

َ
عْـتُ رَسُـول : سَِ

َ
سَـعِیدٍ قَـال

ثنی عشـر، ص30. ئمـة الا ثـر فی النـص عىل الأ بْغَضَهُـمْ«. کفایـة الأ
َ
ـنْ أ  لَِ

ُ
یْـل وَ

ْ
وَال
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را در بهشتم جا ندهم و زیر عرشم سایه نبخشم. اى محمد دوست دارى آنها را ببینى؟ 
گاه انـوار علىـ و  کـردم و نـا کـن، سـر بلنـد  عرض‌کـردم آرى خـداى عـز و جـل فرمـود: سـر بلنـد 
فاطمـه و حسـن و حسـین و علىـ بـن الحسـین و محمـد بـن علىـ و جعفـر بـن محمـد و موسىـ 
بـن جعفـر و علىـ بـن موسىـ و محمـد بـن علىـ و علىـ بـن محمـد و الحسـن بـن علىـ و محمـد 
بـن الحسـن قائـم را دیـدم و قائـم در وسـط آنهـا ماننـد سـتاره درخشـان بـود، عرض‌کردم پـروردگار 
اینهـا کیاننـد؟ فرمـود امامـان و ایـن قائـم اسـت، آن‌که حلال مرا حلال کند و حـرام مرا حرام کند 
کـه دل  گیـرم و او مایـه راحتىـ دوسـتان مـن اسـت و او اسـت  و بـه وسـیله او از دشـمنانم انتقـام 
کافران شفا م‌ىدهد. و لات و عزى را تر و تازه بیرون م‏ىآورد  شیعیانت را از ظالمان و منکران و 
و آنها را م‌ىسوزاند و مردم در آن روز به آنها فریفته شوند و در آزمایش قرار گیرند سخت‏تر از فتنه 

گوساله و سامرى‏«.1

نکته
بـا توجـه بـه روایـات اثنـی عشـر، برخـی از روایـات صـادر شـده از معصومیـن؟عهم؟ بـاور به 13 و 

کرده و فرموده‏اند: بیشتر را در خصوص ائمه؟عهم؟ رد 
بِ عَبْدِ الِلَّه 

َ
نَا أ  مَوْلَ

َ
بَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَل

َ
بُو بَصِیرٍ وَ أ

َ
 بْنُ عُمَرَ وَ أ

ُ
ل

َ
فَضّ نَا وَ الُْ

َ
تُ أ

ْ
 دَخَل

َ
فِِّ قَال یْرَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّ

کْرُهُ بِقَوْلِهِ وَ   ذِ
َّ

مُ الُلَّه جَل بَُ
َ

 فَکَذّ
َ

هُ قُتِل
َ
نّ
َ
 أ

َ
فَقَتْ عَل

َ
ى اتّ صَارَ ودَ وَ النَّ یَُ

ْ
ا غَیْبَةُ عِیسَ ع فَإِنَّ ال مَّ

َ
ادِق‏؟ع؟... أ الصَّ

هُ لَْ 
َ
نّ

َ
ذِی بِأ نْ قَائِلٍ یَْ ِ

َ
ا ف ةَ سَتُنْکِرُهَا لِطُولَِ مَّ

ُ
قَائِِ فَإِنَّ الْ

ْ
کَذَلِکَ غَیْبَةُ ال مْ  ُ هَ لَ بُوهُ وَ لکِنْ شُبِّ

َ
وهُ وَ ما صَل

ُ
ما قَتَل

لٍ 
َ

ـدُ بْـنُ هِلا حَْ
َ
ثَنَـا أ : حَدَّ

َ
ـدُ بْـنُ مَابُنْـدَاذَ قَـال حَْ

َ
ثَنَـا أ : حَدَّ

َ
ـامٍ قَـال ـدُ بْـنُ هََّ مَّ ثَنَـا مَُ : حَدَّ

َ
ـدُ بْـنُ إِبْرَاهِیمَ بْـنِ إِسْـحَاقَ رَضَِ الُلَّه عَنْـهُ قَـال مَّ ثَنَـا مَُ 1 .  حَدَّ

 
َ

: قَـال
َ

؟ع؟ قَـال ؤْمِنِ�ینَ ُ مِیـرِ الْ
َ
بِیـهِ عَـنْ آبَائِـهِ علیهـم السلام عَـنْ أ

َ
ـدٍ عَـنْ أ مَّ ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ مَُ ـلِ بْـنِ عُمَـرَ عَـنِ الصَّ

َ
فَضّ ُ بِ عُمَیْـرٍ عَـنِ الْ

َ
ـدِ بْـنِ أ مَّ عَـنْ مَُ

تُکَ 
ْ
ا فَجَعَل عَةً فَاخْتَرْتُـکَ مِنَْ

َ
ل رْضِ اطِّ

َ ْ
 ال

َ
عْـتُ عَىل

َ
ل ـدُ إِنِّ اطَّ مَّ : یَـا مَُ

َ
ـهُ فَقَـال

ُ
ل

َ
 جَل

َّ
بِّ جَـل َّ رَ وْحَـى إِلَ

َ
ـمَاءِ أ  السَّ

َ
سْـرِیَ بِ إِل

ُ
ـا أ َّ

َ
 الِلَّه؟ص؟: ل

ُ
رَسُـول

بَا 
َ
ـکَ وَخَلِیفَتَـکَ وَزَوْجَ ابْنَتِکَ وَأ تُـهُ وَصِیَّ

ْ
 وَجَعَل

ً
ـا عَلِیّا انِیَـةَ فَاخْتَـرْتُ مِنَْ

َ
عْـتُ الثّ

َ
ل َّ اطَّ ـدٌ ثُ مَّ نْـتَ مَُ

َ
حْمُـودُ وَأ َ نَـا الْ

َ
 فَأ

ً
ـی اسْـا ـکَ مِـنِ اسِْ

َ
 وَشَـقَقْتُ ل

ً
نَبِیّـا

ئِکَةِ 
َ

ل َ  الْ
َ

مْ عَىل یَتَُ
َ

َّ عَرَضْتُ وَل سَیْنَ مِنْ نُورِکُمَـا ثُ ُ سَـنَ وَالْ َ قْـتُ فَاطِمَةَ وَالْ
َ
 وَهُـوَ عَلیٌِّ وَخَل

َ
عْىل

َ ْ
عَلیُِّ ال

ْ
نَـا ال

َ
ـائِ فَأ سَْ

َ
 مِـنْ أ

ً
ـهُ اسْـا

َ
تِـکَ وَشَـقَقْتُ ل یَّ ذُرِّ

تیِ  سْـکَنْتُهُ جَنَّ
َ
ـا أ َ

َ
ـمْ ف یَتِِ

َ
 لِوَل

ً
تَـانِ جَاحِـدا

َ
َّ أ بَـالِ ثُ

ْ
ـنِّ ال

َ
یَصِیـرَ کَالشّ  عَبَـدَنِ حَىّتَ یَنْقَطِـعَ وَ

ً
نَّ عَبْـدا

َ
ـوْ أ

َ
ـدُ ل مَّ بِ�ینَ یَـا مَُ قَرَّ ُ هَـا کَانَ عِنْـدِی مِـنَ الْ

َ
ـنْ قَبِل َ

َ
ف

سَـنِ  َ نْـوَارِ عَلیٍِّ وَفَاطِمَةَ وَالْ
َ
نَـا بِأ

َ
إِذَا أ سِ وَ

ْ
سَـکَ فَرَفَعْـتُ رَأ

ْ
 ارْفَـعْ رَأ

َّ
 عَـزَّ وَجَـل

َ
ـتُ: نَعَمْیَـا رَبِّ فَقَـال

ْ
نْ تَرَاهُـمْ قُل

َ
ـبُّ أ ِ

ُ
ـدُ ت مَّ ـتَ عَـرْشِ یَـا مَُ ْ

َ
تُـهُ ت

ْ
ل
َ
ظْل

َ
 أ

َ
وَل

سَـنِ بْنِ عَلٍِّ  َ دٍ وَالْ مَّ دِ بْنِ عَلیٍِّ وَعَلِِّ بْـنِ مَُ مَّ ـدٍ وَمُـوسَ بْـنِ جَعْفَـرٍ وَعَلیِِّ بْـنِ مُـوسَ وَمَُ مَّ ـدِ بْـنِ عَلیٍِّ وَجَعْفَـرِ بْـنِ مَُ مَّ سَیْنِ وَمَُ ُ سَیْنِ وَعَلیِِّ بْـنِ الْ ُ وَالْ
مُ  یُحَـرِّ لِ وَ

َ
 حَلا

ُ
ـل ِ

ّ
ـذِی یُحَل

َّ
قَـائُِ ال

ْ
ـةُ وَهَـذَا ال ئَِّ

َ ْ
ءِ ال

َ
: هَـؤُل

َ
ءِ قَـال

َ
ـتُ: یَـا رَبِّ وَمَـنْ هَـؤُل

ْ
. قُل یٌّ ـهُ کَوْکَـبٌ دُرِّ نَّ

َ
قَـائِِ فِ وَسْـطِهِمْ کَأ

ْ
سَـنِ ال َ وَ م‏ح‏م‏د بْـنِ الْ

ى  عُزَّ
ْ
تَ وَال

َّ
یـنَ فَیُخْرِجُ اللا کَافِرِ

ْ
احِدِیـنَ وَال َ ج

ْ
�ینَ وَال الِِ

َ
ـوبَ شِـیعَتِکَ مِـنَ الظّ

ُ
ـذِی یَشْفیِ قُل

َّ
وْلِیَـائِ وَهُـوَ ال

َ
عْـدَائِ وَهُـوَ رَاحَـةٌ لِ

َ
نْتَقِـمُ مِـنْ أ

َ
بِـهِ أ حَرَامِـی وَ

ـامِرِی‏. کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ج‏1، ص252. عِجْـلِ وَالسَّ
ْ
شَـدُّ مِـنْ فِتْنَـةِ ال

َ
مَـا أ ـاسِ یَوْمَئِـذٍ بِِ فِتْنَـةُ النَّ

َ
یْنِ فَیُحْرِقُهُمَـا فَل یَّ طَرِ
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ثَةَ 
َ

ى إِلَ ثَل
َ

هُ یَتَعَدّ
َ
 إِنّ

ُ
 وَ قَائِلٍ یَقُول

ً
کانَ عقیما هُ مات و قَائِلٍ یَکفُرُ بِقولهِ إنَّ حادی عَشَرَنا 

َ
دْ و قائل یقول إِنّ

َ
یُول

قَائِِ یَنْطِقُ فِ هَیْکَلِ غَیْرِه«.2 
ْ
وحَ ال  بِقَوْلِهِ إِنَّ رُ

َّ
1 وَ قَائِلٍ یَعْصِ الَلَّه عَزَّ وَ جَل ً

عَشَرَ وَ صَاعِدا

امام صادق؟ع؟ فرمود: ...اما در غیبت عیسی؟ع؟، یهود و نصاری متفق شدند بر اینکه او 
کشـته شـده اسـت پس خداوند آنها را تکذیب کرد بقولش »و نکشـتند او را و به صلیب نکردند 
او را« و لکـن غیبـت قائـم نیـز ایـن چنیـن اسـت. زیرا عده‏ای به خاطر طولانی شـدن غیبت قائم 
کـه گروهـی انـکار خواهنـد کرد. پس کسـی هزیـان گوید که او متولد نشـده، گوینده‏ای دیگر این 
کـه یازدهمیـن مـا ائمـه عقیـم اسـت و گوینـده‏ای دیگر با ایـن کلام از دین  کلام کفـر آمیـز را گویـد 
خارج شـود که تعداد ائمه به سـیزده و یا بیشـتر رسـیده اسـت و گوینده‏ای دیگر به نافرمانی خدا 

گوید روح قائم در جسد دیگری سخن می‏گوید. پرداخته و 

ابهام زدایی از چند حدیث
معصـوم؟ع؟  امامـان  عـدد  حصـر  بـه  کـه  اسـت  کسـانی  جملـه  از  بصـری  الحسـن  احمـد 
گرامی اسلام؟ص؟ اسـت. آنچه در  اعتقادی نداشـته و قائل به بیش از دوازده وصی برای رسـول 
کـه آنهم هیچ  بیـن روایـات، مستمسـک ایـن فرد شـده اسـت، تعـداد محدودی از روایات اسـت 

تصریحی بر این ادعا ندارند. برخی از این روایات عبارتند از:
سَـنِ بْـنِ  ـابِ عَـنِ الَْ طَّ بِ الْخَ

َ
ِ بْـنِ أ سَیْن ـدِ بْـنِ الُْ مَّ یُّ عَـنْ مَُ شْـعَرِ

َ
وَى سَـعْدُ بْـنُ عَبْـدِالِلَّه الْ روایـت اول: وَ رَ

؟ع؟  ؤْمِنِینَ مِیرَ الُْ
َ
تَیْتُ أ

َ
: أ

َ
صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَـال

َ
هَنِِّ عَنِ الْ ُ بَـةَ بْنِ مَیْمُـونٍ عَنْ مَالِکٍ الْج

َ
ـالٍ عَـنْ ثَعْل

َ
عَیِلِّ بْـنِ فَضّ

 رَغْبَةً مِنْکَ 
َ
رْضِ أ

َ
 تَنْکُتُ فِ الْ

ً
را کَ مُتَفَکِّ رَا

َ
ؤْمِنِینَ مَا لِ أ مِیرَ الُْ

َ
تُ یَا أ

ْ
رْضِ فَقُل

َ
 یَنْکُتُ فِ الْ

ً
را فَوَجَدْتُهُ مُتَفَکِّ

ادِی عَشَرَ  ودٍ یَکُونُ مِنْ ظَهْرِ الَْ
ُ
رْتُ‏ فِ‏ مَوْل

َ
کِنْ فَکّ

َ
 قَطُّ وَ ل

ً
نْیَا یَوْما

ُ
 لَ وَ الِلَّه مَا رَغِبْتُ فِیَها وَ لَ فِ الدّ

َ
فِیَها فَقَال

 فِیَها 
ُّ

هُ حَیْرَةٌ وَ غَیْبَةٌ یَضِل
َ
 تَکُـونُ ل

ً
 وَ جَوْرا

ً
ما

ْ
کَمَا مُلِئَتْ ظُل  وَ عَدْلً 

ً
هَـا قِسْـطا

ُ َ
ل ـذِی یَْ

َّ
هْـدِیُّ ال ـدِی‏ هُـوَ الَْ

ْ
مِـنْ وُل

ونَ‏«.3 تَدِی فِیَها آخَرُ قْوَامٌ وَ یَْ
َ
أ

بعـون حدیثـا فی  ـه در کتـاب »الار ینـد امامـان شـیعه 13 و بیشـتر اسـت. چنانچ 1 .  ادعـای احمدالحسـن دقیقـا مطابـق بـا ایـن گـروه اسـت کـه می‏گو
یـه القـائم؟ع؟، ص89« آورده انـد کـه »إنـه الامـام الثالـث عشـر«!!! المهدی�ین ذر

2 .  کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 34.
3 .  غیبت طوسی، ص336.
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که عبارتند از: این روایت با سه متن متفاوت نقل شده است 
رْضَ عَدْلً 

َ
 الْ

ُ َ
ل ذِی یَْ

َّ
هْدِیُّ ال دِی هُوَ الَْ

ْ
ادِیَ عَشَرَ مِنْ وُل ودٍ یَکُونُ مِنْ ظَهْرِی الَْ

ُ
رْتُ‏ فِ‏ مَوْل

َ
متن أول: »فَکّ

ون‏«.1  تَدِی فِیَها آخَرُ قْوَامٌ وَ یَْ
َ
 فِیَها أ

ُّ
هُ غَیْبَةٌ وَ حَیْرَةٌ یَضِل

َ
 تَکُونُ ل

ً
ما

ْ
 وَ ظُل

ً
کَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
وَ قِسْطا

 وَ 
ً
هَا قِسْـطا

ُ َ
ل ـذِی یَْ

َّ
هْدِیُّ ال ـدِی‏ هُـوَ الَْ

ْ
ـادِی عَشَـرَ مِـنْ وُل ـودٍ یَکُـونُ مِـنْ ظَهْـرِ الَْ

ُ
ـرْتُ‏ فِ‏ مَوْل

َ
متـن دوم: »فَکّ

ونَ«.2 تَدِی فِیَها آخَرُ قْوَامٌ وَ یَْ
َ
 فِیَها أ

ُّ
هُ حَیْرَةٌ وَ غَیْبَةٌ یَضِل

َ
 تَکُونُ ل

ً
 وَ جَوْرا

ً
ما

ْ
کَمَا مُلِئَتْ ظُل عَدْلً 

کَمَا  رْضَ عَدْلً 
َ
 الْ

ُ َ
ل هْدِیُّ یَْ دِی هُوَ الَْ

ْ
ادِیَ عَشَرَ مِنْ وُل ودٍ یَکُونُ عَنْ ظَهْرِی الَْ

ُ
رْتُ‏ فِ‏ مَوْل

َ
متن سوم: »فَکّ

ون«.3 تَدِی فِیَها آخَرُ قْوَامٌ وَ یَْ
َ
 فِیَها أ

ُّ
هُ حَیْرَةٌ وَ غَیْبَةٌ یَضِل

َ
 ل

ً
ما

ْ
 وَ ظُل

ً
مُلِئَتْ جَوْرا

کـه بـه شـکل مختلـف ذکـر شـده اسـت در عبـارت اول؛ )مولـود مـن ظهـری  ایـن سـه متـن 
که در عبارت دوم؛ )کلمه ظهری بدون یاء و به شکل مولود من  الحادی عشر من ولدی( است 
ظهر الحادی عشر من ولدی( آمده و در عبارت سوم عبارت؛ عبارت )ولدی( ذکر نشده است.

گردد: جهت تبیین این اختلاف نسخ به موارد ذیل توجه 
اولًا؛ سـند ایـن روایـات طبـق نظـر شـیخ طوسـی4 و آیـت الله خوئـی5 بـه خاطـر مالـک الجهنی 

تضعیف شده است.
کـه مهدی را یازدهمیـن از اولاد امام  ثانیـاً؛ قرائـت دوم و سـوم بـه جهـت تعـارض با نصوصی 

علی؟ع؟ معرفی می‏کند غیر قابل پذیرش است. 
که »من ولدی« صفت برای  ثالثاً؛ در صورت پذیرش این روایت، این اشـکال پیش می‌آید 
مولود اسـت و به عنوان متعلق بالحادی عشـر نیسـت. زیرا در آن صورت اینگونه تلقی می‏شـود 

که: مولود من ولدی من ظهر الحادی عشر من الائمة؟ع؟. 
بنابرایـن لفـظ )ظهـر الحـادی عشـر( دلالـت بـر این نـدارد که موصـوف فرزند امام باشـد بلکه 
منعوت خود امام اسـت. البته شـیخ مفید در الاختصاص و شـیخ طوسـی در الغیبه به همین 

ـزء الاول فی بـاب الغیبـة ص٢٣٨ و کتـاب کمـال  ـزء الاول فی بـاب الغیبـة ص٢٣٨ و الج 1 .  الامامـة والتبصـرة، بـاب الغیبـة ص١٢٠ و الـکافی، الج
ئمة  ؟ع؟ مـن وقـوع الغیبـة، حدیـث اول و کتـاب )الغیبـة(، بـاب 4، حدیث 4، باب مـا روی فی أن الأ الدیـن، ص٢٨٩ بـاب مـا اخبـر بـه أمیـر المؤمن�ین

 و مـرآة العقـول فی شـرح أخبـار آل الرسـول، ج‏4، ص43.
ً
اثنـا عشـر إمامـا

ثنی عشر و شیخ طوسی، الغیبة، ص٦٥ و  ص٣٣٦ و همچنین در الهدایة الکبرى. 2 .  شیخ مفید، الاختصاص، ص٢٠٩ باب اثبات امامة الا
ئل الامامة ص٥٣٠ باب معرفة ما ورد من الاخبار فی وجوب الغیبة و إعلام الورى بأعلام الهدى، النص، ص425 3 .  دلا

4 .  مشیخة الفقیه، ج4، ص31.
5 .  معجم رجال الحدیث، ج15، ص118.
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کـرده و افزوده‏انـد: قولـه: »مـن ولدى« لیس بیاناً للحادى عشـر فـان المهدى؟ع؟ هو  نکتـه اشـاره 
ابن التاسع من ولده؟ع؟ بل »من« تبعیضیه أى ان الامام الحادى عشر هو من ولدى.

مَـدَانُِّ رَضَِ  َ یَـادِ بْـنِ جَعْفَـرٍ الْ ـدُ بْـنُ زِ حَْ
َ
ثَنَـا أ

َ
رابعـاً؛ شـیخ صـدوق در کمـال الدیـن آورده اسـت: حَدّ

ِ بْـنِ خَالِـدٍ عَـنْ عَیِلِّ  سَیْن بِیـهِ عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ مَعْبَـدٍ عَـنِ الُْ
َ
ثَنَـا عَیِلُّ بْـنُ إِبْرَاهِمَی بْـنِ هَاشِـمٍ عَـنْ أ

َ
 حَدّ

َ
الُلَّه عَنْـهُ قَـال

بِیـهِ عَلِِّ بْنِ 
َ
دِ بْنِ عَیِلٍّ عَنْ أ مَّ بِیـهِ مَُ

َ
دٍ عَنْ أ مَّ بِیـهِ جَعْفَرِ بْـنِ مَُ

َ
بِیـهِ مُـوسَ بْـنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ أ

َ
ضَـا عَـنْ أ بْـنِ مُـوسَ الرِّ

دِکَ 
ْ
اسِـعُ مِنْ وُل : التَّ

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
بِ طَالِبٍ؟ع؟ أ

َ
ؤْمِنِینَ عَلِِّ بْنِ أ مِیرِ الُْ

َ
بِیهِ أ

َ
ِ بْنِ عَلٍِّ عَنْ أ سَیْن بِیهِ الُْ

َ
سَیْنِ عَنْ أ الُْ

ؤْمِنِینَ وَ إِنَّ ذَلِکَ  مِیرَ الُْ
َ
هُ یَا أ

َ
تُ ل

ْ
سَیْنُ فَقُل  الُْ

َ
عَدْلِ قَال

ْ
بَاسِطُ لِل

ْ
ینِ وَ ال ظْهِرُ لِلدِّ قِّ الُْ قَائُِ بِالَْ

ْ
یَا حُسَیْنُ هُوَ ال

کِنْ بَعْـدَ غَیْبَةٍ وَ حَیْرَةٍ 
َ
ـةِ وَ ل یَّ بَرِ

ْ
یـعِ ال  جَِ

َ
ةِ وَ اصْطَفَـاهُ عَىل بُـوَّ  ص بِالنُّ

ً
ـدا مَّ ـذِی بَعَـثَ مَُ

َّ
؟ع؟ إِی وَ ال

َ
کَائِـنٌ فَقَـال

َ
ل

 مِیثَاقَهُمْ بِوَلَیَتِنَا وَ 
َّ

خَـذَ الُلَّه عَزَّ وَ جَل
َ
ذِینَ أ

َّ
‏ ال ِ یَقِین

ْ
وْحِ‏ ال ونَ لِرَ بَاشِـرُ خْلِصُونَ الُْ  الُْ

َ
 دِینِـهِ إِلّ

َ
 یَثْبُـتُ فِیَهـا عَىل

َ
فَال

وحٍ مِنْـهُ‏«.1 امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ فرمـود: »ای حسـین! نهمین از  دَهُـمْ بِـرُ یَّ
َ
یمـانَ وَ أ ـمُ الِْ بِِ و

ُ
کَتَـبَ فِ قُل

فرزندانـت همـان قائـم بالحـق اسـت که برای دین ظاهر می‏شـود و عدالت را گسـترش می‏دهد. 
امام حسین؟ع؟ فرمود: پرسیدم یا امیرالمومنین؟ع؟ آیا این امر حتمی است؟ جواب داد: بله. 
ئق برگزید. ولکن بعد  کرده و او را برای همه خلا که محمد را برای نبوت مبعوث  کسی  قسم به 
کـه در آن باقـی نمی‏مانـد بـر دینـش مگـر خالصـان و دارنـدگان روح  از یـک غیبـت و سـرگردانی 
یقیـن. همانانـی کـه خداونـد از آنـان میثاقـی بـرای ولایتـش گرفتـه و ایمان را در قلبشـان مکتوب 

کرده است.  کرده و آنان را توسط روح تأیید 
که غیبت و حیرت را برای امام دوازدهم؟ع؟ به صورت صریح قائل شده است  این روایت 

که مراد از روایت الحادی عشر، همان امام عصر؟عج؟ است. مؤید ادله پیشین است 
ثُـونَ 

َ
دّ بَـاءُ مَُ َ ج

ُ
 ن

ً
ـدِیَ اثْنَـا عَشَـرَ نَقِیبـا

ْ
 الِلَّه؟ص؟‏: »مِـنْ وُل

ُ
 رَسُـول

َ
: قَـال

َ
بِ جَعْفَـرٍ؟ع؟ قَـال

َ
روایـت دوم: عَـنْ أ

که امامان  «.2 از این روایت اسـتفاده می‏شـود  ً
کَمَا مُلِئَتْ جَوْرا هَا عَدْلً 

ُ َ
ل قِّ یَْ قَائُِ بِالَْ

ْ
مُونَ آخِرُهُمُ ال مُفَهَّ

گانه از فرزندان پیامبر؟ص؟ می‏باشند و چون امیرالمومنین؟ع؟ جزو ائمه معصومین بوده  دوازده 
و از فرزندان پیامبر؟ص؟ نیست، با این حساب عدد امامان سیزده خواهد بود.

1 .  کمال الدین، ص 304.

2 .  الکافی، ج‏1، ص534.
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کرد: در پاسخ به این روایت بایستی به دو نکته مهم توجه 
که به دو مورد اشاره می‏گردد: اولًا؛ این روایت در سایر منابع به شکل دیگر نقل شده است. 

بِ .11
َ
أ عَ�ن  کـه بـه جای»اثنـی عشـر« از عبـارت »احـد عشـر« اسـتفاده شـده اسـت:  روایتـی 

 ، قِّ قَائُِ بِالَْ
ْ
مُونَ آخِرُهُمُ ال ثُونَ مُفَهَّ

َ
دّ بَاءُ مَُ َ ج

ُ
 ن

ً
حَدَ عَشَـرَ نَقِیبا

َ
دِی أ

ْ
 الِلَّه؟ص؟: »مِنْ وُل

ُ
 رَسُـول

َ
: قَال

َ
جَعْفَرٍ؟ع؟ قَال

کَمَا مُلِئَتْ جَوْرا«.1 هَا عَدْلً 
ُ َ
ل یَْ

بِ .22
َ
کـه بـه جـای »مـن ولدی« از عبارت »من اهل بیتی« اسـتفاده شـده اسـت: عَنْ أ روایتـی 

قَـائُِ 
ْ
مُـونَ وَ آخِرُهُـمُ ال ثُـونَ مُفَهَّ

َ
دّ بَـاءُ مَُ َ ج

ُ
 ن

ً
هْـلِ بَیْیِت اثْنَـا عَشَـرَ نَقِیبـا

َ
 الِلَّه؟ص؟‏ »مِـنْ أ

ُ
 رَسُـول

َ
: قَـال

َ
جَعْفَـر؟ع؟ قَـال

2.»
ً
کَمَا مُلِئَتْ جَوْرا ؤُهَا عَدْلً 

َ
ل قِّ یَْ بِالَْ

گرامی اسلام؟ص؟ هستند،  ثانیاً؛ نظر به اینکه یازده تن از ائمه معصومین؟عهم؟ از اولاد رسول 
یه پیامبر؟ص؟ به شـمار آورده‏اند.  بنابراین، از باب تغلیب، تمامی ائمه اثنی عشـر را از اولاد و ذر
یـه آن  گرامـی اسلام؟ص؟ بـه آن تصریـح شـده و علـی؟ع؟ را از ذر چنانچـه در روایتـی از رسـول 
حضرت دانسته است. امام حسین؟ع؟ می‏فرماید: مرد اعرابی به محضر رسول خدا؟ص؟ آمده 
کن آیا بعد از تو نبی دیگری خواهد آمد؟ »فرمود: نه!  کرد: ای رسول خدا؟ص؟ مرا مطلع  و عرض 
یه من هستند که عدالت را برپا خواهند  من خاتم پیامبران هستم. لکن بعد از من امامانی از ذر
کرد. شمارش آنان به عدد نقبای بنی اسرائیل است. اولین آنها علی بن ابی طالب؟ع؟ است 
گذاشت و فرمود:  که امام و جانشین پس از من است. سپس پیامبر دست خود را بر سینه من 
نُه نفر از امامان، از نسل این است و قائم؟ع؟ نهمین نفر آنان است و در آخر الزمان دین را برپای 

کرد«.3  خواهد 
همچنیـن روایتـی کـه پنجمیـن فرزنـد از هفتمیـن فرزند پیامبـر را همان قائـم؟ع؟ معرفی کرده 
است از همین باب می‌باشد که در این صورت عدد امامان معصوم؟ع؟ سیزده نفر خواهد شد!

1 .  الأصول الستة عشر، ص139.
یب المعارف، ص419. م، تقر 2 .  ابو الصلاح الحلبى، تقى بن نج

ثَىّنَ عَـنْ  ُ سَیْنِ بْـنِ حَفْـصٍ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ الْ ُ ـدِ بْـنِ الْ مَّ قَـاضِ عَـنْ مَُ
ْ
وسَـوِیِّ ال ُ سَیْنِ بْـنِ عَلیِِّ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه الْ ُ ـدٍ عَـنِ الْ مَّ سَـنِ بْـنِ مَُ َ 3 .  عَلیُِّ بْـنُ الْ

 رَسُـولِ 
َ

عْـرَابٌِّ عَىل
َ
 أ

َ
: دَخَـل

َ
؟ع؟ قَـال سَیْنِ بْـنِ عَلیٍِّ ُ بِیـهِ عَـنِ الْ

َ
انِ عَـنْ أ ـمَّ یـدَ السَّ عْمَـشِ عَـنْ إِبْرَاهِیمَ بْـنِ یَزِ

َ ْ
ِّ عَـنِ ال بیِّ

َ
مِیـدِ الضّ َ یـرِ بْـنِ عَبْـدِ الْ جَرِ

قِسْـطِ کَعَدَدِ 
ْ
امُـونَ‏ بِال تیِ‏ قَوَّ یَّ ـةٌ مِـنْ ذُرِّ ئَِّ

َ
کِـنْ یَکُـونُ‏ بَعْـدِی أ

َ
�ینَ وَ ل بِیِّ

ُ النَّ نَـا خَـاتَ
َ
 أ

َ
 ل

َ
 یَکُـونُ بَعْـدَکَ نَبیٌِّ »قَـال

ْ
 الِلَّه هَـل

َ
نِ یَـا رَسُـول خْبِـرْ

َ
الِلَّه؟ص؟… فَأ

قَـائُِ 
ْ
 صَـدْرِی وَ ال

َ
ـبِ هَـذَا وَ وَضَـعَ یَـدَهُ عَىل

ْ
ـةِ مِـنْ صُل ئَِّ

َ ْ
لِیفَـةُ بَعْـدِی وَ تِسْـعَةٌ مِـنَ ال خَ مَـامُ وَ الْ ِ

ْ
بِ طَالِـبٍ هُـوَ ال

َ
ـمْ عَلیُِّ بْـنُ أ ُ

ُ
ل وَّ

َ
 أ

َ
نُقَبَـاءِ بَنیِ إِسْـرَائِیل

مَـانِ«. بحـار الأنـوار، ج‏36، ص342. یـنِ فِ آخِـرِ الزَّ تَاسِـعُهُمْ یَقُـومُ بِالدِّ
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این درحالی استکه اولًا؛ در متن روایت؛ علی؟ع؟ را نیز در جمع فرزندان حضرت شمارش 
کرده‏اند. 

ثانیاً؛ نام امام غائب و نام پدر ایشان در متن روایت مشخص شده است.1 
کـه پنجمیـن از  ثالثـاً؛ مشـابه همیـن روایـت از بیـان ائمـه معصومیـن؟عهم؟ صـادر شـده اسـت 
فرزنـدان هفتمیـن را امـام قائـم و غائـب دانسـته‏اند.2 لـذا بـر اسـاس ایـن روایت، نمی‏تـوان به امام 
کـه سـیزدهمین باشـد معتقـد شـد. بنابرایـن، پنجمیـن فرزنـد از هفتمیـن فرزندان رسـول  غائبـی 

خدا؟ص؟ امام دوازدهم؟ع؟ خواهد بود.3 

طبق خطبه غدیر، چه مواردی در خصوص مساله امامت آشکار می‏گردد؟.11
کید بر آوردن لوح و قلم بود؟.22 با وجود خطبه غدیر، چه نیازی به تا
عدد امامان معصوم؟ع؟ بر اساس چه ادله‏ای ثابت می‏گردد؟.33
کنید..44 خلاصه‏ای از روایت امام صادق؟ع؟ در باره ادعای 13 امام را تقریر 
کنید..55 اشکال و پاسخ به ابهام در روایت اصبغ بن نباته را بیان 

، ص145. ینلی، دوازده جانشین 1 .  غلامحسین ز
امِـسُ‏ مِـنْ‏  خَ : إِذَا فُقِـدَ الْ

َ
مُ( قَـال

َ
لا ـمُ السَّ یِْ

َ
سَـنِ مُـوسَ بْـنِ جَعْفَـرٍ )عَل َ بِ الْ

َ
، عَـنْ جَعْفَـرٍ، عَـنْ أ ـدِ بْـنِ عَلیٍِّ مَّ سَـنِ بْـنِ عِیىَس عَـنْ مَُ َ 2 .  وَ عَنْـهُ عَـنِ الْ

مْـرِ مِـنْ غَیْبَـةٍ حَىّتَ یَرْجِـعَ عَنْـه. الهدایـة الکبـرى، 
َ ْ
مَـانِ مِـنْ هَـذَا ال  بُـدَّ لِصَاحِـبِ الزَّ

َ
لِکُـوا ل ـا فَتَْ حَـدٌ عَنَْ

َ
کُـمْ أ

ُ
یل  یُزِ

َ
دْیَانِکُـمْ ل

َ
ـابِعِ فَـالَلَّه الَلَّه فِ أ ـدِ السَّ

ْ
وُل

ص361.
ثَنِ   حَدَّ

َ
بُو جَعْفَرٍ قَال

َ
دُ بْنُ عَبْـدِ الِلَّه أ مَّ ثَنِ مَُ  حَدَّ

َ
عَابُِّ قَال جِ

ْ
قَـاضِ ال

ْ
ـدُ بْـنُ عُمَـرَ ال مَّ ثَنَـا مَُ  حَدَّ

َ
وْهَـرِیُّ قَـال َ ج

ْ
ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه ال مَّ ـدُ بْـنُ مَُ حَْ

َ
خْبَرَنَـا أ

َ
3 .  وَ أ

مَةَ إِذْ 
َ
مِّ سَـل

ُ
بیِِّ ص فِ بَیْتِ أ  عَلیٌِّ ع‏ کُنْتُ عِنْدَ النَّ

َ
 قَـال

َ
 قَـال

َ
یْىل

َ
بِ ل

َ
ـنِ بْـنِ أ حَْ یَـادٍ عَـنْ عَبْـدِ الرَّ بِ زِ

َ
یـدَ بْـنِ أ نْـدُ نَیْسَـابُورِی عَـنْ یَزِ ُ ج

ْ
ـدُ بْـنُ حَبِیـبٍ ال مَّ مَُ

 وَ سِـبْطَیْنِ 
ً
ِ نَبیٍِّ وَصِیّا

ّ
 الِلَّه إِنْ لِـکُل

َ
مَانُ یَـا رَسُـول

ْ
 سَـل

َ
ـنِ بْـنُ عَـوْفٍ فَقَـال حَْ قْـدَادُ وَ عَبْـدُ الرَّ ِ

ْ
بُـو ذَرٍّ وَ ال

َ
مَانُ وَ أ

ْ
ـمْ سَـل صْحَابِـهِ مِنُْ

َ
اعَـةٌ مِـنْ أ یْنَـا جََ

َ
 عَل

َ
دَخَـل

سَیْنِ وَ  ُ خِیـهِ الْ
َ
 أ

َ
سَـنُ یَدْفَعُهَـا إِل َ سَـنِ وَ الْ َ  ابْنِـکَ الْ

َ
نْـتَ تَدْفَعُهَـا إِل

َ
یْـکَ یَـا عَلیُِّ وَ أ

َ
دْفَعُهَـا إِل

َ
نَـا أ

َ
 ع وَ أ

َ
َّ قَـال  عَلیٍِّ ثُ

َ
دْفَعُهَـا إِل

َ
نَـا أ

َ
ـکَ ... أ ـنْ وَصِیُّ َ

َ
ف

 ابْنِهِ 
َ

 ابْنِـهِ مُـوسَ وَ مُـوسَ یَدْفَعُهَـا إِل
َ

 ابْنِـهِ جَعْفَـرٍ وَ جَعْفَـرٌ یَدْفَعُهَـا إِل
َ

ـدٌ یَدْفَعُهَـا إِل مَّ ـدٍ وَ مَُ مَّ  ابْنِـهِ مَُ
َ

 ابْنِـهِ عَلیٍِّ وَ عَلیٌِّ یَدْفَعُهَـا إِل
َ

‏ یَدْفَعُهَـا إِل سَیْنُ ُ الْ
مْ إِمَامُهُمْ  َّ یَغِیبُ عَنُْ قَائِِ ثُ

ْ
 ابْنِهِ ال

َ
سَـنُ یَدْفَعُ إِل َ سَـنِ وَ الْ َ  ابْنِهِ الْ

َ
 ابْنِهِ عَلٍِّ وَ عَلٌِّ یَدْفَعُهَا إِل

َ
دٌ یَدْفَعُهَا إِل مَّ دٍ وَ مَُ مَّ  ابْنِهِ مَُ

َ
عَلٍِّ وَ عَلٌِّ یَدْفَعُهَا إِل

امِـسُ‏  خَ ـذَرَ إِذَا فُقِـدَ الْ َ
ْ

 صَوْتَـهُ ال
ً
 رَافِعـا

َ
 الِلَّه ص فَقَـال

ُ
یْنَـا رَسُـول

َ
تَفَـتَ إِل

ْ
َّ ال خْـرَى ثُ

ُ ْ
 مِـنَ ال

ُ
طْـوَل

َ
ـا[ أ ـا ]إِحْدَاهَُ حَدُهَُ

َ
ـهُ غَیْبَتَـانِ أ

َ
مَـا شَـاءَ الُلَّه وَ یَکُـونُ ل

ثنی عشـر، ص147. ئمة الإ ثـر فی النـص على الأ ـدِی. کفایـة الأ
ْ
ـابِعِ مِـنْ وُل ـدِ السَّ

ْ
مِـنْ‏ وُل

پرسش‌های درس
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مهدویّـت 
یشـه‌ هَدَی به معنای هدایت شـده اسـت. چنانچه در  ثی مجرّد از ر مَهدی، اسـم مفعول ثلا
که خدا، به راستی  کس  کتاب النهایه فی غریب الحدیث و الأثر آمده است: »مهدی یعنی آن 
ی را بـه راه حـق بـرده اسـت«.1 همچنیـن در کتـاب جمـع البحریـن و مطلـع النیّریـن بـه همیـن  و
معنا اشاره کرده و گفته است: »مهدی کسی است که خدایش به سوی حق ره نموده است«.2 
کـی از وجـود افـراد هدایـت  ایـن اسـم، در اصطلاح روایـی، معنـای خـاص خـود را داشـته و حا

یت شخصیّه« یاد می‏شود: یت نوعیّه و مهدو که از آنها با عناوین »مهدو شده‏ای است 

مهدویّت نوعیّه
کـرده اسـت داخـل در  کـه خداونـد آنـان را هدایـت  یـت، تمامـی افـرادی  در ایـن نـوع از مهدو
تعریـف بـوده و ایـن عنـوان بـه فـرد خاصـی اطلاق نمی‏گـردد. لـذا در هـر زمانـی ممکـن اسـت از 
یارت اربعیـن نیز، اصحـاب، یاران و  نعمـت وجـودی اینگونـه افـراد بهرمنـد شـویم. چنانچـه در ز

گروه مهدویون دانسته‏اند: حتی شیعیان ائمه؟عهم؟ را در 
یْکُمْ یَا 

َ
مُ عَل

َ
ل سَیْنِ السَّ سَـنِ وَ الُْ ؤْمِنِینَ وَ الَْ مِیرِالُْ

َ
یْکُمْ یَا شِـیعَةَ الِلَّه وَ شِـیعَةَ رَسُـولِهِ وَ شِـیعَةَ أ

َ
مُ عَل

َ
ال »السَّ

ثر، ج 4، ص 244. یب الحدیث و الأ ثیر، النهایه فی غر 1 .  ابن الأ
ین، ج1، ص 475. ین و مطلع النیّر 2 .  فخر الدین الطریحی، جمع البحر
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بْرَار...«.1
َ
یْکُمْ یَا أ

َ
مُ عَل

َ
ل ونَ‏ السَّ یْکُمْ یَا مَهْدِیُّ

َ
مُ عَل

َ
ل ونَ السَّ طَاهِرُ

همچنیـن در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ از وجـود دوازده مهـدی پـس از امـام دوازدهـم خبـر 
گروهی از شیعیان اهل بیت معرفی فرموده است. ابی بصیر می‏گوید از امام  داده شده و آنها را 
که می‌فرمود بعد از قائم دوازده مهدی خواهد بود!  صادق؟ع؟ پرسیدم: من از پدر شما شنیدم 
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »بلـه فرمـوده اسـت دوازده مهـدی و نـه دوازده امـام. بلکـه آنهـا قومـی از 

که مردم را به ولایت ما و معرفت حق ما فرا می‏خوانند«.2 شیعیان ما هستند 

شاخصه مهدیین
کـه آیا مهدییـن دارای شـاخصه و تعریف  کـه در ایـن بیـن پیـش می‏آیـد، این اسـت  سـئوالی 
کنون  یـت نوعیـه کنـد؟ بـا توجـه بـه اینکـه تا خاصـی هسـتند یـا هـر کسـی می‏توانـد ادعـای مهدو
یـت نوعیـه شـخص خاصـی نشـده3 و حتی شـیعیان  در هیـچ روایـت معتبـری تصریـح بـه مهدو
و محبّیـن اهـل بیـت؟ع؟ بـه طـور کلی در ردیف مهدیین قرار گرفته‏اند، بنابراین برای شـناخت 
آنـان نیـاز بـه وصیـت و توصیـه خاصـی از اهـل بیـت؟ع؟ نیسـت. لـذا آنچـه در تعریـف مهدیین 
کریم برای افراد هدایت شده شاخصه‏ای را بیان می‏فرماید  می‏تواند ذکر شود این است که قرآن 
کریم، مهدیین و  گیرد. براسـاس سـخن قرآن  که می‏تواند در این مجال، روشـنگر راه برای ما قرار 

که عبارتند از: هدایت شدگان، دارای شاخصه‏هایی هستند 
که به غیب ایمان می‏آورند..11 آنها 
نماز را بر پا می‏دارند. .22
که به آنها روزی داده‏ایم انفاق می‏کنند..33 از تمام نعمتها و مواهبی 
کـه بـه آنچـه بـر تـو نازل شـده و آنچه پیـش از تو )برپیامبران پیشـین نـازل گردیده( .44 کسـانی 

1 .  بحار الأنوار، ج‏98، ص330.
ـهِ  خَعِـیُّ عَـنْ عَمِّ ثَنَـا مُـوسَ بْـنُ عِمْـرَانَ النَّ  حَدَّ

َ
کُـوفُِّ قَـال

ْ
بِ عَبْـدِ الِلَّه ال

َ
ـدُ بْـنُ أ مَّ ثَنَـا مَُ  حَدَّ

َ
ـاقُ قَـال

َ
قّ ـدِ بْـنِ عِمْـرَانَ الدَّ مَّ ـدَ بْـنِ مَُ حَْ

َ
ثَنَـا عَلیُِّ بْـنُ أ 2 .  حَدَّ

بِیکَ؟ع؟ 
َ
عْتُ مِنْ أ دٍ؟ع؟ یَا ابْنَ رَسُـولِ الِلَّه إِنِّ سَِ مَّ ادِقِ جَعْفَرِ بْـنِ مَُ تُ لِلصَّ

ْ
: قُل

َ
بِ بَصِیـرٍ قَـال

َ
ـزَةَ عَـنْ أ بِ حَْ

َ
وْفَلیِِّ عَـنْ عَلیِِّ بْـنِ أ یـدَ النَّ سَیْنِ بْـنِ یَزِ ُ الْ

 
َ

ـاسَ إِل ـمْ قَـوْمٌ‏ مِـنْ‏ شِـیعَتِنَا یَدْعُـونَ النَّ ُ کِنَّ
َ
 وَ ل

ً
 اثْنَـا عَشَـرَ إِمَامـا

ْ
ْ یَقُـل  وَ لَ

ً
 اثْنَـا عَشَـرَ مَهْدِیّـا

َ
ـا قَـال َ

َ
 »إِنّ

َ
 فَقَـال

ً
قَـائِِ اثْنَـا عَشَـرَ مَهْدِیّـا

ْ
 یَکُـونُ بَعْـدَ ال

َ
ـهُ قَـال نَّ

َ
أ

نَـا«. کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ج‏2، ص358. تِنَـا وَ مَعْرِفَـةِ حَقِّ مُوَالا
3 .  با توجه به اینکه قبلا ضعف روایت موسوم به وصیت به اثبات رسید.
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ایمان می‏آورند. 
به رستاخیز یقین دارند.1 .55

یت نوعیه هیچ شخصی تصریح نشده  نتیجه اینکه؛ اولًا در آیات و روایات معتبر، بر مهدو
اسـت، ثانیـاً اوصـاف هدایـت شـدگان در قـرآن کریم مشـخص بـوده و هر آنکه از اوصـاف مذکور 
یت نوعیه خواهد بود. ثالثاً چنین افرادی برای اثبات  برخوردار باشد، مهدی بوده و دارای مهدو
خود نیاز به وصیتی از پیامبر؟ص؟ نداشته و چه بسا بسیاری از آنان گمنام بوده و هیچگاه برای 
مـردم معرفـی نشـده‏اند. بنابرایـن در صـورت اثبـات شـاخصه‏های فوق برای فرد احمدالحسـن، 
یت نوعیه اسـت، و این درحالی اسـت  کـه می‏تـوان بـرای او در نظـر گرفت، مهدو نهایـت چیـزی 

کذب این مدعی آشکار بوده و مقام مهدیین اجلّ از این مراتب است. که 

مهدویت نوعیه و حجت الهی
با توجه به اینکه احمدالحسن بصری خود را اولین مهدی و همچنین یکی از حجت های 
کـه آیـا مهدییـن می‏تواننـد حجـت الهـی باشـند، از اهمیـت  الهـی می‏دانـد، بررسـی ایـن سـخن 
ی نـه تنهـا از مهدییـن نبـوده، بلکـه در  کـه و گفتـه شـد  گـر چـه پیشـتر  ویـژه‏ای برخـوردار اسـت. ا

کذابین و بدعتگذاران می‌باشد اما به جهت تبیین مسأله به این نکته اشاره میگردد. ردیف 
که با آن حریف را قانع یا دفع می‏کنند و  »حجّت« در لغت، به معنای برهان و دلیلی است 
جمع آن حُجج اسـت.2 با توجه به این معنا، خداوند برای ابلاغ دین به مردم، بایسـتی حجت 
و دلیل محکمی برای آنان بفرستد تا در برابر خداوند حجت دیگری برای اقامه نداشته باشند. 
 3.» ً

 حَکِیما
ً
یـزا سُـلِ وَکانَ الُلَّه عَز  الِلّه حُجَةٌ بَعدَ الرُّ

َ
 یکُونَ لِلنّـاسِ عَل

َ
کریـم می‏فرمایـد: »لئَاّل چنانچـه قـرآن 

تا اینکه برای مردم، پس از فرستادن پیامبران، در مقابل خدا بهانه و حجّتی نباشد و خدا توانا 
و حکیم است. 

ـهِ 
ّ
 فَلِل

ْ
کـرده و می‏فرمایـد: »قُـل کریـم در تبییـن حجـت الهـی، بـه شـاخصه بـارز آن اشـاره  قـرآن 

خِـرَةِ هُـمْ یُوقِنُـونَ 
ْ

بِال  مِـنْ قَبْلِـکَ وَ
َ

نْـزِل
ُ
یْـکَ وَمَـا أ

َ
 إِل

َ
نْـزِل

ُ
ـا أ ذِیـنَ یُؤْمِنُـونَ بَِ

َّ
ـا رَزَقْنَاهُـمْ یُنْفِقُـونَ وَال ةَ وَمَِّ

َ
لا یُقِیمُـونَ الصَّ غَیْـبِ وَ

ْ
ذِیـنَ یُؤْمِنُـونَ بِال

َّ
1 .  »ال

فْلِحُـونَ«. بقـره، 2 تـا 5. ُ ئِـکَ هُـمُ الْ
َ
ول

ُ
ـمْ وَأ ِ بِّ  هُـدًى مِـنْ رَ

َ
ئِـکَ عَىل

َ
ول

ُ
أ

2 .  لسان العرب، ج 2، ص 228.
3 .  نساء، 165.
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گـر او  «1. بگـو حجـت آشـکار و رسـا ویـژه خداونـد اسـت و ا ع�ین جَْ
َ
کُـمْ ا دا َ ـو شَـاءَ لَ

َ
ـةُ البَالِغَـةُ فَل الُحجَّ

می‌خواست، قطعاً همه شما را هدایت می‏کرد. 
کرده و از آنان پرده  علاوه برآن، روایات متعددی صادر شده است که حجت‏های را تبیین 
ـةً ظاهِـرَةً  ، حُجَّ تَ�ینِ  النّـاسِ حُجَّ

َ
برداشـته‏اند. بـه عنـوان نمونـه؛ امـام کاظـم؟ع؟ می‏فرمایـد: »إِنَّ لِِّ عَیل

«.2 همانا برای خداوند بر  ُ
عُقُـول

ْ
باطِنَـةُ فَال

ْ
ـا ال مَّ

َ
ـةُ وَ أ ئَِّ

َ
نْبِیـاءُ وَ الْا

َ
 وَ الْا

ُ
سُـل ـةً باطِنَـةً، فَأمّـا الظّاهِـرَةُ فَالرُّ وَ حُجَّ

مـردم دو حجّـت اسـت، حجّـت آشـکار و حجّـت پنهـان، امّـا حجّـت آشـکار عبـارت اسـت از: 
رسولان و پیامبران و امامان؟عهم؟ و حجّت پنهانی عبارت است از عقول مردمان.

شاخصه شناخت حجت الهی
کاظـم؟ع؟ حجـت الهـی دارای چهـار شـاخصه  کریـم، و روایـت امـام  طبـق ایـن آیـه از قـرآن 

که عبارتند از:  است 
گـرم و  1. حجـت الهـی رسـا و آشـکار اسـت، بنابرایـن حجـت الهـی هماننـد خورشـیدی 

ی را درک می‏کنند.  )الحجة البالغة( کور و بینا حضور و درخشان بوده و 
2. حجـت الهـی بایـد از جانـب خداونـد باشـد، لـذا افـرادی که دارای نشـانه‏های رسـالت یا 

گردند.  )فلله الحجة( امامت نباشند، نمی‏توانند به عنوان حجت الهی معرفی 
که مردم را از شریعت نبوی دور  کننده است، بر این اساس کسانی  3. حجت الهی هدایت 

کرده و برخلاف مسیر الهی پیش بروند، دارای هدایت نخواهند بود. )فلوشاء لهداکم اجمعین(
4. حجت‏های ظاهری خداوند عبارتند از: رسولان الهی، انبیاء، ائمه معصومین؟عهم؟.

کـه برخـورداری حجـت الهـی از سـه شـرط اول حتمـی بـوده و در صورتـی  بایـد توجـه داشـت 
که یکی از این موارد درباره فردی به اثبات نرسـیده باشـد، نمی‏توان او را حجت الهی دانسـت. 
علاوه بـر آن، بـر اسـاس شـاخصه چهـارم، حجت‏هـای الهـی منحصـر در سـه عنـوان و منصـب 
یت نوعیه می‏باشند،  که دارای مهدو بوده و مهدیین داخل در آن سه نمی‏باشند. لذا مهدیین 
گرچـه دارای هدایـت الهـی بـوده و مـردم را بـه سـوی حـق دعـوت می‏کننـد، امـا از دو شـرط دیگر  ا

1 . انعام، 149.
2 .  کافی، ج 1، ص 16.
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یـت و رسـالت نیافتـه‏ و داخـل در شـاخصه چهـارم  برخـوردار نبـوده و از جانـب خداونـد مأمور
نیسـتند. بـه عبـارت دیگـر؛ دو شـاخصه اصلـی حجـت الهـی این اسـت که بایسـتی بـه صورت 
آشکار دارای نبوت یا وصایت بوده باشند، درحالیکه مهدیین از آن دو شاخصه محروم بوده و 
در ردیف رسـولان و انبیاء و ائمه معصومین نیسـتند. لذا در صورت فقدان رسـول و نبی الهی، 
که مردم را هدایت می‏کنند. بر این  وصی و جانشین انبیاء، همان حجج الهی بر خلق هستند 
که  اسـاس ایـن قانـون، هیچـگاه زمیـن از وجود حجت الهـی خالی نبوده و نمی‏تواند باشـد. چرا
وْ لَْ یَبْقَ فِ‌ الارضِ إلّا 

َ
: »ل

ُ
ابـن‌ طیّـار از امـام صـادق؟ع؟ روایت‌ می‌کند: سَـمِعْتُ أبَا عَبدالِله؟ع؟‌ یقُول

ی‌  گر در رو کـه‌ می‌فرمود: ا ـةَ«.1 از حضـرت‌ امام جعفر صادق‌؟ع؟ شـنیدم‌  حدُهُـا الُحجَّ
َ
ـکانَ ا

َ
اثنـانِ ل

زمین‌ بیش از دو نفر باقی‌ نماند، یکی‌ از آنها حجّت‌ خدا خواهد بود.
که به لحاظ علمی بر حضرت موسـی؟ع؟ تفوّق داشـته  که مگر خضر؟ع؟  گر اشـکال شـود  ا
و حجـت خـدا بـود، آیـا پیامبـر الهـی و یا از اوصیاء ایشـان بود؟ پاسـخ داده می‏شـود: هر چند که 
گونـی وجـود دارد، امـا بـا ایـن وجـود أغلـب بـزرگان شـیعه  دربـاره پیامبـری ایشـان اختلافـات گونا

قائل به نبوت حضرت خضر هستند. 
از جملـه، مرحـوم علامـه طباطبایی؟ره؟ می‏گوید: ‏آن جناب، پیغمبر مرسـلی بوده که خدا 
کرد و او مردم خود را به سوی توحید و قبول رسالت انبیاء و فرستادگان  به سوی قومش مبعوث 
ی هر چوب خشکی می‏نشست  خدا و کتاب‏های او دعوت می‏کرد. معجزه خضر این بود که رو
گر او را خضر نامیده‏اند به  سبز می‏شد. بر هر زمین بی‏علفی می‏نشست سبز و خرّم می‏گشت. ا

همین جهت بوده‏است. 
ی نبـی بـوده ‏اسـت.  کـه و از آیـات مربـوط بـه داسـتان خضـر و موسـی؟ع؟ برداشـت می‏شـود 
ی  که و که در برخی آیات2 اشـاره شـده اسـت  چطور ممکن اسـت بگوییم نبی نبوده، در حالی 
دارای علـم لدنّـی بـوده و بـر او حکـم نـازل می‏شـده ‏اسـت.3 لـذا در صـورت نبـود انبیـاء الهـی، 

ی زمین بوده‏اند.  اوصیاء آنان به عنوان حجت‏های خدا در رو

1 .  اصول‌ کافی‌، ج‌ 1، کتاب‌ الحجّة،‌ ص‌ 179.
. کهف، 65.

ً
 من عبادنا ءاتیناه رحمه من عندنا و علمناه من لدنا علما

ً
2 .  فوجدا عبدا

، المیزان، ج 13، ص 474. 3 .  طباطبایی، محمد حسین
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نکتـه قابـل توجـه اینکـه؛ ممکـن اسـت در یـک زمـان بیـش از یـک حجـت بـرای خلـق وجود 
داشته باشد، چنانچه حضرت یحیی و ذکریا؟ع؟ معاصر حضرت عیسی بوده و سه حجت و 

که در یک عصر انجام وظیفه می‏کردند.  سه پیامبر خدا بودند 
که می‏توان برای آنان قائل شد،  کثر چیزی  نتیجه اینکه مهدیین حجت الهی نبوده و حدا
کـه آنـان را  حجیـت اعتبـاری از سـوی انبیـاء و اهـل بیـت؟ع؟ بـرای مـدت و کاری معیـن اسـت 
بـه عنـوان حجـت خـود بـر مردم معرفی نمایند. چنانچه امام دوازدهم؟ع؟ در پاسـخ به سـؤالات 
یـان حدیـث را در زمـان غیبـت، به عنوان حجت خـود بر مردم  اسـحاق بـن یعقـوب، فقهـاء و راو
نَا 

َ
یْکُمْ‏ وَ أ

َ
یِت‏ عَل ـمْ حُجَّ ُ وَاةِ حَدِیثِنَـا فَإِنَّ وَاقِعَـةُ فَارْجِعُـوا فِیَهـا إِلَ رُ

ْ
ـوَادِثُ ال ـا الَْ مَّ

َ
کـرده و فرمودنـد: »وَ أ معرفـی 

کنیـد، آنهـا  یـان حدیـث مـا مراجعـه  کـه رخ می‌دهـد بـه راو یْکُـمْ«.1 و امّـا در حوادثـی 
َ
ـةُ الِلَّه عَل حُجَّ

حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم. 

مهدویّت شخصیّه
یـت شـخصیه  بـا توجـه بـه روایـات معصومیـن؟عهم؟ همـه امامـان در عصـر خـود دارای مهدو
بـوده و بـه عنـوان حجّـت و فرسـتاده خداونـد، امـر الهـی را اجـرا کرده‏انـد. چنانچـه امیرالمؤمنین 
ةٌ  ئَِّ

َ
دِی أ

ْ
 مِنْ وُل

ً
حَدَ عَشَرَ رَجُل

َ
وْصِیَائِ أ

َ
یُْ إِنَّ أ

َ
علی؟ع؟ خطاب به سلیم بن قیس هلالی فرمود: »یَا سُل

که تمامی آنان امامان  ونَ‏«.‏2 ای سلیم! همانا اوصیاء من یازده نفر از فرزندانم هستند  هُدَاةٌ مَهْدِیُّ

هدایتگر و مهدی هستند.
یـت شـخصیّه امـام  امـا آنچـه در ایـن مجـال مـورد بحـث می‏باشـد، اشـاره اجمالـی بـه مهدو
کرده‏انـد. لـذا در عصـر  کـه روایـات متعـددی بـر آن تصریـح  دوازدهـم؟ع؟ در عصـر حاضـر اسـت 
کـه پیرامـون ظهـور  روایاتـی  بـوده و تمامـی  امـام دوازدهـم؟ع؟  حاضـر لقـب »مَهـدی« مختـص 

1 .  غیبت طوسی، ص291. شـیخ حر عاملی، وسـائل الشـیعه، ج 27، ص 140، ش 33424؛ بحار الانوار، ج 2، ص 90، باب 14، ح 13 و ج 53؛ 
بحـار الانـوار، صـص 180 ـ 181، ح 10، از بـاب 31.

2 .  کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج‏2 ؛ ص824.
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سَـنِ  ـدُ بْـنُ الَْ مَّ ـة3، مَُ مَّ
ُ
هْـدِی‏2، مَهْـدِیُ‏ هَـذِهِ الْ قَـائُِ الَْ

ْ
ـد1، ال مَّ هْـدِی‏ مِـنْ آلِ مَُ حضـرت و بـا عناویـن »الَْ

هْدِی6َ‏، مَهْدِی7َ‏« صادر شـده‏اند، اشـاره به امـام دوازدهم؟ع؟ دارند  یِت‏5، الَْ مَّ
ُ
ـة4، مَهْـدِیُ‏ أ مَّ

ُ
مَهْـدِیُ‏ الْ

که به برخی از این روایات اشاره می‏گردد:
بِّ مَهْدِیَ‏  • ا وَهَبَ لِ رَ : لََّ

َ
دٍ؟ع؟ قَال مَّ بِ مَُ

َ
سَنِِّ عَنْ أ  الَْ

َ
اعِیل دِ بْنِ إِسَْ مَّ دٍ جَعْفَرِ بْنِ مَُ مَّ بِ مَُ

َ
وَ عَنْهُ عَنْ أ

خْتَارِ   بِعَبْـدِیَ الُْ
ً
هُ مَرْحَبا

َ
 ل

َ
عَـرْشِ حَىّتَ وَقَفَ بَیْنَ یَدَیِ الِلَّه فَقَـال

ْ
هُ إِلَ سُـرَادِقِ ال

َ
کَیْنِ فَحَمَال

َ
 مَل

َ
رْسَـل

َ
ـةِ أ مَّ

ُ
هَـذِهِ الْ

قِ...«.8 امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود: هنگامی که خداوند 
ْ
مْرِی وَ مَهْدِیِ‏ خَل

َ
لِنُصْرَةِ دِینِ وَ إِظْهَارِ أ

ی را عـرش بردنـد.  مهـدی ایـن امـت را بـر مـن بخشـید، دو فرشـته از جانـب آسـمان فرسـتاد تـا و
خداونـد فرمـود: مرحبـا بـه بنـده من. کسـی که اختیاردار نصرت و یـاری از دین من بوده و امر مرا 

کننده خلق من است.  آشکار می‌کند و هدایت 
مُ  • یِْ

َ
سَـنِ مُوسَ بْـنِ جَعْفَـرٍ )عَل بِ الَْ

َ
، عَـنْ جَعْفَـرٍ، عَـنْ أ ـدِ بْـنِ عَیِلٍّ مَّ سَـنِ بْـنِ عِیىَس عَـنْ مَُ وَ عَنْـهُ عَـنِ الَْ

دِ 
ْ
امِسُ مِنْ وُل دِی مَنِ الْخَ تُ: یَا سَـیِّ

ْ
دْیَانِکُمْ... قُل

َ
ـابِعِ فَالَلَّه الَلَّه فِ أ دِ السَّ

ْ
امِسُ مِنْ وُل : إِذَا فُقِدَ الْخَ

َ
مُ( قَال

َ
ال السَّ

سَـنُ  عَاشِـرُ، وَ ابْنُهُ الَْ
ْ
اسِـعُ، وَ ابْنُهُ عَلٌِّ ال دٌ التَّ مَّ امِنُ، وَ ابْنُهُ مَُ

َ
ضَا الثّ ـابِعُ، وَ ابْنِ عَلٌِّ الرِّ نَا السَّ

َ
 أ

َ
ـابِعِ... قَال السَّ

ـابِعِ«.9 امـام کاظـم؟ع؟  امِـسُ بَعْـدَ السَّ هْـدِیُ‏ الْخَ کُنْیَتُـهُ الَْ هِ رَسُـولِ الِلَّه وَ  ـیُّ جَـدِّ ـدٌ سَِ مَّ حَـادِیَ عَشَـرَ، وَ ابْنُـهُ مَُ

فرمود: زمانی که پنجمین از فرزندان هفتمین نباشد، خدا را خدا را که مراقب دین خود باشید. 
کیسـت؟ فرمود: من هفتمین هسـتم و فرزندم  ی پرسـید؛ ای آقای من. پنجمین از هفتمین  راو
رضـا هشـتمین و فرزنـدش محمـد نهمیـن و فرزنـدش علـی دهمین و فرزندش حسـن یازدهمین 
که  کنیه اش مهدی اسـت.  که جدش رسـول خدا به این نام نامیده و  اسـت و فرزندش محمد 

می‌شود پنجمین از هفتمین.  

1 .  غیبة نعمانی،ص264.
2 .  همان، ص146.
3 .  همان، ص81.

4 .  کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج2، ص763.
5 .  همان، 910.

6 .  کمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص260.
7 .  کافی، ج1، ص244.

8 .  الهدایة الکبرى، ص357.
9 .  همان، ص361.
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ـةُ بَعْـدِی اثْنَـا عَشَـرَ تِسْـعَةٌ مِـنْ  • ئَِّ
َ
:‏ »الْ

ُ
 الِلَّه؟ص؟ یَقُـول

َ
عْـتُ رَسُـول  سَِ

َ
بِسـنده عَـنْ عَبْـدِ الِلَّه بْـنِ مَسْـعُودٍ قَـال

کـرم؟ص؟ فرمـود: امامان بعد از من دوازده هسـتند که نه  ـمْ‏«.1 پیامبـر ا ُ اسِـعُ مَهْدِیُّ ِ وَ التَّ سَیْن ـبِ الُْ
ْ
صُل

امام از فرزندان حسین؟ع؟ بوده و نهمین آنان مهدی آنها است.
 الِلَّه‏؟ص؟  •

ُ
 رَسُـول

َ
: قَـال

َ
یِّ قَـال نْصَـارِ

َ
ثَنَـا عَیِلُّ بْـنُ حَسَـنِ بْـنِ مَنْـدَةَ بسـنده عَـنْ جَابِـرِ بْـنِ عَبْـدِ الِلَّه الْ

َ
حَدّ

ةِ فَإِذَا اسْتُشْـهِدَ  مَّ
ُ
مْ مَهْـدِیُ‏ هَذِهِ الْ ةِ مِنُْ ئَِّ

َ
بِکَ تِسْـعَةٌ مِـنَ الْ

ْ
ـرُجُ مِـنْ صُل ؟ع؟ یَـا حُسَیْنُ یَخ�ْ ِ بْـنِ عَیِلٍّ حُسَیْن

ْ
لِل

دٌ ابْنُهُ فَإِذَا مَضَ  حَمَّ ُ َ
نْتَ فَإِذَا اسْتُشْهِدْتَ فَعَلٌِّ ابْنُکَ فَإِذَا مَضَ عَلٌِّ ف

َ
سَنُ فَأ سَنُ بَعْدَهُ فَإِذَا سُمَّ الَْ بُوکَ فَالَْ

َ
أ

ـدٌ ابْنُـهُ فَـإِذَا  حَمَّ ُ َ
ـوسَ ابْنُـهُ فَـإِذَا مَىَض مُـوسَ فَعَیِلٌّ ابْنُـهُ فَـإِذَا مَىَض عَیِلٌّ ف ُ

َ
ـدٌ فَجَعْفَـرٌ ابْنُـهُ فَـإِذَا مَىَض جَعْفَـرٌ ف مَّ مَُ

 وَ 
ً
رْضَ قِسْـطا

َ
 الْ

ُ َ
ل سَـنِ یَْ ةُ بَعْدَ الَْ جَّ سَـنُ فَالُْ سَـنُ ابْنُهُ فَإِذَا مَضَ الَْ دٌ فَعَلٌِّ ابْنُهُ فَإِذَا مَضَ عَلٌِّ فَالَْ مَّ مَضَ مَُ

کرم؟ص؟ به امام حسـین؟ع؟ فرمود: ای حسـین! نه امام از  «.2 پیامبـر ا ً
مـا

ْ
 وَ ظُل

ً
کَمَـا مُلِئَـتْ جَـوْرا عَـدْلً 

فرزنـدان تـو بـه وجـود می‌آینـد. یکـی از آنـان مهـدی این امت اسـت. پس زمانی که پدرت شـهید 
کـه تـو شـهید شـدی  کـه حسـن مسـموم شـد تـو و زمانـی  شـد، حسـن؟ع؟ بعـد از ایشـان و زمانـی 
پسـرت علـی و زمانـی کـه علـی رفـت پـس محمـد و زمانـی که محمـد رفت پس فرزنـدش جعفر و 
کـه جعفـر رفـت فرزنـدش موسـی و زمانـی که موسـی رفت فرزنـدش علی و زمانـی که علی  زمانـی 
کـه علـی رفـت فرزنـدش  کـه محمـد رفـت فرزنـدش علـی زمانـی  رفـت فرزنـدش محمـد و زمانـی 
حسـن و زمانـی کـه حسـن رفـت پـس فرزنـدش حجـت بعد از حسـن اسـت که زمیـن را از عدل و 

که از ظلم و جور پر شده است. داد پر می‌کند همانطور 

قائمیّت
یت، صرفاً شخصیه بوده و حتی اهل‌بیت؟عهم؟ کسانی را که  مسأله قائمیت برخلاف مهدو
پیش از قیام قائم آل محمد، امام دوازدهم؟ع؟ پرچم قائمیت برافراشته و با ادعای قائمیت از 
مردم بیعت می‏گیرند را محکوم و گمراه معرفی کرده‏اند. چنانچه در روایاتی از امام صادق؟ع؟ 
«.3 هر پرچمی 

َّ
ا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل ‏ فَصَاحِبَُ قَائِِ

ْ
‏ قِیَامِ‏ ال

َ
 رَایَةٍ تُرْفَعُ قَبْل

ُّ
آمده است: »کُل

ثنی عشر، ص23. ئمة الإ ثر فی النص على الأ 1 .  کفایة الأ
2 .  همان، ص61.

3 .  کافی، ج‏8 ، ص295.
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کـه قبـل از قیـام قائـم؟ع؟ برافراشـته شـود، پـس صاحـب آن پرچـم طاغـوت بـوده و غیـر از خـدا را 
پرستش می‏کند. 

عَنَ 
َ
کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ خَدِیعَةٍ، ل ؟ع؟ فَبَیْعَةُ  قَائِِ

ْ
 ظُهُورِ ال

َ
‏ بَیْعَةٍ قَبْل

ُ
کُل  

ُ
ل

َ
همچنین فرموده است: »یَا مُفَضّ

ـهُ«.1 ای مفضـل! هـر بیعتـی قبـل از ظهـور قائم؟ع؟ بیعت بـا کفر و نفاق و 
َ
بَایَـعَ ل ـا وَ الُْ َ

َ
بَایِـعَ ل الُلَّه الُْ

کند. گیرنده را لعنت  کننده و بیعت  نیرنگ است. خدا بیعت 
ایـن دو روایـت، اشـاره صریـح بـه شـخصیه بـودن قائمیت داشـته و قبـل از ظهـور و قیام قائم 
که  کسانی  کرده و خود را قائم بنامد. لذا  آل محمد؟ع؟، هیچ فردی نمی‏تواند ادعای قائمیت 
بخواهنـد بـه نـام، یـا بـه عنـوان یا به نیابـت از قائم آل محمد؟ع؟ از دیگران بیعـت گرفته و پرچم 
حکومـت امـام را برافرازنـد، یقینـاً در انحـراف بـوده و بیعـت بـا آنـان حـرام خواهـد بـود. بنابرایـن 
افـرادی همچـون احمدالحسـن کـه خـود را مُمهّـد ظهور معرفی کرده و ادعای سـفارت از جانب 
گرفتن نداشته و تشکیل »سرایاالقائم« و برافراشتن پرچم»البیعه لله«  ایشان را دارد، حق بیعت 

جایز نمی‏باشد. 
کـه بـا ایـن مبنـا، آیا تشـکیل جمهوری اسلامی ایـران نیز  گـر بـرای برخـی سـئوال ایجـاد شـود  ا
گفتـه می‏شـود: آنچـه در ایـن خصـوص جائـز  شـامل همیـن حکـم خواهـد شـد یـا نـه؟ در پاسـخ 
نمی‏باشـد، ادعـای قیـام بـه نـام قائـم آل محمد؟ع؟ و اخذ بیعت از مردم برای ایشـان اسـت تا با 
این بهانه شـعار حکومت امام سـر داده شـود، اما جهت تبیین بحث درباره جمهوری اسلامی 

که عبارتند از: باید به نکاتی توجه داشت 
کـه لزومـاً قائـم بایسـتی از جانـب  کـم و قائـم دو مقولـه جـدا از هـم اسـت، بدیـن معنـا  اولًا؛ حا

کم چنین الزامی وجود ندارد.  خدا ‏باشد اما درباره حا
کم در زمان غیبت امام دوازدهم؟ع؟ بر عهده مردم بوده و جمهوری  ثانیاً؛ حق انتخاب حا

اسلامی ایران نیز بر پایه حرکت مردمی بر علیه ظلم و جور شاهنشاهی برپا شده است. 
ثالثـاً؛ هیچـگاه جمهـوری اسلامی، بـه نـام قائـم؟ع؟ از کسـی بیعـت نگرفتـه و پرچـم خـود را 
پرچم امام معرفی نکرده است. لذا جمهوری اسلامی، حکومت فقیه عادل و جامع الشرایطی 
که با اسـتمداد از احکام اولیه و ثانویه، سـعی بر اجرای احکام الهی در زمین داشـته و در  اسـت 

تصر البصائر، ص442. 1 .  خم
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عین حال، خلافت را حق امام معصوم؟ع؟ می‏داند.
کـه  کـم بـرای مـردم صـادر شـده اسـت  رابعـاً؛ روایـات متعـددی مبنـی بـر ضـرورت وجـود حا
کـم جائـر را نیـز دارای بـرکات دانسـته‏اند. چـرا که  کـم عـادل، وجـود حا حتـی در صـورت نبـود حا
زندگی مردم بدون وجود محکمه‏ها و دستگاه های امنیتی و نظارتی و ... ممکن نخواهد بود. 
کُمْ،  قِکُمْ عَنِ حَقِّ یْکُمْ بِتَفَرُّ

َ
ینَ عَل  ظَاهِرِ

َ
قَوْمَ إِلّ

ْ
ى هَؤُلَءِ ال رَ

َ
چنانچه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود: »لَ أ

طِیعُوا 
َ
ـهُ وَ أ

َ
عُـوا ل ةِ، فَاسَْ یَّ ـوِ ـةِ، وَ یَقْسِـمُ بِالسَّ عِیَّ  فِ الرَّ

ُ
یْکُـمْ إِمَـامٌ یَعْـدِل

َ
کَانَ عَل  بَاطِلِهِـمْ، فَـإِذَا 

َ
و اجْتِمَاعِهِـمْ عَىل

ؤْمِـنُ   عَبَـدَ الُْ
ً
کَانَ فَاجِـرا ـةِ، وَ إِنْ  عِیَّ اعِـی وَ الرَّ  فَلِلرَّ

ً
کَانَ بَـرّا وْ فَاجِـرٌ. فَـإِنْ 

َ
 إِمَـامٌ بَـرُّ أ

َ
ـاسَ لَیُصْلِحُهُـمْ إِلّ فَـإِنَّ النَّ

جَلِهِ«.1معتقـدم، بـه خاطـر همیـن ناهماهنگـی و سسـتی شـما در 
َ
فَاجِـرُ إِلَ أ

ْ
 فِیَهـا ال

َ
ـهُ فِیَهـا، وَ عَمِـل بَّ رَ

کرد. این پیروزی به خاطر همبستگی و همدلی آنها بر باطل است.  حق، بر شما غلبه خواهند 
کـه بـه عدالت با مـردم برخـورد می‏کند و در تقسـیم منابع  پـس چـون در میـان شـما امامـی اسـت 
گوش دهید و از او اطاعت نمایید؛ زیرا امور مردم اصلاح  ی را رعایت می‏کند، به حرفش  تساو
گر نیکوکار  نمی‏شـود، مگـر بـه واسـطۀ یـک امـام و رهبر، اعم از اینکه عادل باشـد و یا فاجـر. پس ا
کردار بود، مؤمن در )سایه امنیت به وجود  گر بد  بود، هم به نفع رهبر است و هم به نفع مردم و ا
آمـده(، بندگـی خـدا را می‏کنـد و فاجـر نیز تا هنگامی که حکومتش زائل شـود، به کار خود ادامه 
کم جاهل و  کم فقیه و عادل و حا خواهد داد. با این وجود، هر عقل سـلیم و متشـرعی، بین حا

کرده و از حکومت ظلم و جور دوری می‏کند. جائر، حکومت فقیه را انتخاب 
گذشته از همه این موارد، روایات صادره از معصومین؟عهم؟، قائم آل محمد؟ع؟ را مشخص 
کـرده و بدیـن وسـیله قائمیـت را از تمامـی مدعیـان دروغین سـلب کرده‏اند. چنانچـه در روایتی 
از ابـو حمـزه ثمالىـ آمـده اسـت که م‏ىگویـد: از حضرت امام محمد باقر؟ع؟ پرسـیدم: اى فرزند 
کـردم: پـس چـرا  رسـول خـدا! مگـر شـما ائمـه، همـه قائـم بـه حـق نیسـتید؟ فرمـود: بلىـ. عـرض 
کـه جـدم حسـین  فقـط امـام دوازدهـم؟ع؟ قائـم نامیـده شـده اسـت؟ حضـرت فرمـود: هنگامىـ 
گریسـتند  بن على؟ع؟ به شـهادت رسـید، فرشـتگان آسـمان به درگاه خداوند متعال نالیدند و 
که برگزیده ترین خلق تو را به قتل رسـانده اسـت به حال  کسىـ را  کردند: پروردگارا! آیا  و عرض 
گیرید! به عزت و جلالم سوگند از  خود وا م‏ىگذارى؟ خداوند متعال به آنها وحى فرستاد: آرام 

1 .  بحارالانوار، ج34، ص 19، باب 31.
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کنار زده  گذشـت زمانى باشـد! آنگاه پرده حجاب را  کشـید، هر چند بعد از  آنها انتقام خواهد 
ئکه از دیدن این صحنه  که وارثان امامت بودند، به آنها نشان داد. ملا و فرزندان حسین؟ع؟ را 
بسیار مسرور شدند. یکى از آنها در حال قیام نماز مى خواند. حق تعالى فرمود: به وسیله این 

گرفت«.1 قائم از آنها انتقام خواهم 
ـف 

َ
بـی دُل

َ
کـه امامـان پـس از خـود را بـرای صَقْـر بـن أ همچنیـن در روایتـی از امـام جـواد؟ع؟ 

مَامُ  لِ وَ طَاعَتُـهُ طَاعَیِت وَ الِْ هُ قَـوْ
ُ
مْـرِی وَ قَوْل

َ
مْـرُهُ أ

َ
مَـامُ بَعْـدِی ابْیِن عَیِلٌّ أ شـمارش می‏کـرد آمـده اسـت: »الِْ

نِ  َ َ
هُ یَا ابْنَ رَسُولِ الِلَّه ف

َ
تُ ل

ْ
َّ سَکَتَ فَقُل ُ

بِیهِ ث
َ
بِیهِ وَ طَاعَتُهُ طَاعَةُ أ

َ
 أ

ُ
هُ قَوْل

ُ
بِیهِ وَ قَوْل

َ
مْرُ أ

َ
مْرُهُ أ

َ
سَنُ أ بَعْدَهُ ابْنُهُ الَْ

نْتَظَـرُ«.2 امام بعد از  قِّ الُْ قَـائُِ بِالَْ
ْ
سَـنِ ابْنُـهُ ال  إِنَّ بَعْـدَ الَْ

َ
َّ قَـال ُ

 ث
ً
سَـنِ فَبَکَـى؟ع؟ بُـکَاءً شَـدِیدا مَـامُ بَعْـدَ الَْ الِْ

که امرش امر من و سخنش سخن من و طاعتش طاعت من است و امام  من پسرم علی است 
که امرش امر او و سـخنش سـخن او و طاعتش طاعت اوسـت.  بعد از او فرزندش حسـن اسـت 
کت شـد. پرسـیدم ای فرزنـد رسـول خـدا پـس امـام بعـد از حسـن کیسـت؟ پـس امام  سـپس سـا
کـرده و فرمـود: همانـا بعـد از حسـن فرزنـدش قائـم بـه حـق بـوده و مـورد انتظـار قـرار  گریـه شـدیدی 

می‏گیرد.
ضمـن اینکـه بـر اسـاس روایـات معصومیـن؟عهم؟، لزومـاً قائـم؟ع؟ فرزنـد بلافصـل امـام اسـت 
و ایـن سـخن نقـض کننـده ادعـای قائمیـت احمدالحسـن بصری می‏باشـد. زیـرا احمد بصری 
کنـون پـدران خـود )اسـماعیل، صالـح، حسـین،  مدعـی فرزنـدی بـا واسـطه حضـرت بـوده و تا

سلمان( را امام ندانسته است. 

قَاسِـمُ 
ْ
ثَنَا ال  حَدَّ

َ
یْنیُِّ قَال

َ
کُل

ْ
ـدُ بْـنُ یَعْقُـوبَ ال مَّ ثَنَـا مَُ مَـا قَـالا حَدَّ ـدِ بْـنِ عِصَـامٍ رَضَِ الُلَّه عَنُْ مَّ ـدُ بْـنُ مَُ مَّ ـاقُ وَ مَُ

َ
قّ ـدٍ الدَّ مَّ ـدَ بْـنِ مَُ حَْ

َ
ثَنَـا عَلیُِّ بْـنُ أ 1 .  حَدَّ

مَالِِّ 
ُ
ـزَةَ ثَابِـتِ بْـنِ دِینَـارٍ الثّ بِ حَْ

َ
ـنْ ذَکَـرَهُ عَـنْ أ ـرَانَ عَمَّ ْ ج

َ
بِ ن

َ
ـیُّ عَـنِ ابْـنِ أ عَمِّ

ْ
هُـورٍ ال ـدُ بْـنُ جُْ مَّ ثَنَـا مَُ  حَدَّ

َ
فَـزَارِیُّ قَـال

ْ
 ال

ُ
اعِیـل ثَنَـا إِسَْ  حَدَّ

َ
ءِ قَـال

َ
عَلا

ْ
بْـنُ ال

حَـدٍ 
َ
 لِ

ُّ
 یَحِـل

َ
ـهُ وَ ل

َ
حَـدٌ قَبْل

َ
ـیَ بِـهِ أ ؤْمِنِ�ینَ وَ هُـوَ اسْـمٌ مَـا سُِّ ُ مِیـرَ الْ

َ
؟ع؟ أ ـیَ عَلیٌِّ بَاقِـرِ؟ع؟ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه لِـمَ سُِّ

ْ
ـدَ بْـنَ عَلیٍِّ ال مَّ بَـا جَعْفَـرٍ مَُ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
: سَـأ

َ
قَـال

حَدٌ 
َ
ـهُ مَـا ضُرِبَ بِـهِ أ نَّ

َ
 ع لِ

َ
فَقَـارِ فَقَـال

ْ
ـیَ سَـیْفُهُ ذَا ال ـتُ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه فَلِـمَ سُِّ

ْ
 فَقُل

َ
حَـدٍ غَیْـرُهُ قَـال

َ
تَـارُ مِـنْ أ  یَْ

َ
تَـارُ مِنْـهُ وَ ل ـمِ یَْ

ْ
عِل

ْ
ـهُ مِیـرَةُ ال نَّ

َ
 لِ

َ
بَعْـدَهُ قَـال

 
َ

ـقِّ قَـال َ
ْ

�ینَ بِال کُـمْ قَائِِ
ُّ
سْتمُْ کُل

َ
ـتُ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه فَل

ْ
 فَقُل

َ
ـةِ قَـال نَّ َ ج

ْ
خِـرَةِ مِـنَ ال

ْ
فْقَـرَهُ فِ ال

َ
ـدِهِ وَ أ

ْ
هْلِـهِ وَ وُل

َ
نْیَـا مِـنْ أ فْقَـرَهُ مِـنْ هَـذِهِ الدُّ

َ
 أ

َّ
ـقِ الِلَّه إِل

ْ
مِـنْ خَل

 
َ
دَنَا أ نَـا وَ سَـیِّ َ ـوا إِلَ

ُ
حِیـبِ وَ قَال بُـکَاءِ وَ النَّ

ْ
 بِال

َ
 الِلَّه تَعَـال

َ
ئِکَـةُ إِل

َ
ل َ یْـهِ الْ

َ
ـتْ عَل ؟ع؟ ضَجَّ سَیْنُ ُ یَ الْ  جَـدِّ

َ
ـا قُتِـل َّ

َ
 ل

َ
 قَـال

ً
قَـائُِ‏ قَائِـا

ْ
ـیَ‏ ال ـتُ فَلِـمَ سُِّ

ْ
 قُل

َ
بَىل

وْ 
َ
مْ وَ ل نْتَقِمَـنَّ مِنُْ

َ َ
لِ ل

َ
تِ وَ جَل ئِکَتِ فَوَ عِـزَّ

َ
وا مَل ـمْ قَـرُّ یِْ

َ
 إِل

َّ
وْحَـى الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
قِـکَ فَأ

ْ
 صَفْوَتَـکَ وَ ابْـنَ صَفْوَتِـکَ وَ خِیَرَتِـکَ مِـنْ خَل

َ
ـنْ قَتَـل  عَمَّ

ُ
تَغْفَـل

 
َّ

 الُلَّه عَـزَّ وَ جَل
َ

ِ فَقَـال
ّ

حَدُهُـمْ قَـائٌِ یُصَلی
َ
ئِکَـةُ بِذَلِـکَ فَـإِذَا أ

َ
ل َ تِ الْ ئِکَـةِ فَسُـرَّ

َ
مَل

ْ
سَیْنِ ع لِل ُ ـدِ الْ

ْ
ـةِ مِـنْ وُل ئَِّ

َ ْ
 عَـنِ ال

َّ
َّ کَشَـفَ الُلَّه عَـزَّ وَ جَـل بَعْـدَ حِ�ینٍ ثُ

ـمْ. علـل الشـرایع، ص160، بـاب 129، ح 1؛ بحـار الانـوار، ج 51، ص 28، ح 29. نْتَقِـمُ مِنُْ
َ
قَـائُِ أ

ْ
بِذَلِـکَ ال

ثنی عشر، ص283. ئمة الإ ثر فی النصّ على الأ 2 .  کفایة الأ
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رْضُ‏ بِغَیْـرِ 
َ
ـهُ تَکُـونُ‏ الْ

َ
ـتُ ل

ْ
: قُل

َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟، قَـال

َ
ءِ، عَـنْ أ

َ
عَال

ْ
بِ ال

َ
ِ بْـنِ أ سَیْن بـه عنـوان نمونـه؛ عَـنِ الُْ

 نَعَـمْ إِمَـامُ بْـنُ إِمَامٍ...‏«.1حسـین ابـن ابـی علاء از امـام صـادق؟ع؟ 
َ

قَـائُِ إِمَـامٌ قَـال
ْ
ـتُ ال

ْ
 قُل

َ
إِمَـامٍ‏... قَـال

پرسـید: آیـا ممکـن اسـت زمیـن بـدون امـام باشـد؟ فرمـود: نـه! تـا اینکه پرسـید: آیـا قائم هـم امام 
اسـت؟ فرمـود: بلـه. او امـام و فرزنـد امـام اسـت. همچنیـن در جایـی دیگـر بـه حـرث بـن مغیـرة 

‏ إِمَامٌ ابْنُ إِمَامٍ«.2 قائم امام و فرزند امام است.  قَائُِ
ْ
می‏فرماید: »ال

شارعیّت
شـارعیّت بدین معناسـت که شـخصی را مُبشّـر دین و آئین جدید دانسته و شریعتی غیر از 
که پیش  ی قائل شـد. احمد بصری نیز با یک پیش فرض باطل،  شـریعت اسلام؟ص؟ را برای و
مْرٍ جَدِیدٍ 

َ
قَـائُِ بِأ

ْ
از ایـن مـورد بررسـی قـرار گرفـت؛ خـود را قائم دانسـته و با اسـتناد به روایـت؛ »یَقُومُ ال

خُذُهُ فِ الِلَّه 
ْ
 وَ لَ یَأ

ً
حَدا

َ
یْفَ لَ یَسْتَتِیبُ أ  السَّ

َ
نُهُ إِلّ

ْ
یْسَ شَأ

َ
عَرَبِ شَدِیدٌ ل

ْ
 ال

َ
کِتَابٍ جَدِیدٍ وَ قَضَاءٍ جَدِیدٍ عَل وَ 

«.3 قائم را در مقام شارعیّت دانسته است.4 چنانچه فرقه بابیت و بهائیت نیز به نوعی  ئٍِ وْمَةُ لَ
َ
ل

بر همین باور می‏باشند.5  
که عبارتند از: کرد  در بررسی این ادعای باطل، بایستی به مواردی توجه 

کـه دربـاره امـر جدید صادر شـده اسـت، بـه معنای تبدیل فرائـض و تغییر احکام .11 روایاتـی 
کـه بـه دسـت فراموشـی سـپرده  نبـوده، بلکـه بـه معنـای احیـای آن دسـته از سـنت‌های اسلامی 
؟ع؟ دَعَا  قَـائُِ

ْ
شـده یـا بـه آن‌هـا عمل نمی‌شـود، اسـت. چنانچـه امام صادق؟ع؟ فرمـود: »إِذَا قَـامَ ال

دِی إِلَ  هُ یَْ
َ
نّ

َ
 لِ

ً
قَـائُِ مَهْدِیّا

ْ
یَ ال ا سُِّ َ َ

مْهُورُ وَ إِنّ ُ  عَنْهُ الْج
َّ

مْـرٍ قَـدْ دُثِـرَ فَضَـل
َ
 وَ هَدَاهُـمْ إِلَ أ

ً
مِ‏ جَدِیـدا

َ
سْال ـاسَ إِلَ الِْ النَّ

که  کند، مردم را از نُو به اسلام فرا می‌خواند و به امری  که قائم؟ع؟ قیام  وا عَنْهُ«6 آن‌گاه 
ُّ
مْرٍ قَدْ ضَل

َ
أ

کُهنـه شـده و از آن گمـراه شـده‌اند، هدایـت می‌کند و اینکه آن حضـرت را مهدی نامیده‌اند، به 

1 .  الإمامة و التبصرة من الحیرة، النص، ص101.
2 .  اثبات الوصیة، ص267.
3 .  غیبت نعمانی، ص233.

واب المنیر، ج ۳، ص ۴۱. 4 .  الج
5 .  ابوالفضل گلپایگانی، فرائد، صفحات 1 و 2 و 280 و 281 و 282. حسینعلی نوری، ایقان، ص 187.

6 .  الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص383.



|    یربص نسحی احمدالادعاهاجم: بررسی نپ سرد     |    119 |

گمراه شده‌اند، هدایت می‌کند«. که از آن  که مردم را به دینی  این جهت است 
کرم؟ص؟ بوده و از طرفی ادعای شارعیت .22 از سویی احمدالحسن، مدعی وصایت پیامبر ا

کـه ایـن دو ادعـا در نهایت تعارض بـوده و با یکدیگر ناسـازگار  کـرده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
ی وصـی پیامبـر اسلام و یا امامـان قبل از  کـه و کـه معنـای شـارعیت ایـن اسـت  می‏باشـند. چـرا 
گر وصی پیامبر باشد، بایستی  خود نبوده و به طور استقلالی دارای شریعت است و حال آنکه ا
قِیَامَـةِ وَ 

ْ
 إِلَ یَـوْمِ ال

ٌ
ل

َ
ـدٍ حَال مَّ ‏ مَُ

َ
ل

َ
وصایـت ایشـان را بـا حفـظ امانـت انجـام داده و بـه روایـت »إِنَّ حَال

قِیَامَةِ«1 پایبند بوده و دین و شریعت آن حضرت را تغییر ندهد. علاوه بر آن، 
ْ
حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَ یَوْمِ ال

امام باقر؟ع؟ خطاب به جابر بن عبدالله فرمودند:
ا نُفتیِهمُ به آثار مِن رَسُـولِ الِله وَ اصُولِ  کِنَّ

َ
ا مِن الَهالِکینَ وَ ل کُنَّ

َ
ـاسَ بَراینَـا وَ هَوانَا ل ـا نُفیت النَّ کُنَّ ـو 

َ
»یـا جابِـرُ ل

گر مـا به مردم  ـم«2 ای جابـر! ا تَُ
َ

کَمـا یَکنِـزُ، هـولاء ذَهَبَـم وَ فِضّ  
ً
کابِـرٍ نَکنِزُهـا  عَـن 

ً
کابِـرا عِلـمٍ عِندَنـا نَتوارَثُـا 

بـه رای هـوا و هـوس خـود فتـوا می‏دادیـم هـر آینـه تباه می‏شـدیم، ولی ما با آثر رسـول خـدا و اصول 
که نزدمان است فتوا می‏دهیم و آنها را یکی از دیگری به ارث می‌بریم و به مانند گنجی  دانشی 

یم. پاس می‏دار
علاوه بـر همـه ایـن مـوارد؛ بـاور بـه شـارعیت قائـم؟ع؟، نادرسـت بـوده و بـا انبوهـی از آیـات و 
کـه دیـن اسلام و شـریعت نبـوی را ابـدی دانسـته و آن حضـرت را ختـم رسـولان معرفـی  روایاتـی 

کرده‏اند در تقابلی آشکار می‏باشد. 
به عنوان نمونه؛ برخی از تشریعیات و نسخ احکام احمد الحسن بصری عبارتند از:

جایگزینی یک روز نماز قضاء با نمازهای قضاء شده در تمامی عمر انسان:.11
احمدالحسـن در حکمـی ناسـازگار ب�ا روای�ات معصومی�ن؟عهم؟ می‏گوی�د: »نسـبت به قضای 
گـر در گردن  نمـاز؛ پـس قضـاء در شـب بیسـت و سـه رمضـان معـادل هـزار مـاه اسـت، پـس مثلا ا
شـخصی یک سـال قضاء یا ده سـال و یا حتی هزار ماه باشـد، با خواندن یک روز نماز در شـب 

کرده و نمازهایش ادا می‌شود«.3 کفایت  قدر او را 

1 .  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج‏1، ص148.
2 .  بحارالانوار، ج2، ص 172.

3 .  الاجوبه الفقهیه، الصلاة، ص ۳۰.  
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کمتر از 6 ماه: .22 حکم به عدم جواز ازدواج موقت در 
احمدالحسـن در پاسـخ بـه مـدت حداقلـی ازدواج موقـت، آن را 6 مـاه دانسـته و در پاسـخ 
کـرده و آن را با روایـات معصومین متعارض دانسـته  کـه بـه ایـن حکم اعتراض  بـه سـئوالی دیگـر 
اسـت می‏گویـد: »احـکام الهـی شـرعیه نسـخ می‏شـوند و چـه آسـان و کوچـک اسـت این مـورد از 
کـردی. پـس قطعـا در آینـده نسـخ‏هایی بسـیار بزرگتـر و عظیـم تـر از ایـن واقـع  کـه سـوال  نسـخی 

خواهد شد«.1

کنید..11 معنای لغوی و اصطلاحی مهدی را بیان 
کنید..22 یت را تقریر  ادله شخصیه بودن مهدو
کنید..33 شاخصیه مهدیین را ذکر 
کنید..44 کرده و شاخصه‏های شناخت حجت را بیان  حجت الهی را تعریف 
کنید..55 ادله شخصیه بودن قائم را تشریح 
کنید..66 شارعیت را تعریف 

واب المنیر، ج ۳، ص ۴۱. 1 .  الج

پرسش‌های درس
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عصمت
ی در اینبـاره می‏گوید: »أنا  یکـی ادعاهـای احمدالحسـن بصـری، ادعـای عصمت اسـت. و
کثیـرة و انمـا بمعىن انی لا اخـرج النـاس مـن هـدى ولا  نـه قـد ثبـت أخطـاءه  طـیء، لأ معصـوم، لا بمعىن أنی لا یخ

لة«.1  ادخلهم فی ضلا

آنچـه در جملـه فـوق بـدان پرداختـه شـده اسـت، ابتـدا ادعـای عصمـت بـرای خـود بـوده و 
پـس از آن، دخـل و تصـرف در معنـا و محـدوده عصمـت می‏باشـد کـه هـر کدام مورد بررسـی قرار 

می‏گیرد:

الف. ادعای عصمت

احمد الحسن بصری جهت اثبات عصمت خود، به روایت امام صادق؟ع؟ درباره یمانی2 
که درباره  کرده و می‏گوید: مَثل »پرچم هدایت یمانی« همانند »کشـتی نجاتی« اسـت  تمسـک 

یـادی مرتکب شـده‏اند. من  یـرا بـه تحقیـق ثابـت شـده اسـت که معصوم�ین خطاهای ز 1 .  مـن معصـوم هستم، امـا نـه بـه آن معنـا کـه خطـا نمی‏کنم. ز
بـه ایـن معنـا معصـوم هستم کـه مـردم را از راه هدایـت خـارج نکـرده و آنـان را در گمراهـی وارد نمی‏کنم!.

2 .  عن اصلاق‌د؟ع؟ قال: »... و يلس في الرايات أهدى من راية الیمناـی و هي راية هدى، لأنه يدعوا الـی صاحبكم. فإذا خرج الیمناـی 
حرم بيع اسللاح عىل الناس وكل ملسم. و إذا خرج اناميلـی نافهـض إيله فإن رايته یارـه هدى ولا یحـل لمسـلم أن يلتوي علیـه. فمن 

فلع ذلك فهو من أهل النارلأنه يدعوا الـی الحـق و الـی طريق مسـتقیم«. غیبت نعمنای، ص162.
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ائمه معصومین؟عهم؟ گفته شده و با توجه به اینکه فرد دیگری غیر از معصوم نمی‏تواند سکاندار 
کشتی باشد، لذا پرچم دار پرچم هدایت، فردی غیر از معصوم نخواهد بود. این 

گفته می‌شود: گرفته از سوی احمد بصری  در پاسخ به قیاس صورت 
که با قیاس و یا نشانه‏های ظاهری قابل فهم نیست و برای  اثبات  عصمت مقوله‏ای است 
گرامی اسلام؟ص؟ نیاز می‏باشـد. چنانچه امام سـجاد؟ع؟ در اینباره  آن به نص صریح از رسـول 
ـا وَ لِذَلِـکَ لَ  قَـةِ فَیُعْـرَفَ بَِ

ْ
ل عِصْمَـةُ فِ ظَاهِـرِ الْخِ

ْ
یْسَـتِ‏ ال

َ
 وَ ل

ً
 مَعْصُومـا

َ
ـا لَ یَکُـونُ إِلّ مَـامُ مِنَّ می‏فرمایـد: »الِْ

«1 امامی نیسـت مگر اینکه معصوم باشـد و عصمت نشـانی در ظاهر خلقت  ً
 مَنْصُوصا

َ
یَکُونُ إِلّ

که همگان به وسیله آن معصوم را بشناسند، به همین دلیل، امام معصوم فقط با نص  نیست 
صریح شناخته می‏شود. 

کـرده و  کـرم؟ص؟ مراجعـه  بـا توجـه بـه ایـن سـخن، بایسـتی بـه نصـوص صـادر شـده از پیامبرا
کـه اسـامی آنـان در نـص آن  کسـانی  اسـامی معصومیـن؟عهم؟ را مـورد بررسـی قـرار داد. بنابرایـن 
حضـرت بـوده باشـد، بـه عنـوان معصـوم شـناخته شـده و غیـر از آن حضـرات، افـراد دیگـری را 

نمی‏توان با قیاس عقلی در ردیف معصومین؟عهم؟ دانست.
نی! فإنّکِ سیّدةُ .11 عن عمّار قال: قال رسول اللّه؟ص؟ لفاطمة علیهاسلام عند وفاته: »لا تَبکی ولا تحز

نّـة ومن  بنیـکِ سـیّدا شـباب أهـل الج
ْ
نبیـاء و ابـن عمّـک سـیّدُ الأوصیـاء و ا کِ سـیّدُ الأ نّـة، وأبـا نسـاء أهـل الج

کـرم؟ص؟  ونَ معصومـونَ ومنّـا مهـدیُّ هـذه الأمّـة«.2 پیامبـر ا ـر ئّمـةَ التسـعةَ مطهَّ ـرجُ ا‏للّه الأ صُلـب الحس�ین یُخ�

هنـگام وفاتـش بـه حضـرت فاطمـه؟سها؟ فرمـود: گریـه نکن و ناراحـت نباش! پس همانا تو سـیده 
زنان اهل بهشت هستی و پدرت سید انبیاء و پسر عمویت علی؟ع؟ سید اوصیاء و دو پسرت 
ک و معصـوم خـارج  سـید جوانـان بهشـت هسـتند. خداونـد از صلـب حسـین؟ع؟ نـه امـام پـا

می‌کند و مهدی این امت از ماست.
کرم؟ص؟ بوده و تعداد معصومین را چهارده  توجه شود که این روایت در هنگام وفات پیامبر ا
کـرده و بـر آن نیافـزوده اسـت. در حالیکـه چنانچـه مهدیین و هر مدعـی دیگری دارای  شـمارش 

ی در بین این اسامی بوده باشد. عصمت بود بایستی نام و

1 .  معانی الأخبار، ص132.
2 .  غایه‌المرام، ج2، ص239.
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بِ طَالِبٍ وَ بَعْدَهُ سِبْطَایَ .22
َ
مْ عَلُِّ بْنُ أ ُ لُ وَّ

َ
ةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ أ ئَِّ

َ
عن ابن عباس قال رسول الله؟ص؟: »الْ

دٌ فَابْنُهُ جَعْفَرٌ فَإِذَا  مَّ دٌ فَإِذَا انْقَضَ مَُ مَّ ‏ فَابْنُهُ عَلٌِّ فَإِذَا انْقَضَ عَلٌِّ فَابْنُهُ مَُ سَیْنُ سَیْنُ فَإِذَا انْقَضَ الُْ سَنُ وَ الُْ الَْ

ـدٌ فَابْنُهُ  مَّ دٌ فَـإِذَا انْقَضَ مَُ مَّ انْقَىَض جَعْفَـرٌ فَابْنُـهُ مُـوسَ فَـإِذَا انْقَىَض مُـوسَ فَابْنُـهُ عَیِلٌّ فَـإِذَا انْقَضَ عَیِلٌّ فَابْنُـهُ مَُ

سَـامِیَ 
َ
 الِلَّه أ

َ
تُ یَا رَسُـول

ْ
اسٍ قُل  ابْنُ عَبَّ

َ
ةُ قَال جَّ سَـنُ فَابْنُهُ الُْ سَـنُ فَإِذَا انْقَضَ الَْ عَلٌِّ فَإِذَا انْقَضَ عَلٌِّ فَابْنُهُ الَْ

خْیَـار«1 امامان 
َ
بَـاءُ أ َ ج

ُ
مَنَـاءُ مَعْصُومُـونَ‏ ن

ُ
وا أ ـرُ ـةُ بَعْـدِی وَ إِنْ نُِ ئَِّ

َ
ـاسٍ هُـمُ الْ  لِ یَـا ابْـنَ عَبَّ

َ
ـنَّ قَـطُّ قَـال ـعْ بِِ سَْ

َ
لَْ أ

کـه اولیـن آنهـا علـی بـن ابـی طالـب و پـس از او دو فرزنـدش حسـن و  بعـد از مـن دوازدهـم نفرنـد 
که مدت  که مدت حسـین به پایان رسـید، فرزندش علی و زمانی  حسـین هسـتند. پس زمانی 
که مدت محمد به پایان رسید، فرزندش جعفر و  علی به پایان رسید، فرزندش محمد و زمانی 
زمانی که مدت جعفر به پایان رسـید، فرزندش موسـی و زمانی که مدت موسـی به پایان رسـید، 
که مدت محمد  که مدت علی به پایان رسید، فرزندش محمد و زمانی  فرزندش علی و زمانی 
به پایان رسید، فزرندش علی و زمانی که مدت علی به پایان رسید، فرزندش حسن و زمانی که 
مـدت حسـن بـه پایـان رسـید، فرزندش حجت خواهـد بود... ای ابن عباس! آنهـا امامان بعد از 

من هستند و آنان امناء معصوم و برگزیدگان نجیبند. 
کَتِـفِ   

َ
َّ وَضَـعَ یَـدَهُ عَىل ُ

 رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟... ث
َ

ـتُ عَىل
ْ
: دَخَل

َ
یْـهِ قَـال

َ
ـةُ الِلَّه عَل فَـارِسِِّ رَحَْ

ْ
مَانَ ال

ْ
3. عَـنْ سَـل

هُـمْ«.2  اسِـعُ قَائُِ مَنَـاءُ مَعْصُومُـونَ‏ وَ التَّ
ُ
بْـرَارٌ أ

َ
ـةٌ أ ئَِّ

َ
بِـهُ أ

ْ
مَـامِ تِسْـعَةٌ مِـنْ صُل مَـامُ ابْـنُ الِْ ـهُ الِْ

َ
 إِنّ

َ
؟ع؟ فَقَـال سَیْنِ الُْ

سلمان فارسی میگوید: به محضر رسول خدا وارد شدم... سپس دستش را بر شانه حسین؟ع؟ 
یه او امامان نیکو و امناء معصوم  که نه نفر از ذر گذاشته و فرمود: همانا او امام فرزند امام است 

که نهمین آنها قائم آنان است.  خواهد بود 
کـه اوصـاف صادر شـده در خصوص یمانـی، همانند  در مباحـث گذشـته بـه اثبـات رسـید 
اوصافـی علمـاء دیـن بـوده و چیـز خاصـی افـزون بـر آنـان نـدارد. بـا این تفـاوت کـه در روایت امام 
صـادق؟ع؟ پرچـم یمانـی پرچـم هدایـت دانسـته شـده و در سـایر روایـات، علمـاء دیـن، خود به 
یخ به  عنـوان هدایتگـران ضعفـای شـیعه معرفـی شـده‏اند. گذشـته از همه اینهـا، مـواردی در تار
کـی و درسـتی و مُطـاع بودن دسـتورات آنـان امر  کـه رسـول گرامـی اسلام؟ص؟ بـه پا دسـت می‏آیـد 

ثنی عشر، ص17. ئمة الإ ثر فی النصّ على الأ 1 .  کفایة الأ
2 .  همان، ص45.
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کـرده اسـت کـه هیچکـدام از فقهـاء بـه عصمـت آنـان رأی نداده‏انـد. به عنـوان نمونـه می‏توان به 
ی قرار داده  گرامی اسلام؟ص؟، صحابه خود را تحت فرماندهی و ید اشاره کرد رسول  اُسامة بن ز

و امر او را مطاع و نافذ و مخالفت با ایشان را حرام دانسته است.1

یف و محدوده عصمت  ب. تعر

قبـل از ورود بـه بحـث و نقـد نظریـه احمـد بصری در خصوص تعریـف و محدوده عصمت، 
که در این مجال از  ابتدا به معنا و مفهوم عصمت و انواع آن از دیدگاه اسلامی اشـاره می‏گردد 
اهمیـت ویـژه‏ای برخـوردار اسـت: عصمـت، در لغـت بـه معنـاى منـع2 و در اصطلاح بـه معناى 
گنـاه، اشـتباه، سـهو و نسـیان اسـت. چنانچـه  مصونیـت عـده‌اى خـاص از بنـدگان خداونـد از 
ه عـنِ الذنـوبِ و الَمعـاصی صَغائِرها  شـیخ محمـد رضـا مظفـر در اینبـاره م‌ىنویسـد: »العِصمـةُ هـی التنزُّ
بُ أن یکون منزها حتى  طأ والنِسیانِ، و إن لَ یمتنع عقلًا عَلى النبی أن یصدر منه ذلک بل یج وکَبائِرها، وعن اخلَ

یـق أو ضحکٍ عال، وکل عمل یسهتجن فعله عند  کل فی الطر کالتبـذل ب�ین النـاس مِـن أ وّة،  عَمّـا یُنـافی الُمـر

ک بودن از گناهـان و معصیت‌ها؛ چه صغیـره و چه کبیره  العـرف العـام«3 عصمـت بـه معنـاى پـا

که این  گر چه از نظر عقلى براى پیامبر محال نیسـت  آن اسـت،‌ همچنین از خطا و فراموشىـ؛ ا
ک باشد؛  که با مروّت منافات دارد نیز پا که از چیزهایى  کارها از او سر بزند. بلکه واجب است 
کـه از دیـدگاه عـرف  هماننـد خـوردن غـذا در حـال راه رفتـن، خندیـدن بلنـد و تمـام چیزهایىـ 

عمومى زشت محسوب م‌ىشود. 
گسـتره مفهـوم عصمـت می‏گویـد: »امامیّـه بـر عصمـت  علامـه مجلسـی در مـورد حیطـه و 
ی فراموشـی، قبـل  کبیـره، عمـدی و اشـتباهی و از رو گناهـان صغیـره و  پیامبـران و ائمّـه؟عهم؟ از 
از نبـوّت و امامـت و بعـد از آن، بلکـه از زمـان ولادت تـا زمـان ملاقـات خـدای سـبحان، اِجمـاع 
یـده اسـت؛ جـز شـیخ صـدوق، محمـد بـن بابویـه و اسـتادش  دارنـد و کسـی بـا آن مخالفـت نورز
ابـن ولیـد؟ق؟. ایـن دو بزرگوارنیـز، اِسـهاء از جانـب خداونـد را ممکـن دانسـته‌اند، نه سـهوی که از 

1 .  البرهان فی تفسیر القرآن، ج‏5، ص841.
2 .  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج5 ص1986.

3 .  مظفر، عقائد الإمامیة، ص54.
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یانـی بـه اِجمـاع نمی‌رسـاند )و باطل بودن  ناحیـه‌ شـیطان اسـت؛ لیکـن مخالفـت ایـن دو نفـر، ز
سـهو النبی به حال خویش باقی اسـت(. امّا سـهو در غیر واجبات و محرمات ـ مانند مباحات 
و مکروهـات ـ ظاهـراً بیشـتر اصحـاب مـا امامیّه، نیز اِجمـاع بر عدم صدور آن‌ها دارند؛ چنان که 

آیات و روایاتی چند نیز بر آن‌ها دلالت دارند«.1
بـا  و مطابـق  نپذیرفتـه  را  اجمـاع علمـاء شـیعه  احمـد بصـری؛  کـه  اسـت  ایـن در صورتـی 
دیـدگاه اهـل سـنت و بـا اسـتناد ناقـص بـه رأی ابن بابویه صدوق و شـیخ محمد بن الحسـن بن 
الولیـد؟ره؟، پیامبـر خـدا و بـه تبـع آن ائمـه معصومیـن؟عهم؟ را در غیـر از امر تبلیغ رسـالت، حتی 

در عبادات نیز جائز السهو و النسیان دانسته است.2 
کـه احمـد بصـری ادامـه سـخن شـیخ صـدوق؟ره؟ را ذکر  البتـه ایـن اسـتناد درحالـی اسـت 
نکرده و نظریه ایشـان را تقطیع کرده اسـت. ایشـان در ادامه قول به سـهو النبی می‏فرماید: »سـهو 
نبی، مانند سهو دیگر مردمان نیست؛ زیرا سهو او از ناحیه‌ ‌خداوند عزّوجلّ است و در حقیقت، 
نوعی به سـهو افکندن اسـت تا معلوم شـود پیامبر نیز بشـری مخلوق اسـت و مبادا که مردم او را 
ی برتابنـد و ایـن، بر خلاف سـهو سـایر مردم اسـت که از  بـه معبودیـت فـرا خواننـد و از خداونـد رو
ناحیه‌ ‌ شـیطان و نفوذ اوسـت و حال آن که شـیطان بر پیامبر و پیشـوایان دین، سـلطه و چیرگی 

ندارد: »إنّا سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون و علی من اتبعه من الغاوین«.3 

1 .  حیوة القلوب‏، ج1، ص65.
یخ  ف اشـرف با موضوع  سـهو ونسـیان معصوم در تار یق پرده مرکز پژوهش های عالی دینی و لغوی در نج 2 .  سـخنرانی احمد الحسـن بصری از طر

یسـنده موجود اسـت. 13 رمضان 1437. فایل صوتی در نزد نو
ـاسُ  ـمَ النَّ

َ
 دُونَـهُ وَ لِیَعْل

ً
 مَعْبُـودا

ً
بّـا خَـذَ رَ  یُتَّ

َ
ـوقٌ فَلا

ُ
ل ـهُ بَشَـرٌ مَخْ نَّ

َ
سْـهَاهُ لِیُعْلِـمَ أ

َ
ـا أ َ

َ
 وَ إِنّ

َّ
نَّ سَـهْوَهُ مِـنَ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـل

َ
‏؟ص؟ کَسَـهْوِنَا لِ بیِِ یْـسَ سَـهْوُ النَّ

َ
3 .  ل

ذِینَ 
َّ
 ال

َ
طانُهُ عَل

ْ
ا سُـل

َ
طَانٌ‏ إِنّ

ْ
مْ سُـل یِْ

َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
ةِ صَل ئَِّ

َ ْ
بِِّ ص وَ ال  النَّ

َ
ـیْطَانِ عَل

َ
یْسَ لِلشّ

َ
ـیْطَانِ وَ ل

َ
ـهْوِ مَتَ سَـهَوْا وَ سَـهْوُنَا مِنَ الشّ بِسَـهْوِهِ حُکْمَ السَّ

ذِیـنَ هُـمْ بِـهِ مُشْـرِکُون‏. مـن لا یحضـره الفقیـه، ج 1، ص 360.
َّ
وْنَـهُ وَ ال

َّ
یَتَوَل
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واژه‌شناسی سهو و نسیان
سـهو؛ به معنای فراموشـی و غفلت از یک چیز و رفتن قلب از این چیز به چیز دیگر اسـت. 

که از اجزای نماز است.1 کردن نسبت به چیزی  سهو در نماز؛ یعنی غفلت 
که انسـان، محفوظ در ذهن خود را به واسـطه ضعف قلب یا غفلت و یا  نسـیان؛ آن اسـت 

ى قصد از یاد ببرد تا از قلب او حذف شود و از یادش برود.2 از رو
گفته شده است: »سهو به معنای زوال و از بین رفتن معنای  در تفاوت میان سهو و نسیان 
کـه  کـره و بقـای صـورت آن چیـز در قـوّه حافظـه اسـت؛ هماننـد یـک چیـزی  یـک چیـز از قـوّه ذا
کره و حافظه  پوشـیده شـده اسـت، اما نسـیان و فراموشـی، زوال و از بین رفتن یک چیز از قوّه ذا

است«.3

اجماع علمای شیعه

قبل از ورود به بحث، جهت اثبات اجماع علماء در نفی سهو النبی؟ص؟ به اقوال و نظرات 
یم: سایر علماء و بزرگان می‏پرداز

شـیخ طوسـی؟ره؟ در تهذیب آوده اسـت: »روایات سـهو النبی، مطابق مذهب ما نیسـت و 
کتاب اسـتبصار نیز درباره‌ ‌حدیث ذی‌الشـمالین5  ی در  عقول از پذیرش آنها سـرباز می‌زند«4 و

وز علیه السهو والغلط«.6 ة القاطعة فى أنّه لایج
ّ
گفته است: »مّما تمنع منه الأدل درباره‌ سهو النبی 

کتـاب تجریـد الإعتقـاد آورده اسـت: »و یجـب فىـ النبىـ العصمـة  محقّـق طوسـی؟ره؟ در 
ب  یج ی؟ره؟ در شـرح این کتاب نوشـته اسـت: »و

ّ
لیحصل الوثوق... و عدم السـهو« و علّامه حل

1 .  لسان العرب، ج 14، ص 406.
یب القرآن، ص 803. 2 .  المفردات فی غر

ین، ج 1، ص 239. مع البحر 3 .  مج
4 .  تهذیب، ج 2، ص 181.

 
ّ

یرة، قال: صل 5 .  حدّثنـا عبـد الـرزّاق، حدّثنـا معمـر، عـن الزهـری، عـن أبی سـلمة بـن عبـد الرحمن و أبی بکر بن سـلیمان بن أبی خیثمة، عـن أبی هر
، فقـال لـه ذو الشـمالین ابـن عبـد عمـرو- و کان حلیفـا لبنی زهـرة-: أخفّفـت  م فی رکعت�ین

ّ
م الظهـر أو العصـر فسـل

ّ
 اللّه علیـه و الـه و سـل

ّ
رسـول اللّه صىل

م: مـا یقـول ذو الیدیـن؟! قالـوا: صدق یـا نبّی اللّه؛ فأتّم بهم الرکعت�ین اللتین نقص«. مظفر 
ّ
 اللّه علیـه و الـه و سـل

ّ
الصلاة أم نسـیت؟! فقـال النبیّ صىل

ئل الصدق لنهـج الحق، ج‏4، ص60. ىف، محمـد حسـن، دلا نج
6 .  استبصار، ج 1، ص 371.
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فى النبى...أن لا یَصحَ علیه السهو لئلا یسهو ما أمر بتبلیغه« سهو بر او روا نیست تا برخی از آنچه مأمور 
به تبلیغ آن است، فراموشش نشود.1

محقّـق اوّل؟ره؟ در کتـاب نافـع آورده اسـت: »و الحـقّ رفع منصب الإمامة عن السّـهو فى العبادة«؛ 
حـق، آن اسـت کـه منصـب امامـت )اعـمّ از نبوّت و امامت( بالاتر از آن اسـت که در عبادت‌ها 

سهو داشته باشد.2
وک بین  شـهید اول؟ره؟ در کتـاب ذکـری بعـد از ذکـر خبـر ذی الیدیـن گفتـه اسـت: »و هـو متـر

الإمامیّة لقیام الدلیل العقلى علی عصمة النبى عن السهو«.3
، أى فى الشرع و غیره«.4

ً
وز علی النّبى؟ص؟ السّهو مطلقا فاضل مقداد؟ره؟ می‌نویسد: »لایج

همچنین شیخ مفید؟ره؟ سخن را به نهایت رسانده و حدیث‌های مربوط به سهو‌النبی را 
از جانب نواصب دانسـته و می‌نویسـد: »سُسـتی این روایت )روایت ذوالیدین(، مانند سُسـتی 
همان خبری است که در آن آمده است که پیامبر؟ص؟ در نماز صبح سهو کرد و در رکعت اوّل، 
خـری« تلاوت فرمـود؛ آن‌گاه شـیطان 

ُ
سـوره النّجـم را تـا آیـات »أفرأیمت الاّلت و العـزّی و منـاة الثالثـة الأ

کـرد، سـپس پیامبـر  إن شـفاعتهنّ لترتجـی« را بـر زبانـش جـاری  جملـه‌ ‌«تلـک الغرانیـق العلـی و
کردند. ی او سجده  متوجه شد. از این‌رو، به سجده افتاد و مسلمانان نیز به پیرو

بـه دیـن  کردنـد و پنداشـتند پیامبـر  ی خوش‌حالـی و شـادمانی سـجده  از رو نیـز  مشـرکان 
گـر ممکـن باشـد کـه پیامبـر در نمازش سـهو کنـد )در حالـی که امام  آنـان داخـل شـده اسـت... ا
ی برگردانـد و مـردم ببیننـد و بـه او گوشـزد کننـد، بایـد  جماعـت اسـت( و پیـش از اتمـام نمـاز رو
کنـد و در روز مـاه مبـارک رمضـان، در میـان مـردم بـه خـوردن و  ممکـن باشـد در روزه نیـز سـهو 
آشامیدن بپردازد و مردم نیز به او خیره شوند و به او بگویند: ماه رمضان است، این چه خلافی 
که انجام می‌دهی؟ دسـت از این خلاف بردار... و در هنگام مناسـک حج و در احرام،  اسـت 
کنـد؛ بلکـه  کنـد و سـعی را قبـل از طـواف انجـام دهـد و ندانـد چگونـه رمـی جمـرات  مجامعـت 
کند و آن‌ها را از حدّ خود به جای دیگر ببرد و  باید ممکن باشـد در همه‌ ‌ اعمال شـریعت، سـهو 

1 .  کشف المراد، ص 349 و 350.
2 .  النافع، ص 45.

3 .  الذکری، ص 215.
4 .  ضد القواعد الفقهیة، ص 68 ـو 69.
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کرد یا به نظرش آمد که شـرابی  گر ناسـیاً شـرب خمر  در غیر اوقاتشـان قرار دهد، و عیب نباشـد ا
حلال اسـت و سـپس امر بر او روشـن شـود، و عیبی نداشـته باشـد که او از خود خبر می‌دهد یا از 
کس دیگر که پروردگارش نیست و... این‌ها، همه چیزهایی است که هیچ مسلمانی و نه هیچ 
غالی و نه هیچ موحّدی، آن را اجازه نمی‌دهد. بنابراین، کسی که سهو النبی را تجویز می‌کند، 
از حدّ اعتدال خارج شـده، رسـوایی به بار آورده اسـت... . )افزون بر همه‌ ‌ این‌ها( شـخصی به 
یان، نه حدیثی از این مرد پیدا  نام ذو الیدین شناخته شده نیست و ما، نه در اصول و نه در راو

کرده‌ایم و نه ذکری از او به میان آمده است«.1

وایات سهو و نسیان معصومین در ر

آنچـه بـا بررسـی روایـات معتبـر شـیعی بـه دسـت می‏آیـد ایـن اسـتکه؛ ارتـکاب معصومین به 
کتب اهل سنت بر اثبات این مقوله دامن زده و بر آن  سهو و نسیان منتفی است اما در مقابل، 

که به عنوان نمونه به مواردی از روایات شیعی و سنی اشاره می‏گردد:   یده‏اند  اصرار ورز
روایات شیعی در نفی سهو و نسیان معصومین: 

؟ع؟  ؤْمِنِینَ مِیرِ الُْ
َ
ادِقِ؟ع؟ عَنْ أ  بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّ

َ
اعِیل قُرْآنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسَْ

ْ
کِتَابِ ال عْمَانِِّ فِ  فِ تَفْسِیرِ النُّ

هَـا صَغِیرِهَـا وَ  ِ
ّ
کُل نُـوبِ 

ُ
ـهُ مَعْصُـومٌ مِـنَ الذّ

َ
نّ
َ
یْـهِ أ

َ
لِّ عَل تَـوَ مَـامُ الُْ ـمَ الِْ

َ
نْ یُعْل

َ
ـا أ نَْ ِ

َ
: »ف

َ
مَـامِ قَـال فِ بَیَـانِ صِفَـاتِ الِْ

نْیَـا وَ سَـاقَ 
ُ

مْـرِ الدّ
َ
‏ءٍ مِـنْ أ هُـو بِشیَْ

ْ
ـوَابِ وَ لَ یَسْـهُو وَ لَ یَنْىَس وَ لَ یَل َ طِـئُ فِ الْج فُتْیَـا وَ لَ یُخ�ْ

ْ
 فِ ال

ُّ
ل کَبِیرِهَـا لَ یَـزِ

 وَ لَ 
ُّ

ل ـنْ لَ یَـزِ ـمْ‏ مَِّ ـنْ فَـرَضَ الُلَّه طَاعَتَُ هْلِهَـا مَِّ
َ
حْـکَامِ مِـنْ أ

َ
خْـذِ الْ

َ
ـوا عَـنْ أ

ُ
 وَ عَدَل

َ
نْ قَـال

َ
 إِلَ أ

َ
وِیـل دِیـثَ الطَّ الَْ

طِـئُ وَ لَ یَنْىَس«.2 از صفـات امـام ایـن اسـت که مأمومین خـود را در حال نماز می‏بیند. همانا  یُخ�ْ

خواب در او اثر ندارد و در پاسـخ خطا نمی‏کند و سـهو و فراموشـی ندارد و چیزی از امر دنیا او را 
سـرگرم نمی‏کنـد. در حالیکـه ایـن مـردم در گرفتـن احـکام خـود از اهلـش که خداونـد اطاعت از 
کـه تأثیر نمی‏پذیـرد و خطا نمی‏کند و  ی گردانـی می‏کنند. کسـانی  کـرده اسـت رو آنـان را واجـب 

سهو و نسیان ندارد.  
ا مَعَ الرِّضَا؟ع؟‏ قال فِ بَیَانِ  کُنَّ  :

َ
یزِ بْنِ مُسْـلِمٍ قَال عَزِ

ْ
هُ الُلَّه رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ ال ءِ رَحَِ

َ
عَل

ْ
قَاسِـمُ بْنُ ال

ْ
دٍ ال مَّ بُو مَُ

َ
أ

1 .  بحارالأنوار، ج 17، ص 124 و 129.
2 .  همان، ص108.



|    یر بصناحمدالحس ایهاعاد ششم: بررسی سرد     |    131 |

ـهُ الُلَّه بِذَلِـکَ  صُّ عِثَـارِ یَخ�ُ
ْ
ـلِ وَ ال

َ
ل طَایَـا وَ الزَّ مِـنَ مِـنَ الْخَ

َ
دٌ قَـدْ أ

َ
ـقٌ‏ مُسَـدّ

َ
ـدٌ مُوَفّ یَّ مَـامِ: »فَهُـوَ مَعْصُـومٌ مُؤَ صِفَـاتِ الِْ

قِه«.‏1 امام معصوم است و مورد تأیید و یاری شده است 
ْ
 خَل

َ
 عِبَادِهِ وَ شَاهِدَهُ عَل

َ
تَهُ عَل لِیَکُونَ حُجَّ

تـا از خطاهـا و تأثیـر پذیری‏هـا و غفلت‏هـا در امـان باشـد. خـداون ایـن امـر را بـه امـام اختصاص 
داده است تا حجت بر بندگان و شاهد بر آفریدگانش باشند. 

وایات اهل سنت در اثبات سهو و نسیان معصومین؟عهم؟ ر

ه فذکّره بعض أصحابه   بالناس صلاة العصر رکعتین و دخل حجرته، ثّم خرج لبعض حوائج
ّ

»أنّه؟ص؟ صل
کرم؟ص؟ نماز عصر را همراه مردم دو رکعت به جا آورد و به داخل اتاقش رفت.  فأتّمها«.2 پیامبر ا

کامل خواندند. پس از خروج آن حضرت، اصحاب ایشان متذکر این اشتباه شدند و نماز را 
کیـف  ، فقـال أصحابـه: أقصـرت الصالة، أم نسـیت یـا رسـول اللّه؟! فقـال:   الظهـر رکعت�ین

ّ
أنّـه؟ص؟ صىل

، فلمّا شـهدا بذلک قام فأتّم الصلاة«.3  ؛ فاستشـهد على ذلک رجلین یت رکعتین
ّ
ذلک؟! فقالوا: إنّک صل

کردند: آیا نماز را شکسته  کرم؟ص؟ نماز ظهر را دو رکعت خواند. اصحاب ایشان عرض  پیامبرا
کردنـد: نمـاز را دو  کـردی ای رسـول خـدا؟! فرمودنـد: مگـر چطـور؟ عـرض  خواندیـد؟ یـا فرامـوش 
رکعـت خواندیـد. پـس دو نفـر بـر این امر شـهادت دادند و پس از شـهادت آنـان اقامه نماز کرده و 

کامل خواند. 
البته در منابع شیعی دوازده روایت و در منابع سنی بیش از سی روایت مبنی بر اثبات سهو 

کلی این روایات پرداخته می‏شود: که به بررسی  النبی؟ص؟ وجود دارد 
اوّلًا: متـن و مدلـول ایـن روایـات، مخالـف ظاهـر آیـات قـرآن و ادلـه عقلـی دال بـر عصمـت 
که مخالف آیات قرآن و دلیل قطعی عقلی باشد به  نبی؟ص؟ از سهو و نسیان است و هر چیزی 

گذاشته شود.4 کنار  اجماع و به دلیل عقلی و نقلی حجیت ندارد و باید 

1 .  کافی، ج1، ص203.
2 .  صحیح البخاری، 1، 288 ح 103، صحیح مسـلم، 2، 87، سن�ن النسـائی، 3، 24، سن�ن الدارمی، 1،  251 ، ح 1500، الموطّأ: 80 ح 64، مسـند 

أحمد، 2، 459و460، زوائد عبد اللّه فی المسند: 181 ح 30 و ص 184 ح 31.
3 .  صحیح البخاری، 1، 206 ، ح 139 و ص 288 ح 104 و ج 2،  150- 151 ح 250- 253 و ج 8، 29 ح 79، صحیح مسـلم، 2، 86 و 87، سن�ن 
أبی داود، 1، 263 ح 1008 و ص 265 ح 1014 و 1015، سن�ن الترمذی، 2، 247 ح 399، سن�ن النسـائی، 3، 23- 24، سن�ن ابن ماجة، 1، 383 ح 

1213 و 1214، الموطّأ: 80- 81 ح 65 و 66، مسند أحمد، 2، 234- 235 و 423.
4 .  بهبهانى، محمد باقر، حاشیة الوافی، ص 389.
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ثانیـاً: بـر فـرض صحـت متـن و حکـم نمـودن بـه حجیت آن، بـاز این روایت با روایـات دال بر 
عصمـت نبـی از سـهو بویـژه صحیحـه زراره)کـه گفتـه پیامبـر هیچ‌گاه سـجده سـهو انجـام نداده 
است( در تعارض است و در باب تعارض هم به ادله عقلی و نقلی ثابت شده است که روایت 
کـه موافـق عامـه اسـت باید کنار گذاشـته شـود و روایت موافـق قرآن یا  مخالـف قـرآن و یـا روایتـی 
مخالـف عامـه مـورد عمـل قـرار گیرد. و صحیحه زراره، هم موافق قرآن اسـت که انبیا را معصوم 
از سـهو و نسـیان می‌‌دانـد هـم مخالـف عامـه اسـت،) زیـرا آنـان سـهو و نسـیان را بـر نبـی تجویـز 
کـه موافق عامـه و مخالف قرآن اسـت ترجیح  کرده‌انـد( پـس صحیحـه زراره بـر روایـت سـهو نبـی 

گذاشته شود و قابل استناد نخواهد بود.1 کنار  دارد و روایت سهو نبی باید 
ثالثـاً: قریـب بـه اتفـاق علمـای امامیـه، روایـات منسـوب بـه امامـان معصـوم در نقل داسـتان 
کرده‌انـد؛ زیـرا در آن زمـان ایـن حکایـت در بیـن عامـه بسـیار رواج  اسـهاء نبـی را حمـل بـر تقیـه 
داشـت و همگـی مبالغـه در وقـوع آن داشـته‌اند از ایـن‌رو امامـان معصـوم مصلحـت را در تقیـه و 

جواب بر طبق مذهب آنان می‌‌دیدند.2
پـس بـا عنایـت بـه اشـکالات وارده بـر روایـات سـهو نبـی، نتیجه می‌گیریـم که ایـن روایات به 
خودی خود قابلیت تصدیق و اثبات سهو نبی را ندارند، از این‌ رو یا باید آنها را تأویل برده یا به 

دیوار بکوبیم یا حمل بر تقیه نماییم.3

بررسی آیات مربوط به سهوالنبی؟ص؟
احمد الحسن بصری جهت اثبات ادعای خود مبنی بر سهو و نسیان  النبی؟ص؟ متمسک 
بـه برخـی آیـات قـرآن شـده و در صـدد اثبـات سـهو و نسـیان بـرای معصومیـن؟عهم؟ می‏باشـد.4 بـا 
یـخ مورد پرسـش مغرضین بوده  توجـه بـه اینکـه چنیـن شـبهاتی دارای دیرینـه بـوده و در طـول تار
که به صورت  است، از این رو بسیاری از علمای شیعه به آنها پاسخ داده‏اند. یکی از علمایی 

1 .  الإلهیات على هدى الکتاب و السنة و العقل، ج ‏3، ص 205.
2 .  بحار الأنوار، ج  ‏85، ص 219.

وئی، ج 18، ص 340 – 341. 3 .  خویى، موسوی، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام اخل
یخ  ف اشـرف با موضوع  سـهو ونسـیان معصوم در تار یق پرده مرکز پژوهش های عالی دینی و لغوی در نج 4 .  سـخنرانی احمد الحسـن بصری از طر

یسـنده موجود اسـت. 13 رمضان 1437. فایل صوتی در نزد نو
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مفصـل و در قالـب کتابـی مسـتقل بـه ایـن شـبهات پرداختـه اسـت، حضـرت آیـت الله معرفـت 
کـه پاسـخ ایشـان بـه برخـی از شـبهات، در ایـن بخـش نقـل بـه  کتـاب »تنزیـه الانبیـاء« اسـت  در 

مضمون می‏گردد:
دِیَنِ  .1 نْ یَْ

َ
 عَسَ أ

ْ
کَ إِذَا نَسِیتَ وَ قُل بَّ کُرْ رَ نْ یَشَاءَ الُلَّه وَ اذْ

َ
 أ

َ
 إِلّا

ً
 ذلِکَ غَدا

ٌ
‌ءٍ إِنِّ فَاعِل نَّ لِشَْ

َ
 »وَ لَا تَقُول

که  کرد مگر آن  کار را فردا خواهم  که من این  «.1 ای رسول ما، تو هرگز نگو  ً
قْرَبَ مِنْ هذَا رَشَدا

َ
بِّ لِ رَ

گر خدا بخواهد و خدا را لحظه ای فراموش نکن و به خلق بگو )این قدر بر  بگویی )ان شاءالله( ا
که( امید اسـت خدای من، مرا به حقایقی بهتر  کهف بحث و جدل برپا نکنند  سـر قصّه یاران 

و علومی برتر از این قصّه هدایت فرماید.
گر پیامبر؟ص؟ اهل سـهو و نسـیان نبود، این توصیه قرآنی چه مفهومی داشـت؟ پس  شـبهه: ا
کـرم؟ص؟ برخـی اوقـات دچـار فراموشـی می‏شـد و بـرای رفـع فراموشـی  معلـوم می‏شـود کـه پیامبـر ا

نیازمند به عنایت و یاد خدا بود، تا آنچه فراموش می‌شد به یادش آورد!
کریـم آمـده اسـت، قسـم اعظـم آنهـا بـه  کـه در قـرآن  یـادی  پاسـخ: بـا توجّـه بـه خطاب‏هـای ز
منظـور ابلاغ یـک دسـتور و فرمـان جدید، خطاب به پیامبر نازل شـده و تعـدادی از همین آیات 
کرم؟ص؟ برای مردم می‏باشـد و تعدادی نیز شـامل حالات خاصّ آن  هـم بـه قصـد تبییـن رسـول ا
حضرت است و همچنین جمعی از آیات نیز خطاب عمومی دارد. لذا نمی‏توان نتیجه گرفت 
که چون آیه، حضرت رسول را به خطاب خود درآورده پس نبی خدا هم اشتباه می‌کند. بلکه از 
ک اعنی و اسـمع یا جاره« این را من به تو می‌گویم تا دیگران بشـنوند، اسـت یعنی  این باب »ایا
گونـه آیـات در قـرآن فـراوان  مقصـود شـخص پیامبـر نیسـت، بلکـه جنبـه عمومـی دارد و از ایـن 

است.
مَا نَسِـیَا .22 مَعَ بَیْنِِ ْ غَا مَج

َ
ا بَل مَّ

َ
 فَل

ً
مْضَِ حُقُبـا

َ
وْ أ

َ
یْـنِ أ بَحْرَ

ْ
مَـعَ ال ْ ـغَ مَج

ُ
بْل

َ
بْـرَحُ حَىّتَ أ

َ
 مُـوسَ لِفَتَـاهُ لَا أ

َ
»وَ إِذْ قَـال

یْتَ 
َ
رَأ

َ
 أ

َ
 قَال

ً
قِینَا مِنْ سَفَرِنَا هذَا نَصَبا

َ
قَدْ ل

َ
 لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا ل

َ
ا جَاوَزَا قَال مَّ

َ
 فَل

ً
با بَحْرِ سَرَ

ْ
هُ فِ ال

َ
ذَ سَبِیل خَ َّ

مَا فَات حُوتَُ

 
َ

 قَال
ً
بَحْرِ عَجَبا

ْ
هُ فِ ال

َ
ذَ سَبِیل خَ َّ

کُرَهُ وَ ات ذْ
َ
نْ أ

َ
یْطَانُ أ

َ
 الشّ

َ
نْسَانِیهُ إِلّا

َ
وتَ وَ مَا أ خْرَةِ فَإِنِّ نَسِیتُ الُْ یْنَا إِلَ الصَّ وَ

َ
إِذْ أ

ا 
َ
دُنّ

َ
مْنَاهُ مِنْ ل

َّ
ةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَل  مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحَْ

ً
 فَوَجَدَا عَبْدا

ً
ا قَصَصا  آثَارِهَِ

َ
ا عَىل

َ
ـا نَبْـغِ فَارْتَـدّ کُنَّ ذلِـکَ مَـا 

1 .  کهف، آیه 24-23.
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«.1هنگامی که موسـی به دوسـت خود 
ً
مْتَ رُشْـدا ِ

ّ
ا عُل مَنِ مَِّ ِ

ّ
نْ تُعَل

َ
 أ

َ
بِعُ�کَ عَل

َ
تّ

َ
 أ

ْ
ـهُ مُ�وسَ هَ�ل

َ
 ل

َ
 قَ�ال

ً
مـا

ْ
عِل

یا برسـم؛ هر چند مدّت طولانی به  گفت: دسـت از جسـتجو برنمی دارم تا به محلّ تلاقی دو در
یا رسـیدند؛ ماهی خود را )که  کـه به محـلّ تلاقی آن دو در راه خـود ادامـه بدهـم. )ولـی( هنگامـی 
گرفـت )و روان  یـا پیـش  کردنـد؛ و ماهـی راه خـود را در در بـرای تغذیـه همـراه داشـتند( فرامـوش 
که ما  که از آن مکان بگذشتند موسی به آن جوان گفت: غذای چاشت ما را بیاور  شد(. آنگاه 
گرفتیم  که بر سر سنگی منزل  گفت: در نظر داری آن جا  در این سفر رنج بسیار دیدیم )یوشع( 
گرفت  یا  که ماهی راه در کردم و شـیطان را از یاد بردم و شـگفت آن  من آن جا ماهی را فراموش 
کـه مـا در طلب آنیـم. و سـپس از آن راهی  و رفـت. موسـی گفـت: آن جـا همـان مقصـدی اسـت 
کـه او را رحمت و  کـه آمدنـد بـه آن جـا برگشـتند در آن جـا بنـده ای از بنـدگان خاصّ ما را یافتند 
ی را علـم )لدّنی و اسـرار غیب الهـی( بیاموختیم  لطـف خاصّـی عطـا کردیـم و هـم از نـزد خـود و
گ�ر م�ن تبعیّ�ت و خدم�ت ت�و کن�م از عل�م خود م�را خواهی  موس�ی ب�ه آن ش�خص دان�ا گف�ت: آی�ا ا

آموخت؟
شبهه: چگونه برای حضرت یوشع حالت فراموشی و غفلت اتفاق افتاد؟ آیا مراد از »نسیا« 

حضرت یوشع و حضرت موسی؟ع؟ است، یا فقط حضرت یوشع منظور است؟
گـر مـا بگوییم یوشـع؟ع؟ نبی  مـه طباطبایـی؟ره؟ در اینبـاره گفتـه اسـت: »ا

ّ
جـواب اوّل: عل

گر در حدّ  بود باز هم وسوسـه شـیطان مانعی ندارد، چون وسوسـه شـیطان حتّی راجع به انبیاء ا
آزار رسـاندن و ایـذاء و در تعـب انداختـن باشـد اشـکالی متوجـه آنـان نمی‏شـود. زیـرا هیچ دلیل 
گنـاه و معصیـت و نافرمانـی از خـدا  گـر وسوسـه دربـاره ارتـکاب  یـم. آری، ا عقلـی بـر منـع آن ندار
که حضرت موسی و یوشع به هدفشان نرسند و به  یم. اینک برای این  باشد ما دلیل بر منع دار
کـه وعـده کردنـد، دسـت نیابنـد ایـن حالـت غفلت و فراموشـی را بر حضرت یوشـع  آن موعـدی 

کرد، تا آنان را به زحمت و مشقّت بیندازد«.2 القاء 
گـر گفتیم این گروه آمدند و یادشـان رفت،  جـواب دوّم: نظـر مفسّـران بـر ایـن اسـت که مثلًا: ا
کـه ایـن فراموشـی را بـه تـک تـک قـوم نسـبت بدهیـم. در آیـه هـم »یوشـع« مسـؤل  صحیـح اسـت 

1 .  کهف، آیات 60 تا 66.
2 .  تفسیر المیزان، ج13، ص 367.
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غذا بود، چون همراه با حضرت موسی؟ع؟ بود این غفلت و نسیان به هر دو نسبت داده شده 
است وگرنه به حضرت موسی ربطی ندارد.

جواب سوّم: دوست حضرت موسی؟ع؟ نه پیامبر بود و نه وصیّ پیامبر، بلکه فقط در سفر 
گر قرار بود همراه حضرت موسـی »یوشـع« باشـد در این جا نمی‏گفت »فتی« لابد  همراه او بود. ا
که اصولًا مثل حضرت موسـی؟ع؟ فراموشـی بر او عارض نشـده  کسـی دیگر باید باشـد و یا این 

و نمی‏شود.
33. ِ  حِین

َ
دِینَةَ عَل  الَْ

َ
‌ وَ دَخَل حْسِـنِینَ زِی الُْ ْ ج

َ
کَذلِکَ ن  وَ 

ً
ما

ْ
 وَ عِل

ً
ا

ْ
هُ وَ اسْـتَوَى آتَیْنَاهُ حُک

َ
شُـدّ

َ
غَ أ

َ
ا بَل »وَ لََّ

 
َ

ذِی مِنْ شِـیعَتِهِ عَل
َّ
هِ فَاسْـتَغَاثَهُ ال ِ یَقْتَتِلَانِ هذَا مِنْ شِـیعَتِهِ وَ هذَا مِنْ عَدُوِّ یْن

َ
هْلِهَا فَوَجَدَ فِیَها رَجُل

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
غَفْل

«.1 آنگاه که   مُبِ�ینٌ
ٌّ

ـهُ عَدُوٌّ مُضِـل
َ
ـیْطَانِ إِنّ

َ
 هـذَا مِـنْ عَمَـلِ الشّ

َ
یْـهِ قَـال

َ
هِ فَوَکَـزَهُ مُـوسَ فَقَىَض عَل ـذِی مِـنْ عَـدُوِّ

َّ
ال

موسـی بـه سـن عقـل و رشـد رسـید و حـدّ و کمـال یافـت ما بـه او مقام علـم و نبوّت عطـا کردیم و 
چنیـن اسـت پـاداش مـا بـه مـردم نیکوکار. و موسـی )روزی( مخفیانه وارد مصر شـد و آن جا دید 
ی )از بنی اسـرائیل(  کـه دو مـرد بـا هـم بـه جنـگ و نـزاع مشـغولند این یک از شـیعیان و پیـروان و
بود و دیگری از دشمنان )از فرعونیان( بود. در آن حال آن شخص شیعه از موسی دادخواهی و 
ک به یاری مؤمن شتافت( و مشت محکمی  یاری بر علیه آن دشمن خواست )موسی خشمنا
که او  کار از فریب و وسوسـه شـیطان بود  گفت: این  بر سـینه او زد و بر زمین افتاد و مُرد. موسـی 

کننده آشکاری است«. گمراه  دشمن و 
که  کرد و او را واداشـت  ـیْطَانِ« شـیطان در موسـی وسوسـه 

َ
شـبهه: بر اسـاس »هَذا مِنْ عَمَلِ الشّ

گاهی شیطان بر انبیا چیره می‌شود. که  مرد فرعونی را بکشد و این، دلیل بر این است 
پاسـخ: از این که حضرت موسـی؟ع؟ گفت این عمل از شـیطان اسـت به این معنا نیسـت 
کـرده و بـر مـن چیره گشـت، بلکه شـیطان مقدّماتی را فراهـم کرد که  کـه شـیطان در مـن وسوسـه 
منجـر شـد مـن بـه این زحمت دچار شـوم چون شـیطان گاهی برای اولیاء خـدا ایجاد مزاحمت 
یْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ‌« است. 

َ
نَِ الشّ نِّ مَسَّ

َ
هُ أ بَّ وبَ إِذْ نَادَى رَ یُّ

َ
کُرْ عَبْدَنَا أ می‌کند. این آیه همانند »وَ اذْ

کنـد، و تحـت فرمـان  پـس شـیطان نمی‏توانـد شـخصاً بـر انبیـا چیـره شـود و آنهـا را وسوسـه 
خویـش درآورد بلکـه مقدّماتـی را فراهـم مـی‌آورد تـا بـر انبیـا آسـیب و آزار برسـاند. چـون شـیطان 

1 .  قصص، آیه 14-15.
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رانده شده؛ به هر حیله ای دست می‏زند، اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و جز آن. ولی 
یزٌ« خدا )به لطف خود در لوح محفوظ( نگاشـته و حتم  نَا وَ رُسُیِل إِنَّ الَلَّه قَوِیٌّ عَزِ

َ
غْلِبَنَّ أ

َ
»کَتَبَ الُلَّه لَ

گردانیده که البته من و رسولانم )بر دشمنان( غالب شویم که خدا بی حد قوی و مقتدر است.
کَ  .4 ا یُنْسِـیَنَّ وضُوا فِ حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَ إِمَّ مْ حَتَّ یَخ�ُ عْـرِضْ عَنُْ

َ
وضُـونَ فِ آیَاتِنَـا فَأ ذِیـنَ یَخ�ُ

َّ
یْـتَ ال

َ
»وَ إِذَا رَأ

کـه آیـات مـا را اسـتهزاء  گروهـی را دیـدی  ‌«.1 چـون  �ینَ الِِ
َ

قَـوْمِ الظّ
ْ
ى مَـعَ ال کْـرَ ـیْطَانُ فَاَل تَقْعُـدْ بَعْـدَ الذِّ

َ
الشّ

می‌کنند از آنان دوری بجوی تا در سـخنی دیگر وارد شـوند و چنانچه شـیطان البتّه فراموشـت 
گروه ستمگران مجالست مکن«. کلام خدا شدی دیگر با  که متذکّر  ساخت بعد از آن 

گرامیش را از مؤانسـت با منافقان پرهیز می‏دهد.  شـبهه: در این آیه، خدای حکیم، رسـول 
گـر پیـش از ایـن بـرای حضـرت مهـم نبـود، امّا از این زمان دیگر حق نـدارد این کار را بکند. پس  ا

که برای شیطان امکان چیره شدن بر شعور و فهم و اراده پیامبر وجود دارد. معلوم می‌شود 
 » ً

قْرَبَ مِنْ هذَا رَشَـدا
َ
بِّ لِ دِیَـنِ رَ نْ یَْ

َ
 عَىَس أ

ْ
ـکَ إِذَا نَسِـیتَ وَ قُـل بَّ کُـرْ رَ پاسـخ: ایـن آیـه، نظیـر آیـه »وَ اذْ

اسـت. ایـن آیـات در حکـم تعلیـم و خطـاب بـه پیامبر؟ص؟ اسـت گرچه مخاطب ممکن اسـت 
شـخص پیامبـر باشـد، امّـا لحـن آن خطـاب عـام اسـت، و دسـتور بـرای تمـام مسـلمانان. چـون 
کاملًا می‌شـناخت، و این سـفارش و هشـدار خدا،  اصلًا پیامبر با اینها نمی نشسـت، و اینها را 
کـه در واقـع مـا  کَ اَعْنَـی وَ اسْـمَعی یـا جـارِه« بـه در می‌زننـد تـا دیـوار بشـنود اسـت،  ـا از بـاب »اِیَّ

کرم؟ص؟. گرفتیم نه پیامبر ا مسلمانها مورد نهی قرار 
ىَف‌«.2 مـا آیـات قـرآن را بـر تـو )مکـرّر(  .5 هْـرَ وَ مَـا یَخ�ْ َ ـمُ الْج

َ
ـهُ یَعْل

َ
 مَـا شَـاءَ الُلَّه إِنّ

َ
»سَـنُقْرِئُکَ فَاَل تَنْىَس‌ إِلّا

قرائت می‌کنیم تا هیچ فراموش نکنی مگر آنچه خدا خواهد؛ که او به امور آشکار و پنهان عالم، 
گاه است. آ

که از آن بوی سـهو و نسـیان در وجود شـریف پیامبر  شـبهه: دو نکته در این آیه نهفته اسـت 
که جمله »سَـنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسَ« یعنی ما قرآن را برای تو  عظیم الشـأن به مشـام می‌رسـد. یکی این 
کـه فرامـوش نکنـی، یعنـی چـه؟ و چرا رسـول خدا؟ص؟ شـروع به  می‌خوانیـم و ضمانـت می‌کنیـم 
 مَا شَاءَ الُله« به چه 

َ
که: جمله »اِلّ کاتبان وحی آنرا بنویسند؟ دوّم این  کردن آیات می‌کرد تا  بازگو 

1 .  انعام، آیه 68.
2 .  اعلی، آیه 6-7.
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معناست، و این استثنا در جمله یعنی چه؟
پاسخ پرسش اوّل: به این ترتیب است که چون حضرت این را می‌دانست که قرآن کریم دو 
بُعد اساسـی دارد و صرفاً معانی و پیامهای الهی مقصود نیسـت، بلکه الفاظ، عبارتها، جمله 
کتاب قانون است،  که  ها و ترکیب ساختاری ادیبانه نیز هدف است. چون قرآن علاوه بر این 
دلیل اعجاز نبوّت هم محسوب می‏شود و دلیل اعجاز نه فقط در معانی است بلکه در الفاظ 
و تعابیـر هـم هسـت چـون قـرآن با ارائه بهترین الگوهای سـخنوری و شـیواترین واژه های ادیبانه 
گیرنـد. لـذا سراسـر قـرآن  یـخ، انگشـت حیـرت بـه دنـدان  باعـث شـد تـا تمـام سـخنوران زبـده تار
که اعجاز هم در قرآن به سه نوع تقسیم می‌گردد: اعجاز بیانی، علمی، تشریعی. اعجاز است 

اعجاز علمی و تشریعی مربوط به معانی و کلام است. اما اعجاز بیانی، معنا و لفظ توأمان 
که در آن فرمان ازلی به صورت  را در برمی‏گیرد، یعنی هر آیه‏ای از آیات قرآن یک تابلویی است 
فنّی در هم پیچیده است. تک تک جملات و عبارتهای قرآن خود یک قطعه ادبی منحصر به 
که عالیترین سخن شناسان سخنور، قرآن را یک معجزه  فرد و فنّی می‌باشد. به این ترتیب بود 

بی همتا می‌دانند.
ی الفـاظ قرآن عنایت ویژه ای شـده تا این  گاهـی بـر ایـن که رو کـرم؟ص؟ بـا آ از ایـن رو پیامبـر ا
ترکیـب فعلـی دسـت دهـد، جهـت حفـظ در امانـت، فوراً شـروع به بازگـو کردن می‌کرد تـا کاتبان 
وحـی آن را بنویسـند. بـه عنـوان مثـال، حـرف فاء و یا واو در کجا باید باشـد، کجا جمله اسـمیّه 
باشـد، کجـا حرفیّـه، و کجـا موصولـه و کجـا اسـم اشـاره. تمـام ایـن خصوصیّات در الفـاظ قرآن 
مـورد عنایـت اسـت و پیامبـر نیـز اینهـا را می‏دانسـت، لذا برای این که مبـادا وقتی که می‏خواهد 
کتابـت، سـهوی در ایـن مراحـل ایجـاد شـود، و یـا در آن  کنـد در حیـن بیـان آن و یـا  قـرآن را نقـل 
کـردن در تلاوت و  ـت خداونـد حضـرت رسـول را از عجلـه 

ّ
جابـه جایـی پدیـد آیـد. بـه همیـن عل

 1» ً
ما

ْ
 رَبِّ زِدْنِ عِل

ْ
یْـکَ وَحْیُهُ وَ قُـل

َ
نْ یُقْىَض إِل

َ
قُـرْآنِ مِـنْ قَبْـلِ أ

ْ
 بِال

ْ
تصمیم‌گیـری نهـی فرمودنـد.»وَ لَا تَعْجَـل

کامـل بـه تـو رسـد تعجیـل )در تلاوت و تعلیـم( آن  کـه وحـی قـرآن تمـام و  ای رسـول! پیـش از آن 
مکن و دائم بگو پروردگارا بر علم من بیفزا.

ایـن بـود کـه خداونـد نیـز بـه خواهش رسـولش اطمینـان داد که »سَـنُقْرِئُکَ فَلا تَنیَس« ما بزودی 

1 .  طه، آیه 114.
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قـرآن را بـر تـو می‏خوانیـم و تـو فراموش نمی کنـی. اطمینان خاطری که به پیامبر می‌دهد به مثابه 
پشتوانه قابل اعتماد برای رسول خدا به شمار می‌آید. پس مقصود از »سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنسی« تضمین 
نُ  ْ َ

ا ن
َ
و تأمیـن اسـت، چـون خداونـد وعـده داده کـه قـرآن را از هر تحریفی و غلطی حفـظ کند.»إِنّ

افِظُونَ‌« ما قرآن را بر تو نازل کردیم و آن را محقّقاً )از آسیب حسودان و منکران(  هُ لََ
َ
ا ل

َ
کْرَ وَ إِنّ نَا الذِّ

ْ
ل نَزَّ

محفوظ خواهیم داشت.
در واقع این آیه بشارت می‌دهد که ای پیامبر فراموش کاری در تو راه ندارد. به این جهت که 
گرانمایه پیامبر از فراموشـی مبرّاسـت،  کردیم. پس این آیه نمی خواهد بگوید وجود  ما تضمین 
بلکه رسول خدا؟ص؟ به دلیل شدّت اهتمامی که به قرآن داشت فکر می‌کرد شاید از حیث بشر 
یـاد شـود. در نتیجـه خدا او را دل قوی داشـت که  کـم و ز بـودن ممکـن اسـت بعضـی از کلمـات 

برای چون تو پیامبری، این مشکل پیش نخواهد آمد.
که  که ما قدرتی به تو می‌دهیم  مه طباطبایی ؟ره؟ می‏فرماید: »منظور از اِقْرَاء این است 

ّ
عل

که نازل شده بدون کم و کاست و غلط و تحریف بخوانی و فراموش  درست بخوانی، و آن طور 
نکنی و جمله )سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنسَ( وعده ای است که از خدایتعالی به پیامبرش، به این که علم 
بـه قـرآن و حفـظ قـرآن را در اختیـارش بگـذارد، بطوری که قرآن را آن طوری که نازل شـده همواره 

حافظ باشد، و هرگز دچار نسیان نگردد«1
که استثنا )الا ما شاء الله( در آیه به چه معناست؟ پاسخ پرسش دوّم: 

مفسّـر عالیقدر علامه طباطبائی؟ره؟ در این زمینه می‌فرماید: »این جمله برای بیان تداوم 
ذِینَ سُعِدُوا 

َّ
ا ال مَّ

َ
که در آیه شریفه »وَ أ قدرت حق تعالی است. و این استثنا نظیر استثنایی است 

گر  ذُوذٍ« آمده اسـت. ا ْ کَ عَطَاءً غَیْرَ مَج بُّ  مَا شَـاءَ رَ
َ
رْضُ إِلّا

َ
ـمَاوَاتُ وَ الْ ةِ خَالِدِینَ فِیَها مَا دَامَتِ السَّ نَّ َ فَفِ الْج

ید هسـتند با این وعده از خدا سـلب قدرت  که انسـانها در بهشـت خالد و جاو گفت  خداوند 
نشده، چون مقصود از استثناء مشیّت، اثبات بقاء مطلق قدرت اوست و می‌خواهد بفهماند 
که بهشـت عطایی قطع نشـدنی و نعمتی دائمی اسـت مع ذلک چنین نیسـت...«.2  که با این 
که  که علاوه بر این  که: خداوند می‏خواهد بفهماند   ما شَاءَ الُله« این است 

َ
در نتیجه معنای »اِلّ

1 .  المیزان، ج20، ص 390.
2 .  همان.
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ف کنیم و وعده ی خود را 
ّ
مـا بـه وعـده خـود عمل می‌کنیم ولی این طور نیسـت که نتوانیـم تخل

گرچه پس نمی‏گیریم. پس بگیریم! 

ادله احمدالحسن بر عصمت خود چیست؟.11
کنید..22 کرده و محدوده آن را بیان  عصمت را تعریف 
کنید..33 روش اثبات عصمت در روایات را بیان 
کنید..44 سهو و نسیان را تعریف 
کنید..55 نظر علمای شیعه در خصوص سهو النبی؟ص؟ را تشریح 

پرسش‌های درس
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رجعـت
کـه پـس از امـام دوازدهم؟ع؟  یکـی از مسـلمات شـیعه، بـاور بـه رجعـت اسـت.1 بدیـن معنـا 
کـرده و  برخـی از برگزیـدگان الهـی بـه همـراه ائمـه معصومیـن؟عهم؟ یکـی پـس از دیگـری رجعـت 

خلافت و حکومت عدل امام مهدی؟ع؟ را تا روز قیامت ادامه خواهند داد. 
کـه پـس از امـام مهـدی؟ع؟ خلافـت بـا مهدییـن  احمدالحسـن بصـری بـا طـرح ایـن مسـأله 
کرده  خواهد بود، اولًا بایستی ناسازگاری خلافت مهدیین را با خلافت ائمه رجعت؟ع؟ تبیین 

که با وجود ائمه رجعت؟ع؟ اولویت حکومت و خلافت با مهدیین است. کند  و ثانیاً ثابت 
نکتـه اول: احمـد بصـری رجعـت را روحانـی و در آسـمان اول دانسـته و جسـمانی و دنیـوی 
کـه البتـه بـرای اثبـات ایـن ادعـا بـه  بـودن آن را هماننـد فرقـه بهائیـت و فرقـه تصـوف رد می‏کنـد، 
هیچ روایت یا آیه‏ای استناد نکرده و این باور، برخلاف نصوص قطعی اهل بیت؟ع؟ است.2 

نکتـه دوم: آنچـه از روایـات بـه دسـت می‏آیـد، اولًا بلافصـل بودن رجعت امام حسـین؟ع؟ با 

ونَ 
ُ
تُ یَقُول

ْ
 قُل

ً
ـةٍ فَوْجا مَّ

ُ
ِ أ

ّ
شُـرُ مِنْ کُل ْ یَـةِ وَ یَوْمَ نَ

ْ
ـاسُ فِ هَـذِهِ ال  النَّ

ُ
‏ مَـا یَقُـول

َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه ع قَـال

َ
ـادٍ عَـنْ أ بِ عُمَیْـرٍ عَـنْ حََّ

َ
بِ عَـنِ ابْـنِ أ

َ
ثَنیِ أ  وَ حَدَّ

َ
1 .  قَـال

ـهُ »وَ 
ُ
قِیَامَـةِ قَوْل

ْ
ـا آیَـةُ ال َ

َ
- إِنّ بَاقِ�ینَ

ْ
 وَ یَـدَعُ ال

ً
ـةٍ فَوْجـا مَّ

ُ
ِ أ

ّ
قِیَامَـةِ مِـنْ کُل

ْ
 یَحْشُـرُ الُلَّه فِ ال

َ
جْعَـةِ أ ـونَ إِنَّ ذَلِـکَ فِ الرَّ

ُ
یْـسَ کَمَـا یَقُول

َ
 ل

َ
قِیَامَـةِ- قَـال

ْ
ـا فِ ال َ إِنَّ

عَذَابِ- وَ 
ْ
هَا بِال

َ
هْل

َ
ـکَ الُلَّه أ

َ
هْل

َ
یَةٍ أ  قَرْ

ُّ
ادِقُ ع کُل  الصَّ

َ
مْ لا یَرْجِعُـونَ‏« فَقَال ُ نَّ

َ
کْناهـا أ

َ
هْل

َ
یَـةٍ أ ـهُ‏ »وَ حَـرامٌ عَ‏ىل قَرْ

ُ
« وَ قَوْل

ً
حَـدا

َ
ـمْ أ ـمْ نُغـادِرْ مِنُْ

َ
حَشَـرْناهُمْ فَل

ضُـوا  وْ( وَ مََ
َ
 أ

ً
ضـا یَمـانَ مَْ ِ

ْ
ضُـوا ال عَـذَابِ )وَ مََ

ْ
لِکُـوا بِال ْ یَْ ـنْ لَ ـا غَیْرُهُـمْ مَِّ مَّ

َ
قِیَامَـةِ فَیَرْجِعُـونَ- أ

ْ
ـا فِ ال مَّ

َ
جْعَـةِ- وَ أ  یَرْجِعُـونَ فِ الرَّ

َ
 ل

ً
ضـا کُفْـرَ مَْ

ْ
ضُـوا  ال مََ

 یَرْجِعُون‏. تفسـیر القمی،ج‏1، ص24.
ً
ضـا کُفْـرَ مَْ

ْ
ال

2 .  ر. ک: کتاب الرجعة ثالث ایام الله الکبری، احمدالحسن بصری.
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اواخـر حکومـت امـام دوازدهـم؟ع؟ بـوده و ثانیاً اجـرای حکومت عدل الهی توسـط ائمه رجعت 
می‏باشد و با وجود آن معصومین، خلافت به دیگری تعلق نخواهد یافت.

رجعت امام حسین؟ع؟
کننده بعد از امام دوازدهم؟ع؟،  بر اساس روایات متعدد از معصومین؟عهم؟، اولین رجعت 
امام حسـین بن علی؟ع؟ خواهد بود. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: »اول من یکر فی رجعته 
الحسـین بن علی؟ع؟ یمکث فی الارض حتی یسـقط حاجباه علی عینیه«.1 اولین شـخصی 
کـرد، امـام حسـین؟ع؟ اسـت. ایشـان آنقـدر در زمین زندگـی خواهد  کـه بـه دنیـا رجعـت خواهـد 

ی او بر چشمانش بیافتد.  نمود تا آنکه از فرط پیری دو ابرو
کتـاب »الرجعـة ثالـث ایـام الله الکبـری«2 در توجیـه ناسـازگاری همزمانـی  احمدالحسـن در 
رجعـت امـام حسـین؟ع؟ بـا حکومـت اولیـن مهـدی پـس از امـام دوازدهـم؟ع؟ گفته اسـت: اولًا 
رجعت در آسمان اول بوده و در این عالم محقق نخواهد شد و ثانیاً رجعت یکی از مسلماتی 
کـه پـس از مهـدی دوازدهـم اتفـاق خواهـد افتـاد، نـه امـام دوازدهـم؟ع؟! لـذا بعـد از امـام  اسـت 
افتـاد. حتـی ناظـم  اتفـاق خواهـد  از ایشـان رجعـت  آمـد و پـس  دوازدهـم، 12مهـدی خواهنـد 
که هیچ  کرده و ادعا می‏کند  کتاب »سامری عصر الظهور« نیز بر این مسأله تحدی  العقیلی در 
کـه بیـان کند رجعت امام حسـین؟ع؟ بعد از امام حجت ابن الحسـن؟ع؟  روایتـی وجـود نـدارد 
صـورت می‏گیـرد. بلکـه همـه روایـات اشـاره بـه رجعت بعد از مهـدی یا رجعت بعـد از قائم دارد 

که آنهم مراد مهدیین پس از امام دوازدهم؟ع؟ می‏باشد.3 
کـه در روایـات متعددی رجعـت امام حسـین؟ع؟ را پس از امام  ایـن سـخن در حالـی اسـت 
دوازدهـم حجـت ابـن الحسـن؟ع؟ دانسـته‏اند. به عنـوان نمونه؛ قال فضل بن الشـاذان النیشـابوری 

1 .  بحار الانوار، ج 53 ، ص 63-64، ح 54.
2 .  احمدالحسـن اسـم کتـاب خـود را )رجعـت، سـومین روز از روزهـای بـزرگ خـدا( نامیـده اسـت در حالیکـه بـر اسـاس روایـات؛ رجعـت دومین روز 
ـارُ رَضَِ  عَطَّ

ْ
دِ بْـنِ یَحْیَ ال مَّ ـدُ بْـنُ مَُ حَْ

َ
ثَنَـا أ ـه در روایـات آمـده اسـت: حَدَّ و قیامـت کبـری بـه عنـوان سـومین روز خـدا نامگـذاری شـده اسـت. چنانچ

بَـا جَعْفَـرٍ؟ع؟ 
َ
عْـتُ أ  سَِ

َ
ـاطِ قَـال نَّ َ یثَمِـیِّ عَـنْ مُثَىّنً الْ ِ

ْ
سَـنِ ال َ ـدِ بْـنِ الْ مَّ یـدَ عَـنْ مَُ ثَنیِ یَعْقُـوبُ بْـنُ یَزِ  حَدَّ

َ
ثَنَـا سَـعْدُ بْـنُ عَبْـدِ الِلَّه قَـال  حَدَّ

َ
الُلَّه عَنْـهُ قَـال

صـال، ج‏1، ص108. قِیَامَـةِ. اخل
ْ
ةِ)أی الرجعـه( وَ یَـوْمَ ال کَـرَّ

ْ
قَـائُِ وَ یَـوْمَ ال

ْ
ثَـةٌ یَـوْمَ یَقُـومُ ال

َ
 ثَل

َّ
ـامُ‏ الِلَّه‏ عَـزَّ وَ جَـل یَّ

َ
‏ أ

ُ
یَقُـول

3 .  توجـه شـود کـه قبلا شـخصیه بـودن »مهـدی و قـائم« بـه اثبـات رسـیده و مـراد از مهـدی و قـائم در روایـات، امـام دوازدهـم؟ع؟ می‏باشـد و بـر 
شـخص دیگـری اطلاق نمـی گـردد.
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حدثنـا الحسـن بـن محبـوب عـن مالـک بـن عطیه عـن ابی صفیه ثابت بـن دینار عن ابی جعفـر؟ع؟ قال: »قال 

الحسین بن علی بن ابیطالب قبل ان یقتل بلیله واحده: ان رسول الله قال لی: یا بنی، انک ستساق الی العراق، 

کربال، و انـک تستشـهد بها و یستشـهد معـک جماعه. وقد قرب ما عهد  و تنـزل فی ارض یقـال لها)عمـوراء( و 

نصـراف فلینصرف فی هذه الیله، فانّ قد اذنت له،  نی راحـل الیـه غـدا فمـن احب منکم الا
ّ
الی رسـول الله؟ص؟ وا

کیـدا بلیغـا و قالـوا: والله مانفارقک ابدا حتی نرد مـوردک. فلما رای ذلک  کّـد فیمـا قالـه تا و هـو مین فی حـل و ا

کـم ح�ین یظهـر  رجنـا الله و ایّا ـری علینـا ثم یخ نـه فـوالله انّـا نمکـث ماشـاء الله تعـالی بعـد مایج وا بالج قـال: فابشـر

ل و انـواع العذاب و النـکال. فقیل له:  قائمنـا فینتقـم مـن الظالم�ین و انـا و انمت نشـاهدهم فی السلاسـل و الاغال

مـن قائمکـم یـا بـن رسـول الله؟ قـال: السـابع من ولد ابین محمدبن علی الباقر و هو الحجة بن الحسـن بن علی بن 

محمـد بـن عیل بـن مـوسی بـن جعفـر بـن محمـد بن عیل ابنی و هو الـذی یغیب مـده طویله، ثم یظهـر و یملا الارض 
کما ملئت جورا و ظلما«.1 قسطا و عدلا 

 امام صادق؟ع؟ فرمودند: امام حسین بن علی؟ع؟ یک شب قبل از شهادتش به اصحاب 
کـه ای فرزند من زود باشـد که  کـه: روزی رسـول خـدا؟ص؟ بـا من گفت  کـرده فرمـود  خـود خطـاب 
گویند و تو در آن زمین  کربلا  که آن را عمورا و  ترا بسوی عراق برسانند و فرود آورند تو را به زمینی 
شهید شوی و جماعتی با توشهید شوند. به تحقیق که نزدیک شده است آن عهدی که رسول 
کـرده و مـن فـردا بـه نـزد آن حضرت رحلـت خواهم کرد، پس هر کس از شـما که  خـدا؟ص؟ بـا مـن 
برگشـتن را دوسـت مـی‏دارد، می‏بایـد کـه در همیـن شـب برگـردد که من او را اذن برگشـتن دادم و 
کید و مبالغه تمام نمود، ایشان راضی  او از من در حل و اجازه است. در این باب آن جناب تا
یم و از تو هرگز جدا نمی‏شـویم تا  که ترا وا نمی‏گذار که: به خدا قسـم  گفتند  به برگشـتن نشـدند و 
گردیم. آن حضرت چون حال آنان را مشاهده نمود فرمود  که وارد می‏گردی ما نیز وارد  به جائی 
کـه بعـد از آنچه بر ما جـاری شـود آنقدر مکث  کـه: بشـارت بـاد شـما را بـه بهشـت، بـه خـدا قسـم 
که قائم ما ظاهر شود بیرون آورد، پس  کرد تا خداوند تعالی ما را و شما را در آن هنگام  خواهیم 
کرد ایشان را در سلاسل و اغلال و  کشید از ظالمان و ما و شما مشاهده خواهیم  انتقام خواهد 
گرفتار به انواع عذاب و نکال. گفتند با آن حضرت که: کیست قائم شما ای فرزند رسول خدا؟ 
کـه: فرزنـد هفتمیـن اسـت از اولاد فرزنـد من محمد بن علی که ملقب اسـت  آن حضـرت فرمـود 

تصر کفایة المهتدی، میرلوحی، ص 105 و 106،  ح 19. 1 .  اثبات الرجعه، فضل بن الشاذان النیشابوری، ص 36 و خم
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بـه باقـر و او حجـت بـن حسـن بـن علـی بـن محمـد بـن علـی بـن موسـی بـن  جعفـر بـن محمد بن 
که غایب خواهد شد مدتی دراز و بعد از آن ظاهر خواهد  کسی  علیست فرزند من و اوست آن 

کرد زمین را از عدل و داد آنچنانکه پرشده باشد از جور و ظلم. شد و پر خواهد 
صْحَابِنَـا عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ 

َ
ةٌ مِـنْ أ

َ
همچنیـن در روایتـی دیگـر از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: »عِـدّ

بَطَلِ عَنْ 
ْ
قَاسِـمِ ال

ْ
صَمِّ عَنْ عَبْـدِ الِلَّه بْنِ ال

َ
ـنِ الْ حَْ ـونٍ عَـنْ عَبْدِ الِلَّه بْـنِ عَبْدِ الرَّ ُّ

َ
سَـنِ بْـنِ ش ـدِ بْـنِ الَْ مَّ یَـادٍ عَـنْ مَُ زِ

وجُ  مْ‏ خُرُ یِْ
َ
ةَ عَل کَـرَّ

ْ
کُـمُ ال

َ
َّ رَدَدْنـا ل ُ

؟ع؟- ث قَـائِِ
ْ
وجُ ال  مَفْعُـولً خُـرُ

ً
کانَ وَعْـدا بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟‏ فِ قَوْلِـهِ تَعَـالَ‏... وَ 

َ
أ

نَّ هَذَا 
َ
اسِ أ ونَ إِلَ النَّ

ُ
ـؤَدّ ِ بَیْضَةٍ وَجْهَانِ‏ الُْ

ّ
بُ لِکُل

َ
ذَهّ بَیْـضُ الُْ

ْ
ـمُ ال یِْ

َ
صْحَابِـهِ عَل

َ
؟ع؟ فِ سَـبْعِینَ مِـنْ أ سَیْنِ الُْ

ظْهُرِهِمْ- 
َ
قَائُِ بَیْنَ أ

ْ
ةُ ال جَّ الٍ وَ لَ شَـیْطَانٍ وَ الُْ یْسَ بِدَجَّ

َ
ـهُ ل

َ
نّ
َ
ؤْمِنُـونَ فِیـهِ وَ أ سَیْنَ قَـدْ خَـرَجَ حَىّتَ لَ یَشُـکَّ الُْ الُْ

نُهُ وَ  هُ وَ یُکَفِّ
ُ
ـل ذِی یُغَسِّ

َّ
وْتُ فَیَکُونُ ال ةَ الَْ جَّ ؟ع؟ جَاءَ الُْ سَیْنُ هُ الُْ

َ
نّ
َ
ؤْمِنِینَ أ وبِ الُْ

ُ
عْرِفَةُ فِ قُل تِ الَْ فَإِذَا اسْـتَقَرَّ

1.» وَصُِّ
ْ
 ال

َ
وَصَِّ إِلّ

ْ
؟ع؟‏ - وَ لَ یَلِ ال ‏ بْنَ عَلٍِّ سَیْنَ حَدُهُ فِ‏ حُفْرَتِهِ‏- الُْ

ْ
طُهُ وَ یَل یُحَنِّ

ةَ  کَرَّ
ْ
کُمُ ال

َ
َّ رَدَدْنـا ل ُ

 مَفْعُـولً« یعنىـ ظهـور امـام قائم؟ع؟، و مقصود از آیه شـریفه: »ث
ً
کانَ وَعْـدا ...»وَ 

کلاه خودهاى  که  که با هفتاد تن از یاران وفادار خود  مْ‏...« رجعت امام حسین؟ع؟ است  یِْ
َ
عَل

کـه این حسـین؟ع؟ اسـت که رجعـت کرده  یـن بـر سـر دارنـد از دو سـو بـه مـردم خبـر م‏ىدهنـد  زرّ
و بیـرون آمـده تـا هیـچ مؤمنىـ دربـاره آن حضـرت شـک و تردیـد نکند و بـدون تردیـد، او دجّال و 
شـیطان نیسـت و هنـوز حجـت قائـم؟ع؟ میـان مـردم اسـت، و چون در دل مؤمنان اسـتوار شـود 
که حجت است فرا رسد، و همان امام حسین؟ع؟  که او حسین؟ع؟ است اجل امام دوازدهم 
کش م‏ىسـپارد، و عهده‏دار  کـه او را غسـل م‏ىدهـد و کفـن و حنـوط م‏ىکنـد و بـه خا خواهـد بـود 

تجهیز جنازه وصى نشود مگر وصى و امام.
بنابراین، توجیه اینکه رجعت ائمه؟عهم؟ پس از مهدی دوازدهم خواهد بود، سخن نادرستی 
که بر اساس روایات، امام حسین؟ع؟ بلافاصله پس  بوده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد، چرا

گرفت. از امام دوازدهم؟ع؟ در مسند حکومت و خلافت قرار خواهد 

حکومت ائمه رجعت؟عهم؟
پس از اثبات این مسأله که رجعت ائمه معصومین؟عهم؟ بلافاصله پس از امام دوازدهم؟ع؟ 

1 .  کافی، ج‏8، ص، 206.



|    یر بصنسحاحمد ال ایهاعاد هفتم: بررسی سرد     |    147 |

بـوده و اولیـن رجعـت کننـده پـس از ایشـان، امـام حسـین بـن علـی؟ع؟ خواهـد بود، نوبـت به آن 
می‏رسد تا حکومت آن معصومین؟عهم؟ به اثبات برسد. 

در روایـات متعـددی از ائمـه؟عهم؟ بـه حکومـت جهانـی آنـان در عصـر رجعـت اشـاره شـده و 
ایشـان را در آن زمـان صاحـب الامـر و صاحـب حکـم دانسـته‏اند. همیـن مسـأله، امـر و حکـم هر 
کرده و آن را در وجود ائمه رجعت؟ع؟ منحصر می‏نماید. لازم به  شـخصی غیر از ایشـان را نفی 
ذکـر اسـت کـه فلسـفه رجعـت ائمـه؟عهم؟ نیـز در همین تشـکیل حکومـت عدل الهی جمع شـده 
کـه ائمـه  و هیـچ دلیـل دیگـری غیـر از آن بـرای مسـأله رجعـت متصـور نیسـت. لـذا در صورتـی 
رجعـت؟ع؟ فاقـد حکومـت و خلافـت بدانیـم، نقـض غـرض خواهـد شـد. چنانچـه در روایتـی 
صِـلِ  تَّ یْـتُ بِإِسْـنَادِیَ الُْ وَ یارتنامـه معصومیـن؟عهم؟ آمـده اسـت: وَ رَ از امـام رضـا؟ع؟ در خصـوص ز
ثَنَا مُوسَ 

َ
: حَدّ

َ
، قَـال بَرْمَکِیُّ

ْ
 ال

َ
اعِیـل دُ بْنُ إِسَْ مَّ وَى مَُ : رَ

َ
یْهِ قَـال ـدِ بْـنِ عَیِلِّ بْـنِ بَابَوَ مَّ بِ جَعْفَـرٍ مَُ

َ
ـدُوقِ أ عَـنِ الصَّ

ِ بْنِ  سَیْن دِ بْنِ عَلِِّ بْنِ الُْ مَّ ـدِ بْـنِ عَلِِّ بْـنِ مُوسَ بْنِ جَعْفَرِ بْـنِ مَُ مَّ ـتُ لِعَیِلِّ بْـنِ مَُ
ْ
: قُل

َ
خَعِـیُ‏، قَـال بْـنُ عَبْـدِ الِلَّه النَّ

 :
َ

 مِنْکُـمْ، فَقَـال
ً
 إِذَا زُرْتُ وَاحِـدا

ً
کَامِال  

ً
 بِـهِ، بَلِیغـا

ُ
قُـول

َ
مْیِن یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه قَـوْلً أ ِ

ّ
بِ طَالِـبٍ؟ع؟: عَل

َ
عَیِلِّ بْـنِ أ

قٌ بِرَجْعَتِکُـمْ‏،  نَا...مُصَـدِّ
َ
ـا: »فَأ نَْ ِ

َ
ـمْ؟ع؟. ف  رَجْعَتِِ

َ
 عَىل

ُّ
ـا مَـا یَـدُل ثْنَائَِ

َ
کَـرَ فِ أ یَـارَةَ بِتَمَامِهَـا، وَ ذَ کَـرَ الزِّ ، وَ ذَ

ْ
قُـل

فُ  تِکُـمْ، وَ یُشَـرَّ
َ
ـکُ فِ دَوْل

َّ
ل تِکُـمْ... یُحْشَـرُ فِ زُمْرَتِکُـمْ، وَ یَکُـرُّ فِ رَجْعَتِکُـمْ، وَ یَُ

َ
مْرِکُـمْ، مُرْتَقِـبٌ لِدَوْل

َ
مُنْتَظِـرٌ لِ

حْیَـانِ فِ رَجْعَتِکُـمْ، وَ 
َ
تِکُـمْ، وَ أ

َ
نَیِن فِ دَوْل

َ
یَتِکُـمْ وَ مَکّ ؤْ  بِرُ

ً
امِکُـمْ، وَ تَقَـرُّ عَیْنُـهُ غَـدا یَّ

َ
ـنُ فِ أ

َ
کّ فِ عَافِیَتِکُـمْ، وَ یَُ

امِکُمْ«1. یَّ
َ
کَنِ فِ أ

َّ
مَل

کـردم در هنـگام  موسـی بـن عبـدالله نخعـی از امـام رضـا؟ع؟ نقـل می‏کنـد. بـه ایشـان عـرض 
یـارت نامـه را تمامـا فرمـود و در اثنـاء آن بـه رجعـت  کـدام از شـما چـه بگویـم؟ لـذا ز یـارت هـر  ز
کـه از جملـه فرمـود: پـس مـن رجعـت تـان را تصدیـق می‏کنـم و چشـم بـه راه امـر شـما  کـرد  اشـاره 
گـروه شـما  کـه در  کسـانی قـرار بـده  هسـتم، در انتظـار حکومـت شـما بـه سـر مىـ بـرم... مـرا از از 
محشور م‏ىشوند، و در زمان رجعتتان دوباره به دنیا باز م‏ىگردد، و در دولت شما به فرمانروایى 

کامل شما مفتخر م‏ىگردند، و در روزگار شما اقتدار م‏ىیابند. می‏رسند و در دوران سلامت 
با این وجود، تشکیل حکومت افرادی با عنوان مهدیین، آنهم با وجود ائمه معصومین؟عهم؟ 
کـه دلیـل رجعتشـان بـه تشـکیل حکومـت و خلافـت عـدل الهـی اسـت، بـی معنـی بـوده و ایـن 

تصر البصائر، ص136. 1 .  من لا یحضره الفقیه، ج2، ص370، ح1625 و خم
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تضـادی غیـر قابـل حـل خواهـد بود. مگر اینکه قائل به آن باشـیم که مهدیین از حُکام و والیانی 
که آنهم  که توسـط ائمه رجعت؟ع؟ به ولایت‏های دور و نزدیک منصوب خواهند شـد  هسـتند 

مساله‏ای غیر از خلافت مهدیین است.

خلافت
کـه دیرینـه آن بـه قبل از خلقت انسـان بر  بحـث از خلافـت، یکـی از مهم‏تریـن امـوری اسـت 
ئکه خود سـخن به  می‏گـردد. به‌طوری‌کـه خداونـد متعـال قبـل از آفرینش در این خصوص با ملا
رْضِ خَلِیفَةً«1وزمانـی کـه پروردگارت به 

َ
 فِ الْ

ٌ
ئِکَـةِ إِنِّ جاعِـل مَلا

ْ
ـکَ لِل بُّ  رَ

َ
میـان آورده اسـت: »وَ إِذْ قـال

که من قرار دهنده خلیفه در زمین هستم. ئکه فرمود  ملا
در ایـن آیـه، خداونـد متعـال قبـل از آنکـه بیافرینـد، مسـأله خلافـت را مطـرح کـرده اسـت که 
همیـن امـر، نشـان دهنـده اهمیـت خلافـت، نسـبت بـه فلسـفه آفرینـش می‏باشـد. بـا ایـن وجود 
کـه آیـا تعییـن خلیفـه تـا روز قیامت، توسـط خداوند انجام می‏گیـرد یا اینکه  سـخن در آن اسـت 

کاری را دارند؟  انسان‏ها نیز توان انجام چنین 
رْضِ خَلِیفَةً«، کلمه 

َ
 فِ الْ

ٌ
ئِکَةِ إِنِّ جاعِل مَلا

ْ
کَ لِل بُّ  رَ

َ
در سخن خداوند متعال که فرمود: »وَ إِذْ قال

که با تنوین ذکر شده است، صفت خداوند می‏باشد که خداوند خود را به آن عبارت  »جاعِلٌ« 
که فرمود: »إِنِّی خالِقٌ بَشَـراً مِنْ  کرده اسـت. همانند این آیه، سـخن دیگر خداوند اسـت  وصف 
کـه کلمـه »خالـقٌ« نیـز بـا تنویـن ذکـر شـده و خداوند به واسـطه آن عبارت خـود را وصف  طِیـنٍ‏«2 
کرده و این صفات را در خود منحصر دانسته است. لذا بایستی اسامی خلفاء الهی از جانب 
گـردد. بنابرایـن بـا مراجعـه بـه تمامـی روایـات معتبـر و  ایشـان اعلام شـده و بـرای همـگان روشـن 
گرامی اسلام؟ص؟، تعداد و اسامی خلفاء بعد از رسول خدا مشخص شده  صادر شده از رسول 

است. 
ـمْ عَیِلُّ  ُ

ُ
ل وَّ

َ
ـةُ بَعْـدِی اثْنَـا عَشَـرَ أ ئَِّ

َ
چنانچـه در روایتـی از رسـول گرامـی اسلام؟ص؟ آمـده اسـت: ‏»الْ

مْ مُؤْمِنٌ  قِـرُّ بِِ یِت بَعْدِی الُْ مَّ
ُ
 أ

َ
وْلِیَـائِ وَ حُجَـجُ الِلَّه عَىل

َ
وْصِیَـائِ وَ أ

َ
فَـائِ‏ وَ أ

َ
قَـائُِ هُـمْ خُل

ْ
بِ طَالِـبٍ وَ آخِرُهُـمُ ال

َ
بْـنُ أ

1 .  بقره، 30.
2 .  ص، 71.
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کَافِـرٌ«.1 امامـان بعـد از مـن دوازده نفرنـد. اولین آنها علی بن ابـی طالب و آخرین آنها  ـمْ  ُ
َ

نْکِـرُ ل وَ الُْ

قائـم آنـان اسـت. آنهـا خلفـاء و اوصیـاء و حجت‏هـای الهـی بـر امتـم بعـد از مـن هسـتند. قبـول 
کافر هستند. کنندگان آنان مومن بوده و منکرین آنان 

ـهُورِ وَ هِـیَ‏ اثْنـا عَشَـرَ 
ُ

ةُ الشّ
َ

ـمْ عِـدّ تُُ
َ

 عِدّ
ً
فَـائِ‏ صِدْقـا

َ
 وَ خُل

ً
وْلِیَـاءُ الِلَّه حَقّـا

َ
ئِـکَ أ

َ
ول

ُ
همچنیـن فرمـود: »‏... أ

مْ  یِْ
َ
وَاتُ الِلَّه عَل

َ
هْدِیُّ صَل مْ عَلٌِّ وَ آخِرُهُمْ الَْ ُ لُ وَّ

َ
ةُ بَعْـدِی أ ئَِّ

َ
ةُ نُقَبَـاءِ مُـوسَ بْنِ عِمْرَانَ... فَالْ

َ
ـمْ عِـدّ تُُ

َ
 وَ عِدّ

ً
شَـهْرا

که عدد آنان به تعداد  «‏.2 آنان حقیقتا اولیاء خدا هستند و به راستی خلفاء من هستند  عِینَ جَْ
َ
أ

ماه‏های سال است که دوازده ماه می‏باشند و عده آنان به تعداد نقباء موسی بن عمران است. 
پس ائمه بعد از من اولشان علی و آخرشان مهدی است.

کرم؟ص؟ به اسـامی خلفاء اشـاره شـده  علاوه بر بیان تعداد خلفاء، در روایتی دیگر از پیامبرا
لى بالمؤمنین من أنفسـهم ثم الحسـن ثم  لى بالمؤمنین من أنفسـهم ثم أنت یا علی أو و آمده اسـت: »یا علی أنا أو
الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علی بن موسى، ثم محمد 

لافة و الوصایة و یغیب  بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم الحجة بن الحسن الذی تنتهی‏ إلیه‏ اخل

کما ملئت جورا و ظلما«.3 ای علی! من اولی به مؤمنین  مدة طویلة، ثم یظهر و یملأ الأرض عدلا و قسطا 

از خودشان هستم و سپس تو و سپس حسن و سپس حسین و سپس علی بن حسین و سپس 
محمـد بـن علـی و سـپس جعفـر بـن محمـد و سـپس موسـی بن جعفر و سـپس علی بن موسـی و 
سـپس علـی بـن موسـی و سـپس محمـد بـن علـی و سـپس علـی بـن محمـد و سـپس حسـن بـن 
ی به پایان می‏رسـد  که خلافت و وصایت به واسـطه و علی و سـپس حجت بن الحسـن اسـت 
که از  و مدت طولانی غایب شـده و سـپس ظاهر می‏شـود و زمین را از عدل پر می‏کند همانطور 

جور و ظلم پر شده است.  
کـرم؟ص؟ دوازده بوده و اسـامی  براسـاس روایـات متعـدد و معتبـر، عـدد خلفـاء بعد از رسـول ا
یـک یـک آنـان بیـان گردیـده اسـت کـه ختـم خلافـت نیـز بـه واسـطه امـام دوزادهـم بـوده و پـس از 
ایشـان خلیفـه‏ای بـا عنـوان مهدییـن نخواهـد بـود چرا که در ایـن صورت به عدد خلفـاء افزدوده 

ثنی عشر، ص145. ئمة الإ ثر فی النص على الأ 1 .  کفایة الأ
2 .  الإختصاص، ص224.

3 .  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج‏2، ص234.
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شده و با روایات مذکور ناسازگار خواهد شد. 

نظر احمدالحسن درباره رجعت چیست و تضاد آن را با مهدیین چگونه حل می‏کند؟.11
زمان اولین رجعت بعد از امام دوازدهم؟ع؟ را با بیان روایت توضیح دهید..22
حکومت ائمه رجعت به چه ادله‏ای ثابت می‏شود؟.33
کنید..44 کرم؟ص؟ را بیان  کرده و تعداد خلفای بعد از رسول ا خلافت را تعریف 
انحصار تعیین خلیفه توسط خداوند با چه دلایلی به اثبات می‏رسد؟.55

پرسش‌های درس
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نیابت‏ و سفارت‏گرایی
از جملـه ادعاهـای احمدالحسـن بصـری، نیابـت و سـفارت از جانـب امـام دوازدهـم؟ع؟ 
إنّ الامـام  أقـل  أقـول و لم  بیـان الحـق و السـداد مـن الأعـداد می‏گویـد: »لا  کتـاب  ی در  اسـت. و
المهـدی؟ع؟، بـل أنـا المهـدی الاول مـن ولده؟ع؟ و رسـوله و وصیه و الیمـانی«.1 هرگز نگفته و نمی‏گویم که 

من امام مهدی؟ع؟ هسـتم، بلکه من مهدی اول از اولاد امام و فرسـتاده و جانشـین او و یمانی 
هستم. 


گردید، دارای دو شاخصه و مؤلفه  که با آغاز امامت امام دوازدهم؟ع؟ آغاز  غیبت صغری 
که آن را از غیبت کبری متمایز می‏نماید. لذا موقت بودن و نایب خاص داشتن  اساسی است 
امام دوازدهم؟ع؟، دو شاخصه‏ای هستند که غیبت کبری فاقد آن دو می‏باشد. بنابراین زمان 
کـرده باشـند در زمره  کـه بـرای آن وقـت تعییـن  و مـدت غیبـت کبـری مشـخص نبـوده و کسـانی 
کننـدگان  اتُونَ‏«.2تعییـن 

َ
وَقّ

ْ
دروغگویـان خواهنـد بـود. چنانچـه امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »کَـذَبَ‏ ال

کبری ارتباط با واسطه حضرت، از طریق نائب  گفته‏اند. همچنین در زمان غیبت  وقت دروغ 
خاص قطع بوده و کسانی که ادعای مشاهده، وساطت و نیابت خاصه و سفارت کرده باشند 

1 .  بیان الحق و السداد من الأعداد، ج1-2، ص40.
2 .  الکافی، ج‏1، ص368.



یان احمد الحسن البصری    | | 154    |     درسنامه نقد و بررسی جر

کـه بـه عنـوان  کـرده اسـت  گـو می‏باشـند، چنانچـه روایـات متعـددی بـه آن اشـاره  دروغگـو و افترا
نمونه به مواردی اشاره می‏گردد:

دِ بْنِ نَصْرٍ،  مَّ بِ شُـعَیْبٍ مَُ
َ
، عَنْ أ یْنِ سَـنِیَّ  وَ عَلِِّ بْنِ عَبْدِ الِلَّه الَْ

َ
اعِیـل ـدِ بْـنِ إِسَْ مَّ ـدَانَ، عَـنْ مَُ سَیْنُ بْـنُ حَْ الُْ

ـادِقَ؟ع؟ یَـا  دِیَ الصَّ تُ سَـیِّ
ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
ـلِ بْـنِ عُمَـرَ، قَـال

َ
فَضّ ـلِ، عَـنِ الُْ

َ
فَضّ ـدِ بْـنِ الُْ مَّ فُـرَاتِ، عَـنْ مَُ

ْ
عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ ال

 
َ

نْ قَال َ َ
، ف  عَیْنٍ

ُّ
کُل تْـهُ 

َ
‏ فِ‏ وَقْتِ‏ ظُهُورِهِ‏، وَ لَ رَأ ؟ع؟: »لَ تَـرَاهُ‏ عَیْنٌ

َ
؟ع؟ قَـال هْـدِیُّ یِّ بُقْعَـةٍ یَظْهَـرُ الَْ

َ
دِی فَیِف أ سَـیِّ

کـردم: ای سـرور مـن! مهـدی در چه سـرزمینی  بُوهُ«.1بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض  کُـمْ غَیْرَهَـذَا فَکَذِّ
َ
ل

که همه چشـم‏ها  ظهور می‏کند؟ حضرت فرمود: چشـمی در زمان ظهور او را نمی‏بیند مگر این 
کنید. گفت او را تکذیب  کسی جز این را به شما  او را ببینند و هر 

ـدُ بْـنُ عَیِلٍّ  حَْ
َ
ثَنَـا أ

َ
 حَدّ

َ
یُّ قَـال هْـرِ بَـاحٍ الزُّ ـدِ بْـنِ رَ مَّ ـدُ بْـنُ مَُ حَْ

َ
ثَنَـا أ

َ
 حَدّ

َ
وَاحِـدِ بْـنُ عَبْـدِ الِلَّه قَـال

ْ
ثَنَـا عَبْـدُ ال

َ
حَدّ

 :
َ

هُ قَال
َ
نّ
َ
بِ عَبْـدِ الِلَّه؟ع؟ أ

َ
ثْعَمِیِّ عَـنْ رَجُلٍ عَنْ أ و الْخَ یِم بْـنِ عَمْرٍ کَرِ

ْ
ـوبَ عَـنْ عَبْـدِ ال یُّ

َ
سَـنِ بْـنِ أ یُّ عَـنِ الَْ مْیَـرِ الِْ

مْ«‏.2 قائم قیام نمی‏کند  بُُ وْهُ‏ فَیُکَذِّ
َ
مْ قَدْ رَأ ُ نَّ

َ
 قَوْلِ أ

َ
مِعُ عَل هُ یُ�جْ

ُّ
کُل  

ً
قَائُِ حَتَّ یَقُومَ اثْنَا عَشَرَ رَجُل

ْ
»لَ یَقُومُ ال

کـه همگـی بـر دیدن حضـرت اتفاق نظر دارنـد ظهور کننـد در حالیکه امام؟ع؟  تـا اینکـه 12 مـرد 
همه آنها را تکذیب می‏کند.

براساس دیدگاه‏ و نظرات تمامی علمای شیعه، ادعای نیابت خاصه و همچنین سفارت 
ی با کفر بوده و هر کس مدعی آن باشد گمراه و گمراه‏گر می‏باشد. به  در زمان غیبت کبری مساو
عنوان نمونه شیخ طوسی از قول ابن قولویه؟ره؟3 در باب ذکر مذمت مدعیان بابیت و نیابت 
سٌ  کَافِرٌ مُنَمِّ هُ الُلَّه فَهُوَ  یِّ رَحَِ ـمُرِ مْرَ بَعْدَ السَّ

َ
عَ‏ى الْ

َ
 مَـنِ‏ ادّ

َّ
کُل نَّ 

َ
ـة( أ می‏فرمایـد: »إنَّ عِندَنـا)أی الطائِفَـة الإمَامِیَّ

که بعد از  کسی  که؛ هر  وْفِیقُ«‏.4همانا در نزد ما طائفه امامیه نظر بر این است   وَ بِالِلَّه التَّ
ٌّ

 مُضِل
ٌّ

ضَال

گمراه‏گر است.  گمراه و  کافر  کند،  سمری؟ره؟ ادعای امر)سفارت و نیابت خاصه( 
کـه پایه و اسـاس آن، توقیع سـمری، نایب چهارم امـام دوازدهم؟ع؟  بـا وجـود چنیـن فتوایـی 

می‏باشد، به بررسی آن توقیع شریف، پرداخته می‏شود:
ـیْخُ عَلُِّ 

َ
َ فِیَها الشّ فِّ تِ تُوُ

َّ
ـنَةِ ال مِ فِ السَّ

َ
ال دِینَةِ السَّ کُنْتُ بَِ  :

َ
بُ قَال کَتِّ ـدَ الُْ حَْ

َ
سَـنُ بْـنُ أ ـدٍ الَْ مَّ بُـو مَُ

َ
ثَنَـا أ

َ
حَدّ

1 .  بحار، ج53، ص6.
2 .  غیبة نعمانی، ص277.

یه، استاد شیخ مفید در فقه بوده است.  3 .  شیخ ابوالقاسم بن محمد بن قولو
4 .  غیبة طوسی، کتاب الغیبة للحجة، ص412.
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 نُسْـخَتُهُ: »بسـم الله 
ً
ـاسِ تَوْقِیعـا خْـرَجَ إِلَ النَّ

َ
ـامٍ فَأ یَّ

َ
 وَفَاتِـهِ بِأ

َ
وحَـهُ فَحَضَرْتُـهُ قَبْـل سَ الُلَّه رُ

َ
یُّ قَـدّ ـمُرِ ـدٍ السَّ مَّ بْـنُ مَُ

ةِ  تٌ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ سِـتَّ ـکَ مَیِّ
َ
جْـرَ إِخْوَانِکَ فِیکَ فَإِنّ

َ
عْظَـمَ الُلَّه أ

َ
یَّ أ ـمُرِ ـدٍ السَّ مَّ الرحمـن الرح‏می- یَـا عَیِلَّ بْـنَ مَُ

 بَعْدَ 
َ

 ظُهُورَ إِلّ
َ

انِیَةُ فَل
َ
غَیْبَةُ الثّ

ْ
حَـدٍ یَقُـومُ مَقَامَکَ بَعْـدَ وَفَاتِکَ فَقَدْ وَقَعَتِ ال

َ
مْـرَکَ وَ لَ تُـوصِ إِلَ أ

َ
ـعْ أ ـامٍ فَاجَْ یَّ

َ
أ

عِی‏ 
َ

تِ شِـیعَتِ مَنْ‏ یَدّ
ْ
 وَ سَـیَأ

ً
رْضِ جَـوْرا

َ
ءِ الْ

َ
ـوبِ وَ امْتِال

ُ
قُل

ْ
مَـدِ وَ قَسْـوَةِ ال

َ
 وَ ذَلِـکَ بَعْـدَ طُـولِ الْ

َّ
إِذْنِ الِلَّه عَـزَّ وَ جَـل

 
َ

ةَ إِلّ  وَ لَ قُـوَّ
َ

کَاذِبٌ مُفْتَـرٍ وَ لَ حَـوْل یْحَـةِ فَهُـوَ  ـفْیَانِِّ وَ الصَّ وجِ السُّ  خُـرُ
َ

شَـاهَدَةَ قَبْـل عَـى الُْ
َ

ـنِ إدّ َ
َ

لَ ف
َ
شَـاهَدَةَ أ الُْ

یْـهِ وَ هُـوَ 
َ
ـادِسُ عُدْنَـا إِل یَـوْمُ السَّ

ْ
کَانَ ال ـا  مَّ

َ
وْقِیـعَ وَ خَرَجْنَـا مِـنْ عِنْـدِهِ فَل  فَنَسَـخْنَا هَـذَا التَّ

َ
عَظِمِی- قَـال

ْ
عَیِلِّ ال

ْ
بِـالِلَّه ال

مٍ 
َ

کَل مْـرٌ هُـوَ بَالِغُـهُ وَ مَىَض رَضَِ الُلَّه عَنْـهُ فَهَـذَا آخِـرُ 
َ
ِ أ

 لَِّ
َ

ـکَ مِـنْ بَعْـدِکَ فَقَـال ـهُ مَـنْ وَصِیُّ
َ
 ل

َ
ـودُ بِنَفْسِـهِ فَقِیـل یَ�جُ

ـعَ مِنْـهُ«.1 اى علىّـ بـن محمّـد سـمرىّ! خداونـد اجر برادرانت را در عزاى تـو عظیم گرداند که تو  سُِ

ظـرف شـش روز آینـده خواهىـ مـرد، پـس خـود را بـراى مـرگ مهیّـا کـن و بـه احـدى وصیّت مکن 
که پس از وفاتت قائم مقام تو شـود زیرا غیبت تامّه واقع شـده و ظهورى نیسـت مگر پس از اذن 
خداى تعالى و آن پس از مّدتى طولانى و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم واقع خواهد شد 
و بـه زودى کسـانى نـزد شـیعیان مـن آینـد و اّدعـاى مشـاهده کنند، بدانید هر کـه پیش از خروج 
سـفیانى و صیحه آسـمانى اّدعاى مشـاهده کند دروغگوى افترا بند اسـت و لا حول و لا قوة الا 
کردند و از نزد او خارج شـدند و چون  بالله العلى العظیم. پس؛ حاضرین از آن توقیع استنسـاخ 
روز ششـم فـرا رسـید نـزد او بازگشـته و او را در حـال احتضـار بـود، یکىـ از مردمـان پرسـید: وصىّـ 
کرد و  که خود او رسـاننده آن اسـت و فوت  گفت: خداوند را امرى اسـت  کیسـت؟  پس از شـما 

که از او شنیده شد.  کلامى بود  این آخرین 
کـه حائـز اهمیـت بـوده و بایسـتی  آنچـه در ایـن توقیـع بـدان اشـاره شـده اسـت نکاتـی اسـت 

کرد: بدان اشاره 

الف: تعیین نایب خاص
بـر اسـاس متـن توقیـع، تعییـن نایـب خـاص و سـفارت، بایسـتی توسـط نائـب قبلـی باشـد. 
حَدٍ یَقُومُ مَقَامَکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ«، لذا علی بن محمد 

َ
چنانچه امام؟ع؟ فرموده است: »وَ لَ تُوصِ إِلَ أ

1 .  کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، ص516 و غیبـة طـوسی، ص 395 و الثاقـب فی المناقـب، ص601 و الاحتجـاج طبـرسی، ج2، ص296 و الطرائـف، 
ص184 و کشـف الغمـة، ج3، ص338 و الصـراط المسـتقیم، ج2، ص236 و اسـرار الامامـة، ص89 و حدیقـة الشـیعة، ج2، ص990 و اثبـاة 

الهـداة، ج5، ص321 و منتهـی الامـال، ج2، ص842 و بحارالانـوار، ج51، ص361 و اعیـان الشـیعه، ج2، ص48 و...
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سـمری حق انتخاب شـخص دیگری به عنوان قائم مقام خود به عنوان نائب خاص حضرت 
نداشته و بر این اساس، باب نیابت تا موعدی خاص بسته شده است. 

ب: علت انسداد باب نیابت خاص
کبـری اسـت. چنانچـه  علـت ممنوعیـت وصیـت سـمری بـه شـخص دیگـر، آغـاز غیبـت 
 بَعْدَ 

َ
 ظُهُورَ إِلّ

َ
انِیَةُ فَل

َ
غَیْبَةُ الثّ

ْ
امام؟ع؟ در متن توقیع بدان اشاره فرموده و آمده است: »فَقَدْ وَقَعَتِ ال

«، بنابراین با توجه به اینکه  ً
رْضِ جَوْرا

َ
ءِ الْ

َ
وبِ وَ امْتِل

ُ
قُل

ْ
مَدِ وَ قَسْوَةِ ال

َ
 وَ ذَلِکَ بَعْدَ طُولِ الْ

َّ
إِذْنِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

»فـاء« در »فَقَـدْ وَقَعَـتِ« تعلیلیـه اسـت، لذا آغـاز غیبت کبری علت اصلی انسـداد باب نیابت 
بوده و دلیلی بر نقض این مسأله از جانب حضرت وجود ندارد.

ج: پیشگویی ظهور مدعیان دروغین
حضـرت در ادامـه توقیـع بـه ظهـور زود هنـگام مدعیـان دروغیـن نیابت خاصه اشـاره فرموده 

شَاهَدَةَ«. عِی‏ الُْ
َ

تِ شِیعَتِ مَنْ‏ یَدّ
ْ
و شیعیان را از آن خطر بزرگ برحذر می‏دارند. لذا فرمودند: »سَیَأ

د: ادعای مشاهده تا موعد خاص
ادعـای مشـاهده و نیابـت تـا قبـل از خـروج سـفیانی و نـدای آسـمانی مـورد قبـول نیسـت. 
کَاذِبٌ مُفْتَرٍ«.  یْحَةِ فَهُوَ  ـفْیَانِِّ وَ الصَّ وجِ السُّ  خُرُ

َ
شَـاهَدَةَ قَبْل عَى الُْ

َ
نِ إدّ َ َ

لَ ف
َ
چنانچه حضرت فرمودند: »أ

لـذا چنانچـه فـردی همچـون احمدالحسـن در صـدد ادعای نیابت خاصه اسـت، از دو حالت 
خارج نیست. یا اینکه بایستی از نایب چهارم وصیتی به همراه داشته باشد که دال بر نیابتش 
گردیده اسـت. یا اینکه تا خروج سـفیانی و  باشـد، که صدور آنهم بنا به دسـتور حضرت ممنوع 

کرده و پس از آن بر ادعای خود پافشاری نماید.    ندای آسمانی صبر 
کـه در ایـن توقیـع، مدعیان مشـاهده تکذیب شـده‏اند و ربطی بـه مدعیان  گـر اشـکال شـود  ا

نیابت و سفارت ندارد، اینگونه پاسخ داده می‏شود:
اولًا؛ شـأن صـدور توقیـع، پیرامـون مسـأله نیابـت خـاص بـوده و حضـرت، علـی بـن محمـد 
کـه  سـمری را از انتخـاب وصـی و قائـم مقـام بعـدی برحـذر داشـته‏اند و ایـن بـه ایـن معناسـت 
حضـرت بـا صـدور ایـن توقیـع مبـارک، در صـدد انـکار مدعیـان نیابـت و سـفارت، بعـد از نایب 
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چهارم می‏باشد.
کَاذِبٌ مُفْتَرٍ«. یعنی  شَـاهَدَةَ ... فَهُـوَ  عَى الُْ

َ
نِ ادّ َ َ

ثانیـاً؛ حضـرت در ادامـه ایـن توقیع می‏فرماید: »ف
اب و مُفتَر فرق واضحی 

ّ
کذ که بین  گو اسـت. باید توجه داشـت  کذاب و افترا مدعی مشـاهده 

گر همان شخص  گر کسی صرف ادعای مشاهده داشته باشد، کذاب می‏باشد اما ا است. لذا ا
گو بوده  ادعای نیابت یا توکیل کند و آن استنابه را به حضرت منتسب نماید، این شخص افترا
کنار هم آمده  و چیزی را به دروغ به ایشـان نسـبت می‏دهد. لذا در متن توقیع هر دو عبارت در 
گر حضرت فقط  که ادعای مشـاهده و توکیل می‏کنند را رد نماید. بنابراین ا کسـانی را  اسـت تا 
که  کَاذِبٌ« در آن صورت این حکم شامل تمامی افرادی  مُشَاهَدَةَ فَهُوَ 

ْ
عَى ال می‏فرمود:‌ »فَمَنِ إدَّ

ادعای دیدار با حضرت را داشتند می‏شد، در حالیکه بیش از هزار داستان معتبر از احوالات 
تشـرف یافتـگان در کتـب شـیعه ذکـر شـده اسـت که هیـچ کدام کـذاب نبـوده و در ادعای خود 

صادق هستند.
نکتـه قابـل توجـه اینکه احمدالحسـن برخلاف مبنای خود در خصوص عـدم پذیرش علم 
رجال و نادرست بودن بررسی سندی روایات، اینبار مجبور به تمسک به علم رجال شده و این 
توقیع مبارک را ضعیف السـند دانسـته و می‏گوید: »فهی مَطعونٌ فی سـنده و غَیر تامة السـند«. 

گرفته و سند آن به معصوم نمی‏رسد.1 این روایت مورد طعنه علماء قرار 

برسی سند توقیع سمری
بـا توجـه بـه اینکـه احمـد الحسـن بصـری و برخـی تابعیـن آن، سـند این روایـت را مخدوش و 

کفایت مورد بررسی قرار می‏گیرد: مطعون دانسته‏اند، به سند این توقیع اشاره شده و در حد 
کمال الدین و تمام النعمه به نقل مستقیم .11 کتاب  شیخ صدوق)م306( این توقیع را در 

ـب« و ایشـان نیـز بـه نقـل مسـتقیم از علـی بـن  از اسـتاد خـود، »ابـو محمـد حسـن بـن احمـد مُکتِّ
محمـد سـمری آورده اسـت لـذا ایـن روایـت بـدون واسـطه بـوده و در سـند آن نیـز سـقطی وجـود 
نـدارد. علاوه بـر آن، شـیخ صـدوق؟ره؟ در زمـان صـدور ایـن توقیـع مبـارک در سـال)329هـ( 
حدوداً 23 سـاله داشـته و احتمال تضعیف سـند غیر ممکن اسـت. همچنین این توقیع، پایه 

1 .  ابو حسن، مع عبدالصالح، ص28.
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کبری بوده  کفر مدعی سـفارت و نیابت در غیبت  صدور فتاوای علمای بزرگ شـیعه، مبنی بر 
که همین مسأله دلالت بر قوت سندی توقیع دارد.1 است 

کتـاب بحارالانـوار مرحـوم  برخـی در راسـتای اثبـات مرسـله بـودن ایـن توقیـع، بـه جلـد 35 
مجلسـی؟ره؟ اسـتناد کرده‏انـد کـه در آنجـا آمـده اسـت: »أنّـه خبـرٌ واحـد مرسـل« ایـن توقیع خبر 
واحـد و بـوده و سـند آن بـه معصـوم متصـل نشـده اسـت.2 در پاسـخ بـه ایـن اسـتناد باطـل گفتـه 
کتاب مع عبد الصالح  که مؤلف  می‏شود: اولًا این عبارت در جلد 53 بحار الانوار آمده است 

کرده است. آن را به اشتباه یا به عمد)الله اعلم( با عنوان جلد 35 معرفی 
کـه در  ثانیـاً؛ ایـن سـخن و نظـر علامـه مجلسـی نبـوده، بلکـه رأی و نظـر میـرزای نـوری اسـت 

ی« در جلد 53 بحارالانوار نقل شده است. کتاب »جنة المأو قالب 
ثالثـاً؛ میـرزای نـوری؟ره؟ ایـن توقیع را از الاحتجاج طبرسـی؟ره؟ نقل کرده اسـت که در آنجا 
سندی برای توقیع ذکر نشده و همین مسأله موجب اشتباه میرزای نوری در خصوص مرسله بودن 

توقیع شده است. چنانچه خود نیز در کتاب جنة المأوی به این برداشت اشاره کرده است. 3 
کـه »ابو محمد .22 برخـی از اتبـاع احمـد بصـری، از جملـه ضیـاء الزیـدی بر این باور هسـتند 

ـب« مجهـول بـوده و از جانـب علمـای رجالـی توثیـق نشـده اسـت.4 ایـن  حسـن بـن احمـد مُکتِّ
سـخن در حالی اسـت که اولًا؛ کتب علماء شـیعه، عباراتی مبنی بر وثاقت ایشـان صادر شـده 
و او را بـه عظمـت یـاد کرده‏انـد. ثانیـاً؛ توثیـق از طریـق ترضـی و ترحـم شـیخ صـدوق؟ره؟ دربـاره 
ی الصـدوق؟ره؟  ایشـان فـراوان بـوده و مرحـوم مامقانـی؟ره؟ نیـز در این‌بـاره می‏نویسـد: »إنّـه یـرو
عنـه مترضیّـاً و مترحّمـاً«.5 صـدوق؟ره؟ از ایشـان نقـل حدیـث می‏کـرد در حالیکـه از او اعلام 
وی  ی رحمـت می‏فرسـتاد. همچنیـن در مکیـال المـکارم آمده اسـت: »و یر کـرده و بـر و رضایـت 
 و هذا من أمارات الصحة و الوثاقة«.6 بارها شیخ صدوق؟ره؟ 

ً
 مترحما

ً
 مترضّیا

ً
را عنه الصدوق؟ره؟ مکر

1 .  غیبة طوسی، ص412.
2 .  مع عبدالصالح، ص28.

3 . نص خالد در ابطال معاند، ص 50.
یدی، ضیاء، قراءة جدیدة فی روایة السمری، ص18. 4 .  الز

5 .  تنقیح المقال فی علم الرجال، ج21، ص194.
6 .  مکیال المکارم، ج2، ص334.
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ی رحمت می‏فرسـتاد و این عمل شـیخ، از  که رضایت داشـته و بر و ی یاد می‏کرد  در حالی از و
ی توقیع است. نشانه‏های صحت و وثاقت راو

گونـی یـاد شـده اسـت. لـذا در .33 از جنـاب »ابـو محمـد حسـن بـن احمـد« بـا کنیه‏هـای گونا
ـب« یـا »الکاتب« تعبیر شـده اسـت. این در  ی بـا عنـوان »المـؤدب« یـا »المکتِّ برخـی اسـانید از و
کثریـت غریـب بـه اتفـاق در کتـب علمـای شـیعه از جملـه؛ مسـتدرکات علم  کـه ا حالـی اسـت 
الموسـوعة  المـکارم3،  مکیـال  المهـدی؟ع؟2،  الامـام  احادیـث  الموضوعـی  المعجـم  رجـال1، 
ی مذکـور ارتباط  الرجالیـة4 و... ایـن سـه کنیـه را بـه یـک فـرد منسـوب دانسـته و بـه کسـی جـز راو
ـب، الکاتـب  کتـاب الموسـوعة الرجالیـة آمـده اسـت: »المـؤدب، المکتِّ نداده‏انـد. چنانچـه در 
ی عنـه فـی الفقیـه و العلـل و التهذیـب، وقـع فـی مشـیخة الفقیـه و هـو مـن مشـایخ الصـدوق  رو

ترضّی علیه فی جمیع الموارد«.5

امکان دیدار
بـر اسـاس برخـی روایـات و اقـول علمـای بـزرگ شـیعه، دیـدار حضـرت بـرای برخـی انسـان‏ها 
که آنهم با بحث مشاهده و نیابت خاصه تفاوت بسیاری دارد. چنانچه سید  ممکن می‏باشد 
میـع شـیعته فال یمتنـع أن یکـون جماعـة منهـم  کان؟ع؟ غیـر ظاهـر الآن لج بـن طـاووس؟ره؟ می‏فرمایـد: »إذ 
یلقونـه و ینتفعـون‏ بمقالـه‏ و فعالـه و یکتمونـه‏«6 در حـال حاضـر، امـام؟ع؟ بـرای جمیـع شـیعیان غیـر 

گروهی از آنان به ملاقات ایشان مشرف شده و از سخنان  ظاهر است اما این ممتنع نیست که 
کنند. کرده و از دیگران پنهانش  کردارشان استفاده  و 

کـه بـر خلاف اعلان ملاقـات و حتـی  کتمـان اسـت  کـه در ایـن قـول، سـخن از  گـردد  دقـت 
ادعای نیابت می‏باشد.

1 .  مستدرکات علم رجال، ج2، ص334.
2 .  المعجم الموضوعی احادیث الامام المهدی؟ع؟، ص1051.

3 .  مکیال المکارم، ج2، ص333.
4 .  الموسوعة الرجالیة، شماره1750.

5 .  همان.
6 .  الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ج1، ص185.
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توقیت‏گرایی نوین
گرایـش بـه نـوع جدیـدی از توقیـت و  یـت،  ی در مباحـث مهدو یکـی از آسـیب‏های پیـش رو
ی  تعیین محدوده زمانی برای ظهور امام دوازدهم؟ع؟ است که توسط احمدالحسن و پیروان و
که معنای توقیت؛ تعیین دقیق زمان و ساعت ظهور است اما  صورت پذیرفته است. هر چند 
کیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر در عصـر ظهـور هسـتیم، سـخنی ناروا و  تعییـن محـدوده ظهـور و تا

که از آن با عنوان »توقیت‏گرایی نوین« یاد شده است. مغرضانه می‏باشد 
یت تازگی نداشـته و تمامی  البتـه ایـن نـوع از توقیت‏گرایـی در میـان مدعیـان دروغیـن مهدو
آنـان بـا بیـان اینکـه در عصـر ظهـور بـوده و فاصله ما با ظهور بسـیار کم اسـت، احساسـات دینی 
کوتـاه، خود را بـه عنوان مهدی معرفـی کرده‏اند. به عنوان  کـرده و پـس از مدتـی  مـردم را تحریـک 
کـرد کـه در آغـاز حرکـت، مـردم را به نزدیکـی ظهور  نمونـه می‏تـوان بـه »محمـد بـن قومـرت« اشـاره 
مهدی بشارت می‏داد، لکن در سال )522 هـ.ق( خود را همان مهدی موعود؟ع؟ معرفی نمود. 
کـه ظهـور امـام؟ع؟ از منظـر شـیعه دور دیـده  البتـه ردّ توقیت‏گرایـی نویـن بـدان معنـا نیسـت 
شده باشد، بلکه بدین معناست که علاوه بر تعیین زمان دقیق برای آن، حتی تعیین محدوده 
که بر اسـاس روایات، ظهـور حضرت، همانند  ظهـور نیـز مطـرود بـوده و مورد پذیرش نیسـت. چرا
«.2با این  ً

یبا وْنَـهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِ مْ یَرَ ُ گهانـی اسـت1 که خداوند درباره آن فرمود: »إِنَّ برپایـی قیامـت نا
که چندی بعد قیامت خواهد شـد، بلکه آیه  که این آیه به معنای آن نیسـت  گردد  وجود توجه 

در مقام بیان حقانیت و حتمی بودن قیامت است.
که تعیین محدوده زمانی برای برپایی قیامت صحیح نیست، بر همان اساس،  لذا از آنجا 
قیامـت،  امـر  بایسـتی صرفـا هماننـد  بلکـه  اسـت،  نادرسـت  نیـز  بـرای ظهـور  تعییـن محـدوده 
حقیقـت و حتمیـت آن را پذیرفـت و اعمـال خـود را بـا دیـن اسلام تطبیـق داد تـا در صـورت 
مصادف و مواجه شدن با ظهور، در صف مؤمنین قرار بگیریم. به عبارتی دیگر؛ باور به نزدیکی 
ظهـور هماننـد بـاور به نزدیکی قیامت اسـت که حتی تعییـن محدوده زمانی برای آن نامعقول و 

نادرست می‏باشد.

 
َ

ـرُجُ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه قَـال ىَت یَخ�ْ َ
َ

ـهُ یَـا ابْـنَ رَسُـولِ الِلَّه؟ص؟ ف
َ
ـتُ ل

ْ
: قُل

َ
بَاقِـرِ؟ع؟:... قَـال

ْ
ـدِ بْـنِ عَلیٍِّ ال مَّ بِ جَعْفَـرٍ مَُ

َ
عْفیِِّ عَـنْ أ ُ ج

ْ
یـدَ ال 1 .  جَابِـرِ بْـنِ یَزِ

ثنی عشـر، ص246 ئمـة الإ ثـر فی النـص عىل الأ  بَغْتَـةً. کفایـة الأ
َّ

تِیکُـمْ إِل
ْ
ـاعَةِ لا تَأ ـهُ کَمَثَـلِ‏ السَّ

ُ
ـا مَثَل َ

َ
 إِنّ

َ
 الِلَّه؟ص؟ عَـنْ ذَلِـکَ فَقَـال

ُ
 رَسُـول

َ
قَـدْ سُـئِل

َ
ل

2 .  معارج، 7.
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تعجیل‏گرایی
یـت، نوبـت بـه یـار  یـج بـاور بـه نزدیکـی ظهـور از سـوی جریان‏هـای مدعـی مهدو پـس از ترو
از  فـرا می‏خواننـد، چنانچـه برخـی  بـه سـمت تعجیـل  بـرای حضـرت رسـیده و مـردم را  گیـری 
خِیهِ«2حکـم بـه جسـتجوی 

َ
سُـوا مِـنْ یُوسُـفَ وَأ همیـن جریان‏هـا1، بـر اسـاس آیـه »یَـا بَیِنَّ اذْهَبُـوا فَتَحَسَّ

حضـرت مهـدی؟ع؟ داده و دوران انتظـار را پایـان یافتـه اعلام کرده و پروژه جدیدی را در بحث 
اسـتعجال آغـاز نموده‏انـد. همچنیـن احمدالحسـن بصـری نیـز با جمـع آوری یار و انصـار به نام 
امـام عصـر؟ع؟، مـردم را در وادی تعجیـل متحیـر نمـوده اسـت. پاسـخ بـه تمامـی اینهـا در چنـد 

محور ارائه می‏گردد:
 تکلیف شیعیان در عصر غیبت کبری، تمسک به وظایفی است که قبلا مورد عمل قرار  .1

گردیده اس�ت. چنانچه از امام صادق؟ع؟ درباره وظیفه  که در روایات بدان تصریح  می‏گرفت 
کسـب تکلیف  شـد و ایشـان در پاسـخ  شـیعیان در زمان غایب شـدن صاحب امر و امام زمان 
فرمودند: »به آنچه از سابق عمل می‏کردید و برایتان مسلم و آشکار بوده از دین، متمسک شوید 

گردد«.3 تا )حق( برای شما روشن و هویدا 
علاوه بـر آن، انتظـار فـرج و ظهـور امام زمان؟ع؟ نیـز به عنوان یک عمل و حتی بهترین عمل 
کـرم؟ص؟ فرمـود:  دانسـته شـده و آن را وظیفـه‏‏ای بـرای مؤمنیـن معرفـی کرده‏انـد. چنانچـه پیامبـر ا

فَرَجِ‏«.4 برترین اعمال امت من، انتظار فرج ظهور است.
ْ
تِ انْتِظَارُ ال مَّ

ُ
عْمَالِ أ

َ
 أ

ُ
فْضَل

َ
»أ

ک شـدگان دانسـته .22 ی بـا هلا کننـدگان در امـر ظهـور، مسـاو بـر اسـاس روایـات، تعجیـل 
مُونَ«.5 شتاب کنندگان  ِ

ّ
سَل ا الُْ َ ج

َ
ونَ وَ ن

ُ
سْتَعْجِل کَ الُْ

َ
شده‏اند. چنانچه امام صادق؟ع؟ فرمود: »هَل

کت،  ک شدند و تسلیم شدگان نجات یافتند. نکته قابل توجه انکه؛ سنت تعجیل و هلا هلا
کت بنی اسرائیل  در اقوام پیشین نیز دیده شده است، چنانچه قرآن کریم، علت گمراهی و هلا
ا قَوْمَکَ  ا قَدْ فَتَنَّ

َ
 فَإِنّ

َ
را به غیبت حضرت موسی؟ع؟ و تعجیل آنان ارتباط داده و می‌فرماید: »قَال

یسنده موجود است. یری در نزد نو ؟عهم؟ و نعمات خاصه. فایل تصو یان علی یعقوبی، مدعی ارتباط با معصومین 1 .  جر
2 .  یوسف، 111.

 فکیف نصنع عند ذلک؟ قال: تمسـکوا بالامَـر الاَوّل الذی 
ً
3 .  باسـناده عـن أبی عبـدالله؟ع؟ قـال: قلـت: انـا نـروی بـان صاحـب هـذا الامـر یفقـد زمانا

أنتم علیـه حىت یبین لکم. غیبـة نعمانی، ص 81.
4 .  الإمامة و التبصرة من الحیرة، ص21.

5 .  کافی، ص368.
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«1 ما از پی تو قومت را امتحان کردیم و سامری گمراهشان کرد. لذا  امِرِیُّ هُمُ السَّ
َّ
ضَل

َ
مِن بَعْدِکَ وَأ

که به  کرد و مردم  با دوری حضرت موسـی از قوم خود، ابلیس مردم را از بازگشـت ایشـان ناامید 
گوساله سامری  کرده و  کرده بودند، در رسیدن به حجت ظاهره تعجیل  حجت ظاهره عادت 

ی زمین پذیرفتند.  را به عنوان جانشینی برای خدای خود در رو
کـوه طـور  گرفتـن تـورات و الـواح بـه  در تفسـیر قمـی آمـده اسـت: وقتىـ حضـرت موسـی بـرای 
رفت و در موعد مقرر باز نگشت، بنی اسرائیل با فریب ابلیس سر به طغیان نهادند و خواستند 
گفـت:  جانشـین او هـارون را بکشـند؛ در ایـن میـان ابلیـس بـه صـورت مـردى نـزد ایشـان آمـد و 
کنید  که بدون خدا نمانید، زیورهایتان را جمع  کرده و دیگر بر نمی‏گردد، براى این  موسىـ فرار 
کی که از زیر پای اسـب جبرئیل  کـه عبادتـش کنید ... سـامری بـا خا تـا برایتـان معبـودى بسـازم 
ک را در آن  برداشته و آن را مایه مباهات خویش می‌دانست، گوساله‏ای از طلا ساخت و آن خا
که  گوساله به صدا در آمد و بنى اسرائیل در برابر آن به سجده افتادند، و عدد آنهایى  یخت،  ر

به سجده افتادند هفتاد هزار نفر بود ... .2
بنابرایـن، ایـن انحـراف عاقبـت کسـانی اسـت کـه در تعییـن ولـیّ خدا عجله کـرده و تحمل 
ـا  عَمَّ تَعـالی‏  وَ  سُـبْحانَهُ  وهُ 

ُ
تَسْـتَعْجِل فَال  الِلَّه  مْـرُ 

َ
أ تی‏ 

َ
»أ فرمـود:  کریـم  قـرآن  در حالیکـه  ندارنـد  را  انتظـار 

یُشْـرِکُونَ«.3 امر خدا آمدنی اسـت، پس درباره آن شـتاب نکنید، او منزه و برتر اسـت از آنچه آنها 

شرک می‏ورزند.
کـه در امر .33 کریـم، تعجیـل در امـر ظهـور ناپسـند بوده و علاوه بر آن، کسـانی  بـر اسـاس قـرآن 

ذِینَ 
َّ
ا ال  بَِ

ُ
ظهور تعجیل می‏کنند، به آن حضرت ایمان ندارند. لذا در قرآن آمده است: »یَسْتَعْجِل

لٍ  یِف ضَال
َ
ـاعَةِ ل ونَ فِ السَّ ذِیـنَ یُـارُ

َّ
لا إِنَّ ال

َ
�قُّ أ ـا الَْ َ نَّ

َ
مُ�ونَ أ

َ
یَعْل ذِیـَن آمَنُ�وا مُشْ�فِقُونَ مِنْ�ا وَ

َّ
لا یُؤْمِنُ�ونَ بِ�ا وَال

کـه ایمـان دارنـد، از  کسـانی  کـه بـه آن ایمـان ندارنـد، بـه آمدنـش شـتاب دارنـد و  کسـانی  بَعِیـدٍ«4 

کـه بـی تردیـد آن حق اسـت، یقینا کسـانی که درباره آن سـاعت تردید  کنـد و می‏داننـد  آن بیمنا
گمراهی دور و درازی هستند. می‏کنند، در 

1 .  طه، 85.
2 .  تفسیر قمی، ج 2، ص 62-61.

3 .  نحل، 1.
4 .  شوری، 18.
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ـهُ وقـت 
َ
ـتَ ل نْ یُوَقِّ

َ
ِ أ

از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره ایـن آیـه سـئوال شـد و ایشـان فرمودنـد: »حَـاشَ لَِّ
یْنَ 

َ
یْنَ هُوَ؟ وَ أ

َ
ونَ: مَتَ وُلِدَ؟ وَ مَنْ رَآهُ؟ وَ أ

ُ
: یَقُول

َ
ونَ‏ قَال تُ: یَا مَوْلَیَ مَا مَعْنَ: یُارُ

ْ
تَ شِـیعَتُنَا قُل وْ تُوَقِّ

َ
[ أ

ً
]وَقْتا

 فِ قَضَائِهِ وَ قُدْرَتِهِ«.1 مبادا شیعیان ما برای او 
ً
مْرِ الِلَّه وَ شَکّا

َ
‏ ذَلِکَ اسْتِعْجَالً لِ

َ
کُل یَکُونُ؟ وَ مَتَ یَظْهَرُ؟ 

وقـت تعییـن کننـد. گفتـم ای مـولای من! معنای یمارون در آیه چیسـت؟ فرمود: یعنی کسـانی 
که بگویند؛ کی به دنیا آمد؟ چه کسی او را دیده است؟ او کجاست؟ کی ظهور می‏کند؟ همه 

کردن در امر خداوند و شک در حکم و قدرش است.   این سخنان، عجله 
کـی از عـدم هماهنگـی و وعـده قبلـی یـاران .44 ک�ه حا روای�ات متع�ددی در دس�ت هسـتند 

که به چند نمونه اشاره می‏گردد: قائم؟ع؟ برای ظهور می‏باشند. 
55. 

َ
 قَال

ً
یعا تِ بِکُمُ الُلَّه جَِ

ْ
یْنَ ما تَکُونُوا یَأ

َ
یْراتِ أ بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟‏ فِ قَوْلِهِ‏ فَاسْـتَبِقُوا الْخَ

َ
بِ بَصِیرٍ عَنْ أ

َ
عَنْ أ

 غَیْرِ مِیعَادٍ«.2
َ

تَمِعُونَ عَل صْحَابِهِ یَ�جْ
َ
قَائِِ وَ أ

ْ
تْ فِ ال

َ
»نَزَل

صْحَابَـهُ .66
َ
یْـهِ أ

َ
 »فَیَجْمَـعُ الُلَّه عَل

َ
بَاقِـرُ؟ع؟‏ قَـال

ْ
ـدُ بْـنُ عَیِلٍّ ال مَّ بُـو جَعْفَـرٍ مَُ

َ
 أ

َ
 قَـال

َ
عْیِفِّ قَـال ُ یـدَ الْج جَابِـرِ بْـنِ یَزِ

 غَیْرِ مِیعَاد«.3
َ

هُ عَل
َ
مَعُهُمُ الُلَّه ل  وَ یَ�جْ

ً
ثَةَ عَشَرَ رَجُل

َ
ائَةٍ وَ ثَل ِ

َ
ث

َ
ثَل

 ظُهُـورِ .77
َ

ـیعَةِ عَىل ـدٍ؟ع؟‏ »بَیْنَـا شَـبَابُ الشِّ مَّ بُـو عَبْـدِ الِلَّه جَعْفَـرُ بْـنُ مَُ
َ
 أ

َ
 قَـال

َ
ـزَةَ قَـال بِ حَْ

َ
عَـنْ عَیِلِّ بْـنِ أ

ةَ«.4
َ

کّ  غَیْرِ مِیعَادٍ فَیُصْبِحُونَ بَِ
َ

ةٍ وَاحِدَةٍ عَل
َ
یْل

َ
مْ فِ ل سُطُوحِهِمْ نِیَامٌ إِذْ تَوَافَوْا إِلَ صَاحِبِِ

کنید. دو مورد..11 کبری و صغری را بیان  وجه تمایز غیبت 
کنید..22 سه مورد از نکات ذکر شده در متن توقیع سمری را تشریح 
کنید..33 ارتباط توقیع سمری با مساله نیابت را بیان 
کرده و نظر تشیع را در این خصوص بفرمایید..44 توقیت‏گرایی نوین را تعریف 
نظر اسلام در باره تعجیل‏گرایی چیست؟.55

1 .  الهدایة الکبرى، ص392.
2 .  غیبت نعمانی، ص241.

3 .  همان، ص279.
4 .  همان، ص316.
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خواب و رؤیا
احمدالحسـن خـواب را بـه عنـوان یکـی از شـهادت‏های پـروردگار بـر خـود دانسـته و آن را 
ی علاوه بـر آن، اولیـن آشـنایی خـود بـا  کـرده اسـت.1 و حجـت قطعـی بـرای اثبـات خـود معرفـی 
کنت فی  ة هذا اللقاء هی أنّ  کرده و می‏گوید: »وقصَّ حضرت مهدی؟ع؟ را در قالب خواب تعریف 
یح سیّد محمّد أخو الإمام  کأنَّ الإمام المهدی واقف بالقرب من ضر ؤیا فی المنام،  ، فرأیت ر

ً
لیلة من اللیالی نائما

نی بالحضـور للقائـه، و بعـد ذلک اسـتیقظت، وکانت السـاعة الثانیة لیاًل«.2 لازم می‌بینم  العسـکری، وأمـر

که من شبی  کنم... ماجرای دیدار این است  که ماجرای دیدار خودم را ولو به اختصار تعریف 
کـه امـام مهـدی؟ع؟ کنـار درب  یایـی در آن خـواب دیـدم؛ گویـی  کـه رؤ از شـبها در خـواب بـودم 
نزدیـک بـه ضریـح سـید محمـد برادر امام حسـن عسـکری ایسـتاده بود و به من امـر می‌کرد که به 

دیدارش بروم. بعد از آن از خواب بیدار شدم و ساعت هم دو نصف شب بود!
 البته این نوع ادعاها در میان فرقه‏ها و جریان‏های انحرافی تازگی نداشته و حتی بسیاری  
یـت نیـز از ایـن روش بهـره برده‏انـد. لـذا برخـی از کسـانی که به واسـطه  از مدعیـان دروغیـن مهدو

یا مدعی ملاقات با حضرات معصومین؟عهم؟ شده‏اند عبارتند از: خواب و رؤ

واب المنیر، ج1، ص7. 1 .  الج

2 .  بیان قصة اللقاء، ص15.
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اثبـات  • جهـت  ی  و مهدویـت؛  مدعـی  نوربخشـیه(،  نوربخش)بنیانگـذار  محمـد  سـید 
یـت خـود بـه خـواب برخـی از افراد در خصوص مهدی بودن خود اسـتناد کرده و می‏گوید:  مهدو
که به مردم خطاب می‏کرد  گفت: رسول خدا؟ص؟ را دیدم  »خلیل الدین بن رکن الدین بغلانی 
کـه بیاییـد و بـا فرزنـد مـن بیعـت کنیـد و بـا دسـت بـه تو اشـاره می‏کرد و آنـان یقین داشـتند که تو 

همان مهدی موعود هستی«.1
ی می‏گویـد:  • علـی یعقوبی)بنیانگـذار فرقـه یعقوبـی(، مدعـی ارتبـاط بـا حضـرت زهـرا؟سها؟؛ و

گـر سـلمان یـک صحنـه دیـد و ایمـان آورد، یعنـی یـک رفتـار دیـد، مـن آن رفتـار را هـم ندیـدم،  »ا
یک صحنه نسـبتاً ثابت دیدم، عکس نبودها، صحنه سـه بعدی بود)در خواب( ولی شـخص 
ایسـتاده بـود نـگاه می‌کـرد، معلـم ایسـتاده بـود نـگاه می‌کـرد. تمـام زندگیـم را از آن لحظـه بـه بعـد 
گفتیـم همـه چیزمـان بایـد از فاطمـه باشـه، بـا فاطمـه،  کـه  کجـا؟ تـا آن‌جـا  گذاشـتم، تـا  برایـش 

همیشه باید با فاطمه باشیم«.2 
یـت خـود  • اثبـات مهدو بـرای  ی  و فضـل الله حروفی)بنیانگـذار حروفیـه(، مدعـی مهدویـت؛ 

ک به  که جامه من سپید و پا می‏گوید: »در اوایل جمادی الاولی )768 هـ ( دیدم در ذی حجه 
غایت شسته بودند و بیانداخته و من دانستم که جامه من است و می‏دانستم که جامه مهدی 

است. امام، یعنی می‏دانستم منم«.3
ی می‏گوید: »پس فاطمه زهراء؟سها؟ را  • کاظم رش�تی)از ارکان بابیت(، مدعی رکن رابع؛ و س�ید 

در خواب دید و آن حضرت او را بر شـیخ بزرگوار شـیخ احمد احسـائی دلالت فرمود سـپس بار 
کـه ایشـان او را بـه جا و مکان  دیگـر آن حضـرت ؟سها؟ را در شـب چهـارم از شـب خـواب اول دیـد 

گاه نمود«.4 شیخ آ
ی می‏گوید: »پس  • میـرزا احمـد قادیانی)بنیانگـذار فرقـه قادیانیـه(، مدعـی مهدویـت و نبـوت؛ و

یای صالحه بود و من خوابی نمی‏دیدم  یم باز شد خواب و رؤ اولین باب ملاقات ایشان که به رو
جـز اینکـه در نهایـت وضـوح باشـد و مـن در آن روزهـا قریـب به دو هزار یا بیشـتر خـواب صادقه و 

ش، ج1، ص25. 1 .  رسالة الهدی، سید محمد نورخب
یسنده موجود است. یری در نزد نو یخ1380‌/‌۱‌/‌۱۰. فایل تصو 2 .  سخنرانی علی یعقوبی در تار

، ص107. یان، مهدیان دروغین 3 .  رسول جعفر
4 .  فهرست کتب المشایخ العظام، ص93.
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کرده‏ام«.1 که برخی از آنها در ذهنم هست و بسیاری را فراموش  صالحه دیدم 

حقیقت رؤیا
یـا« از مـاده »رَأی« گرفتـه شـده اسـت. لـذا تمامـی مشـتقات ایـن ماده در معنـای »دیدن«  »رؤ
یا  یت، دیدن در بیـداری بوده و به دیـدن در خواب، رؤ کـه رؤ مشـترک می‏باشـند، بـا ایـن تفـاوت 

می‏گویند.2 
کلی تقسیم می‏گردد: یا به دوگونه  در بیان علمای اسلام، رؤ

یاهـا .11 کاذبـه نامیـده می‏شـود. ایـن رؤ یاهـای  کـه اضغـاث احلام یـا رؤ خـواب فاقـد تعبیـر، 
که به آن‌ها اشاره می‌گردد:  گونی باشد  گونا می‌تواند نتیجه عوامل 

یا دیده شود. الف: ممکن است بر اثر پُرخوری، پُرخوابی و بیماری‏های روحی و جسمی رؤ
ی داده ب�ه هن�گام خـواب در مقابـل  گذشـته رو ب: شـاید آنچ�ه بـرای انس�ان در روزه�ای 
کرده یا داسـتانی  که فکرش را مشـغول  گردد. لذا ممکن اسـت نام فردی خاص  فکرش مجسـم 

که اخیرا مشغول خواندن آن شده است را ببیند.
ی�ا ش�ود. همـان طـور که شـخصی تشـنه،  ج: ممکـن اس�ت آرزوهـای ب�ر آورده نشـده باعـث رؤ
ک�ه در انتظـار س�فرکرده‏ای اس�ت، آمـدن او را از سـفر در خـواب  کس�ی  آب در خ�واب می‏بین�د و 

می‏بیند. 
که انسان خواب آن را ببیند. د: ممکن است ترس از چیزی باعث شود 

گونه است:.22 که خود بر دو  خواب دارای تعبیر، 
که تعبیری غیر از صورت خواب ندارد. الف(: خوابی 

یاهـا  گونـه رؤ یـای صادقـه نامیـده می‏شـود. در ایـن  کـه دارای تعبیـر اسـت و رؤ ب(: خوابـی 
کشـف نمـود. در  مسـتقیماً، یـا پـس از تأویـل و تعبیـر و بـا اسـتفاده از رمـوز، می‏تـوان مطلبـی را 

ئک معرفی شده‏اند.3 یاها به عنوان نتیجه ملاقات روح با ملا روایات، این رؤ

1 .  غلام أحمد قادیانی، التبلیغ، 105.
2 .  قاموس قرآن، ج 3، ص 37 و 38.

یا از نظر دین و روانشناسی، ص 66 و 67. 3 .  رضوان طالب، محمدرضا، رو
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یاهای  یای احمدالحسن به دست رسیده است، رؤ با توجه به گزارشاتی که در خصوص رؤ
ی، تنهـا بـرای کسـانی اتفـاق افتـاده اسـت که بـا نام و جریان او آشـنا بـوده و مدتی با  مربـوط بـه و
که شـخصی بدون اطلاع  گزارش نشـده اسـت  آن درگیر هسـتند و حتی در این میان یک نمونه 
از نام و جریان و دل مشـغولی‏های ایجاد شـده در این خصوص، خواب احمدالحسـن را دیده 
گرفته و قابل  کاذبه قرار  یای  گروه رؤ یاها در  یا، این نوع از رؤ باشد. لذا بر اساس تقسیم بندی رؤ
تعبیر نمی‏باشند. گذشته از آن، گزارشاتی بوده است که ناحق بودن احمدالحسن را در خواب 

گردیده‏اند.   ی نهی  دیده و از پیوستن به و
یای صادقه  یاهای صادقه که برخی بر این باورند که احمدالحسن را در رؤ اما در خصوص رؤ
یـای صادقـه دیده باشـد-که البته  ی را در رؤ کـه فـردی و دیده‏انـد، بایـد گفـت؛ حتـی در صورتـی 
گاهـی دارند- بازهم  کـه از جانـب خداوند به علـم تعبیر آ تشـخیص آن بـه عهـده کسـانی اسـت 
یای صادقه  بـرای آن فـرد تکلیـف سـاز نخواهـد بود، بنابرایـن، نهایت چیزی که می‏توان بـرای رؤ
کـه البتـه هیچکدام  کـه در خـواب حاصـل می‏شـود،  قائـل شـد، مبشـرات و عتاب‏هایـی اسـت 

کرم؟ص؟ و تعیین تکلیف شرعی را ندارند.  شأنیت معرفی وصی حضرت رسول ا
یـا دیده‏اند  کـه ائمـه معصومین؟عهم؟ را در رؤ شـاید برخـی از انصـار احمدالحسـن ادعـا کننـد 
ی شهادت داده‏اند و برای اثبات حجیت سخن خود به روایتی از پیامبر؟ص؟  که به حقانیت و
حَدٍ 

َ
‏ بِ‏ فِ نَوْمٍ وَ لَ یَقَظَةٍ وَ لَ بِأ

ُ
ل

َ
یْطَانَ لَ یَتَمَثّ

َ
نَامِ فَقَدْ رَآنِ فَإِنَّ الشّ که فرمود: »مَنْ رَآنِ فِ الَْ کنند  استناد 

کـه مـرا دیـده اسـت. زیـرا  قِیَامَة«.1هـر کسـی مـرا در خـواب دیـد، بـه درسـتی 
ْ
وْصِیَـائِ إِلَ یَـوْمِ ال

َ
مِـنْ أ

شیاطین به صورت من در خواب و بیداری مجسّم نمی‏شوند. حتی به صورت اوصیاء من نیز 
تا روز قیامت در نمی‏آیند.

گفت: در پاسخ باید 
اولا؛ حقیقـت خـواب سـازی توسـط شـیطان و جـن، توسـط احمدالحسـن نیـز تأییـد شـده 
کـرده و خـود را بـه  کـه ابلیـس و نیروهـای آن، در خـواب افـراد تصـرف  اسـت.2 لـذا بعیـد نیسـت 

کنند.  کرده و احمد الحسن را تأیید  عنوان معصوم معرفی 

1 .  بحار الانوار، ج 61، ص 235.
ثیر، ج1-3، ص321. واب المنیر عبر الا 2 .  الج
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ثانیا؛ مرحوم نراقی؟ره؟ در این خصوص می‏فرماید: دیدار معصوم در خواب، فرع آن است 
کـه او را در بیـداری دیـده باشـیم و گرنـه چگونـه می‏تـوان گفت: آنکه را در خـواب دیده‏ایم همان 
کلام معصوم در بیداری و وضع عادی اسـت،  م اسـت حجّیت 

ّ
معصوم اسـت. لذا آنچه مسـل

یا.1 نه در خواب و رؤ
گفتـه اسـت: در صورتـی  کـه  ـی؟ره؟ در جـواب پرسشـگری- سـیّد مهنّـا- 

ّ
ثالثـاً؛ علامـه حل

یـای افـراد ظاهـر شـده و دسـتورات و القائاتـی داشـته باشـد  کـه شـخصی در قالـب معصـوم بـه رؤ
گفته است: در این صورت مسأله از دو حالت خارج نیست: تکلیف چیست، 

کتاب و سنّت است. که خلاف ظواهر  الف: دستوراتی 
کتاب و سنت است. که موافق  ب: دستوراتی 

گـروه دوم جائز العمل اسـت نه واجـب العمل.2 این در  گـروه اوّل مـردود بـوده و  بـا ایـن وجـود، 
یاهـای دیـده شـده در خصـوص احمـد بصـری بـا دسـتورات کتاب و  کـه تمامـی رؤ حالـی اسـت 
گذشـته  که در درس‏های قبلی بدان اشـاره شـده و به اثبات رسـید.  سـنت مخالف می‏باشـند 
گـر حقانیـت احمدالحسـن بـا کتـاب و سـنت موافق بود بـاز هم واجب  از آن، در فـرض محـال، ا

العمل نبوده و تکلیف ساز نمی‏شد.
یا به مردم  کنـون هیـچ پیامبری از جانب خداوند به واسـطه خـواب و رؤ قابـل توجـه اینکـه؛ تا
ی اعطا نگردیده است. آنچه بوده،  معرفی نشده و حتی رسالت هیچ پیامبری، در خواب به و
ئـک در عالم  بـا برهـان قاطـع و اعجـاز سـاطع بـوده و اعلام رسالتشـان به واسـطه فرشـتگان و ملا

بیداری بوده است.  

استخاره با قرآن کریم
کریم را شـاهد بر حقانیت خود دانسـته و بر این ادعا پافشـاری می‏کند.   احمدالحسـن قرآن 
کـه هـر کسـی بـا نیـت حقانیت مـن اسـتخاره کند، قرآن کریم سـخن مـرا تایید  لـذا ادعـا می‏کنـد 

1 .  مناهج الاحکام، پایان بحث خبر واحد، ص232.
2 .  مصابیح الانوار، ج 2، ص 14.
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یـت، مشـاهده می‏شـود  کـرد.1 البتـه بـا مطالعـه در کارنامـه سـایر مدعیـان دروغیـن مهدو خواهـد 
کـه ایـن ادعـا را داشـته و مردم را با اسـتخاره فریب داده‏اند کم نبـوده و با همین روش  کـه افـرادی 
حقانیـت خـود را اعلام کرده‏انـد. بـه عنـوان نمونـه؛ میرزا غلام احمـد قادیانی)1265 هــ..ق( که 
کـرده و سـپس خـود را نبـی خـدا نامیـد، اسـتخاره را بـه عنـوان اولیـن  یـت  در ابتـدا ادعـای مهدو
ی می‏گوید:‌ »من شبانه روز قوم خود را انذار داده  کرد.2 و شهادت خدا بر حقانیت خود معرفی 
کـردم؛ آنهـا را آشـکارا و نهـان بـه ایمـان فـرا خوانـدم و در خلـوت هاشـان و  و آنهـا را بحـق دعـوت 
اجتماعاتشـان آنها را بسـوی حق دعوت کرده و گفتم: اسـتغفروا ربّکم واستخیروا واستخبروا. از 
که در امر من  کنید تا خبردار شوید! و از خداوند بخواهید  کرده و استخاره  خدا طلب مغفرت 

کند!«.3  شمارا با الهامات یاری 

حقیقت استخاره با قرآن

کـه بدان‏هـا اشـاره  پیرامـون حقیقـت اسـتخاره، توجـه بـه نـکات ذیـل حائـز اهمیـت اسـت 
می‏گردد:

امـر .11 دو  بیـن  تحیّـر  مـی‏آورد، ‌رفـع  ارمغـان  بـه  انسـان  بـرای  اسـتخاره  کـه  چیـزی  نهایـت 
کـرم؟ص؟ بـه  کـه  هیچـگاه تکلیـف آور بـرای موضـوع خـاص نمی‏باشـد. چنانچـه پیامبرا اسـت 
 نَـِدمَ مَنِ اسْتَشَـار«.4ای علی! 

َ
، مَ�ا حَ�ارَ مَ�نِ اسْـَتخَارَ، وَ ل أمیرالمومنی�ن؟ع؟ می‏فرمایـد: »یَ�ا عَلِ�یُّ

کرده باشد.  که مشورت  کسی  کند و پشیمان نمی‏گردد  که استخاره  کسی  متحیر نمی‏ماند 
کند،  که به قصد تعیین تکلیف مصداقی، نه به قصد رفع تحیر به قرآن مراجعه  کسـی  لذا 
کـه مـورد نهـی معصومیـن؟عهم؟ می‏باشـد. زیـرا تفـأل بـه معنـای  مصـداق تفـأل بـه قـرآن می‏باشـد 
تعییـن حکـم مصـداق بـوده و مورد نهی امام صادق؟ع؟ قرار گرفته اسـت. چنانچه فرمودند: »لَ 

قُرْآنِ‏«.5به قرآن تفأل نزنید. 
ْ
‏ بِال

ْ
ل

َّ
تَتَفَأ

1 .  ادله جامع یمانی، ص52.
یه، ص54. 2 .  أدعیاء المهدو

3 .  غلام أحمد القادیانی، التبلیغ، ص119.
4 .  تحف العقول، ص207.

5 .  کافی‌، ج 2، ص 629.
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کـه می‎‏فرمایـد: »یکـی از پادشـاهان بـزرگ  کلام سـید بـن طـاووس اسـت  مؤیـد ایـن سـخن، 
ی به  که بسـیاری از مردم غافل، آرزو کنم  دنیا، بارها به من نامه نوشـت تا در سـرایی از او دیدار 
کـه در آغاز زندگـی دیدار پادشـاهان را  آنجـا رفتـن را داشـتند. مـن نیـز بارهـا بـه او نوشـتم، چیـزی 
کنون به موهبت انواری کـه خداوند به من  بـر مـن تحمیـل می‏کـرد، اعتمـاد به اسـتخاره بود. امـا ا
کـردن در ایـن مـوراد، دور از صواب و مبـارزه با  کـه اسـتخاره  عنایـت فرمـوده اسـت متوجـه شـدم 

رب الارباب است«.1 
 بـا توجـه بـه روایـات اسـتخاره با قرآن، روشـن می‏گردد که منسـوب کردن نتیجه اسـتخاره  .2

که مسـتند به این نوع اسـتخاره باشـد،  کارى  با قرآن به خداوند، هیچ توجیه شـرعى نداشـته و 
حجیـت و قابلیـت دفـاع در محضـر خداونـد را دارا نیسـت. البتـه بـراى رهایى از شـک و تردید، 
که در بعضى از روایات به نماز اسـتخاره  توصیه هاى فراوانى در روایات معتبر وارد شـده اسـت 
و ذکر و دعا، مخصوصاً در مکان مقدسىـ مثل مسـجد توصیه شـده و در بعضى روایات دیگر، 
کنـد و سـپس  کـه از خـدا طلـب خیـر  مثـل صحیحـه هـارون بـن خارجـه، امـام توصیـه م‏ىکنـد 

کند.  که بخواهد جارى مى  که خدا خیر را به زبان هرکس از خلق  کند  مشورت 
عَظِیِم اسْـتَخَرْتُ الَلَّه فِ 

ْ
مْرِ ال

َ
رَدْتُ‏ الِسْـتِخَارَةَ فِ الْ

َ
چنانچه از امام باقر؟ع؟ نقل شـده اسـت: »إِنِّ إِذَا أ

کَ 
َ
نّ

َ
کَ بِأ

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
هُمَّ إِنِّ أ

َّ
 الل

ُ
قُول

َ
اتٍ فِ مَقْعَدٍ أ ثَ مَرَّ

َ
هِ اسْـتَخَرْتُهُ ثَل وْ شِهْبِ

َ
سٍ أ

ْ
کَانَ شِـرَاءَ رَأ ةٍ وَ إِنْ  مَقْعَدٍ مِائَةَ مَرَّ

ـهُ شَـرٌّ لِ فِ 
َ
نّ
َ
ـمُ أ

َ
کُنْـتَ تَعْل ـرْهُ وَ إِنْ  کَـذَا خَیْـرٌ لِ فَخِـرْهُ لِ وَ یَسِّ کَـذَا وَ  نَّ 

َ
ـمُ أ

َ
کُنْـتَ تَعْل ـهَادَةِ إِنْ 

َ
غَیْـبِ وَ الشّ

ْ
عَالِـمُ ال

مُ وَ 
َ
عْل

َ
ـمُ وَ لَ أ

َ
ـکَ تَعْل

َ
یِن فِ ذَلِـکَ بِقَضَائِـکَ فَإِنّ تِ فَاصْرِفْـهُ عَیّنِ إِلَ مَـا هُـوَ خَیْـرٌ لِ وَ رَضِّ دِییِن وَ دُنْیَـایَ وَ آخِـرَ

کار  غُیُوبِ‏«.2هرگاه اراده اسـتخاره)طلب خیر( در یک 
ْ
مُ ال

َّ
کَ عَل

َ
قْضی إِنّ

َ
قْدِرُ وَ تَقْضِ وَ لَ أ

َ
تَقْدِرُ وَ لَ أ

گر امری مانند فروش  مهم را داشـتم، صد بار از خدای متعال در سـجده طلب خیر می‏کردم و ا
گوسـفند یـا ماننـد آن بـود، سـه بـار در سـجده طلب خیر از خـدا می‏کردم. اسـتخاره و طلب خیر 
که عالم غیب و شـهادت هسـتی درخواسـت می‏کنم،  که می‏گفتم: خدایا! از تو  من چنین بود 
یـم  گـر ایـن کاری کـه می‏خواهـم انجـام دهـم بـرای مـن خیـر دارد، آن را بـرای مـن انجـام بـده و یار ا
کن و مرا به امر خیر  که شـرّ من در انجام آن اسـت، مرا از انجامش منصرف  گر علم داری  کن و ا

1 .  کشف المحجة لثمرة المهجة، ص162.
2 .  المحاسن، ج‏2، ص600.
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هدایت فرما. 
کـه تشـخیص وصـی حضـرت رسـول گرامی؟ص؟  .3  هیـچ دلیـل عقلـی و نقلـی وجـود نـدارد 

کـرده باشـد. چنانچه شـیخ طوسـی؟ره؟ در پاسـخ به ادلـه واقفیه  را بـه اسـتخاره بـا قـرآن توصیـه 
نسبت به سست جلوه دادن دلیل پذیرش امامت علی بن موسی الرضا؟ع؟ توسط صفوان بن 

یحیی آورده است:‌ 
یت ودعوت اللَّه 

ّ
وی عیّل بـن معـاذ قـال: قلـت لصفـوان بن یییح: بأیّ شیء قطعت علی عیّل؟ قال: صل »ر

کثر من التشـنیع علی رجل بالتقلید،  واسـتخرت )علیه( و قطعت علیه. قال شـیخ الطوسی: فهذا لیس فیه أ

کـر ذلـک عنـه فوق هـذه المنزلـه لموضعه  ـذی ذ
ّ
إن صـحّ ذلـک فلیـس فیـه حجّـة عیل غیـره، عیل أنّ الرجـل ال و

همّ 
ّ
صمه فی مسـأله علمیّـه: أنّه قال فیها بالإسـتخاره؛ الل وفضلـه وزهـده ودینـه، فکیـف یستحسـن أن یقـول خل

گفته  رجه عن التکلیف، فیسقط المعارضه لقوله«.1علی بن معاذ  إلّ أن یعتقد فیه من البُله والغفله ما یخ

گفتم: به چه دلیلی یقین به ]امامت[ علی ]بن موسی الرضا[ پیدا  است: به صفوان بن یحیی 
که  کردم و ]نتیجه این شد  کردم و بعد از خداوند خواسته و استخاره  کردی؟ گفت: اقامه نماز 
بـه امامـت او[ قطـع و یقیـن برایم حاصل شـد. شـیخ طوسـی در توضیح این خبـر می‏فرماید: این 
پلیـد جلـوه دادن شـخصی اسـت که در أمـور اعتقادی تقلید کرده اسـت و  خبـر صرفـاً سـرزنش و
گـر خبـر صحیـح باشـد ایـن خبـر هیچ حجتی بـرای دیگران نیسـت؛ همچنین شـخصی  حتـی ا
که دارد  ی منتسـب شـده)صفوان بن یحیی( بحسـب مقامات و زهد و دیانتی  که این خبر بر و
که در مسأله علمی  اجلّ و برتر از اینچنین مطلبی است. بنابراین چطور برای او درست است 
]آن هم اهمّ مسائل[ به مخالف بگوید که به خاطر استخاره به امامت ایشان معتقد شدم. مگر 
کننده در درجه‏ای از بلاهت و نادانی  که شـخص سـؤال  که ]بگوییم[ صفوان معتقد بوده  این 
گـر چنیـن باشـد،  کـه ابلهـی‏اش موجـب خـروج او از دایـره تکلیـف شـده ]مثـل مجنـون[ ا اسـت 
کننده، از بیان ادله و براهین  معارضه و بحث سـاقط اسـت. یعنی به خاطر بلاهت فرد سـئوال 

ی داده است.  کرده و این پاسخ را به و قطعی اعراض 
بنابراین شیخ طوسی؟ره؟؛ تمسک به استخاره در امر مهم امامت و حجت الهی را تقبیح 
گـر هـم کسـی  کـه ا کـرده و دور از شـأن صفـوان بـن یحیـی می‏دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت  و تمسـخر 

1 .  غیبت طوسی، ص 145.
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کند، مخاطبین را نادان  بخواهد دیگران را به انتخاب حجت الهی به وسیله استخاره دعوت 
می‏داند. 

ابهام زدایی از یک حدیث

احمدالحسن با سوء برداشت از یک روایت، سعی در اثبات حجیت استخاره برای اثبات 
که به آن اشاره می‏گردد: وصی و جانشین رسول خدا؟ص؟ داشته است 

 :
َ

؟ع؟ قَـال ِ بْـنِ عَیِلٍّ سَیْن هِ عَـنِ الُْ بِیـهِ عَـنْ جَـدِّ
َ
ـدٍ؟ع؟ عَـنْ أ مَّ ثَنَـا جَعْفَـرُ بْـنُ مَُ

َ
 حَدّ

َ
لٍ‏ قَـال

َ
یْمَانُ بْـنُ بِال

َ
سُـل

 مِنَ 
ً
وجا  بَعْثَهُ خُرُ

ْ
هُمَّ فَاجْعَـل

َّ
کُمْ... الل هْدِیِّ ئْنَـا بَِ ؤْمِنِینَ نَبِّ مِیـرَ الُْ

َ
ـهُ یَا أ

َ
 ل

َ
؟ع؟ فَقَـال ؤْمِنِ�ینَ مِیـرِ الُْ

َ
 إِلَ أ

ٌ
جَـاءَ رَجُـل

نَّ عَنْـهُ‏ إِنْ هُدِیـتَ  ـوزَ ُ ج
َ

ـهُ‏  وَ لَ ت
َ
قْـتَ ل ـکَ فَاعْـزِمْ وَ لَ تَنْثَنِ عَنْـهُ إِنْ وُفِّ

َ
ـةِ فَـإِنْ خَـارَ الُلَّه ل مَّ

ُ
 الْ

َ
ـل ْ

َ
ـعْ بِـهِ ش ـةِ وَ اجَْ غُمَّ

ْ
ال

یَتِـهِ«.1 مردی نـزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و عرض کرد: ای  ؤْ  إِلَ رُ
ً
 بِیَـدِهِ إِلَ صَـدْرِهِ شَـوْقا

َ
وْمَـأ

َ
یْـهِ هَـاهْ وَ أ

َ
إِل

کنیـد. حضـرت فرمـود... خدایـا! برانگیختـه شـدن او را  گاه  امیرالمؤمنیـن! مـرا از مهـدی خـود آ
کندگـی امت را جمع  مایـه بـه در آمـدن و سـر رسـیدن دلتنگـی و انـدوه قـرار بده و به واسـطه او پرا
گر در راه رسـیدن بـه خدمت او  گـر خـدا بـرای تـو خیـر خواسـت، عـزم خـود را اسـتوار کـن و ا سـاز. ا
گاه به سـویش راه یافتی از او در مگذر. پس این آن،  توفیق یافتی، از او به دیگری باز مگرد و هر 

کرد و فرمود: چه بسیار به دیدن او مشتاقم. کشید و با دست خود به سینه‏اش اشاره  آهی 
حجیـت  اثبـات  در  سـعی  فَاعْـزِمْ«  ـکَ 

َ
ل الُلَّه  خَـارَ  عبارت»فَـإِنْ  از  اسـتفاده  بـا  احمدالحسـن 

گفت:  که در پاسخ باید  استخاره در امر امامت دارد 
ـکَ، هیـچ ارتباطـی بـا اسـتخاره بـا قـرآن نداشـته و بـه معنـای خیـر 

َ
اولًا؛ عبـارت خَـارَ الُلَّه ل

کتـب لغـوی  خواسـتن خداونـد بـرای انسـان اسـت، نـه طلـب خیـر از خـدا. چنانچـه در تمامـی 
گفته‏اند:  بدان اشاره شده و 

کند..11 ک.2 یعنی؛ خداوند به تو خیر عطا 
َ
کَ الُله مَا هُوَ خَیرٌ ل کَ؛ أی أعطا

َ
خَارَ الُلَّه ل

کار تو خیر قرار دهد..22 یر.3 یعنی؛ خداوند در   الُلَّه فِیهِ اخلَ
َ

کَ‏ فِ الأمر؛ أی جَعَل
َ
خَارَ الُلَّه ل

1 .  غیبت نعمانی، ص212.
ین، ج3، ص297 و لسان العرب، ج4، ص267 و الصحاح، ج 2، ص 652 و النهایة، ج 2، ص 92. مع البحر 2 .  مج

3 .  القاموس المحیط، ج 2، ص 550.
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کَ« به معنای استخاره کردن و طلب خیر نبوده 
َ
ثانیاً؛ در لسان عرب نیز، عبارت »خَارَ الُلَّه ل

که به دو نمونه اشاره می‏گردد: و به معنای عطای خیر می‏باشد 
نِ  • نْ تَذْکُرَ

َ
کَ أ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
کَ‏ أ

َ
گفت: »خَارَ  الُلَّه‏ ل همسر زهیر بن قین هنگام خداحافظی با همسرش 

؟ع؟«‏.1 خـدا بـه تـو خیـر دهـد، درخواسـت می‏کنم که مـرا در قیامت نزد  ِ سَیْن قِیَامَـةِ عِنْـدَ جَـدِّ الُْ
ْ
فِ‏ال

کنی. جد حسین؟ع؟ شفاعت 
کـه به ‏امام حسـین؟ع؟ شـهادت  • عبـد اللَّه بـن سـلیمان و منـذر بـن مشـمعِل نقـل می‏کننـد 

سِیرِ   الَْ
َ

یَهُ عَل
ْ
هُ قَدْ عَزَمَ رَأ

َ
نّ
َ
عَیْشِ بَعْدَ هَؤُلَءِ فَعَلِمْنَا أ

ْ
مسلم بن عقیل را دادیم و ایشان فرمود: »لَ خَیْرَ فِ ال

ک‏«.2خیری در دنیا بعد از مرگ این جوان نیست. پس ما فهمیدیم که امام؟ع؟ 
َ
هُ خَارَ الُلَّه‏ ل

َ
نَا ل

ْ
فَقُل

کند.  کردیم: خداوند به شما خیر عطا  قصد ادامه مسیر دارد. پس عرض 

کردند را نان ببرید..11 یا ادعای خود را علنی  که بر اساس رؤ دو نمونه از افرادی 
کنید..22 یا از نگاه علما را بیان  کلی رؤ تقسیم 
کنید..33 پاسخ علامه حلی به سید مهنّا را تشریح 
کنید..44 که با استخاره با قرآن ثابت می‏گردد را بیان  نهایت چیزی 
پاسخ به ابهام در روایت فإن خار الله لک را توضیح دهید..55

1 .  مثیر الأحزان، ص46.
2 .  الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏2، ص75.

پرسش‌های درس
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معجزه
کسـانی اسـت  از نشـانه‏های  آوردن،  اهـل بیـت؟ع؟، اعجـاز و معجـزه1  روایـات  بـر اسـاس 
کـه ادعـای منصبـی از مناصـب الهـی را دارنـد تـا بدیـن وسـیله مدعـی صـادق از مدعـی کاذب 
مَةٌ 

َ
عْجِـزَةُ عَل بازشـناخته شـود.2 برایـن اسـاس، امـام صادق؟ع؟ در تعریف معجـزه می‌فرماید: »الُْ

ـکَاذِبِ«.3 معجـزه؛ 
ْ
کَـذِبِ ال ـادِقِ مِـنْ  هُ وَ حُجَجَـهُ لِیُعْـرَفَ بِـهِ صِـدْقُ الصَّ

َ
نْبِیَـاءَهُ وَ رُسُـل

َ
 أ

َ
ِ لَ یُعْطِیَهـا إِلّ

لَِّ

که آن را جز به پیامبران و فرسـتادگان و حجت‌های خود نمی‌دهد،  نشـانه‌ای از خداوند اسـت 
تا به وسیله‌ آن، راستگویی )مدّعیان ارتباط با خدا( از دروغگویی )مدّعیان دروغین( شناخته 

شود. 
کیـد و تصریـح روایـات، بـه یـک اسـاس قابـل اعتمـاد در  کثـرت تأ لـذا ایـن مسـأله بـه سـبب 
یخ، هرگاه شـخصی مدعی  کـه در طول تار بیـن عمـوم شـیعیان تبدیـل گردیده اسـت، بگونه‏ای 

1 .  واژه معجـزه از »عجـز« ـ مقابـل قـدرت ـ گرفتـه شـده و از وصفیّـت بـه اسمیّـت نقـل گردیـده و تـا را بـه علامـت نقـل آورده‏انـد، ماننـد تای »صمدیة« 
و برخـی آن را تـای مبالغـه می‏داننـد، ماننـد تـا در »علامـة«. لـذا چنـان کـه از لفظـش پیـدا اسـت، معجـزه یعنی؛ عاجـز کننـده و آن عملی اسـت کـه 
 معجـزه فراتـر از نیـروی بشـر اسـت و پیامبـران بـه اراده و مشـیت خـدا، بـرای 

ً
نـوع بشـر، حتی نوابـغ در تمـام زمان‌هـا از آوردن آن عاجـز باشـند، و اساسـا

ید  ر ـام می‏دهنـد و دعـوت بـه »مقابلـه بـه مثـل« )تحـدی( نیـز می‌نماینـد. ر.ک: کشـف المـراد فى شـرح تج یـش، انج اثبـات درستی ادعـای رسـالت خو
الاعتقـاد، علامـه حىل، تعلیـق و تصحیـح آیـت الله حسـن زاده آمىل، ص 350 و 353.

یده خداوند متعال بدانند. 2 .  خواه منصب نبوت باشد یا امامت و یا اینکه ادعای سفارت و نیابت امام؟ع؟ را نموده و یا به نحوی خود را برگز
3 .  علل الشرائع، ج‏1، ص122.
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ی  منصبـی از جانـب خداونـد بـوده اسـت، پـس از شـنیدن و قبـول ادلـه عقلـی و نقلـی او، از و
معجـزه‏ای بـرای اثبـات الهـی بـودن آن منصب خواسـته شـده اسـت. چنانچه امـام صادق؟ع؟ 
نْ یَکُونَ 

َ
صُوصُ وَ أ عِصْمَةُ وَ النُّ

ْ
مَامِ؛ ال درباره علامات امام؟ع؟ می‏فرماید: »عَشْرُ خِصَالٍ مِنْ صِفَاتِ الِْ

عْجِـزُ  ـهُ الُْ
َ
اهِـرَةِ وَ یَکُـونَ ل

َ
ـةِ الظّ وَصِیَّ

ْ
نْ یَکُـونَ صَاحِـبَ ال

َ
مَهُـمْ بِکِتَـابِ الِلَّه وَ أ

َ
عْل

َ
ِ وَ أ

تْقَاهُـمْ لَِّ
َ
ـاسِ وَ أ ـمَ النَّ

َ
عْل

َ
أ

ِ یَدَیْـهِ«.1 ده  ى مِـنْ بَیْن کَمَـا یَـرَ فِـهِ 
ْ
ى مِـنْ خَل ‏ءٌ وَ یَـرَ ـهُ فَْ

َ
بُـهُ وَ لَ یَکُـونَ ل

ْ
 وَ تَنَـامَ عَیْنُـهُ وَ لَ یَنَـامَ قَل

ُ
لِیـل

َ
وَ الدّ

کی از عیب و گناه و اشتباه(، نصوص)متون  خصلت، از علامات امام؟ع؟ است، عصمت)پا
گفتارهای الهی( و از تمامی مردم عالم‏تر و داناتر باشد و پرهیزگارترین آنها نسبت به خداوند  یا 
گاه‏تریـن مـردم بـه کتـاب خـدا باشـد و دارای وصیـت ظاهـره )نـص و دلالتـی صریـح بر  باشـد و آ
که  تعیین مصداق امامت( باشد و معجزه و برهان داشته باشد و دیده‏اش می‏خوابد در حالی 

قلب او بیدار است و سایه ندارد. 
علاوه برهمه اینها، در برخی از روایات اهل بیت؟ع؟، ارائه معجزه از جانب صاحب الامر، 
که به مواردی اشاره  امام دوازدهم؟ع؟، به عنوان یکی از نشانه‏های هدایت معرفی شده است. 

می‏گردد:
لَ 

َ
فْعَالِکُمْ؛ أ

َ
ـوا[ غِـبَّ أ مْـرِ فتذقـوا ]فَتُذَمُّ

َ
ـوا عَـنْ صَاحِـبِ الْ

ُ
ول امـام علـی؟ع؟ فرمـوده اسـت: »... وَ لَ تَزُ

کُـمْ«.2 از صاحـب ایـن امـر منحرف 
ُّ
دِیکُـمْ وَ لَ یُضِل عْجِزَتِـهِ‏، وَ خُـذُوا مَـنْ یَْ ـدَى بُِ ُ

ْ
ـکُوا مِـنْ إِمَـامِ ال فَتَمَسَّ

کـه به اعجـاز امـام هدایتگر  گاه باشـید! کسـی  کـه دچـار بـد رفتـاری خواهیـد شـد. آ نشـوید! چرا
گمراه نمی‏شود. یابد،  کند و هدایتش را در تمسک 

ل مـن غیر قتال  ال امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »إنّ المهـدی؟ع؟ إنّـا یفتحهـا بالتسـبیح و التکبیـر لـذی الج
یة«.3 همانا مهدی؟ع؟ شـهرها را با ذکر  ارجة عن قوّة الطاقة البشـر لیلة اخل فیکون ذلک من المعاجز الج

و تکبیـر خـدا و بـدون کشـتار فتـح می‏کنـد، پس این همان معجزه آشـکار و نمایان اوسـت که از 
توان و طاقت انسان‏ها خارج است.

کـرد: »یا ابـن العمّ أنا أحـقّ منک  سـید حسـنی در مواجهـه بـا امـام دوازدهـم؟ع؟ عـرض خواهـد 

صال، ج‏2، ص428. 1 .  اخل
2 .  طبرى آملى کبیر، المسترشد فی إمامة علّی بن أبی طالب؟ع؟، ص403.

یف، ج‏2، ص237. 3 .  إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشر
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کبر من الحسین فیقول المهدی: إنّ أنا المهدی فیقول له: هل عندک آیة أو  بهذا الأمر لأنّ من ولد الحسن و هو أ

کفّه فینطق بقدرة اللّه تعالى و یشـهد  معجـزة أو علامـة فینظـر المهـدی إلى طیـر فی الهـواء فیومـی إلیه فیسـقط فی 

لـه بالإمامـة«.1‏ ای پسـر عمـو! مـن بـرای ایـن امـر نسـبت بـه تـو سـزاوارترم، زیـرا مـن فرزند حسـن؟ع؟ 

که از حسین؟ع؟ بزرگتر بود. امام؟ع؟ پاسخ خواهد داد: من مهدی هستم. سید حسنی  هستم 
می‏گویـد: آیـا دلیـل یـا معجـزه یـا نشـانه‏ای داری؟ امام؟ع؟ به آسـمان نگاه می‏کند و بـه پرنده‏ای 
اشاره کرده و در دست ایشان می‏نشیند و به قدرت خداوند با حضرت سخن گفته و به امامت 

حضرت شهادت می‏دهد.

درخواست معجزه
همانطور که گفته شـد، معجزه یکی از نشـانه‏های اثبات حقانیت از سـوی خداوند اسـت، 
یخ، ارائه معجـزه در گام اول و آغاز ادعا نبوده، بلکه  کـه غالبـاً در طول تار امـا بایـد توجـه داشـت 
گردیده است تا فرد مدعی،  پس از بیان ادعا و اعلام براهین قاطع، بنا به درخواست مردم ارائه 
کند. لذا بیشترین تعداد ایمان آورندگان به فرستادگان الهی،  الهی بودن منصب خود را ثابت 

کمی از آنان به خاطر معجزه ایمان آورده‏اند. قبل از ارائه معجزه بوده و عده بسیار 
علاوه بـرآن، اختصـاص معجـزه بـه فرسـتاده خداونـد، بـه معنـای الـزام حجـت خـدا بـر ارائـه 
که از سـوی مردم  معجزه‏های درخواسـتی نبوده و ممکن اسـت به بسـیاری از درخواسـت‏هایی 
که تنها به  یخ انبیاء و اولیاء نشان دهنده آن است  که تار اعلام شده است اعتنایی نشود. چرا
درخواست‌های معقول و منطقی و در راستای حقیقت جویی، پاسخ مثبت داده شده و هرگز 
بـه درخواسـت‌های مـردم بهانه‌جـو پاسـخ نمی‌دادند، مگر آنکـه بخواهند بـا آوردن معجزه، زبان 
کار را حجتـی در برابـر مؤمنین قرار دهند. اما چنانچه فردی تصمیم  بهانه‏جویـان را بسـته و ایـن 
بـه آوردن معجـزه‏ای از جانـب خداونـد داشـت، بایسـتی شـرایط اعجـاز را مـد نظـر داشـته و هـر 
اتفـاق یـا هـر خبـر ثابـت نشـده‏ای را با عنـوان معجزه معرفی ننمایـد. بنابراین، آنچـه در اصطلاح 
که صاحب  کید بر این مطلب می‏کند  حدیثی با عنوان ارتکاز متشـرعین از آن یاد می‏شـود، تأ
گیر  منصب الهی برای اینکه از دیگران متمایز شود، باید توان آن را داشته باشد تا معجزه‏ای فرا

1 .  همان، ص168.
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کند.‏ و عالم تاب )همانند معجزه شق القمر( ظاهر 
گذشته از توان انبیاء و معصومین؟عهم؟ برآوردن معجزه، حتی نواب و سفرای آنان نیز دارای 
قـدرت اعجـاز بـوده و در صـورت مواجهـه با درخواسـت مردم، معجزه1 می‏آورند. چنانچه ‏شـیخ 
کـدام از از سـفراء و سـفیران امـام مهـدی؟ع؟ ادعـای سـفارت از  طبرسـی؟ره؟ می‏گویـد: »هیـچ 
ی( از  کـه نـص، کلام، و یـا توقیعـی)در مـورد منصـب و طـرف ناحیـه شـریفه نمی‏کردنـد مگـر ایـن 
ی بوده نصب شـده باشـد، به  که قبل از و جانب امام عصر؟ع؟ یا از طرف یکی از نواب ایشـان 
دست شیعیان برسد. علاوه بر آن، شیعیان هیچگاه کلام سفراء را قبول نمی‏کردند، مگر اینکه 
نشانه و معجزه‏ای که از طرف امام؟ع؟ باشد، به دست یکی از آنان ظاهر شده باشد، تا دلالت 

کند«.2 کلامشان  بر راستی 
کـه بـه دسـت نائـب ایشـان؛ جناب  بـه عنـوان نمونـه بـه دو مـورد از معجـزات امـام عصـر؟ع؟ 

حسین بن روح نوبختی؟ره؟ محقق شده است اشاره می‏گردد:
کـه: از بلـخ برای .11 شـیخ صـدوق؟ره؟ از محمـد بـن حسـن صیرفـی حکایتـی نقـل می‏کنـد 

کـه بایـد آنهـا را بـه حسـین بـن روح نوبختـی؟ره؟ تحویـل  حـج خـارج شـدم و اموالـی نـزد مـن بـود 
گم شـد و من مقداری از مال خود را به جای آن قرار دادم  کیسـه‏ها  می‏دادم. در بین راه یکی از 
و وقتی به نزد شـیخ حسـین بن روح؟ره؟ رسـیدم اموال را تحویل دادم. شـیخ آن کیسـه‏ای را که 
گفت این از اموال ما نیست.  کرد و به من برگرداند و  کرده بودم را خارج  از اموال خود جایگزین 
کـن و بیـاور. امـا وقتـی  کیسـه مـا در فلان محـل جـا مانـده اسـت برگـرد و آن را از همـان جـا پیـدا 
بـاز گـردی مـن از دنیـا رفتـه‏ام. محمـد بن حسـن صیرفی می‏گوید: بازگشـتم و در همان محل که 
کردم. وقتی برگشتم شیخ از دنیا رفته بود و علی  کیسه را پیدا  حسین بن روح؟ره؟ آدرس داد، 

کیسه را به او تحویل دادم.3 بن محمد سمری؟ره؟ جانشین او شده بود و 

یـف معجـزه قـرار نگرفته،  ـه از جانـب سـفراء ارائـه شـده اسـت، در تعر 1 .  البتـه بـر اسـاس سـخن برخـی علمـای معاصـر، همچـون شـهید مطهـری؛ آنچ
بلکـه بایستی بـا عنـوان کرامـات از آنهـا یـاد کـرد. )ر - ک: شـهید مطهـرى، مقدمـه‏اى بـر جهـان بیىن، 1- 7، ص 189 - شـهید مطهـرى، آشـنایى بـا 
یـف امـام صـادق؟ع؟ کـه در ابتـدای بحـث به آن اشـاره شـد سـازگاری نـدارد. ضمن اینکـه با توجه  قـرآن، ج 2، ص 235 بـه بعـد.( ایـن سـخن بـا تعر

یـژه‏ای پیـدا کرده اسـت. بـه ادعـای وصایـت احمدالحسـن بصـری، آوردن معجـزه موضوعیـت و
2 .  احتجاج، ج2، ص 297.

3 .  کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 518.
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جنـاب حسـین بـن روح نوبختـی؟ره؟: شـخصی مقـداری طلا و پـول بـه محضـر مبـارک .22
حسـین بن روح؟ره؟ آورد تا آنها را بگیرد و رسـید آن را از جانب حضرت، تحویل بدهد. ظاهرا 
که آیا اموال را به دسـت حضرت  آن شـخص، درباره حسـین بن روح؟ره؟ شـکی در ذهنش بود 
می‏رسـاند؟ لـذا گفـت: رسـید می‏خواهـم. حسـین بـن روح؟ره؟ فرمـود: »برو و طلاهـا را در دجله 
بینداز و بیا رسید آن را بگیر و برو«. گفت: در دجله؟ فرمود: بله. او هم رفت و طلاها را در دجله 
کیسـه‏ای نشـانش داد و فرمـود: »کیسـه‏ای  کـه آمـد، حسـین بـن روح؟ره؟  انداخـت و پـس از آن 
گفـت: بلـه آقـا! همیـن بـود. مـن آن را در دجلـه  کـه می‏خواسـتی بـه مـن بدهـی، همیـن اسـت؟« 

انداختم. دست شما چه می‏کند؟ و... .1

ارکان معجزه
کـه بایسـتی آورنـده آن،  کـه معجـزه دارای تعریـف و تعیـن خاصـی اسـت  بایـد توجـه داشـت 

که عبارتند از:  بدان توجه نموده و ارکان آن را مد نظر داشته باشد 
ی انسانی، .11 که از حدود توانایی بشر خارج بوده و هیچ کس با اتکای به نیرو عملی است 

قادر نیست تا همانند آن را بیاورد؛
معجزه، تنها با اذن و مشیت الهی صورت می‏گیرد؛.22
معجزه، همراه با ادعای منصب الهی است؛ یعنی آورنده آن، به عنوان یک سند زنده، .33

آن را برای اثبات حجیت خود انجام می‏دهد؛
اعجاز به همراه با »تحدی« اسـت؛ یعنی فراخواندن به معارضه و مقابله به مثل اسـت، .44

گـر می‏تواننـد و قـدرت دارنـد، ماننـد آن را  کـه ا کنـد  کـه از تمـام انسـان‌ها دعـوت  بـه ایـن ترتیـب 
بیاورند؛

معجزه باید عوام فهم، خواص پذیر، آشکار و رسا باشد. .55
که معجزه فاقد یکی از ارکان فوق باشـد، نمی‏توان آن را به عنوان  بر این اسـاس، در صورتی 

اعجاز پذیرفت. 

1 .  منتخب الأنوارالمضیئة، ص 110.
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معجزه ادعایی احمدالحسن بصری
با وجود سُسـت بنیان و غیر قابل قبول بودن براهین و ادله احمدالحسـن بصری، هیچگاه 
که درخواسـت یا ارائه معجزه پس از ارائه  ی نخواهد رسـید، چرا نوبت به درخواسـت اعجاز از و
که اساس بیّنه و برهان مدعی مورد قبول نباشد، دیگر مجالی  بیّنه و برهان قاطع بوده و زمانی 
بـر معجـزه باقـی نخواهـد مانـد. امـا بـا ایـن وجـود، اعجـاز ادعایی ایـن فرد مـورد بررسـی و نقد قرار 
می‏گـردد تـا کـذب ایـن مدعـی بیـش از پیـش برای همگان آشـکار شـود. لذا قبل از بیـان معجزه 

ادعایی احمد بصری و نقد آن، شکل‏های مختلف این ادعا دسته بندی می‏گردد:
که اعجاز ویژه انبیاء و اوصیاء است و با این وجود نباید از احمد الحسن  • گفته شود  گر  ا

کـه ایـن فـرد بـر اسـاس ادعای اصلـی‏اش، خـود را وصی  کـرد، گفتـه می‏شـود  درخواسـت معجـزه 
رسول الله؟ص؟ می‏داند و بایستی برای اثبات این ادعا معجزه بیاورد. 

کـه احمـد بصـری بـاری دیگر  • کـه اعجـاز ویـژه انبیـاء اسـت، گفتـه می‏شـود  گـر گفتـه شـود  ا
کرده و علماء را به درخواست معجزه  کرده و آنچه به او ارتباط ندارد را ادعا  ادعایی دو راز شأن 

فراخوانده است.
گر گفته شود سنت سفراء و نواب بر ارائه کرامت بوده و آنان قادر بر ارائه معجزه نبوده‏اند،  • ا

کـه بـا عنـوان و ادعـای نیابـت امـام؟ع؟  گفتـه می‏شـود اولًا ایـن خـود احمـد الحسـن بـوده اسـت 
کرامت  گر سفراء قادر بر ابراز  کرده است و ایراد مسأله متوجه خود اوست و ثانیاً ا اعلام معجزه 

کرامت اثبات شده و علنی احمدالحسن چیست؟  هستند، 
کـه اعلام موضـع قبـر  • گفتـه می‏شـود  گفتـه شـود احمـد الحسـن دارای معجـزه اسـت،  گـر  ا

حضرت زهراء؟سها؟ با ارکان معجزه منطبق نیست.
کرد:  احمد الحسن بصری طی بیانیه‏‏ای اعلام 

گرفته‏اند، خواسـتم  یاسـت و زعامـت طائفـه شـیعه را بـه عهـده  کـه ر »از تعـدادی از علمائـی 
که در جراید صادر شده از انصار امام مهدی؟ع؟ ذکر  که از من معجزه‏ای را، بنابر آن طریقه‏ای 
کار را نکـرد. بـه همیـن دلیـل پـدرم امـام مهـدی م ح م د بـن  کـردم بخواهنـد، امـا هیـچ کـس ایـن 
الحسـن العسـکری؟ع؟ به من دسـتور داد که چیزی که موضعم را نسـبت به امام؟ع؟ بیان کند 
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که من وصیّ او هسـتم و اولین پسـر او هسـتم  کنم  نشـان دهم1 و هم چنین این مسـائل را تبیین 
کـه حکومـت می‏کنـد و نیـز اینکـه باغـی از باغهـای بهشـت هسـتم که رسـول خـدا؟ص؟ از آن خبر 
کـه برای مسـلمانان و برای تمام مردم - نه تنها مسـلمانان، بلکه  داده بـود... و اولیـن معجـزه‏ای 
کـه مـن موضـع قبـر حضـرت زهـراء؟سها؟ دختـر حضـرت  تمـام مـردم - اظهـار می‏کنـم، ایـن اسـت 
که  که تمام مسـلمانان اجماع2 بر این مسـأله دارند  محمّد؟ص؟ را می‏دانم و این در حالی اسـت 
قبـر حضـرت زهـراء؟سها؟ مخفـی و مغیّـب اسـت و هیـچ کـس جـز حضـرت مهـدی؟ع؟ از موضع 

که قبر حضرت زهراء ؟سها؟ مخفی است«.3 آن اطلاع ندارد  و تمامی مسلمانان عقیده دارند 

رسی معجزه احمدالحسن بر

بـا مطالعـه و دقـت نظـر در متـن بیانیـه اعجـاز احمد الحسـن، نکاتـی اسـتخراج می‏گردد که 
برخی موارد اشاره می‏شود:

کـه همانند احمد بصری، با این بیـان که علمای عصر از .11 یـخ نشـانگر مدعیانـی اسـت  تار
مـن معجـزه بخواهنـد، یـا معجـزه‏ای هماننـد معجزه مـن بیاورند و... در صـدد مطرح کردن خود 
کام مانده است. به عنوان  بوده‏اند که همواره با هوشیاری علماء و فقهاء شیعه، دسیسه آنان نا
نمونه؛ احمد قادیانی علماء را به هماوردی معجزه دعوت ‏کرده و گفت: »فرضت للمخالفین صلة 
ز أحد للجواب«4 برای   من غیر خلاف، فما بـار

ً
ین یومـا کمثـل الاعجـاز الاحمـدی فی عشـر ف، إن یأتـوا  عشـرة آلا

که همانند معجزه احمدی را تا بیست  گرفتم تا در صورتی  مخالفین خود ده هزار سکه در نظر 
یافت نکردم. کنم، اما هیچ جوابی از آنان در روز آینده بیاورند، به عنوان پاداش پرداخت 

«. طبیعتـا ایـن یـک اشـتباه  نَ ش�یئٌ بَیِّ
ُ
« را بـا اعـراب نصـب بیـاورد، بـا اعـراب رفـع آن را آورد و گفـت: »أ 1 .  در ایـن بیانیـه بـه جـای اینکـه لفـظ »شئ

«، چـرا کـه 
ً
نَ شـیئا بَیِّ

ُ
یـد: »أ ـه قاعـده نحـوی اقتضـای ایـن را دارد کـه بگو فاحـش نحـوی اسـت کـه در بیانـات ایـن مدعـی مشـاهده می‏شـود، چنانچ

ایـن لفـظ در اینجـا مفعـول بـه واقـع شـده و بایـد منصـوب خوانـده شـود.
مع�ین در مقـام خبـر اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه  «، بـا توجـه بـه اینکـه لفـظ مج مع�ین یـد: »و جمیـع المسـلمین مج 2 .  احمدالحسـن در ایـن قسـمت می‏گو

معـون«. یـد: »و جمیـع المسـلمین مج مبتـدا مرفـوع اسـت، لـذا بایـد خبـر را هـم بایـد مرفـوع آورده و بگو
ظهرها للمسـلمین و للناس اجمعین هو أنی أعرف موضع أعرف موضع قبر فاطمة علیها سلام بضعة محمد؟ص؟ و جمیع المسـلمین 

ُ
3 .  »و أول معجزة ا

مع�ین علی أن قبـر فاطمـة؟سها؟ مغیـب لا یعلـم موضعـه الا الامـام المهـدی؟ع؟ و هـو أخبـرنی بموضـع قبـر أمـی فاطمـة؟سها؟ .... «. عکـس و رونوشـت  مج
یسـنده موجود  اسـت. بـان عـربی در نـزد نو بیانیـه بـه ز

4 .  احمد قادیانی، مواهب الرحمن، ص102.
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ی پـس از نـا امیـدی از پاسـخ علمـاء، اعلام کـرد: »معجـزه من این اسـت که  جالـب اینکـه و
گرفت، اما من هیچگاه دچار مرض طاعون نمی‏شوم...«.1ضمن  همه جا را طاعون فرا خواهد 

کت رسید. ی با مرض طاعون به هلا که و یخ آمده است  اینکه در تار
ی درخواسـت معجـزه اقتراحـی نکرده‏انـد، چـه لزومی بـر ارائه .22 چنانچـه فقهـای شـیعه از و

ی بوده است.  معجزه ابتدایی از سوی و
کـه در زمـان دفـن حضـرت زهراء؟سها؟ موضـع قبر مخفی شـد، الان نیز .33 بـه همـان ضرورتـی 

همان ضرورت به قوت خود باقی اسـت. پس دلیلی ندارد که موضع شـریف کشـف سـرّ شـده و 
کمیت وهابیت تکفیری بر عربستان سعودی، موضع قبر فاش شود. با وجود حا

ی به نکاتی اشاره می‏گردد: با حفظ نکات فوق، جهت بررسی و نقد معجزه ادعایی و
اولًا؛ ایـن اعلام موضـع، یـک خبـر اسـت و جملـه خبریـه احتمـال صدق و کـذب دارد، پس 
کـرد، در حالیکه شـأنیت  چگونـه و از کجـای ایـن جملـه خبریـه می‏تـوان بـر مـردم اقامـه حجـت 

کاذب است! معجزه، جداسازی صادق از 
ثانیـاً؛ معجـزه بایـد کار خـارق العـاده‏ای باشـد کـه در تـوان دیگـری نباشـد، در حالیکـه بیـان 

چنین سخنان بی اساسی در توان همگان است.
ثالثـاً؛ معجـزه بایـد عـوام فهم، خواص پذیر، آشـکار و رسـا باشـد. لذا وقتی کـه ادعای احمد 
الحسـن، بدور از شـفافیت بوده و سرشـار از ابهام اسـت، چگونه ممکن اسـت از عوام و خواص 
مـردم آن را بپذیرنـد، در حالیکـه در حـد یـک ادعای ثابت نبوده و اثبات آن مسـتلزم ارتکاب به 

حرام و نبش قبر است! )نعوذ بالله(.
کذب  با توجه به شـرایط معجزه و عدم انطباق آن با معجزه ادعایی احمدالحسـن بصری، 

ی به اثبات می‏رسد. الهی بودن و

1 .  همان، 99.
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نمونه‏ای از اعجاز واقعی

کـه از شـرایط و ارکان  گرامـی اسلام؟ص؟ اسـت  قـرآن، بـه عنـوان اصلی‏تریـن معجـزه رسـول 
معجـزه برخـوردار بـوده و می‏تـوان آن را بـه عنوان نمونه‏ای واقعـی از اعجاز مطرح کرد. بطوری که 

کریم، هیچ بشری نمی تواند مثل آن را بیاورد: بر اساس تحدی قرآن 
کُنْمُتْ  تُـوا بِسُـورَةٍ مِـنْ مِثْلِـهِ وَ ادْعُـوا شُـهَداءَکُمْ مِـنْ دُونِ الِلَّه إِنْ 

ْ
نـا عَ‏ىل عَبْدِنـا فَأ

ْ
ل ـا نَزَّ یْـبٍ مَِّ کُنْمُتْ فی‏ رَ »وَ إِنْ 

ید، )دسـت  گـر دربـاره آنچـه بـر بنـده خـود ]پیامبـر[ نـازل کرده‏‏ایـم شـک و تردیـد دار «.1 و ا صادِق�ینَ

گـر  یـد و گواهـان خـود را- غیـر خـدا- بـراى ایـن کار، فـرا خوانیـد ا کـم( یـک سـوره هماننـد آن بیاور
راست مى ‏گویید!

«.2 آیـا آنها  کُنْمُتْ صادِق�ینَ تُـوا بِسُـورَةٍ مِثْلِـهِ وَ ادْعُـوا مَـنِ اسْـتَطَعْتُْ مِـنْ دُونِ الِلَّه إِنْ 
ْ
 فَأ

ْ
ـونَ افْتَـراهُ قُـل

ُ
مْ یَقُول

َ
»أ

گر راسـت م‏ىگویید، یک سـوره  م‏ىـ گوینـد: او قـرآن را بـدروغ به خدا نسـبت داده اسـت؟! بگو: ا
کس را م‏ىتوانید )به یارى( بطلبید! ید و غیر از خدا، هر  همانند آن را بیاور

کریم اشاره می‏گردد: کریم، به مواردی از اعجاز قرآن  با توجه به تحدی قرآن 

فصاحت و بلاغت قرآن

کـرم؟ص؟ بـا آن قابـل  کلام هیـچ بشـری، حتـی رسـول ا کـه  شـیوه بیـان قـرآن به‌گونـه‌ای اسـت 
یـخ، تمـام تلاش‏هـای آنهـا بـا شکسـت مواجـه  مقایسـه نیسـت. طبـق مطالـب ثبـت شـده در تار
 سِـحْرٌ یُؤْثَرُ«.3 و 

َ
 إِنْ هـذا إِلّا

َ
ش�ده و نی�ز تاثی�ر ق�رآن ب�ر آن�ان چن�ان بـود که آن را س�حر نامیدن�د: »فَقال

گفت: این )قرآن( چیزى جز افسون و سحرى همچون سحرهاى پیشینیان نیست! سرانجام 

اعجاز محتوایی قرآن

الف. عدم وجود اختلاف در قرآن.
کـه نسـبت بـه برخـی افـراد یـا برخـی وقایـع دقیقـاً بـه وقـوع پیوسـته اسـت.  ب. اخبـار غیبـی 

1 .  بقره، ۲۳.
2 .  یونس، ۳۸.

3 .  مدثر، ۲۴.
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مْ سَیَغْلِبُونَ«.1 رومیان مغلوب شدند! )و این  بِِ
َ
ن بَعْدِ غَل رْضِ وَ هُم مِّ

َ
دْنَى الْ

َ
ومُ فِى أ همانند: »غُلِبَتِ الرُّ

شکست( در سرزمین نزدیکى رخ داد امّا آنان پس از )این( مغلوبیّت بزودى غلبه خواهند کرد.
کـه در قـرآن اسـت. درسـتی معـارف قـرآن پس از گذشـت  ج. عجـز از ابطـال علـوم و معارفـی 

سال‌ها هنوز بر جای خود باقی است. 

اعجاز از جانب آورنده قرآن

کـه قبل از بیان آن ۴۰ سـال در میان مـردم زندگی می‏کرد و  قـرآن از جانـب کسـی آمـده اسـت 
ذی 

َّ
ـیِّ ال مِّ

ُ
بِِّ الْ گونـه تعلیـم بشـری نداشـته و در نـزد کسـی درس نخوانده اسـت2 »وَ رَسُـولِهِ النَّ هیـچ 

کلماتش ایمان دارد.4 که به خدا و  کَلِماتِهِ«.3 آن پیامبر درس نخوانده‏اى  یُؤْمِنُ بِالِلَّه وَ 

معجزه چیست؟.11
کنید..22 فلسفه اصلی ارائه معجزه را تبیین 
سنت فرستادگان الهی در آوردن معجزه چگونه بوده است؟.33
ارکان معجزه را نام ببرید..44
معجزه ادعایی احمدالحسن را با ارکان معجزه تطبیق دهید..55

1 .  روم، ۳-۲.
2 .  برخلاف احمدالحسـن بصری که سـالها در دانشـگاه و حوزه درس خوانده اسـت. این در حالی اسـتکه بر اسـاس روایات، یکی از نشـانه‏های 

امـام و حجـت خـدا ایـن اسـت کـه تحـت تعلیم بشـری قـرار نگرفتـه و بـر علـم او »علـم الدراسـة« نبوده بلکه علمـش »علم الوراثة« باشـد. 
3 .  اعراف، ۱۵۸.

موعـه مقـالات دوم�ین کنفرانـس تحقیقـاتى علـوم و مفاهیم قرآن‏کـریم، دارالقـرآن قـم(، ص 168 -  4 .  ثامىن، سـید مصطىف، وجـوه اعجـاز قـرآن )مج
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اخباری‏گری
کنـون، حدیـث در نـزد مسـلمانان از جایگاه ویـژه‏ای برخوردار بـوده و یکی  از صـدر اسلام تـا 
از منابـع مهـم دینـی در فهـم و اسـتنباط احـکام شـمرده شـده و بـر اسـاس وصیـت رسـول گرامـی 
کریـم قـرار داده شـده اسـت. چنانچـه آن  اسلام؟ص؟، روایـات معصومیـن؟عهم؟، همسـان بـا قـرآن 

تِ«.1 کِتَابَ الله وَ عِترَ  ، حضرت فرمود: »إنّ تَارِکٌ فِیکُمُ الثَقَلِین
امـا در ایـن میـان، برخـی دچـار افـراط در حدیث‏گرایـی شـده‏ و خـط مشـی عملـی خـود را در 
ی محـض از اخبـار و احادیـث قـرار داده‏اند که در اصطلاح اجتماعی از این گروه با عنوان  پیـرو

»أخباری« یاد می‏شود.2 
یخچـه اخباری‏گـری می‏گوید: »این نغمـه را اولین بار مردی  شـهید مطهـری در خصـوص تار
بـه نـام ملا امیـن اسـتر آبادی)م ۱۰۳۳ یا ۱۰۳۶ ه‌.ق(3 که سـالها در مکـه و مدینه مجاور بود بلند 
که‏ خودش شیعه بود، به علمای بزرگ شیعه مانند شیخ طوسی و علامه حلی  کرد و با وجودی 

1 .  سنن ترمذی، ج12، ص200.
2 .  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؟ع؟، ج‌۱، ص۳۲۷.

‌ اسـترآبادی‌ کـه‌ برخـی‌ او را بـا صفـت‌ »اخبـاری‌ صلب‌« )یعنی کسی کـه در عقیده خود متعصب  3 .  اخباری‏گـری، بـا ظهـور‌ فـردی بـه نـام محمدام�ین
بـاره وی‌ بـه‌ عنوان‌ مؤسـس‌ مکتب‌ اخباری‌ در میان‌ شـیعیان‌ متأخـر گفته‌اند:  و سـخت پـای بنـد بـوده اسـت( وصـف‌ کرده‌انـد، آغـاز شـده‌ اسـت‌. در
وم‌ السـماء، کشـمیری‌،  تهدان‌ تقسیم کرد. نج یان‌ و مج ش‌ اخبار تهـدان‌ را گشـود و امامیـه‌ را بـه‌ دو خب ‌ ک‌یس بـوده‌ اسـت‌ کـه‌ بـاب‌ طعـن‌ بـر مج سـتین او نخ

محمدع‌لی، ص‌۴۱.
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و محقـق‏ حلـی و مخصوصـا بـه علامـه حلـی شـدیداً حملـه کرد. چـون علامه می‏‏گفـت اخباری 
یـم همـه معتبر نیسـت و اخبار را از نظر سـند تقسـیم کرد بـه اخبار صحیح، اخبار  کـه مـا الان دار
یخ، احوال‏ روات را کم و بیش نشان داده است. )البته  موثق، اخبار حسن و اخبار ضعیف. تار
یم همه  که ما در دسـت دار که اخباری  که مجهولند(. نتیجه این می‏‌شـود  افرادی هم هسـتند 

کرده ‏اند. کسانی نقل  قابل اعتماد نیست، ما باید ببینیم چه 
کرد و عده‏‏ای از روایات ما  کار، روایات ما را دسـته دسـته  گفت: این علامه با این  ملا امین 
گر بگوئیم روایتی ضعیف‏  یم، همه یک جا درسـت اسـت. ا را انداخته اسـت. هر چه روایت دار
اسـت، ایـن توهینـی اسـت بـه امـام صـادق؟ع؟. مگـر می‏‏شـود روایتـی از امـام صـادق‏ باشـد و 

ضعیف باشد«.1
بعدهـا افـرادی همچـون؛ عبـدالله‌ بـن‌ صالـح‌ بـن‌ جمعـه سـماهیجی‌ بحرانـی‌2 و میـرزا محمد 
کرده و دامنه اخباری‏گری را گسترش دادند. با این وجود، باور  اخباری3 از همین روش تبعیت 

که عبارتند از: تمامی اخباری‏ها در محورهای زیر خلاصه می‏گردد 
کتـاب و سـنت می‌داننـد. بعضـی از آنهـا نیـز دلیـل را تنهـا  • یـان، ادلـه احـکام را تنهـا  اخبار

سنت ذکر می‌کنند.
یان، احادیث را دو قسم می‌دانند: صحیح و ضعیف. • اخبار
یان، حرام است. • اجتهاد نزد اخبار
در نگرش اخباری، تقلید فقهی از غیر معصوم؟ع؟ جایز نیست. •
گمان)ظـنّ(، حـرام و تنهـا راه تحصیـل  • یـان، دسـتیابی بـه احـکام شـرعی را از راه  اخبار

احکام را علم و اطمینان می‌دانند.

1 .  مرتضی مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج 1، ص 88- 93.
بـاره  تهـدان‌ شـهره‌ بـود. شـیخ‌ یوسـف‌ بحـرانی در 2 .  وی از پیـروان‌ تنـدرو و متعصـب‌ مکتـب‌ اخبـاری‌ در قـرن ۱۱ قمـری‌ اسـت کـه‌ بـه‌ کثـرت‌ طعـن‌ بـر مج
یـان حملـه می‌کـرد«. لؤلـؤه  یـد: »او بـه‌ اهـل‌ اجتهـاد بسـیار ناسـزا می‌گفـت‌، درحالی‌کـه‌ پـدرش‌ ملا صالـح‌ اهـل‌ اجتهـاد بـود و بـه اخبار وی‌ می‏گو

یـن‌، ص۹۸. البحر
فی‌ کاشـف‌ الغطـاء، میـر سـید علی ‌طباطبـا‌یی، سـید محمـد باقـر  تهـدان‌ نامـدار اصـولی‌؛ همچـون میـرزا ابوالقاسـم‌ قمـی‌، شـیخ‌جعفر نج 3 .  وی از مج
نـات‌، خوانسـاری، محمدباقر،  حجت‌الاسلام ‌اصفهـانی‌ و محمـد ابراهیم‌ کلبـا‌سی بـه‌ زشتی‌ یـاد می‌کـرد و بـا آنـان‌ دشمنی‌ آشـکار داشـت. روضات‌ الج

ج۷، ص۱۲۷.
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در مکتب اخباری، تمامی احادیث»کتب اربعه«1 و دیگر کتاب‌های حدیثی که عالمان  •
گواهـی داده‌انـد، صحیـح  کـرده و بـه صحّـت احادیـث نقـل شـده  بـزرگ شـیعه آن‌هـا را تدویـن 
کـرد. به عنوان مثال؛ بر اسـاس روایتـی از کتاب من لا یحضره  می‌باشـد و بایـد بـر طبـق آن عمـل 
الفقیه، بستن تحت الحنک عمامه را حرام دانسته و آن را نشانه شرک می‏دانند. چنانچه آمده 
«‌2 فرق بین مسلمانان و مشرکان، در تلحّی  عَمَائِِ

ْ
ی بِال حِّ

َ
ل شْرِکِینَ التَّ سْلِمِینَ وَ الُْ قُ بَینَ الُْ فَرْ

ْ
است: »ال

کردن( است.3  عمامه )گوشه عمامه را از زیر چانه رد 
لذا ملامحسن فیض کاشانی در کتاب وافی، در این باره می‌گوید: در قدیم، مشرکان شعاری 
گر  که تحت الحنک را به بالا می‌بس�تند و نام این عمل را »اقتعاط«4 می‌گذاشـته‌اند. ا داش�تند 
کـه مـن جزو آنها هسـتم. ایـن حدیث دسـتور مبارزه و  کسـی ایـن کار را می‌کـرد معنایـش ایـن بـود 
ی از آن شـعار را می‌دهـد، ولـی امـروز دیگـر آن شـعار از بیـن رفتـه، پـس موضوعی برای  عـدم پیـرو
گر کسی  این حدیث باقی نیست. حالا برعکس؛ چون همه تحت الحنک را به بالا می‌بندند ا
تحـت الحن�ک را در زیـر چان�ه چـرخ بده�د لباس ش�هرت می‌ش�ود و از لباس ش�هرت نهی شـده 

است.5
در مکتـب اخبـاری، اشـیاء یـا حلال هسـتند یـا حـرام و یـا مشـتبه و چنانچـه حلیـت و  •

حرمـت چیـزی معلـوم نباشـد و نصـی از معصومیـن؟عهم؟ دربـاره آن نرسـیده باشـد، بایـد در فتوا، 
کرد. توقّف و در عمل، احتیاط 

که با بهره‏گیری از نظریات اخباری‏ها، دیدگاه‏ آنان  کسـانی اسـت  احمدالحسـن، از جمله 
کـه مقایسـه جریـان  را دسـتاویزی بـرای نیـل بـه اغـراض فرقـه‏ای خـود قـرار داده اسـت. هـر چنـد 
اخباری‏گری با فرقه ضاله احمدالحسن صحیح نبوده و با یکدیگر تمایز استراتژیک دارند، اما 
کات نظری می‏باشـند، هر  گردیده و دارای اشـترا با توجه به اینکه آراء هر دو به یک نتیجه ختم 

گرفته‏اند.  دو در این مجال مورد نقد و بررسی تطبیقی قرار 

1 .  کافی، استبصار، من لا یحضره الفقیه و تهذیب.
2 .  من لا یحضره الفقیه، ج‌۱، ص۲۶۶، ح۸۲۱.

امع با تحت الحنک حاضر می‏شوند. 3 .  احمدالحسن و انصار وی نیز بر این باور بوده و در مج
4 .  اقتعاط، محکم بستن تحت الحنک دور عمامه است.

5 .  الوافی، ج‌۲۰، ص ‌۷۴۵، ح۱۲.
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ک دیـدگاه برخـی از آراء اخباریـون بـا احمدالحسـن  بنابرایـن جهـت تبییـن بحـث بـه اشـترا
اشاره شده و مورد بررسی قرار می‏گیرند: 

حدیث‏گرایی 
همانطور که گذشت، اخباریون، احادیث را به دو قسم »صحیح و ضعیف« تقسیم کرده و 
که ردّ روایات منسـوب به اهل بیت؟ع؟ را نوعی توهین به ایشـان  بیش از آن را قبول ندارند، چرا
تلقـی می‏نماینـد. ایـن دیـدگاه در جریـان احمدالحسـن نیـز بـه وضـوح مشـهود اسـت، چنانچـه 
کـه برخلاف باورشـان اسـت را ضعیـف  تمامـی روایـات را صحیـح دانسـته و برخـی از روایاتـی 
کـه احمدالحسـن بصری با وجـود آیه  معرفـی می‏کننـد. البتـه جـای بسـی تعجـب و تأمـل اسـت 
ـهُ‏ لَافِظُـونَ‏«1 بـه آیـه اعتنـا نکـرده و قائل بـه تحریف قرآن کریم بوده اسـت 

َ
ـا ل

َ
کْـرَ وَ إِنّ نَـا الذِّ

ْ
ل ـنُ نَزَّ ْ َ

ـا ن
َ
»إِنّ

یخی مورد هجوم قرار گرفته اسـت چنین اعتماد بی  کـه در ادوار مختلـف تار امـا دربـاره روایاتـی 
اساسی داشته و همه آنان را بدون بررسی می‏پذیرد!

اصول اربعه
بر اسـاس نقل شـیخ بهائی؟ره؟ در کتاب مشـرق الشمسـین، از زمان سید بن طاووس؟ره؟ 
تقسـیم حدیـث بـه »اصـول اربعـه« معمـول گردیـد. لـذا محدثین شـیعه حدیـث را به چهار قسـم 
کنـون ایـن اصطلاح متـداول و  کـه هـم ا کرده‏انـد  »صحیـح، حسـن، موثـق، ضعیـف« تقسـیم 

معمول بوده و سایر اصطلاحات در این چهار قسم مندرج می‌باشد.2

1 .  الحجر، 9.
؟عهم؟ دارای تقسیم بنـدی دیگـری بـوده و بـرای آن بیـش از 60 نـوع روایـت را برشمرده‏انـد. لـذا ایـن  2 .  از منظـر علمـای شـیعه، روایـات معصوم�ین

تقسیم بنـدی عبارتنـد از:
یز و خبر متواتر. یب، عز - تقسیم بر اساس تعدد سند: خبر واحد، مُسْتَفیض، غر

- تقسیم بـر اسـاس اعتبـار سـند: صحیـح )و اقسـام آن: صحیـح مُضـاف، متفقٌ‌علیـه، اعلا، اوسـط، ادنی(، حَسَـن، موثـوق، قـوی، ضعیـف )و 
تلـف،... . ـف، مؤتلـف و خم اقسـام آن: مُـدْرَج، مشـترک، مُصَحَّ

ـق، مُعَنْعَـن، 
َّ
صِـل، مَرفـوع، موقـوف، مَقطـوع، مُرْسَـل، مُنْقَطِـع، مُعْضَـل یـا مشـکل، مُضْمَـر، مُعَل - تقسیم بـر اسـاس اتصـال یـا قطـع سـند: مُسـنَد، مُتَّ

مُهْمَـل.
، مُکاتَـب و مکاتِبـه، مشـهور، متـروک، مطـروح، حدیث  مَـل و مُبَ�ین ـق و مُقَیـد، عـام و خـاص، مُجْ

َ
ل، مُطل : نَـصّ، ظاهـر، مُـؤَوَّ - تقسیم بـر اسـاس مت�ن
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کـه سلسـله سـند، توسـط رجالـی عـادل و امامـی مذهـب از معصـوم .11 صحیـح: خبریسـت 
گردد. منتقل 

که رجال سند تماماً و در هر طبقه امامی مذهب و ممدوح باشند ولی .22 حسن: خبریست 
تنصیـص بـر عدالـت هـر یـک نشـده باشـد. وجـه تسـمیه حسـن بدین نـام از آن جهت اسـت که 

یم. یان آن حسن ظن دار نسبت به راو
کـه نسـبت بـه کلیـه افـراد ناقلیـن، تنصیص بتوثیق شـده باشـد. گرچه .33 موثـق: خبریسـت 

بعضی از رجال سلسله سند غیر امامی باشند.
که ش�روط یکی از اقس�ام نامبرده در آن جمع نباش�د. مضاف بر آن، .44 ضعیف: خبریس�ت 

که انواع آن عبارتند از: موقوف، مقطوع و منقطع،  ضعیف بر روایت مجروح نیز اطلاق می‏گردد 
معضل، شاذ، منکر، متروک، معلل، مضطرب، مقلوب، مدلس، مرسل. 1 

کی  کـه بـر اسـاس رجـال سلسـله سـند حدیـث بـه وجـود آمـده اسـت، حا ایـن تقسـیم بنـدی 
کـه تمامـی روایـات منصـوب بـه معصومیـن؟عهم؟ مـورد اعتماد نمی‏باشـند. لـذا برای  از آن اسـت 
یـم تـا بـا اسـتفاده از آن از خطـر سـود جویـان  تشـخیص اقسـام و انـواع روایـات، نیـاز بـه علمـی دار
و معاندیـن در امـان باشـیم. بـر اسـاس ایـن نیـاز، علمـای شـیعه، با توجـه به روایات و دسـتورات 

کرده و در اختیار پژوهشگران قرار دادند. معصومین؟عهم؟ علم رجال را مدون 
کـه احمدالحسـن، علـم رجـال را سـاخته و پرداختـه علمـای معاصـر دانسـته و آن  هرچنـد 
ی خاطـر نشـان نمـود  را یکـی از بدعت‏هـای دینـی برشـمرده اسـت، امـا بایسـتی جهـت اطلاع و
کنـون جریـان داشـته و حتـی در زمـان و حیـات اهـل بیـت؟ع؟  کـه ایـن علـم از صـدر اسلام تا
نیـز از آن اسـتفاده می‏شـده اسـت. لـذا سـابقه ایـن علـم بـه نیمـه اول قـرن نخسـتین رسـیده و 
کـه در رجال کتاب نوشـت.  کاتـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اولیـن کسـی بـود  عبیـد الله بـن ابـی رافـع، 
چنانچه شـیخ طوسـی؟ره؟ در کتاب الفهرسـت خود از این کتاب به نام »تسـمیه من شَهد مع 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ الجمـل و صفیـن و النهـروان مـن الصحابة« یاد کرده و سـند خـود را بدان ذکر 

نموده است.

قدسی، شاذ، مقلوب، متشابه.
- تقسیم بر اساس عمل به روایت: حجت و لاحجت، مقبول، ناسخ و منسوخ.

1 .  قواعد التحدیث، ص102 و 120.
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کتب حدیث و رواج اصول و مصنفات این علم، فن رجال نیز رونق  پس از آن، بر اثر شیوع 
کنون موجود  که برخی از آنها تا یادی در این فن تدوین و تالیف شد  گرفته و کتاب‏های نسبتاً ز

کتاب‏های تدوین شده در زمان اهل بیت؟ع؟ عبارتند از؛ است. از جمله 
کتاب ابو محمد عبد الله بن جبلة بن حیان بن ابجر الکنانی، )م219هـ( که شیخ طوسی .11

کتـب متعـددی از جملـه  کاظـم؟ع؟ شـمرده و نجاشـی  کتـاب رجـال او را از اصحـاب امـام  در 
کتابی در رجال را به او نسبت داده است.

کـه از اصحـاب .22 کتـاب طبقـات الرجـال؛ تالیـف احمـد بـن ابـی عبـد الله برقی)م274هــ( 
کتاب المحاسن است. امام جواد و امام هادی؟ع؟ بوده و صاحب 

کـه از اصحـاب خاص امام رضـا؟ع؟ بوده .33 رجـال حس�ن بـن عل�ی ب�ن فض�ال، )م224هـ( 
است.

کـه از اصحـاب امـام .44 کتـاب معرفـة رواة الاخبـار؛ تألیـف حسـن بـن محبـوب، )م224هــ( 
کاظم، امام رضا و امام جواد)ع و یکی از ارکان چهارگانه شیعه در فقه و حدیث است. 

کتـاب رجـال ابراهیـم بـن محمـد بن سـعید ثقفی)م283هـ( که از فقهای بـزرگ امامیه به .55
حساب می‏آید.

کتـاب رجـال حافـظ ابـو محمـد عبدالرحمـن بـن یوسـف بـن خـراش المـروزی البغدادی .66
)م283هـ(. 

نیاز به علم رجال
که از جانب فردی فاسـق رسـیده  کریم، بایسـتی در خصوص خبری   بر اسـاس توصیه قرآن 
ی بـدون تحقیـق و تبییـن اعتنـا نگـردد: »إِنْ جاءَکُـمْ فاسِـقٌ بِنَبَـإٍ  گفتـه و اسـت، تحقیـق شـود و بـه 

نُوا«.1 فَتَبَیَّ

کلی به آن اشاره می‏شود: که در یک تقسیم بندی  این آیه در برگیرنده نکاتی است 
الـف(. عبـارت فاسـقٌ در آیـه؛ دلالـت بـر بررسـی سـندی دارد. چنانچـه برخـی تبیـن در آیه را 
ناظر به حالات فاسق دانسته‏ و برخی آن را ناظر بر متن خبر دانسته‏اند که البته در هر دو صورت 

1 .  حجرات، 6.
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ی دارد. بدین معنا که اولین وظیفه هر شخصی در مواجهه با خبر،  دلالت بر بررسی حالات راو
که از آن با عنوان »رجال الحدیث« یاد می‏شود. ی است.  بررسی حالات راو

نُـوا«‏، یعنـی بررسـی متـن  ی، نوبـت بـه مرحلـه بعـدی »فَتَبَیَّ ب(. پـس از بررسـی حـالات راو
کـه از آن بـا عنـوان »درایـة  خبـر رسـیده و بـدون تبییـن حقیقـت مجـاز بـه اعتمـاد نخواهیـم بـود. 

الحدیث« یاد می‏شود. 
کریم اسـت، وظیفه ما در مواجهه با روایات و  گرفته از قرآن  که بر  بر اسـاس این دسـته بندی 
ی و بـدون تحقیق درباره  اخبارائمـه معصومیـن؟عهم؟ مشـخص شـده و بدون بررسـی حالات راو

یان، محتوای خبر مورد پذیرش نخواهد بود. گفته راو
که مثبت نیاز به علم  جهت تأیید برداشـت ابتدایی از آیه فوق، به مواردی اشـاره می‏شـود 

که عبارتند از: ی( می‏باشند  رجال)بررسی حالات راو
یان حدیث:.11 وجود دروغگویان و دشمنان اهل بیت؟ع؟ در میان راو

ایـن بـاور در حالـی اسـت کـه هیچ سـندی مبنی بـر مصون ماندن روایـات معصومین؟عهم؟ از 
کورکورانه به  یان در دست نبوده و اعتماد  شرّ تحریفات، دستبردها و فراموشی‏های برخی از راو
کی از  که حا تمامی روایات، عقلًا مورد قبول نمی‏باشـد. مضاف بر آن، روایاتی در دسـت اسـت 

که به دو نمونه اشاره می‏گردد: جعل جاعلان حدیث می‏باشد 
ران، عن ابن  الـف. سـعد بـن عبـد اللّه، قـال: حدّثین محمّد بن خالـد الطیالسی، عن عبد الرحمن بـن أبی نج
کـذّاب یکـذب علینـا، فیَسـقُط  لـو م�ن  س�نان، ق�ال: ق�ال أبـو عب�د اللّه؟ع؟: »إنّ�ا أه�ل بی�ت صادقـون لا نخ

صدقنا بکذبه علینا عند الناس«.1 امام صادق؟ع؟ فرمود: ما خاندانی راستگو هستیم ولی همواره 

که بر ما افتراء می‏بندند تا سـخن راسـت ما به وسـیله  دورغ آنان نزد مردم  دورغگویانی هسـتند 
بی اعتبار شود.

اسُ فِ جَابِرِ  فَ النَّ
َ
: اخْتَل

َ
لِ قَال

َّ
ل بِ الَْ

َ
یَادُ بْنُ أ ثَنِ زِ

َ
 حَدّ

َ
کَمِ قَال دٍ عَنْ عَلِِّ بْنِ الَْ مَّ دُ بْنُ مَُ حَْ

َ
ثَنَا أ

َ
ب. حَدّ

نِ مِنْ غَیْرِ 
َ
هُ عَنْهُ فَابْتَدَأ

َ
ل

َ
سْـأ

َ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
نَا أ

َ
بِ عَبْدِ الِلَّه؟ع؟ وَ أ

َ
 أ

َ
ـتُ عَل

ْ
 فَدَخَل

َ
عَاجِیبِـهِ قَـال

َ
حَادِیثِـهِ وَ أ

َ
یـدَ وَ أ بْـنِ یَزِ

یْنَا«.2 
َ
کَانَ یَکْذِبُ‏ عَل غِیرَةَ بْنَ شُعْبَةَ  عَنَ الُلَّه الُْ

َ
یْنَا وَ ل

َ
قُ عَل کَانَ یُصَدِّ عْفَِّ  ُ یدَ الْج هُ »رَحِمَ الُلَّه جَابِرَ بْنَ یَزِ

َ
ل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
أ

قوال، ج‏20، ص1149. 1 .  بحرانى اصفهانى، عبد الله بن نور الله، عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآیات و الأخبار و الأ
2 .  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج‏1، ص 238.
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کارهـاى عجیـب جابـر بـن یزیـد اختلاف  گفـت: مـردم در بـاره روایت‏هـا و  یـاد بـن ابىـ حلال  ز
کردن�د. م�ن خدمـت حض�رت ص�ادق؟ع؟ رس�یدم می‏خواسـتم در ایـن مـورد از او سـؤالى بکنم. 
که احادیث ما را  کند جابر بن یزید جعفى را  قبل از اینکه من چیزى بپرسم فرمود خدا رحمت 

که بر ما دروغ م‏ىبندد. کند مغیرة بن سعید را  درست نقل می‏کرد ولى خدا لعنت 
یان اهل سنت در سند روایات اهل بیت؟ع؟:.22 وجود راو

کـه اولًا بسـیاری از پاسـخ‏های  یـان  یـان سـنی مذهـب در سلسـله راو وجـود دسـته‏ای از راو
معصومیـن؟عهم؟ بـه سـئوال آنهـا بـا تکیه بر تقیه صادر شـده اسـت در حالیکه حکـم واقعی الهی 
یان اهل سنت، روایات معصومین را به نفع  نبوده است. ثانیاً هیچ تضمینی وجود ندارد که راو

کنند. مذهب خود تغییر داده و بر خلاف واقع ثبت 
ی در اخبار علاجیه:.33 توصیه به مراجعه در خصوص صفات راو

در بـاب تعـادل و تراجیح)تعـارض دو خبـر(، احادیثـی بـا عنـوان اخبار علاجیه صادر شـده 
ی در انتخـاب روایـات توصیـه می‏کنـد.1 هماننـد مقبوله  کـه مـا را بـه رجـوع بـه صفـات راو اسـت 
تَفِتْ 

ْ
وْرَعُهُمَا وَ لَ یَل

َ
دِیـثِ وَ أ صْدَقُهُمَا فِ الَْ

َ
فْقَهُهُمَـا وَ أ

َ
مَا وَ أ ُ عْدَلُ

َ
کْـمُ مَـا حَکَـمَ بِهِ أ کـه فرمـود: »الُْ حنظلـه 

إِلَ مَا یَحْکُمُ بِهِ الْخَر«.2

پاسخ به ادله مخالفین علم رجال
که به برخی  انصار احمدالحسـن بصری جهت رد علم رجال به ادله‏ای متمسـک شـده‏اند 

از موارد مهم آن اشاره شده و پاسخ داده می‏شود:
یان .11 عدم امکان اثبات عدالت راوی: با توجه به اینکه تنها مدارک موجود در خصوص راو

کـه امـکان تحریف آنها بیـش از پیش قـوت دارد، لذا  حدیـث، کاغـذ نوشـته‏های رجالـی اسـت 
ی وجـود نـدارد. بـه عبـارت دیگـر؛ شـهادت صامـت لازم  هیـچ راهـی بـرای اثبـات عدالـت راو
ی بر اسـاس حس)عن حسٍ( باشـد و بر  القبول نبوده و بایسـتی شـهادت به عدالت یا فسـق راو

اساس حدس)عن حدسٍ( پذیرفته نیست. 

ینی، المدخل الی علم الرجال و الدرایة، ص30.  1 .  حسینی قزو
2 .  کافی، ج‏1، ص68.
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کتـاب رجالـی، بـه تبـع بـه حجیـت  پاسـخ: اولًا پـس از ثبـوت حجیّـت و وثاقـت مؤلـف یـک 
گفتـار و نوشـتار مؤلـف ثقـه تفاوتـی  کتـاب نیـز یقیـن پیـدا می‏شـود و در ایـن خصـوص، بیـن  آن 
کما اینکه تمامی وصیت‏های مکتوب اموات و موقوفات، پس از یقین به انتساب آن  نیست. 
کننده و واقف، مورد پذیرش بوده و نیازی به شهادت حضوری ندارند. لذا اعتماد  به وصیت 
مـا بـر کتـب رجالـی نیـز بـه خاطـر تواتر یا شـهرت یـا اطمینان عقلایی نسـبت آنها بـه مؤلف ثابت 

شده است.
ثانیـاً؛ بنـا بـه گفتـه علامـه مامقانـی؟ره؟1: تزکیـه و بیـان عدالـت و وثاقـت یا تضعیـف و بیان 
فسـق آن، از بـاب شـهادت نیسـت تـا شـرایط شـهادت )شـفاهی بـودن، حسـی بـودن( را داشـته 
کـه می‏تـوان بـه آن  باشـد، بلکـه بـا مراجعـه بـه علـم رجـال، شـواهد و قرائنـی تحصیـل می‏شـود 

کرد. مراجعه 
اختلاف در معنای عدالت و فسـق: در بین بزرگان و علمای شـیعه، در معنای عدالت و .22

فسق اختلاف نظر است. برخی همچون شیخ طوسی؟ره؟ در معنای عدالت به اسلام ظاهری 
کـرده اسـت در حالیکـه برخـی دیگـر؛ عدالت را ملکه نفسـانی و برخی هـم عدالت را به  کفایـت 
کرده‏اند. لذا این تشـتت تعابیر در خصوص معنای عدالت برای ما درد سـر  حسـن ظاهر تعبیر 
ی عادل اسـت، ما نمی‏دانیم منظور از آن کدام  که گفته می‏شـود فلان راو سـاز شـده و هنگامی 

معنای عدالت است. لذا مراجعه به علم رجال نیز برایمان مفید نخواهد بود.
پاسخ: اولًا مبنای علماء مبتنی بر اصالة العدالة نبوده و در بسیاری از موارد، در پی روایتی 

 یا ثقةٌ نیاورده‏اند.
ٌ

که نقل شده است، عبارت عادل
کـه گذشـت، رجوع به کتـب رجال، با هـدف گردآوری  ثانیـاً؛ بـر اسـاس نظـر علامـه مامقانـی 
یان اسـت تا از این طریق به اطمینان عدالت برسـیم،  قرائن و شـواهدی بر عدالت و وثاقت راو

ولو اینکه در معنای عدالت و فسق اختلاف نظر داشته باشیم.
کـه دسـته‏ای از .33 حـرام بـودن محتـوای علـم رجـال: در بـاور آنـان، علـم رجـال علمـی اسـت 

کرده و این عمل مصداق تفضیح الناس بوده و حرام است. بنابر این  یان را تفسیق یا تکفیر  راو
که به این عمل پرداخته است حرام می‏باشد. علم رجال 

1 .  تنقیح المقال، ج1، ص175.
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پاسـخ: اولًا تکفیـر و تفسـیق برخـی از روات بـر اسـاس حـدس و گمـان نبـوده و مصداق عمل 
بـه ظـن نمی‏باشـد. بلکـه ایـن عمـل بـر اسـاس یافته‏هـای روایـی یـا اخبـار متواتـر از ثقـات شـیعی 

می‏باشد.
ثانیاً؛ چنانچه بگویند این عمل مصداق غیبت برشمرده می‏شود، خاطر نشان خواهد شد 
که فاسقان علنی و باب مشورت و باب شهادت را از این  که غیبت دارای استثناهایی است 

مساله خارج می‏کند.
یان)غیـر عـادل(  ثالثـاً؛ حفـظ احـکام و شـریعت اسلامی از حفـظ اسـرار شـخصی برخـی راو

مهم‏تر است.1
یان .44 که تعداد راو وجود بیشـمار راویان مجهول: برخی از اتباع احمدالحسـن بر این باورند 

یان شـناخته شـده اسـت، لذا این امر  مجهول و ناشـناخته در سلسـله سـند روایات، بیش از راو
کـه بنا دارد  بیانگـر ناقـص بـودن علـم رجـال بـوده و ایـن امر همانند خط کش پنج سـانتی اسـت 
زمینـی هـزار متـری را متـر کند. بنا براین علم رجـال نمی‏تواند معیار خوبی برای تفکیک روایات 

به صحیح و غیره باشد.
پاسخ: اولًا این مسأله نشانگر دقت و ظرافت و حساسیت علم رجال در خصوص روایات 
بوده و این امر نه تنها از درجه علم رجال نکاسته، بلکه بر درجه اعتماد و اعتبار آن علم خواهد 

افزود.
کـه دارای دو یـا سـه روایـت انگشـت شـمار  یـان ناشـناخته، أغلـب کسـانی هسـتند  ثانیـاً؛ راو
کنـار گذاشـتن آنان، بر مُعظـم روایات  بـوده و از کثـرت روایـت برخـوردار نمی‏باشـند تـا از رهگـذر 

خللی وارد شود. 
ثالثـاً؛ در صـورت مطابقـت متـن و محتـوای روایـت بـا اصـول و مسـلمات تشـیع، وجـود یـک 

ی ناشناخته مُخل سند نبوده و اعتبار روایت را مخدوش نمی‏کند. راو
یخ اسلام به مضمون آن اعتماد شـده  که روایت مشـهور بوده و در طول تار رابعاً؛ در صورتی 
ی ناشـناخته و مجهول بر اعتبار حدیث  گرفته اسـت، وجود یک یا چند راو و یا مورد عمل قرار 

کننده ضعف روایت خواهد بود. خدشه وارد نکرده و این شهرت، جبران 

1 .  جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال، ص43.



|    یرن بصسحمدالحاو  یرگ‌ییازدهم: اخبار سرد     |    201 |

اجتهاد
کات نظـری اخباریـون بـا احمـد الحسـن بصـری، پیرامـون مخالفـت بـا  یکـی دیگـر از اشـترا
مسـأله اجتهـاد اسـت. لـذا بر اسـاس این بـاور، اجتهاد حرام بوده و مصـداق ضلالت و گمراهی 
یـان بـا فقهـای اصولـی در مسـائلی همچـون؛ »انحصـار  اسـت. یکـی از عمـده اختلافـات اخبار
کتـاب، اجـرای اصالـة البرائـة در  کتـاب و سـنت، منـع از تحصیـل ظـن، اخـذ بـه ظواهـر  ادلـه بـه 
کاربرد برخی از انواع قیاس و...« اسـت، اما با توجه به اینکه در این درس  برخی موارد، حرمت 
یخچه اجتهاد و سـپس به شـرح  مجال بررسـی این اختلافات نیسـت، ابتدا به بیان معانی و تار
برخی منابع اجتهاد پرداخته می‏شود تا بدین وسیله صحت و ترجیح روش اجتهادی بر روش 

گردد: اخباری تبیین 

1. معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد

کوشـیدن تا حد خسـته شـدن از ماده »جُهد« یا »جَهد« اسـت.1  اجتهاد در لغت به معنای 
امـا در اصطلاح فقهـای شـیعه، نهایـتِ تلاش بـرای تحصیل حجـت و حکم شـرعی و یا تعیین 
وظیفـه عملـی را اجتهـاد می‏نامنـد.2 بـه عبارتـی دیگـر؛ اجتهـاد، تلاشـی عملـی و روشـمند بـرای 
استنباط حجت بر احکام و وظایف شرعی مربوط به موضوعات و پدیده‏های فرعی، از قواعد 

و منابع شرعی و نقلی است.3 

یخ اجتهاد 2. تار

ترغیـب و تشـویق شـیعیان بـه اجتهـاد، از سـوی اهـل بیـت؟ع؟؛ بهترین بسـتر جهت رشـد و 
که در مناسب‏های مختلف بدان پرداخته‏اند. چنانچه  آمادگی آنان برای دوران غیبت است 
عُوا«.4  نْ‏ تُفَرِّ

َ
یْکُمْ أ

َ
 وَ عَل

َ
صُول

ُ
یْکُمُ الْ

َ
قَِ إِل

ْ
نْ نُل

َ
یْنَا أ

َ
ا عَل َ َ

امام صادق؟ع؟ به دانشوران خود می‏فرمود: »إِنّ
یْکُـمُ 

َ
یْکُـمْ وَ عَل

َ
صُـولِ إِل

ُ
قَـاءُ الْ

ْ
یْنَـا إِل

َ
کـه فرمـود: »عَل همچنیـن از امـام رضـا؟ع؟ نقـل شـده اسـت 

1 .  لسان العرب، ج3، ص133 و الصحاح، ج2، ص460.
2 .  مصباح الاصول، ج3، ص434.

موعه آثار، مرتضی مطهری، ج3، ص197. 3 .  مج
یر الفتاوی، ج‏3، ص575. یس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحر 4 .  ابن ادر
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عُ«‏.1 وظیفه ما القای اصول و وظیفه شما تفریع آن است. فَرُّ التَّ

بنابرایـن، تفریـع اصـول ائمـه معصومیـن؟عهم؟، بهتریـن نـوع اجتهـاد اسـت و همیـن معنـا در 
عصـر مـا نیـز رائـج بـوده و از آن بهـره می‏جوییـم. بـه عنـوان مثـال؛ در سـخن امـام صـادق؟ع؟، 
از آن  کـه مجتهـد  بـوده و احکامـی  بـه عنـوان اصـل  ـک«،2 

َ
بِالشّ یَقِیـنَ‏ 

ْ
ال یَنْقُـضِ‏   

َ
»وَ ل عبـارت 

کـه بازگردانـدن فـرع به اصـل حکم،  اسـتنباط می‏کنـد، تفریعـات اسـت. لـذا بایـد توجـه داشـت 
یَدِ مَا 

ْ
‏ ال

َ
کلی اسـت. همچنین روایات »عَل کبرای  همانند قیاس نبوده و بلکه اسـتنباط فروع از 

هَا«5 از جمله اصول القاء شده  ِ
َ

ک هَا إِلَ مُْ وا مُتَشَابَِ
ُ

یَ‏«3 و »وَ لَ ضَرَرَ وَ لَ ضِرَارَ«4 و »فَرُدّ خَذَتْ‏ حَتَّ تُؤَدِّ
َ
أ

گیرنـد. علاوه بـر آن، روایـات  کـه بایسـتی مـورد تفریـع قـرار  از جانـب معصومیـن؟عهم؟ بـوده اسـت 
که قواعد اصولی را مستقیماً به مجتهدین آموخته و آنان را به چنین ابزارهایی  دیگری هستند 
مجهـز کرده‏انـد. بـه عنـوان نمونـه؛ قاعـده عام و خـاص،6 انصراف،7 برائت،8 احتیاط،9 ناسـخ و 

منسوخ،10 قواعد ناظر به موارد تعارض ادله11 و... . 
ـمُ 

َ
ـاسَ‏ وَ هُـوَ لَ یَعْل فْىَت‏ النَّ

َ
گرامـی اسلام؟ص؟ فرمـود: »مَـنْ‏ أ لـذا بـر اسـاس همیـن روایـات، رسـول 

که به مردم فتوا دهد، درحالیکه  کَ‏«12 کسی 
َ
هْل

َ
کَ وَ أ

َ
تَشَابِهَ فَقَدْ هَل حْکَمَ وَ الُْ نْسُوخَ وَ الُْ اسِخَ وَ الَْ النَّ

ک کرده است.  علم به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه ندارد، هم خودش و هم دیگری را هلا
هاشـم  سـید  علامـه  کـه  اسـت  یـاد  ز بقـدری  فقـه  اصـول  قواعـد  بـه  مربـوط  روایـات  تعـداد 
کتاب »اصول آل الرسول؟ص؟«، تمامی این روایت را جمع آوری  خوانساری)م 1318( با تألیف 

1 .  وسائل الشیعة، ج‏27، ص62.
2 .  تهذیب الأحکام )تحقیق خرسان(، ج‏2، ص186.

3 .  سعید بن هبة الله، فقه القرآن، ج‏2، ص74.
4 .  وسائل الشیعة، ج‏25، ص429.

5 .  عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏1، ص290.
6 .  فروع کافی، ج5، ص59، ح16.

7 .  بحارالانوار، ج2، ص183، ح3.
8 .  وسائل الشیعه، ج11، ص295.

9 .  همان.
10 .  همان، ص77.
11 .  همان، ص75.

12 .  المحاسن، ج‏1، ص206.
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یعة از قول علامه خوانساری می‏نویسد: بی گمان بیش از 4000 حدیث  کرد. صاحب کتاب الذر
کتاب آورده‏ام.13 همچنین محدث شـبّری)م1242(  که مربوط به اصول فقه اسـت را در این  را 
کتاب »الاصول الاصلیة« در قالب 134 آیه و 1903 روایت، به قواعد اصول فقه اشاره  با تألیف 

کرده است.14  کرده و یک یک آنها را بررسی 

اجتهاد در عصر معصومین؟عهم؟
کـه در بـاب اصول فقه کتاب نوشـته و به تفریـع اصول و اجتهاد پرداخته‏اند،   اولیـن افـرادی 
گشوده و برای  که از همان دوران، باب اجتهاد را  اصحاب و یاران امامان شیعه؟ع؟ می‏باشند 

که به دو نمونه اشاره می‏شود: گذاشتند  آیندگان به یادگار 
کت�اب »الالف�اظ و مباحثه�ا« و »الاخب�ار« تألی�ف هش�ام ب�ن حک�م)م179(، از اصحـاب  .1  

امام صادق؟ع؟.15
کتـاب »اختلاف الحدیث و مسـائله« و »علل الاحادیـث«، تألیف یونس بن عبدالرحمن .22

)م 208(، از اصحاب امام کاظم و امام رضا؟عهما؟.16  
البتـه در همـان عصـر، شـاهد مبـارزه امامـان معصومیـن؟عهم؟ بـا »اجتهـاد بـه رأی« از جانـب 
کـه قالبـاً بر اسـاس قیـاس و استحسـان حکم کرده و صـدور فتوا  فقهـای اهـل سـنت نیـز بوده‏ایـم 
ـا لَ  ـمُ، وَ مَـنْ دَانَ بَِ

َ
ـا لَ یَعْل یِـهِ فَقَـدْ دَانَ بَِ

ْ
ـاسَ‏ بِرَأ فْىَت‏ النَّ

َ
می‏کرده‏انـد. لـذا امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: »مَـنْ‏ أ

مُ«17 هر کسـی که بر اسـاس اجتهـاد به رأی، به مردم 
َ
مَ فِیمَا لَ یَعْل  وَ حَـرَّ

َّ
حَـل

َ
 الَلَّه حَیْـثُ أ

َ
ـمُ فَقَـدْ ضَـادّ

َ
یَعْل

فتـوا دهـد، بـه آن چـه)از دیـن( نمی‏دانـد متمسـک شـده و هر کس بـه آن چه)از دیـن(  نمی‏داند 
متمسک شود، با خداوند مخالفت کرده است. زیرا به حلیت و حرمت چیزی فتوا داده است 

که نسبت به آنها علم ندارد.
با اندک تأملی در روش اجتهادی اهل سنت و روش اجتهادی شیعه اثنی عشری، تفاوت 

یعة، ج2، ص177.  13 .  الذر
14 .  همان، ص178.

15 .  الفهرست، ص223 و تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، ص310 و معجم رجال الحدیث، ج19، ص271 و اعیان الشیعة، ج1، ص137.
اشی، ص446 و اعیان الشیعه، ج1، ص137 و تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام، ص311. 16 .  الفهرست، ص276 و رجال نج

17 .  قرب الإسناد، ص12.
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اساسـی ایـن دو بـه دسـت می‏آیـد. چنانچـه در فقـه اجتهادی اهل سـنت، به گونه‏ای اسـت که 
فقیـه در صـورت فقـدان نـص، عملاً اجـازه پیـدا می‏کنـد تـا دسـت بـه تشـریع احـکام و تکالیـف 
شـرعی بزنـد، امـا اجتهـاد شـیعی؛ بـه معنـای تشـریع حکـم از سـوی فقیـه نبـوده، بلکه بـه معنای 
کـه خداوند آن‏هـا را جعل  ی علمـی در کشـف و اسـتنباط احکامی اسـت  بکارگیـری تمـام نیـرو
فرمـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر؛ اجتهـاد در نـزد اهـل سـنت، به خودی خـود؛ قانون مسـتقلی در 
عـرض کتـاب و سـنت اسـت امـا اجتهـاد در نـگاه شـیعه؛ ابـزاری اسـت بـرای اسـتنباط قانـون از 
کتاب خدا و سـنت معصومین؟عهم؟. لذا چنین روشـی نسـبت به اسـتخراج مسـائل و تکالیف 
کیـد معصومین؟عهم؟  دینـی از منابـع معتبـر، نـه تنهـا مذمـوم نیسـت، بلکه همـواره مورد توجه و تأ

بوده است.1 

اجتهاد در عصر غیبت کبری
کبـری، حسـن بـن علـی بن ابـی عقیل عمانـی)م329(، نخسـتین کسـی بود  بـا آغـاز غیبـت 
ب کرده و طریـق اجتهاد و 

ّ
کـه بـا نوشـتن کتـاب »المتمسـک بحبـل آل الرسـول؟ص؟« فقـه را مهـذ

کرد.2 پس از ایشـان علمای بزرگ شـیعه این راه را ادامه  تطبیق احکام با ادله و اصول آنها را باز 
کـه به اسـامی برخی  داده و اصـول مدونـی را در قالـب کتاب‏هـای اصولـی بـه نـگارش در آوردنـد 

اشاره می‏گردد: 
کتاب »مسائل الحدیثین المختلفین«. 1. محمد بن احمد)م368(؛ با تألیف 

کتاب‏هـای »کشـف التمویـة و  2. محمـد بـن احمـد بـن جنیـد اسـکافی)م381(؛ بـا تألیـف 
الالبـاس علـی اغمـار الشـیعه فـی امـر القیـاس«، »اظهار ما سـتره اهـل العناد من الروایـة عن ائمة 
العتـرة فـی امـر الاجتهـاد«، »الافهـام لاصـول الاحـکام«، »تهذیـب الشـیعة لاحـکام الشـریعة«، 

»الاحمدی للفقه المحمدی«.
3. شیخ مفید)م413(؛ با تألیف »التذکرة باصول الفقه« و»التجرید«.

یعة الی اصول الشریعیة«. کتاب »الذر 4. سید مرتضی علم الهدی)م436(؛ با 

مع الفوائد فی شرح الفرائد، ص47. 1 .  تهرانی، رسول، مج
یخ فقه و فقهاء، ص140. اشی، ص48 و تار لقاب، ج1، ص199 و رجال نج 2 .  الکنی و الا
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کتاب »العدة فی اصول الفقه«. 5. شیخ طوسی)م460(؛ با 
کتاب »التقریب فی اصول الفقه«. 6. علامه سالار دیلمی)م448(؛ با 

ی«. ی لتحریر الفتاو کتاب »السرائر الحاو یس حلی)م598(؛ با  7. ابن ادر
کتاب»نهج الوصول الی معرفة الاصول« و »معارج الاصول«. 8. محقق حلی)م676(؛ با 

الـی علـم الاصـول«، »تهذیـب  الوصـول  کتاب‏هـای »مبـادی  بـا  8. علامـه حلـی)م726(؛ 
الوصـول الـی علـم الاصـول«، »نهایـة الوصـول الـی علـم الاصـول«، »النکـت البدیعـة فـی تحریـر 
و  الـکلام  علمـی  الـی  الوصـول  »منتهـی  الاصـول«،  علـم  الـی  الوصـول  غایـة  »شـرح  یعـة«،  الذر

الاصول«، »نهج الوصول الی علم الاصول«.1  

منابع اجتهاد
به کارگیری منابع اجتهاد دارای نظم و ترتیب خاصی است که مجتهد در صورت ناامیدی 
کـه بـه ترتیـب به آنها اشـاره  از هـر مرحلـه بـه سـراغ مرحلـه دیگـر رفتـه و اسـتنباط حکـم می‏نمایـد 

می‏گردد:
الـف. منابعـی کـه حکـم واقعی را مشـخص می‏کنند. مانند: کتاب، سـنت، اجماع، عقل2 

و قیاس3 و... .
کـه حکـم واقعـیِ تنزیلـی را مشـخص می‏کننـد. ماننـد: اسـتصحاب، اصالـة  ب. منابعـی 

الصحة، قاعده تجاوز، قاعده فراغ و... .
ک و متحیـر را مشـخص می‏کننـد. ماننـد: برائـت  ـفِ شـا

ّ
کـه وظیفـه عملـی مکل ج. منابعـی 

شرعی، احتیاط شرعی، تخییر شرعی و... . 
د. مجتهـد پـس از ناامیـدی از ایـن سـه مرحلـه، بـه سـراغ تعییـن وظیفـه عقلـی رفتـه و از راه 

برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی، وظیفه عملی مکلف را تبیین می‏کند.4 

1 .  رجال العلامة الحلی، ص45.
کم بوده و در برابر حکم خداوند،‌حکم صادر می‌کند. 2 .  مراد از عقل، عقل مُدرک احکام است، نه عقلی که به‌طور استقلالی حا

یـت و قیـاس  3 .  در بـاور فقهـای شـیعه، از ب�ین چهـار نـوع قیـاس، قیـاس مسـتنبط العلـة باطـل بـوده و قیاس‏هـای منصـوص العلـة، قیـاس اولو
تنقیـح منـاط دارای حجیـت می‏باشـند. الاصـول العامـة للفقـه المقـارن، محمـد تقی حکیم، ص311.

4 .  یوسفی مقدم، اجتهاد از منظر قرآن، ص57
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اجتهاد در برابر نص
کردن1 و در اصطلاح عرف؛ به کلام معتبر و صریح و آشکاری  نص در لغت به معنای بلند 
که بیش از یک معنا از آن اسـتفاده نشـود.2 لذا در فرهنگ حدیثی، نص صرفاً به  گفته می‏شـود 

کلام رسول خدا؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ اطلاق می‏شود. کریم،  قرآن 
کـه همـه فقهـاء مأمـور بـه  بـا ایـن وجـود، اجتهـاد در برابـر نـص، عنـوان و اصطلاحـی اسـت 
کـه فقهـاء حـق مقدم داشـتن نظر شـخصی خود در  اجتنـاب و دوری از آن هسـتند. بدیـن معنـا 
برابر فرمان خدا و معصومین؟عهم؟ را نداشته و در صورت وجود بیان و نص صریح از سوی آنان، 
عمـل بـه حکـم واقعـی در اولویـت اسـت.3 حتـی ایـن دیـدگاه در میـان برخـی از اهـل سـنت نیـز 
کتاب الاحکام آورده است:  وجود داشته و بر آن عمل ملزم می‏باشند. لذا ابن حزم اندلسی در 
کـه بـه او خبـری از رسـول  کافـرٌ«.4 کسـی  ّ ردّهُ بغیـرِ تقیّـةٍ فهـو  ُ

غَـه عَـن رسـول الِله خبـرٌ یُقـرّ بصحتِـهِ ث
َ
»مَـن بَل

کافـر اسـت. همچنیـن  کنـد  خـدا؟ص؟ برسـد و بـه صحـت آن اقـرار داشـته و بـدون تقیـه آن را رد 
کَافِرٌ بِالِلَّه   فَهُوَ 

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
نْزَل

َ
‏ بِغَیْرِ مَا أ ِ یْن امـام صـادق؟ع؟ نیـز در ایـن بـاره فرمودند: »مَنْ‏ حَکَمَ‏ فِ‏ دِرْهََ

کـه در بـاره دو درهـم بـه غیـر آنچه خداونـد فرموده حکم کند، بـه خداوند عظیم  عَظِمِی«.5 کسـی 
ْ
ال

کافر شده است.6

مراجعه مستقیم مردم به روایات
کـه بایسـتی عـوام مـردم جهـت اسـتنباط احـکام شـرعی خـود بـه  اخباریـون بـر ایـن باورنـد 
روایـات مراجعـه کـرده و حکـم خـود را از لابـه‏لای کتـب روایـی جسـتجو نماینـد. همچنین اتباع 
احمدالحسـن بصـری نیـز در ایـن خصـوص قائـل بـه مراجعـه مسـتقیم بـه روایـات یـا مراجعـه بـه 
که آیا مراجعه مسـتقیم مردم به آیات  کتب احمد بصری هسـتند. لذا این سـئوال پیش می‏آید 

 رفعه. لسان العرب، ج7، ص98.
ً
1 .  نص الحدیث ینصه نصا

2 .  فرهنگ فارسی، ج3، ص2399.
3 .  جواهر الکلام، ج3، ص141 و ینابیع الاحکام، ص501 و النص و الاجتهاد، ص 19.

4 .  الاحکام، ابن حزم، ج1، ص89.
5 .  کافی، ج‏7، ص408.

6 .  یوسفی مقدم، اجتهاد از منظر قرآن، ص273.
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و روایات، جهت استنباط احکام جایز است؟
در پاسخ به این سخن باید گفت: اولًا؛ اولین مسئله‏ای که در کتب فقهی به آن اشاره شده 
ته  ـف فی عباداتـه و معاملا

ّ
 مکل

ّ
کل ـب علی  اسـت، تقسـیم بنـدی مکلـف اسـت. لذا گفته شـده: »یج

ـد بوده و 
ّ
کـه مقل کـه؛ کسـی  «. لـذا تمامـی فقهـاء بـر ایـن باورنـد  ً

، أو محتاطـا
ً
ـدا

ّ
، أو مقل

ً
تهـدا أن یکـون مج

از توانایـی علمـی در خصـوص اسـتنباط احـکام از روایـات و آیـات برخـوردار نیسـت، مراجعـه 
ی بـه آیـات و روایـات جهـت اسـتخراج و اسـتنباط احـکام جایـز نمـی باشـد، چرا که  مسـتقیم و
آیات و راوایات، دارای محکمات و متشـابهات بوده و توان فهم آنها برای افراد غیر متخصص 

میسر نمی‏باشد.
ثانیاً؛ علاوه بر مراجعه مستقیم افراد غیر متخصص به روایات، حتی خواندن برخی روایات 
کـه تـوان فهـم و درک آن را ندارنـد نیز منع شـده اسـت. چنانچـه از امام صادق؟ع؟  بـرای افـرادی 
مْرِنَا سَتْرُهُ وَ صِیَانَتُهُ 

َ
 فَقَطْ مِنِ احْتِمَالِ أ

ُ
قَبُول

ْ
هُ وَ ال

َ
صْدِیقُ ل مْرِنَا التَّ

َ
یْسَ مِنِ احْتِمَالِ أ

َ
هُ ل

َ
نقل شده است: »إِنّ

وا  ا یَعْرِفُونَ وَ اسْتُرُ ثُوهُمْ بَِ اسِ إِلَ نَفْسِهِ حَدِّ ةَ النَّ
َ

 اجْتَرَّ مَوَدّ
ً
مْ رَحِمَ الُلَّه عَبْدا ُ  لَ

ْ
مَ وَ قُل

َ
ل مُ السَّ قْرِئُْ

َ
هْلِهِ فَأ

َ
مِنْ غَیْرِ أ

ا نَکْرَهُ«.1 تحمل  یْنَا بَِ
َ
اطِقِ عَل یْنَا مَئُونَةً مِنَ النَّ

َ
 عَل

َ
شَـدّ

َ
 بِأ

ً
با نَا حَرْ

َ
اصِبُ ل  وَ الِلَّه مَا النَّ

َ
َّ قَال ُ

ونَ ث مْ مَا یُنْکِرُ عَنُْ

امـر مـا تنهـا بـه تصدیـق و پذیرفتـن آن نیسـت، از جملـه تحمل امـر ما پنهان داری و نگهداشـتن 
که  کند بنده‏ای را  آن از نا اهلش باشـد. به شـیعیان ما سلام برسـان و به آنها بگو: خدا رحمت 
دوسـتی مـردم را بسـوی خـود کشـاند، آنچـه را می‏فهمنـد بـه آنهـا بگوئیـد و آنچـه را نمی‏پذیرنـد از 
که  کسـی  که به جنگ ما برخاسـته زحمتش برای ما از  کسـی  آنها بپوشـید. سـپس فرمود: بخدا 

که نمی‏خواهیم از قول ما می‏گوید بیشتر نیست. چیزی را 

اختلاف در فتوا
گـر فقهاء سـخن دیـن را می‏گویند پـس چرا در  ممکـن اسـت برخـی بـا ایـراد گرفتـن بـه اینکـه ا
یشـه‏هاى اختلاف  برخی مسـائل با یکدیگر اختلاف دارند؟ لذا جهت تبیین بحث به علل و ر

در فتاوا اشاره می‏گردد:
یـان احـکام؛ در زمـان حضـور معصومیـن؟عهم؟ یـا در زمـان  دلیـل اول: اختلاف در ناقلان و راو

1 .  اصول کافی، ج 3، ص 315 و غیبت نعمانی، ص 54، باب 1.
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یـان احادیـث، کمتـر مورد نیـاز بود،  نزدیـک بـه عصـر آنـان، سـند و مـدرک روایـات و شـناخت راو
ى و ناقـل آنهـا را بـه جهت  زیـرا احادیـث و احـکام را یـا از خـود معصـوم؟ع؟ م‏ىپرسـیدند و یـا راو
نزدیکى زمانى با معصوم، م‏ىشناختند. اما در زمانهاى بعد، روایات و احادیث با واسطه هاى 
گاهى تا حدود چهار هزار حدیث دروغى  یادى نقل م‌ىشـد و اشـخاصى مانند ابوهریره‏ها نیز  ز
کـه م‏ىخواهـد طبـق حدیـث و روایتىـ فتـوا دهـد، بایـد  را جعـل م‏ىکردنـد. از ایـن رو مجتهـدى 
یـان و ناقلان آن را بشناسـد و بـه معتبـر بـودن سـند روایـات پىـ ببـرد و نیـز بـه علـم »حدیث« و  راو
یـان آنهـا )علـم  گاهىـ داشـته باشـد. همیـن تحقیـق در سـند احادیـث و شـناخت راو »رجـال« آ
کـه گاهىـ یـک حدیـث بـه نظـر مجتهـدى صحیـح و معتبـر باشـد؛ اما  رجـال(، باعـث مىـ شـود 
همیـن حدیـث در نظـر مجتهـد دیگـر از صحّـت و اعتبـار برخـوردار نباشـد و در نتیجـه موجـب 

گردد. اختلاف فتوا بین آنان 
گاهىـ بعضىـ از آیـات و روایـات از نظـر  دلیـل دوم: اختلاف در معانىـ و مفاهیـم احـکام؛ 
آنهـا، احتمـالات  و مفاهیـم  کـه در معانىـ  گونـه‏اى اسـت  بـه  ترکیبـات،  و  کلمـات، جملات 
مختلفى داده م‏ى‎شود. بدین جهت در معانى و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و 
در نتیجه اختلاف فتوا به وجود مى آید؛ مثلًا در آیه مربوط به تیمّم »... فلم تجدوا ماءً فتیمّموا 
کیزه تیمم  صعیـدا طیبـا؛ در صورتىـ که براى طهارت به آب دسترسىـ نداشـتید، بـر »صعید« پا
کنیـد«؛ در معنـا و مفهـوم کلمـه »صعیـد«، اختلاف نظر پیش آمده که آیـا معناى »صعید« فقط 
کـه پوسـته ظاهـرى زمیـن را تشـکیل مىـ دهـد  ک اسـت یـا معنـاى آن تمـام چیزهایىـ اسـت  خـا
کردن صحیح  که بر چه چیزهایى تیمم  یگ و جز آن(. از این رو در این  )مانند سـنگ، شـن، ر

است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود م‏ىآید.
گاهىـ مجتهـدان در خـود حکـم  دلیـل سـوم: اختلاف در مصادیـق و موضوعـات احـکام؛ 
کـه یـا در مصـداق و موضوع حکـم اختلاف پیدا مىـ کنند؛  شـرعى بـا یکدیگـر اتفـاق نظـر دارنـد 
کمتر از »درهم« است، نماز صحیح  که مقدار آن  گر بر بدن یا لباس نمازگزار خونى باشد  مثلًا ا
مى باشد. در زمانى که این حکم از سوى معصوم؟ع؟ صادر شده، درهم در میان مردم معمول 
گاهى از  بـوده اسـت و همـه انـدازه آن را مىـ دانسـته انـد. و یـا در زمان‏هـاى بعـد بـه جهت عـدم آ
ى با گودى  که آیا اندازه درهم، مساو اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایى به وجود آمده است 
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کف دسـت اسـت، یا سرانگشـتِ ابهام، و وُسـطى و یا سـبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و 
موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعى آن شده است.

دلیـل چهـارم: اختلاف در مقاصـد و اهـداف احـکام، چـون در زمـان ائمـه اطهـار؟ع؟ و طبقـه 
یان احادیث و ناقلان احکام شـرعى، حکومت و قدرت در دسـت مخالفان شـیعه بوده  اول راو
کنند  اسـت. از این رو آنان نمى توانسـتند، در همه جا احکام »واقعى« الهى را بدون پرده بیان 
و بـه اصطلاح رعایـت تقیـه مىـ کردنـد. همیـن امـر موجـب شـده اسـت تـا بعضىـ از احادیث با 
بعضىـ دیگـر، توافـق نداشـته باشـند و مقصـود و هدف اصلى معصوم؟ع؟ فهمیده نشـود. یکى 
که در نظر نخستین با یکدیگر  که چنین احادیثى را  کارهاى فقیهان و مجتهدان؛ این است  از 
کننـد تـا مقصـود و هـدف اصلىـ آنهـا معلـوم و شـناخته  منافـات و تعـارض دارنـد، بـا هـم جمـع 
شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتواى خود قرار دهند.گاهى در جمع بین احادیث و وفق 
دادن یـک حدیـث بـا حدیـث دیگـر، در میـان آنـان اختلاف نظـر پیـش م‏ىآیـد و همیـن موجـب 

تفاوت فتواى آنان م‏ىگردد.
گاهى بین مراجع تقلید در مسائل جزئی فقهی، اختلاف  گرفتن این چهار علت،  با در نظر 
فتـوا پیـش م‏ىآیـد و ایـن دلیلـی محکم بر پوایایی فقه تشـیع اسـت. برخلاف فقه اهل سـنت که 

پاسخی برای احکام مستحدثه ندارند زیرا از نعمت مرجعیت محروم می‏باشند.1

بـاره مرجعیـت وروحانیـت، جمعـی از دانشـمندان، مقالـه تمرکـز وعـدم تمرکـز مرجعـی وفتـوی، سـید محمـود طالقـانی ومقالـه تقلیـد  1 .  ر، ک: بحیث در
اعلـم یـا شـورای فتـوا بـه قلـم سـید مرتضی جزایـری.
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کنید..11 دیرینه اخباری‏گری از نگاه شهید مطهری را تشریح 
کنید..22 چهار مورد از محورهای اعتقادی اخباریون را بیان 
کنید..33 اشکال تقسیم حدیث به صحیح و ضعیف را تقریر 
کتاب رجالی هستند را نام ببرید..44 که دارای  دو نمونه از اصحاب ائمه 
ادله مخالفین علم رجال را نام برده و یک مورد را پاسخ دهید..55
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تقلید از فقیه
همانطور که در درس قبلی اشاره شد، یکی دیگر از باورهای مشترک بین اخباریون و احمد 
الحسـن بصری، حرمت تقلید عوام از فقیه اسـت. لذا احمدالحسـن بر اسـاس این باور در اول 
شوال )1424 هـ.ق( اعلام کرد: »علی کل مسلم ترک التقلید فی الفقه و الاصول و العمل بالاحتیاط فکل 

مقلد فهو عاصی لامر الامام المهدی؟ع؟«1. 

کـه تقلیـد عـوام مـردم از فقیـه جامـع  کریـم ثابـت خواهـد شـد  در ایـن درس بـر اسـاس قـرآن 
الشرایط واجب بوده و در صورت اعراض از فقیه و ارتکاب به معصیت و مخالفت با امر شارع 

گرفت. د خاطی بوده و مورد عذاب الهی قرار خواهد 
ّ
مقدس، فرد غیر مقل

گـروه؛ فقیهان انذار دهنده ومؤمنین انذار شـونده  کریـم مسـلمین را بـه دو  در نـگاه اول، قـرآن 
ـمْ طائِفَـةٌ  ِ فِرْقَـةٍ مِنُْ

ّ
کُل ـوْ لا نَفَـرَ مِـنْ 

َ
ـةً فَل

َ
کَافّ وا  ؤْمِنُـونَ لِیَنْفِـرُ کانَ الُْ کـرده و فرمـوده اسـت: »وَ مَـا  تقسـیم 

ونَ«.2 بـر اسـاس ایـن تقسـیم بنـدی،  هُـم یَحـذَرُ
َّ
عَل

َ
ـم‏‏ ل یِْ

َ
وا قَوْمَهُـمْ إِذا رَجَعُـوا إِل یـنِ وَ لِیُنْـذِرُ هُـوا فِ الدِّ

َ
لِیَتَفَقّ

که بایستی عده‏ای به فهم و فقه  جامعه مسلمین به لحاظ معرفتی به دو دسته تقسیم شده‏اند 
رسـیده و عـده‏ای دیگـر از فهـم و فقـه آنـان اسـتفاده کنند. لذا بـه التزام عقلی، تبعیـت غیر فقیه 
کـه در غیـر ایـن صـورت، ایـن تقسـیم بنـدی و دسـتور بـه تفقـه  و انـذار  از فقیـه واجـب اسـت چـرا 

بیهوده خواهد بود.  

یسنده موجود است. 1 .  عکس و رونوشت بیانیه در نزد نو
2 .  توبه، 122.
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ـه در دین
ّ

تفق
کـه می‏توانـد مرحلـه‏ای فراتـر از علـم به  تفقـه در دیـن بـه معنـای فهمیـدن تأویـل دیـن1 اسـت 
کریـم و روایـات معصومیـن؟عهم؟ حکـم بـه  دیـن و شـناخت مسـائل و مبانـی آن باشـد. لـذا قـرآن 
وجـوب کفایـی و لـزوم دسـتیابی بـه تفقـه در دیـن را صادر کرده‏ و بر لزوم تبعیـت عملی از فقهاء 

کیده فرموده‏اند. تأ
که:     آنچه از آیه نفر مبنی بر وجوب تفقه و تقلید بر می‏آید این است 

کل فرقة طائفة«، وجـوب نفر برای تفقه  اولًا؛ بـا اسـتفاده از لـولای تحضیضیـه در »فلـولا نفـر من 
استفاده شده است.

کـه با توجه بـه وجوب نفـر، وجوب تفقه  ثانیـاً؛ »لیتفقهـوا فی الدیـن« بـه عنـوان غایـت نفـر اسـت 
نیـز اسـتفاده می‏شـود تـا هـر کـدام از نافریـن؛ بـر اسـاس اسـتعداد خـود بـه فهـم و فقـه دیـن دسـت 
کدام  که میزان و صحت فهم هر  یافته و بر اساس فقه خود مردم را انذار نمایند. طبیعی است 
بـا دیگـری در یـک سـطح نخواهـد بـود امـا با ایـن حال خداوند متعـال، انذار هر کـدام از فقهاء را 
حجت دانسـته به تبعیت از آنها دسـتور داده اسـت. البته این سـخن ناظر به هرمنوتیک نبوده 
یافـت و فهـم شـخصی متفـاوت اسـت زیـرا در تفقـه دینی، آنچه ضابطه اسـتباط اسـت،  و بـا در
گونـه تأویـل، تفسـیر و برداشـت شـخصی مبـرّی می‏باشـد. قابـل  کـم بـر آن بـوده و از هـر  قواعـد حا
یْکُمْ 

َ
کید کرده و فرموده‏اند: »عَل توجه اینکه؛ روایات معصومین؟عهم؟ نیز بر وجوب تفقه در دین تأ

قِیَامَةِ، وَ لَْ یُزَکِّ 
ْ
یْهِ یَوْمَ ال

َ
ـهْ فِ دِینِ الِلَّه، لَْ یَنْظُـرِ الُلَّه‏ إِل

َ
ـهُ مَـنْ لَْ یَتَفَقّ

َ
؛ فَإِنّ

ً
عْرَابـا

َ
ـهِ‏ فِ دِیـنِ الِلَّه، وَ لَ تَکُونُـوا أ

ُ
فَقّ بِالتَّ

  2.» ً
هُ عَمَل

َ
ل

وا قومهـم« غایـت تفقـه واجـب و نفـر واجـب اسـت، بـر ایـن اسـاس، انـذار قـوم نیز  ثالثـاً؛ »لینـذر
واجب خواهد شد. البته انذار به معنای ابلاغ بوده و مراد از آن ترساندن نمی‏باشد.3

ون« غایت نفر و تفقه و انذار واجب است، لذا  به استناد دلالت  رابعاً؛ حذر در »لعلهم یحذر
کـه  منظـور از حـذر، حـذر  آیـه، وجـوب حـذر از انـذار فقیـه اسـتنباط می‏گـردد. البتـه توجـه شـود 

ـه و معنـاه. لسـان العـرب، ج13، 
َ
یل و

ْ
مْـه تأ ی فَهِّ

َ
یـل أ و

ْ
هْـه فی التأ یـنَ و فَقِّ مْـه الدِّ ِ

ّ
1 .  دعـا النبی، صىل الله علیـه و سـلم، لابـن عبـاس فقـال: اللهـم عَل

ص522.
2 .  کافی، ج1، ص75.

صل الِإنذار الِإعلام. لسان العرب، ج5، ص203.
َ
و غیره و أ

َ
هم من عَدُوّ أ 3 .  الُمنْذِر: المعلِم الذی یُعْرّف القومَ بما یکون قد دهََ
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که مردم بعد از آنکه احکام الهی برای آنها  عملی اسـت لذا توقع و مطلوب خداوند این اسـت 
بیان شد، عملًا متحذر شوند و این حذر و پرهیز جز با عمل به فتوای فقیه تحقق پیدا نمی‏کند. 
کـه مـراد از حـذر عملـی؛ حجیت فتوای مجتهد و لزوم قبـول قول مجتهد به صورت عملی  چـرا 

ک نمی‏باشد.  بوده و  صرف التزام قلبی ملا
کـردن از بـاب دلالـت مطابقـه و گاهـی از جهـت دلالـت تضمّـن  باتـه بـه این‌کـه گاهـی انـذار 
و گاهـی از طریـق دلالـت التـزام اسـت. همانگونـه که بیان شـد، آیه شـریفه صراحـت در وجوب 
گر مجتهدی بر حرمت و یا وجوب مطلبی فتوا داد، آن فتوا به دلالت  انذار برای فقیه دارد، لذا ا

تضمن، حکم الهی محسوب می‏شود و عدم اتیان آن، مستوجب عقاب خواهد بود. 
کـه در صـدر اسلام و در زمـان  کـه فقاهـت و اجتهـادی  شـاید برخـی بـه ایـن بـاور باشـند 
پیامبـر اسلام؟ص؟ و ائمـه معصومیـن؟عهم؟ مطـرح بـوده اسـت، غیـر از فقاهـت و اجتهادی اسـت 
کـه در زمانهـای متأخـر مـورد نظـر می‏باشـد؛ چـون فقاهـت و اجتهـاد در صـدر بـه صـورت سـؤال 
از معصومیـن بـوده اسـت و در آن زمـان اجتهـاد مصطلـح مـد نظـر نبـوده اسـت، بنابرایـن، آیـه بـر 
کند؛ بلکه، آیه بر حجّیت نقل روایت  انذار فقیه دلالت ندارد تا بر حجّیت فقاهت هم دلالت 
و حجیـت خبـر واحـد دلالـت دارد و انـذار فقیـه در اینجـا بـه معنـی نقـل روایـت اسـت بـه همـان 
که: که در این صورت چنین پاسخ داده می‏شود  که از معصومین؟عهم؟ شنیده است،  صورتی 

ر اخذ شـده اسـت، آیه با نقل 
ّ

اولًا؛ از آنجـا کـه در آیـه شـریفه، عنـوان فقاهـت در وجـوب تحذ
ی  روایت و حجیت خبر واحد ارتباطی ندارد. دلیل اول اینکه، در حجّیت روایت، التفات راو
ی، فقیـه هم باشـد؛ زیـرا در نقل  کـه راو بـه معنـی روایـت شـرط نشـده اسـت، تـا چـه رسـد بـه ایـن 
کـه عنـوان فقیـه  ی، چیـز دیگـری معتبـر نیسـت و دوم اینکـه لازم نیسـت  روایـت، جـز وثاقـت راو
ی بـا صـرف نقـل تعـدادی روایـت و لـو اینکـه  کنـد؛ چـون هرگـز راو ی صـدق  در نقـل روایـت بـر راو
معنـی آنهـا را هـم بدانـد، مسـتحق عنـوان فقیـه نخواهـد بـود؛ زیرا روشـن اسـت که علم بـه یک یا 
چنـد حکـم، در صـدق عنـوان فقاهـت کفایـت نمی‏کنـد، در حالیکـه روایت او صحیح اسـت؛ 
یان،  کـه آیـه شـریفه، ارتباطـی به حجّیـت روایت ندارد و از سـویی، وظیفـه راو نتیجـه ایـن اسـت 
قَاءُ 

ْ
یْنَا إِل

َ
نقـل روایـت بـوده و وظیفـه فقهاء، تفریع اصول اسـت، چنانچه امام رضا؟ع؟ فرمـود: »عَل
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کـه تفریـع اصـول کاری تخصصـی بـوده و از عهـده ناقلان  یـعُ«.1 توجـه شـود  فْرِ یْکُـمُ‏ التَّ
َ
صُـولِ وَ عَل

ُ
الْ

حدیث و عوام مردم خارج است. 
ی دلیل، امر واحدی اسـت  ثانیـاً؛ ماهیـت فقاهـت و اجتهـاد بـه معنـی معرفـت احـکام از رو
کـه حقیقـت آن بـا تغییـر زمـان متفـاوت نمـی شـود و در زمـان حاضر و صدر اول یکی اسـت و در 
ایـن معنـی اختلافـی وجـود ندارد؛ بلکه تفاوت اجتهاد امروز و صدر اول در صعوبت و سـهولت 
اسـت؛ چـون تفقـه در صـدر اول، بـه شـنیدن حدیـث بـوده اسـت و متوقـف بـر علـوم و مقدمـات 
گـر چـه نیل به مرتبـه اجتهاد بـر مقدمات  مـورد نیـاز فعلـی نبـوده اسـت. امـا در زمانهـای متأخـر، ا
یادی متوقف است، ولی این فرق به معنی متغیر بودن معنی اجتهاد نمی باشد. البته مسأله  ز
تعـارض بیـن اخبـار، هـم در اجتهـاد مصطلح مطرح اسـت و هم در اعصار سـابق بوده اسـت. از 
ی، در مـورد تعـارض اخبـار، بیـن اجتهـاد ایـن زمـان بـا آن زمـان فرقـی نیسـت؛ لـذا ادعای  ایـن رو

مغایرت مفهوم اجتهاد در امروز و صدر اول هم وجهی ندارد.2
کفایـی اسـت و لازمـه ایـن وجـوب،  نتیجـه اینکـه؛ بـر اسـاس آیـه نفـر، تفقـه و انـذار واجـب 
تبعیـت و حـذر عملـی عـوام از فقهـا می‌باشـد. توجـه بـه این نکته ضروری اسـت که نـگاه اولین 
کـه از اسـتعانة تفقـه برخوردارنـد را بر این امر دعوت کرده اسـت.  اسلام بـر تفقـه بـوده و کسـانی را 
کـه دارای اعلمیـت  کـدام از فقهـاء  از سـویی بـاب تقلیـد را بـاز گذاشـته و رجـوع مقلدیـن بـه هـر 
گانـه خـود، احکام‏شـان را از آنـان  می‏باشـد را بـاز گذاشـته اسـت تـا مـردم بتواننـد بـه تشـخیص آ
گاهـی می‏باشـد را نوعی از  کـه بـر پایـه علـم و آ یافـت نماینـد. لـذا می‏تـوان همیـن نـوع از تقلیـد  در

تفقه در مرحله نازل‏تر دانست.  

قرآن و منع تقلید
ونَ«3 یک عده   یَظُنُّ

َ
مانَِّ وَ إِنْ هُمْ إِلّ

َ
 أ

َ
کِتابَ إِلّ

ْ
مُـونَ ال

َ
ـونَ‏ لا یَعْل یُّ مِّ

ُ
ـمْ‏ أ قـرآن کریـم می‏فرمایـد: » وَ مِنُْ

که از کتاب آسمانی خود چیزی جز یک رشته خیالات  آنها همان مردم بی سواد و نادان بودند 

1 .  وسائل الشیعة، ج‏27، ص62.
2 .  التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص 88 و تهذیب الاصول، ج 3، ص 167.

3 .  بقره، 78.
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گمان و وهم می‌رفتند. و آرزوها نمی‏دانستند و دنبال 
کـه در اصـول دینـی خـود از علمـاء  ایـن آیـه در مقـام مذمـت عـوام و بـی سـوادان یهـود اسـت 
ی و تقلیـد می‌کردنـد. در ذیـل ایـن آیـه آمـده اسـت: شـخصی بـه امـام  و پیشـوایان خـود پیـرو
کـه عوام و بی سـوادان یهود راهی نداشـتند جـز اینکه از علماء خود  صـادق؟ع؟ عـرض می‌کنـد 
گر تقصیری هسـت، متوجه علماء یهود اسـت.  ی نمایند. ا کنند و پیرو هر چه می‏‎شـنوند قبول 
ی  کـه چیـزی نمی‏دانسـتند و فقـط از علمـاء خـود پیـرو کریـم عـوام النـاس بیچـاره را  چـرا قـرآن 
ی  گر تقلید و پیرو می‏کردند را مذمت می‌کند؟ چه فرقی بین عوام یهود و بین عوام ما هست؟ ا
ی می‌کنند بایـد مورد ملامت  کـه از علماء ما پیـرو عـوام از علمـاء مذمـوم اسـت پـس عـوام مـا نیز 

گر آنها نمی‏بایست قول علماء خود را بپذیرند اینها نیز نباید بپذیرند. گیرند. ا و مذمت قرار 
ا  مَّ

َ
یَةٌ مِنْ جِهَةٍ أ قٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْـوِ مْ فَرْ مَائِِ

َ
ـودِ وَ عُل یَُ

ْ
مَائِنَـا وَ عَـوَامِّ ال

َ
نَـا وَ عُل حضـرت فرمـود: »بَیْنَ عَوَامِّ

ا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقُوا فَلا« عوام  مَّ
َ
هُمْ وَ أ کَمَا ذَمَّ عَوَامَّ مَاءَهُمْ 

َ
نَا بِتَقْلِیدِهِمْ عُل مِنْ حَیْثُ اسْتَوَوْا فَإِنَّ الَلَّه قَدْ ذَمَّ عَوَامَّ

و علمـاء مـا و عـوام و علمـاء یهـود از یـک جهـت فـرق دارنـد و از یـک جهـت مثـل هم‏انـد. از آن 
کـه مثـل هـم می‌باشـند، خداونـد عـوام را نیز به آن نـوع تقلید از علماء مذمـت کرده و اما  جهـت 
کـه فـرق دارنـد نـه. آن شـخص عـرض کرد: یا ابن رسـول الله توضیـح بدهید. فرمود:  از آن جهـت 
که صریحاً دروغ می‏گویند، از رشوه پرهیز ندارند،  عوام یهود علماء خود را در عمل دیده بودند 
احـکام و قضاءهـا را بـه خاطـر رو دربایسـتی‏ها و رشـوه‏ها تغییر می‏دهند، می‏دانسـتند که درباره 
افـراد و اشـخاص عصبیـت بـه خـرج می‏دهنـد، حـب و بغـض شـخصی را دخالـت می‏دهنـد و 
کـه خداونـد  حـق یکـی را بـه دیگـری می‏دهنـد. آنـگاه فرمـود: بـه حکـم الهامـات فطـری عمومـی 
در سرشـت هـر کـس تکوینـی قـرار داده می‏دانسـتند کـه هر کس که چنین اعمالی داشـته باشـد 
کـرد و به همین  کـرد، نبایـد قـول خـدا و پیغمبـران خـدا را بـا زبـان او قبـول  ی  نبایـد قـول او را پیـرو
گر در فقهاء خود، اعمال خلاف، تعصب شـدید، تزاحم  منوال اسـت حال عوام ما، این‏ها نیز ا
کوبیدن مخالفین خود هر چند  بر سر دنیا، طرفداری از طرفداران خود هر چند ناصالح باشند، 
گـر ایـن اعمـال را در آنهـا حـس کننـد و بـاز هـم چشـم خود را  مسـتحق احسـان و نیکـی باشـند، ا
ی کننـد عینـا مانند همان عوام یهودند و مورد مذمت و ملامت هسـتند و  ببندنـد و از آنهـا پیـرو
نْ‏ 

َ
عَوَامِ‏ أ

ْ
مْرِ مَوْلَهُ فَلِل

َ
 لِ

ً
 هَوَاهُ مُطِیعا

َ
 عَل

ً
الِفا  لِدِینِهِ مُخَ

ً
 لِنَفْسِهِ حَافِظا

ً
فُقَهَاءِ صَائِنا

ْ
کَانَ مِنَ ال ا مَنْ  فرمودند: »أمَّ
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دُوه‏« و اما هر یک از فقهاء که خوددار و حافظ دین خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان  ِ
ّ
یُقَل

کنند.1 مولای خود باشد باید عوام از او تقلید 
نکات این روایت عبارتند از:

گر فقیهی که از شرایط اخلاقی مذکور در روایت .11 تقلید از فقیه جامع الشرایط جایز بوده و ا
برخوردار نباشد، قابل تقلید نمی‏باشد. 

یْهِ سَبِیلًا«2 .22
َ
بَیْتِ‏ مَنِ اسْتَطاعَ إِل

ْ
اسِ حِجُ‏ ال  النَّ

َ
ِ عَل

دُوه‏« همانند لام در »وَ لَِّ ِ
ّ
نْ‏ یُقَل

َ
عَوَامِ‏ أ

ْ
لام در »فَلِل

که در صورت جمع شـدن شـرایط، حق ثابتی از جانب مردم برای خداوند  برای تکلیف اسـت 
کدام از عوام فراهم شـد، بایسـتی آن را  که شـرایط تقلید برای هر  ایجاد می‏گردد. لذا در صورتی 

پذیرفته و انجام دهند. 

استدلال عقلی بر وجوب تقلید
بعد از پذیرفتن مبدأ هستی و ارسال انبیاء و این که بندگان خدا بی هدف آفریده نشده‏اند، 
کـه اطاعـت از خـدا ضـروری و نافرمانـی او موجـب خـروج از بندگـی اسـت و  عقـل اقـرار می‏کنـد 
کیفیـت اطاعـت احـکام الهـی مبتنـی بـر علـم بـه احـکام اسـت و ایـن علـم یـا از طریـق شـنیدن 
سخن معصوم؟ع؟ و یا به اجتهاد و یا با تقلید حاصل می‏شود، راه اول برای مردم زمان غیبت 
که باید تقلید  ممکن نیسـت و راه دوم برای عموم مردم میسـر نیسـت، پس عقل حکم می‏کند 
کید دارند، لذا تقلید  کرد و به مجتهد رجوع نمود. علاوه بر آن، آیات و روایات نیز بر این تقلید تأ

از فقیه جامع الشرایط برای فرد غیر فقیه به ضرورت عقل و نقل واجب است.

1 .  احتجاج طبرسی، ج 2 ص 457.
2 .  آل عمران، 97.
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نگاه قرآن به مکلفین با چه تقسیم بندی مطرح شده است؟.11
کنید..22 دلالت آیه نفر بر وجوب تفقه و تقلید را بیان 
کنونی تفاوت دارد؟ توضیح دهید..33 آیا تقلید در زمان معصومین با تقلید 
مخالفت قرآن با تقلید در چه شرایطی است؟.44
کرد؟.55 چگونه می‏توان از حدیث فللعوام أن یقلدوه وجوب تقلید را استنباط 

پرسش‌های درس
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آخرالزمان
مسـأله آخرالزمان یکی از چالشـی‏ترین مسـائل قرن اخیر است، بطوری که به خاطر اهمیت 
کاتولیک  کلیسای  موضوع، به یک رشته دانشگاهی تبدیل شده و در دانشگاه‌های وابسته به 
یـس می‏گـردد. ایـن مسـئله از نظـر اسلام نیـز دارای اهمیـت و جایگاه ویژه‏ای بـوده و پیرامون  تدر

نشانه‏های آن، احادیث فراوانی صادر شده است.
بـا ایـن وجـود، زمـان و تعریـف آخرالزمـان مـورد اختلاف ادیـان و مذاهـب بـوده و بـه بـاوری 
مشـخص دسـت نیافته‏انـد. بـه عنـوان مثـال؛ در بـاور یهـود، آخرالزمـان بـه معنـای پایـان دوران 
کتـاب دانیـال نبـی؟ع؟1 بـر ایـن بـاور  کبـری اسـت. چنانچـه در  جهـان و پیوسـتن آن بـه قیامـت 
کـرده و از رسـتاخیزی بـزرگ خبـر داده اسـت، لذا گفته شـده اسـت: در ایـن زمان مردگان  کیـد  تا
گناهکاران  که همه نام‏ها در آن ثبت است نیکوکاران و  کتابی  ک برمی‌خیزند و براساس  از خا
گـروه بـه پـاداش و کیفـر شایسـته خود می‌رسـند.2 این در حالی اسـت  از هـم جـدا می‌شـوند و هـر 
کـه در بـاور مسـیحیت، دوران آخرالزمـان بـه رجعـت مسـیح و آغـاز حکومـت عـدل الهی اطلاق 

یه و فلسـطین )۱۷۵ـ۱۶۴ق‌م( و در هنگامـی کـه جامعـه یهـود از درون در  1 .  ایـن کتـاب در دوران سـلطنت آنتیوخـوس اپیفانـس، فرمانـروای سـور
معـرض تأثیـرات افـکار بیگانـه )یونـانی و ایـرانی( قـرار گرفتـه و از بیـرون گرفتـار آزار و شـکنجه عمـال دولتی شـده بود، نوشـته شـده اسـت. دانشـنامه 

بـزرگ اسلامی، مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ اسلامی، برگرفتـه از مقالـه »آخرالزمـان«، ج۱، ص۱۰۲.
2 .  عهد عتیق، دانیال نبی، ۱: ۱۲ـ۴. 
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شـده اسـت. چنانچه در آخرین رسـاله‌های پولس و در انجیل یوحنا آمده اسـت: »مسـیح یک 
که پیش  یخ و زمان،  شـخص معین نیسـت، بلکه اصلی اسـت الهی و فوق طبیعی، فراتر از تار
از آفرینـش جهـان بـوده و بعـد از پایـان آن نیـز خواهـد بـود. مسـیح علـت فاعلـی و علـت غایـی 
کـه همـه در آدم مرده‌انـد،  هسـتی اسـت و آفرینـش عالـم بـه واسـطه او و بـرای اوسـت. همچنـان 
همـه در مسـیح زنـده خواهنـد شـد.1 مسـیح خـود قیامت و حیـات اسـت، او راه و دروازه نجات 

است. او خود آخرالزمان است«.2
حتـی در میـان مسـلمین نیـز دربـاره محـدوده آخرالزمـان، برداشـت‏های متفاوتـی ارائـه شـده 

کرد: کلی دسته بندی  که می‏توان تمامی آنها را در دو معنای  است 
کبـری  الـف(. آخرالزمـان بـه یـک فاصلـه زمانـی، بیـن ولادت پیامبـر اسلام؟ص؟ تـا قیامـت 

اطلاق می‏گردد و از این‌ رو آن حضرت را پیامبر آخر‌الزمان نیز نامیده‌اند.
ب(. فاصلـه زمانـی بیـن ولادت حضـرت مهـدی؟عج؟ تـا پایـان قیـام ایشـان را آخرالزمـان 

می‏نامند.
با وجود این آشفتگی، برخی از فرقه‏های انحرافی همچون احمدالحسن بصری، از فضای 

مبهم آن سوء استفاده نموده و روایات مربوط به آخرالزمان را به نحو دلخواه تأویل می‏کنند.

محدوده آخرالزمان
کنین زمیـن، زمان دنیـا را به دو بخش  کریـم در یـک تقسـیم بنـدی کلـی، با توجه به سـا قـرآن 
مِـن  قَلیـلٌ  ـهٌ مـن الاولیـن و 

ّ
»ثُل کـرده اسـت. چنانچـه می‏فرمایـد:  اولیـن و آخریـن دسـته‏بندی 

گـروه کثیـرى از مقربـان از امت‌هـاى  الاخریـن«. علامـه طباطبایـی در تفسـیر ایـن آیـه می‏فرمایـد: 
کـه منظـور امـت  گـروه اندکىـ نیـز از امـت آخریـن‌،  کـرم؟ص؟‌ هسـتند و  نخسـتین و قبـل از پیامبـر ا
کرم‌اسـت‌.3 بـا ایـن حـال، می‌توان بعثت پیامبـر خاتم؟ص؟ را سـرآغاز دوره »آخرالزمان« و  پیامبـر ا
سْـلِمِینَ إِنِّ  کـرم؟ص؟ نیز فرمودند: »یَا مَعْشَـرَ الُْ کبـری را پایـان آن دانسـت. چنانچـه پیامبر ا قیامـت 

1 .  عهد جدید، یوحنا، ۹: ۱۰.
2 .  عهد جدید، رساله به کولسیان، ۱۲: ۲.

3 .  المیزان‌، ج 19، ص 121.
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گروه مسلمانان! بعثت من و روز قیامت  ‏«.1 اى  ِ احَتَیْن بَّ َّ ضَمَّ السَّ ُ
 ث

َ
کَهَاتَیْنِ قَال اعَةُ  نَا وَ السَّ

َ
ا بُعِثْتُ‏ أ َ َ

إِنّ

مانند این دو انگشت سبابه است. 
که مقصود از  کرم؟ص؟ نشـانه‏های این فاصله زمانی را با عنوان »اَشْـراطُ السّـاعة«  لذا رسـول ا
آن علایم و نشـانه‏هاى نزدیک شـدن به روز رسـتاخیز اسـت را برشـمرده‏اند. چنانچه ابن عبّاس 
می‏گوید: ما با رسول خدا؟ص؟ در حجّة الوداع به حجّ مشرّف شدیم. رسول خدا حلقه درِ خانه 

گرفت و رو به ما نموده و با سیمای مبارکش ما را مخاطب قرار داد و فرمود: خدا را 
 !  الَلِ

َ
 یَا رَسُول

َ
: بَل

َ
مَانُ رَضَِ الَلُ عَنْهُ، فَقَال

ْ
اسِ مِنْهُ یَوْمَئِذٍ سَل دْنَ النَّ

َ
کَانَ أ اعَةِ؟  شْرَاطِ السَّ

َ
خْبِرُکُمْ بِأ

ُ
لَا أ

َ
»أ

 مَعَ الْا 
َ

یْل ـهَوَاتِ، وَ الَْ
َ

بَاعَ الشّ وةِ، وَ اتِّ
َ
ل قِیَامَةِ، إضَاعَةَ الصَّ

ْ
شْـرَاطِ ال

َ
مَ: إنَّ مِنْ أ

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَ سَـل

َ
 الَلُ عَل

َّ
 صَل

َ
فَقَال

نْیَا...
ُ

ینِ بِالدّ الِ، وَ بَیْعَ الدِّ هْوَآءِ، وَ تَعْظِیَم الَْ

ـمْ،  ـا خَـارَتْ فِ نَاحِیَتِِ َ نَّ
َ
 أ

َ
 قَـوْمٍ إلّا

ُّ
کُل ـورَ الْا رْضُ خَـوْرَةً، فَاَل یَظُـنُّ  خُ َ

 قَلِیاًل حَیّتَ ت
َ
بَثُـوا إلّا

ْ
ـمْ یَل

َ
مَانُ! فَل

ْ
یَـا سَـل

 بِیَدِهِ 
َ
وْمَأ

َ
َّ أ ُ

ةٌ، ث
َ

: ذَهَبٌ وَ فِضّ
َ

کَبِدِهَا. قَال فْلَا ذَ 
َُ
مُ الْا رْضُ أ ُ قِ لَ

ْ
مْ، فَتُل َّ یُنْکَتُونَ فِ مَکْثِِ ُ

فَیَمْکُثُونَ مَا شَآءَ الَلُ ث
شْرَاطُهَا«. 2

َ
ةٌ. فَهَذَا مَعْنَ قَوْلِهِ: فَقَدْ جَآءَ أ

َ
 هَذَا. فَیَوْمَئِذٍ لَا یَنْفَعُ ذَهَبٌ وَ لَا فِضّ

ُ
: مِثْل

َ
، فَقَال إلَ الْا سَاطِینِ

ئـم و نشـانه‏های قیامـت باخبر کنـم؟ در آن هنگام  گفـت: آیـا می‏خواهیـد مـن شـما را بـه علا
نزدیـک تریـن افـراد بـه رسـول خـدا سـلمان بـود و گفـت: ای رسـول خـدا! بلـه مـا می‏خواهیـم ما را 

کنی! باخبر 
کـه از علامـات قیامت آن اسـت که مـردم نماز را  پـس از آن رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: بدرسـتی 
ی می‏نمایند، و تمایلشـان بسـوی هوای نفسـانی اسـت، مال  خراب می‏کنند، و از شـهوات پیرو

را بزرگ می‏شمرند، و دین را به دنیا می‏فروشند...
ئم تحقّـق یابد دیگر مدّت درازی به طول  ای سـلمان! چـون ایـن قضایـا واقـع گردد و این علا
گهان زمیـن صیحه عجیبی  نمی‏انجامـد، بلکـه درنـگ نمی‏کننـد مـردم، مگـر زمان اندکـی که نا
کـس چنیـن  کـه هـر  می‏کشـد و ایـن صـدا و صیحـه بطـوری تمـام بسـیط زمیـن را فـرا می‏گیـرد 
کـه ایـن صیحـه در ناحیـه و موطـن او واقـع شـده اسـت و پـس از صیحـه بـه قدری که  می‏پنـدارد 
ی زمیـن درنـگ می‏کنند و در ایـن اقامت و درنگ  گیـرد، بـاز مـردم در رو ـق 

ّ
خداونـد اراده‏اش تعل

1 .  مفید، محمد بن محمد، الأمالی، ص188.
2 .  تفسیر المیزان، ج 5، ص 432- 435 به نقل از تفسیر علّی بن إبراهیم، طبع سنگی، ص 629-627.  
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دچـار گرفتاری‏هـا و مشـقّات و تکان‏هـا می‏گردنـد. و زمیـن پاره‏هـای جگر خـود را بیرون می‏ریزد 
کرم؟ص؟ در این حال با دسـت  و منظور از پاره های جگر طلاها و نقره هاسـت. حضرت رسـول ا
که در آنجا نصب شـده بود و فرمودند: پاره های جگر زمین و  کردند به سـتون هائی  خود اشـاره 
قطعـات طلا و نقـره مثـل ایـن سـتون هـا. امّا در آن روز، دیگر طلا و نقره فائده ای ندارد و اینسـت 
ئم قیامـت به وقوع  شْـرَاطُهَا« پـس به درسـتی کـه حقّاً علا

َ
معنـای گفتـار خـدای تعالـی: »فَقَـدْ جَـآءَ أ

پیوسته است.
کـرم؟ص؟، آغـاز آخـر الزمـان  بـر اسـاس ایـن تقسـیم بنـدی قرآنـی، زمـان پـس از بعثـت پیامبـر ا
که با عنوان اشـراط السـاعة یا آخرالزمان صادر شـده اسـت، مختص به  ئمی  بوده و تمامی علا
ئـم به زمان خاصـی مانند زمان  محـدوده زمانـی بعثـت تـا قیامـت می‏باشـد. لـذا انحصار آن علا
ئـم آخـر  ظهـور حضـرت بقیـه الله الاعظـم؟ع؟ صحیـح نبـوده و حتـی خـود ظهـور نیـز یکـی از علا

است.

نکته
گرامـی اسلام؟ص؟، ظهـور امـام دوازدهـم؟ع؟ را در  در برخـی از روایـات صـادر شـده از رسـول 
کرم؟ص؟  که پیامبرا آخرالزمان و قیام خود در اوّل الزمان دانسته‏ است.1 از سویی روایاتی هستند 
که در یکی به  را پیامبر آخرالزمان معرفی نموده‏اند،2 با این وجود، وجه جمع بین این دو روایت 
گونه است که؛  اوّل الزمانی و در دیگری به آخرالزمانی بودن پیامبر؟ص؟ اشاره شده است، بدین 
که صاحب الشـریعة باشـد، تا پایان مدت شـریعت خود، به صورت عام صاحب  هر پیامبری 
کرم؟ص؟ آخرین پیامبر خداسـت، به عنوان پیامبر  الزمان خواهد بود. لذا با توجه به اینکه نبی ا
کرده  گردیده و صاحب آخرالزمان می‏باشد. بنابراین، در اول آخرالزمان قیام  آخرالزمان معرفی 

یلِ کَمَا  وِ
ْ
أ  التَّ

َ
 بَعْـدِی عَل

ُ
 نَبیَِّ بَعْدِی تَقْضیِ دَیْنِ وَ تُنْجِزُ عِدَاتِ وَ تُقَاتِل

َ
ـهُ ل نَّ

َ
 أ

َّ
ـةِ هَـارُونَ مِـنْ مُـوسَ إِل

َ
نْزِل نْـتَ مِنیِّ بَِ

َ
1 .  قـال رسـول الله؟ص؟: یَـا عَلیُِّ أ

ـةِ مَعْصُومُونَ  ئَِّ
َ ْ
سَیْنِ تِسْـعَةً مِنَ ال ُ بِ الْ

ْ
ـرِجُ مِـنْ صُل ـهُ یُخ�ْ نَّ

َ
بِیـرُ أ خَ طِیـفُ الْ

َّ
نَِ الل

َ
ـأ قَـدْ نَبَّ

َ
ـکَ إِیَمـانٌ وَ بُغْضُـکَ نِفَـاقٌ وَ ل یـلِ یَـا عَلیُِّ حُبُّ نْزِ  التَّ

َ
ـتُ عَىل

ْ
قَاتَل

ثنی عشـر، ص135. ئمة الإ ثر فی النص على الأ لِـهِ. کفایـة الأ وَّ
َ
ـتُ فِ أ ْ

ُ
مَـانِ‏ کَمَـا ق یـنِ فِ آخِـرِ الزَّ ـذِی یَقُـومُ بِالدِّ

َّ
ـةِ ال مَّ

ُ ْ
ـمْ مَهْـدِیُّ هَـذِهِ ال ـرُونَ وَ مِنُْ مُطَهَّ

قیمن  2 .  قـال الباقـر؟ع؟: فأنطـق اللّه المسـیح؟ع؟ فی بطنهـا فقـال و حـق النبی المبعـوث بعـدی فی آخـر الزمـان‏ لئ�ن أخرجنی اللّه مـن بطـن أمـی مریم لأ
علیکـن الحـد. اثبـات الوصیة، ص79.
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و فرزندش مهدی؟ع؟ نیز در پایان آخرالزمان خواهد آمد.1

علمای آخرالزمان
با توجه به نقش مهم علماء در مبارزه با فرقه‏های انحرافی و پاسـداری از اعتقادات تشـیع، 
طبعـا بایسـتی بـا مخالفـت سـرکردگان ایـن فرقه‏هـا مواجه شـده و در آماج دشـمنی‏ها قـرار گرفته 
باشـند. در همیـن راسـتا احمدالحسـن بصـری نیز، بیشـترین و صریح‏تریـن مخالفت‏های خود 
را با علماء داشـته و تمامی آنان را مصادیق بارز در روایات مربوط به علمای فاسـدالعقیده آخر 

که عبارتند از: ی در دو بخش داده می‏شود  الزمان می‏داند. لذا پاسخ و
کـه از آغاز بعثت تـا آغاز قیامت کبری محاسـبه  الـف. باتوجـه بـه وسـعت زمانـی آخرالزمـان 
می‏شـود، روایـات مربـوط بـه علمـای فاسـد کـه در آخرالزمـان ظهـور خواهنـد کرد، مربـوط به دوره 
کـرم؟ص؟ تـا روز قیامـت،  خـاص و زمـان خاصـی نخواهنـد بـود. لـذا ممکـن اسـت بعـد از رسـول ا
کنـار علمـای عامل ظهور کرده باشـند. به عنوان نمونـه؛ وجود طلحه در  عـده‏ای عالـم فاسـد در 
که در یک عصر، فقیهی  کنار ابوذر و مقداد و سـلمان، بهترین شـاهد مثال براین سـخن اسـت 

فاسد بوده و فقهای دیگر از خاندان اهل بیت شمرده شده‏اند. 
ب. برخـی از روایاتـی در خصـوص علمـای عصر ظهور امام دوازدهم؟ع؟ صادر شـده اسـت 

از سه حالت خارج نیستند:
امـام  ظهـور  عصـر  حاضـر،  عصـر  قطعـاً  کـه  گفـت  نمی‏تـوان  مدرکـی  و  سـند  هیـچ  بـا  اولًا؛ 

کنیم. کنونی را دشمنان امام؟ع؟ فرض  دوازدهم؟ع؟ است تا بدین وسیله علمای 
ثانیاً؛ برخی از روایات موجود، در خصوص فقهای شـیعه نبوده و در متن روایت به طایفه و 
گروهی  که با حضرت اعلام جنگ خواهند نمود،  کسـانی  فرقه آنان نیز اشـاره شـده اسـت. لذا 
یدیه هسـتند که به مغیرة‌بن‌سـعد -که ابتـر لقب گرفته بود-   از فقهـاء فرقـه »بُتریـه« شـاخه‌ای از ز
گـروه را چهـل هـزار نفـر می‌دانـد؛2  نسـبت داده می‌شـوند. چنانچـه حسن‌بن‌سـلیمان تعـداد ایـن 
و در روایتـی دیگـر؛ تعدادشـان شـانزده هـزار نفـر می‌باشـد. بدیـن گونـه کـه در پشـت شـهر کوفه به 

1 .  قبلا ثابت شد که آخرالزمان به معنای پایان دنیا و آغاز قیامت کبری نیست.
تصر بصائر الدرجات، ص190. 2 .  خم
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جنـگ بـا آن حضـرت می‌پردازنـد. امـام عصـر، سـه روز بـه آنها مهلـت می‌دهد تـا از مواضع خود 
دست بردارند و سپس همه آنها را به قتل خواهد رساند.1 

کرده و فقهاء را دشمنان  که احمدالحسن و انصارش به آن استشهاد  ثالثاً؛ برخی از متونی 
یشـه روایـی نداشـته و برگرفتـه از کتـاب فتوحـات مکیّه محـی الدین ابن  حضـرت دانسـته‏اند، ر
ـیف بِیَـدِه لأفیَت  ـو لا السَّ

َ
ـاد... وَ ل مَـاءِ أهـل الإجتَِ

َ
ـدَةِ العُل ِ

َّ
گفتـه اسـت: »أعدائُـهُ مُقل کـه  عربـی می‏باشـد 

امـام  گـر  ا کـه  اهـل اجتهـاد هسـتند  بِقتلِـه...«2 دشـمنان)قائم( همـان مقلدیـن علمـاء  الفُقَهـاء 

ی فتوا خواهند داد. چنانچه همین اعتراف را سید علاء  شمشیر نداشته باشد، فقهاء بر قتل و
کتاب الفتوحات  کتاب »اهلا یابن فاطمه« و در ابتدای عبارت می‏نویسد: و نقلًا من  الاعرجی در 

بی فی له عن الامام المهدی؟ع؟ جاء فیه... .3  القدس لابن عر

رابعـاً؛ امـکان وجـود علمـای فاسـد در عصـر حاضـر و در عصر ظهور مسـأله قابل انـکار نبوده 
کـه در  و حتـی در بـاور مـا افـرادی همچـون؛ ناظـم العقیلـی، حسـن حمامـی، واثـق حسـینی و... 
که برای دفاع  لباس علماء بوده و مردم را به سـوی احمدالحسـن می‏خوانند، همانانی هسـتند 
از احمـد بصـری، در برابـر امـام زمـان؟ع؟ ایسـتاده و با ایجاد انحراف در بین مسـلمین، مصداق 

علمای فاسد العقیده هستند. 
کـه  بـر ایـن اسـاس؛ نهـی از ارتبـاط بـا علمـاء و فاسـق خوانـدن همـه آنـان، بـاور باطلـی اسـت 
جریان‏های انحرافی احمد الحسن بصری برای دستیابی به اهداف و اغراض باطل خود و فرار 
که فرمود:  از ردیه‏های علما به آن متسمک می‏شوند. چنانچه از پیامبر خدا روایت شده است 
که حدیث‏هایی نو و روایت‏هایی جدید از دین بر  »در آخرالزمان دغلبازان و فریبکارانی بیایند 
شما بخوانند، آنچنان که نه شما و نه پدرانتان چنین حدیث‏هایی نشنیده باشید. پس دوری 

گزینید از آنها، مبادا به دام تزویر و فریب شان بیافتید«.4

ئل‌الامامه، ص342. 1 .  دلا
2 . فتوحات مکیة، الباب السادس و الستون و ثلاثمأة.

3 .  اهلا یابن فاطمه، سید علاء الاعرجی، ص14.
4 .  کنزالاعمال، حدیث 290324.
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مدعیان دروغین مهدویت
یـخ نمایـان بـوده اسـت، پیدایـش فرقه‏های انحرافـی در اثر به وجود  کنـون در طـول تار آنچـه تا
آمـدن شـکاف‏های اجتماعـی بیـن دولـت و فرهنـگ یـا مذهـب و ملـت و یـا در پـی آمـد فقـر 
کـم بـر جامعـه پدیـدار می‏گردنـد. در جریـان شناسـی بابیـت و بهائیت نیـز، همین  اقتصـادی حا
که به عنوان یکی از بسترهای  عامل به وضوح مشاهده می‏شود. همچنین جریان شیخیه نیز، 
یخی مطرح می‏گردد، از درون شـکاف دولت  پیدایـش بابیـت و بهائیـت در مجامـع علمی و تار
و ملـت و نفـوذ اسـتعمار در اداره حکومـت ایـران در زمـان قاجـار شـکوفه زده و در اثـر تنازعـات 
اجتماعـی بـه ثبـات رسـید. قابـل توجـه اینکـه پـس از اقتـدار سیاسـی اسـتعمار بـر دولت‏هـای 
ایرانـی، مراجـع تقلیـد شـیعه بـه عنـوان بـزرگ تریـن مانـع در برابـر اسـتعمار بـه حسـاب می‏آمدنـد 
کـه بـا اتـکاء بـه قـدرت مـردم، در برابـر توطئه‏هـای آنـان ایسـتادگی می‏نمودنـد. لـذا بـا اسـتفاده از 
علاقـه فتحعلـی شـاه بـه شـیخ احمـد إحسـائی، جبهـه مقابـل مراجع تقلیـد را تشـکیل داده و به 

اختلافات مذهبی دامن زدند.
لـذا فتحعلـی شـاه، تحـت تأثیـر دسـتان ناپیـدا، وجود مراجـع تقلید را عامـل تزلزل حکومت 
خود دانسته و برای تقویت جبهه خود، از شخصیت شیخ احمد احسائی که دارای محبوبیت 
خاصی در بین بخشـی از طبقات اجتماعی بود بهره جسـت. همچنین شـیخیه نیز با اتکاء به 
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کـرده و مکتبی در برابر اقتدار مراجع  اقتـدار دولـت، پایـه هـای فرهنگـی و تبلیغی خود را تقویت 
تقلید شیعه بنا نمود. با به ثمر نشستن تلاش های ضد مرجعیت شیعه توسط جریان شیخیه، 
زمینه برای به وجود آمدن بابیه در دوران محمد شاه قاجار فراهم گردید تا اینکه در اواخر دولت 
ی  ی،‌ بـا بهانـه جویـی در خصـوص وضعیـت اسـف بـار مـردم، شـورش بابیه آغاز شـد. بـا به رو و
کار آمدن ناصرالدین شاه و با مقاومت امیرکبیر، شورش بابیه سرکوب شده و علی محمد باب 
کرده و با بهانه ظلم دولت علیه مردم  اعدام شد. اما بلافاصله پس از این دوران، بهائیت ظهور 
ـم کـردن نیـاز مـردم بـه منجی آخرالزمان، پروژه جدیدی را آغاز کرده و با توجه به اینکه در 

َ
و بـا عَل

دوره ناصرالدین شـاه، ارتباطات خارجی رشـد بیشـتری داشت، مرکز بهائیت در عکا بنا نهاده 
شد تا بدون تهدید خطر خاصی، به فعالیت های جهانی خود ادامه دهند.

یگری و اعلام اتصال به حضرت صاحب الزمان؟ع؟  شیخیه پس از کاشت دانه‏های اخبار
کرد.  با ارائه نظریه قراء ظاهره، شبهه بی نیازی مردم از مراجع تقلید را در اذهان عمومی ایجاد 
لذا شیخیه با شیوع این باورهای مسموم، رسماً مبارزه با علمای اصولی و مراجع تقلید را آغاز 
کـرده و بـه عنـوان اولیـن قطعـه از پـازل اسلام سـتیزی، زمینه را بـرای بابیت فراهم نمـود. بابیه نیز 
بـا بـاب دانسـتن خـود، قرائـت جدیـدی از دیـن اسلام را بـرای مـردم ارائـه داده و دومیـن قطعـه از 
گذاری نمود. در این میان به قطعه سومی نیاز بود تا علاوه بر حفظ  پازل اسلام ستیزی را جای 
گسـترش داده و دین جدیدی را برای مردم ارائه  باورهای بابیت، نظریه منسـوخ شـدن اسلام را 

دهد. 
بنابراین، بهائیت با بهره از تشکیلات سازمان یافته‏ای آغاز به کار کرده و زمینه را برای پرده 
کـرد. جالب اینکه هر کـدام از این  بـرداری از آخریـن قطعـه، یعنـی جریـان احمـد الحسـن فراهم 
کـه در پـی یکدیگـر به وجـود آمده‏اند،‌ علاوه بر حفظ باورهای جریـان قبلی، افزوده‏ای  جریان‏هـا 
بـرای جریـان بعـد از خودشـان داشـته‏اند. لـذا جریـان احمد الحسـن نیـز، ضمن حفـظ باورهای 
کریم  یگری و تقابل با مرجعیت شیعه و ادعای بابیت امام زمان؟ع؟ و تفسیر به رأی قرآن  اخبار
و روایـات اهـل بیـت؟ع؟، خـود را مهـدی و قائـم آل محمـد؟ص؟ دانسـته و القـاب و اوصـاف امام 

یه برداشته است.  زمان؟ع؟ را به عار
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ایدئولوژی‏ها
ایدئولوژی یکی از اصلی‏ترین عامل تشـکیل دهنده و رشـد دهنده برای یک فرقه یا جریان 
مذهبی به شمار می‏رود، بطوری که برخورداری فرقه و جریان مذهبی از یک ایدئولوژی منطقی، 
یک،  آینده روشن و مدت داری را برای پدید آورندگان آن رقم خواهد زد. غالباً فرقه‏های ایدئولوژ
کـرده و بـه جهـت تأمیـن جایـگاه اجتماعـی  بـا یـک فرضیـه جدیـد در برابـر سـنت موجـود ظهـور 
خـود،‌ اقـدام بـه تخریـب باورهـا و فرضیـه های موجـود می‏نمایند. با توجه به اینکـه چهار جریان 
که دارای ایدئولوژی بوده  گرفته اند،‌ بدیهی اسـت  مورد بحث در این درس، در قالب فرقه قرار 
و بر اسـاس آن ظهور کرده باشـند. هر چند که بایسـتی بر اسـاس توضیحات پیشین،‌ ایدئولوژی 
یافت نمـود. اما با این وجود به جهت تبیین پازل اسلام  ایـن چهـار فرقـه را در یـک نـگاه کلـی در

کدام از این فرقه ها به عنوان قطعات این پازل بررسی می‏گردد.  ستیزی،‌ ایدئولوژی هر 

ایدئولوژی شیخیه

یگـری و رد  آنچـه بـه عنـوان ایدئولـوژی فرقـه شـیخیه قابـل بررسـی می‏باشـد،‌ باورهـای أخبار
مسـلک اصولی مراجع تقلید شـیعه اسـت. شـیخ احمد احسـائی بر اساس این باور، استفاده از 
ی از اخبار  کرده و پیرو ابزارها و قواعد عقلی را جهت استنباط احکام شرعی نادرست قلمداد 
ی پـس از آنکـه در برابـر  را بهتریـن و روشـن تریـن روش بـرای درک تکالیـف شـرعی می‏دانسـت. و
کـه در اخبـار ذکـر نشـده چه می‏کنید؟! مسـئله قـراء ظاهـره را مطرح  کـه بـا احکامـی  ایـن سـئوال 
که ما  کرد  کرده و آنان را واسـطه فیض بین مردم و حضرت صاحب الامر؟ع؟ دانسـت1 و اعلام 

یم. کهنه و غیر پاسخگو ندار با وجود ابواب امام زمان؟ع؟ دیگر فقه 
شـیخ احمـد احسـائی بـه عنـوان مؤسسـه ایـن فرقـه، صفـات بسـیاری از جملـه؛ آشـنایی بـه 
کـه  گونـه ای عنـوان می‏کـرد  علـوم ائمـه؟عهم؟ را بـرای قریـه ظاهـره قائـل شـده و ایـن صفـات را بـه 
ی تنها تفاوتی که بین نواب اربعه حضرت  ی را به عنوان قریه ظاهره می‏پذیرفت. و مخاطب، و
که آنان را منصوب شده از جانب حضرت می‏دانست و قراء  با قراء ظاهره قائل می‏شد این بود 

که به واسطه عبودیت به این مقام رسیده‏اند. ظاهره را رهیافتگانی می‏دانست 

1 .  جوامع الکلام،‌ ج2، ص7.
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قابل توجه اینکه؛ أغلب ادعاهای شـیخ احمد احسـائی به دیدارهایی نسـبت داده می‏شـود 
کاظم رشـتی نیز به عنوان  که در عالم خواب با ائمه معصومین؟عهم؟ داشـته اسـت.1 البته سـید 
کرده و مردم را به یافتن رکن رابع توصیه می‏نمود تا  ی را تأیید  یکی از ارکان شیخیه، سخنان و

توسط آنان به معرفت خدا، رسول و امام برسند.2 

ایدئولوژی بابیت

کـه مؤسـس فرقـه بابیـه، دارای ادعاهـای بـی اسـاس فراوانـی  کـه علـی محمـد بـاب  هـر چنـد 
بوده اسـت اما با این وجود، شـاید نتوان برای آن یک ایدئولوژی مسـتقلی قائل شـد. اما می‏توان 
بـرای آن یـک ایدئولـوژی تثبیـت کننـده و پیوند دهنده قائل شـد که بایسـتی بـا تثبیت باورهای 
ی با طی مراحل پلکانی خود،  شـیخیه، آن را به نسـل بعد از خود، یعنی بهائیت پیوند دهد. و

در شش مرحله ادعای خود را تغییر داده و به مقام بالاتری ارتقاء یافت:
گردید. • کرده و به سید ذکر معروف  ادعای ذکریت 
کرده و خود را نائب خاص امام غائب دانست. • ادعای بابیت 
کرده و خود را مهدی نامید. • یت  ادعای مهدو
کرده و خود را نبی خدا دانست. • ادعای نبوت 
کرده و ندای أنا ربکم سر داد. • ادعای ربوبیت 
کرده و خود را به بالاترین مقام ممکن منصوب ساخت. • ادعای الوهیت 

خاتمیـت  نفـی  خـدا،3  بـا  ارتبـاط  ایجـاد  بـودن  ممکـن  غیـر  دربـاره  محمـد  علـی  البتـه 
کرم؟ص؟،4 تحریف مسأله معاد5 و همچنین پیرامون فروعات شیعه، نظریات بی‏اساسی  پیامبرا

که در این مجال قابل بررسی نمی‏باشد.  دارد 

1 .  شیخیگری و بابیگری، ص51.
یه ظاهره.  2 .  در باور شیخیه دین اسلام بر چهار رکن استوار شده است:‌ اول خدا- دوم پیامبر- سوم امام – چهارم باب امام یا قر

3 .  علی محمد، کتاب بیان، واحد دوم و سوم، باب هفتم.
4 .  بیان، واحد ششم، باب سیزدهم.

5 . بیان، واحد دوم، باب چهارم.
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ایدئولوژی بهائیت

بهائیـت بایسـتی علاوه بـر مخالفـت بـا مرجعیـت،‌ بـا نظـام روحانیـت شـیعه نیـز مخالفـت 
کـرده و ایـن نهـاد را ملغـی بدانـد. بـه اعتقـاد بهائیـت،‌ مبلغیـن دینـی را نبایـد بـه عنـوان قشـری از 
که می‏تواند  جامعه دانسـت. این مسـأله؛ نخسـتین بار از سـوی حسـینعلی بهاء الله مطرح شـد 
ی بـا طـرح ایـن نظریه،‌ بـه دنبال هضم  بـه عنـوان ایدئولـوژی بهائیـت، مـورد بررسـی قـرار گیـرد.1 و
قشـر مبلغیـن دینـی در درون جامعـه اسـت تـا با ایـن طرفند، با گذر زمان، شـاهد حذف نرم این 
قشـر از جامعه دینی باشـیم. قابل توجه اینکه بهاء الله، با تأسـی از باب، دین اسلام را منسـوخ 
شـده می‏دانسـت و دین و شـریعت جدیدی را در مقام »مَن یظهراللهی« برای پیروان خود ارائه 
ی در باب ازدواج، عید، محارم، زنا، سـرقت، قبله، نماز و روزه و سـایر مسـائل شـریعت،  داد. و

گانه‏ای دارد.2 نظریات جدا

ایدئولوژی احمدالحسن

کـه توسـط احمدالحسـن پایـه گذاری شـده اسـت، از یـک ایدئولوژی  فرقـه موسـوم بـه یمانـی 
نسـبتاً منسـجم‏تری نسـبت بـه شـیخیه و بابیـت و بهائیـت برخـوردار اسـت. در ایدئولـوژی فرقـه 
یگـری، اولًا خـود  یـج باورهـای اخبار احمـد الحسـن، علاوه بـر مخالفـت بـا مراجـع و علمـاء و ترو
را وصـی، فرسـتاده، یمانـی موعـود و صاحـب عصمـت دانسـته و ثانیـاً با مصـادره تمامی القاب 
کـه بـا وجـود  و اوصـاف و شـاخصه‏های ظهـور حضـرت صاحـب الزمـان؟ع؟ در صـدد آن اسـت 
خود، مردم را از قیام صاحب الامر بی نیاز کرده و در یک فرایند مشخص و از قبل تعیین شده، 

خود را امام دوازدهم شیعیان معرفی نماید. 
ادعاهـای پلکانـی احمـد الحسـن، ابتـدا از تغییـر نـام خـود از احمـد اسـماعیل بـه احمـد 
از آن ادعـای  الحسـن آغـاز شـده و سـپس ادعـای مشـاهده حضـرت در عالـم خـواب و پـس 
یافت دسـتوراتی از ایشـان در عالم بیداری و بعد از آن ادعای فرزندی امام و وصایت ایشـان  در

کرد.  و در نهایت ادعای یمانیت را علنی 

، ص278. 1 .  پیشین
2 .  بهائیت در ایران، ص95-45.
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احمد الحسـن با نوشـتن چندین کتاب در حوزه فقه اسلامی و تفسـیر قرآن کریم، بیشـترین 
کـه نظراتـش بـا روایـات صریـح و متواتـر شـیعه نیـز  کـرده1 و در صورتـی  انحرافـات را وارد تشـیع 
مخالفـت داشـته باشـد، بـا ارائـه نظریـه بسـط یـد امـام، آن را توجیـه می‏کنـد. در حالیکـه حتـی 
امامـان معصـوم نیـز، علـم خـود را از امـام پیـش از خـود گرفتـه و هیچگاه برخلاف نظـر آنان فتوا و 

سخنی ندارند. امام باقر؟ع؟ خطاب به جابر فرمودند:
ا نُفتیِهمُ به آثار مِن رَسُـولِ الِله وَ اصُولِ  کِنَّ

َ
ا مِن الَهالِکینَ وَ ل کُنَّ

َ
ـاسَ بَراینَـا وَ هَوانَا ل ـا نُفیت النَّ کُنَّ ـو 

َ
»یـا جابِـرُ ل

گر ما به مـردم به رای  ـم«.2 ا تَُ
َ

کَمـا یَکنِـزُ، هـولاء ذَهَبَسـم وَ فِضّ  
ً
کابِـرٍ نَکنِزُهـا  عَـن 

ً
کابِـرا عِلـمٍ عِندَنـا نَتوارَثُـا 

هـوا و هـوس خـود فتـوا می‏دادیـم هـر آینـه تباه می‏شـدیم، ولی ما با آثر رسـول خدا و اصول دانشـی 
کـه نزدمـان اسـت فتـوا دهیـم و آن هـا را یکـی از دیگـری بـه ارث می‏بریـم و بـه ماننـد گنجـی پاس 

یم.  می‏دار

ایدئولوژی مشترک

کـه در ابتـدای سـخن بیـان شـد، چهار فرقه مذکـور، دارای یک ایدئولوژی مشـترک  همانطـور 
نیز می‏باشند که در یک نگاه کلی می‏توان به ایدئولوژی جداسازی ملت از مراجع تقلید شیعه 
کـه پـی آمـد ایـن ایدئولـوژی از زمـان شـیخیه تـا احمدالحسـن،  کـرد. بایـد توجـه داشـت  اشـاره 
جدایی از نواب عام امام زمان؟ع؟ و پیوسـتن به مدعیان قراء ظاهره، رکن رابع، مَن یُظهر الله و 
وصـی امـام اسـت. در حالیکـه بـاورِ بـه مقام نیابت عامّه فقیه، به عنوان کلیدی ترین مسـأله در 
ی از أعلم و أعدل  گردیده و معصوم ندانستن این نواب و پیرو اندیشه سیاسی شیعه محسوب 
فقهاء و امکان انتخاب و عدول از مرجعی به مرجع دیگر، ضمانت اجرایی مناسبی برای منزه 
مانـدن تشـیع از سـوء مدیریـت هـا بـه شـمار می‏آیـد. لـذا تبدیـل نیابـت عـام انتخابـی بـه نیابـت 
کـرده و در مـدت زمـان اندکـی،  کـج اندیشـی هـا فراهـم  خـاص جبـری، زمینـه را بـرای انحـراف و 

‌تشیع را به یک مذهب خنثی شده مبدل می‌نماید. 

ینی یـک روز نمـاز قضـا در شـب 23 مـاه رمضـان بـه جـای نمـاز قضـای یـک عمـر، تغییـر اذان  اقامه، تغییـر برخی از غیـر ارکان در نماز، تغییر  1 .  جـای گز
یـن مـدت تـا 6 مـاه و... . ر. ک: المتشـابهات. مـدت ازدواج موقـت از کمتر

2 .  بحارالانوار، ج2، ص 172.
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مشابهت‏های شیخیه،‌ بابیت و بهائیت با احمد الحسن
ک ایدئولوژی  یخـی دربـاره چهـار فرقه مذکـور،‌ اولًا به اشـترا پـس از بررسـی دقیـق و مطالعـه تار
که به چند مورد اصلی  آنان پی برده و ثانیاً مشابهت‏های روشنی در بین آنان مشاهده می‏گردد 

و مبنایی اشاره می‏گردد:
افراط در توجه به حدیث و رد قواعد عقلی جهت فهم و استنباط احکام..11
مخالفت با مراجع تقلید شیعه به عنوان نواب عام امام و تبدیل آن به نیابت خاص..22
معرفی خود به عنوان واسطه فیض بین امام و مردم..33
کامل با علوم اهل بیت؟ع؟..44 ادعای آشنایی 
دیدار با اهل بیت؟ع؟ در عالم خواب و بیداری..55
تفسیر به رأی آیات و روایات..66
مبارزه با نظام روحانیت شیعه و منحرف دانستن آن..77
کریم و روایت اهل بیت؟ع؟..88 صدور فتاوای دینی برخلاف حکم صریح آیات قرآن 
که از مقام ذکریت تا مقام الوهیت قابل ارتقاء است..99 ادعاهای پلکانی 

ایدئولوژی شیخیه را توضیح دهید..11
کنید..22 ایدئولوژی بابیت را بیان 
کنید..33 ایدئولوژی بهائیت را توصیف 
کنید..44 ایدئولوژی احمدالحسن را تبیین 
کنید..55 تشابه شیخیه و بابیت و بهائیت و احمدالحسن را بیان 

پرسش‌های درس
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روش نقد و بررسی مدعیان دروغین مهدویت
یـت، وجـود یـک ایدئولوژی اسـت. در  لازمـه پیدایـش و گسـترش جریان‌هـای دروغیـن مهدو
کـه بـه عنـوان مرجـعِ  کـرده  تعریـف ایدئولـوژی می‏تـوان بـه مجموعـه‌ای از باورهـا و ایده‌هـا اشـاره 
توجیهِ اعمال، رفتار و انتظاراتِ افراد عمل می‌کند. برداشت‌های موجود از ایدئولوژی در چهار 

دسته مطرح می‏گردد:
گاهـیِ«  »آ مثـال؛  بـرای  اسـت.  غیرواقعـی  و  کاذب  انحرافـیِ  اندیشـه  نوعـی  ایدئولـوژی   .۱
کـه در جامعـه سـرمایه‌داری سـوژه شـمرده می‌شـوند. بـه بیـان دیگـر، بنـا بـه ایـن تعبیـر،  انسـان‌ها 
که انسانها بر اساس آن عمل می‌کنند و خود  کاذب و غیرواقعی است  گاهی  ایدئولوژی نوعی آ
گاهند در  کـه آ گاهـی دروغیـن اسـت. در حقیقت آنان اینگونه می‌اندیشـند  کـه ایـن آ نمیداننـد 
گاه تزریق شده‌اسـت و انسـانها  گاهـی آنـان توسـط سـرمایه داران بـه آنـان بطـور ناخـودآ حالیکـه آ

خود از آن بی خبرند.
۲. ایدئولوژی مجموعه‌ای است از ایده‌ها، نظرات، اعتقادات و نگرشها، مانند جهان‌بینی 
گـروه اجتماعـی. ایـن دیـدگاه بیشـتر در نظریه‌هـای پسامارکسـی نظیر؛ مارکسیسـم  یـک طبقـه یـا 
یخی حضور دارد. کارل مانهایم بر پیش‌ داوری‌های ماتریالیسم تار گئورگ لوکاچ و نقد  هگلیِ 

کـه بـه آن ایدئولـوژی نظـری هـم  گاهانـه ‌اسـت  کـم و بیـش آ ۳. ایدئولـوژی یـک نظـام فکـری 
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که دو مورد بالا را زیر پوشش می‌گیرد.  اطلاق می‌گردد. این تعبیری محدود از ایدئولوژی است 
ایـن تعبیـر تـا دهـه ۱۹۶۰ میلادی برداشـت غالـب از مقولـه ایدئولـوژی در بحث‌هـای فلسـفی و 
کـه قسـمتی از آن بـه صـورت  سیاسـی بـود. در ایـن تعریـف، ایدئولـوژی نظامـی اسـت از باورهـا 
گاه در اجتمـاع توسـط  گاهانـه توسـط فـرد انتخـاب می‌شـود و قسـمتی از آن بـه صـورت ناخـودآ آ

کسب می‌شود. فرد 
کـه بـه آن  گاهانـه رفتارهـای مرسـوم محسـوب می‌شـود  کمـا بیـش ناآ ۴. ایدئولـوژی رسـانه 
کـه توسـط مارکـس مطـرح  ایدئولـوژی عملـی هـم اطلاق می‌شـود. ایـن تعریفـی مبسـوطی اسـت 
گرامشـی و لویی آلتوسـر آن را توسـعه داده‌اند. این برداشـت، از دهه  شده‌اسـت و بعدها آنتونیو 
۶۰ به بعد مقبول‌تر بوده‌ است. این تعریف ادامه تعریف مارکسیستی از ایدئولوژی است با این 
گاهانه ‌اسـت  که ناآ کاذب نمیداند بلکه قسـمتی از آن را  کاملا  گاهی  که ایدئولوژی را آ تفاوت 

را مسئول قسمتی از عملکرد انسانها در جامعه میداند.1
یف فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که غالباً ایدئولوژی‏ها با هدف مقابله با  براساس تعار
تفکرات موجود در جامعه به پا خواسته و خود را بهترین جایگزین برای آن معرفی می‏کنند. در 
یت  بین چهار برداشت موجود از ایدئولوژی، آنچه منطبق با فرقه‌ها و جریان‌های دروغین مهدو
است، نوع اول از برداشت ایدئولوژی است که نوعی اندیشه انحرافیِ کاذب و غیرواقعی است.

نقـش ایدئولـوژی در تشـکیل و تثبیـت یـک فرقـه، بسـیار چشـمگیر بـوده و می‏توانـد عامـل 
گزیـر از برنامـه سـازی ایدئولـوژی  امتـداد آن فرقـه در جامعـه باشـد. بنابرایـن، یـک ایدئولـوگ، نا
خـود، بـا رعایـت مؤلفه‏هـای علمـی و عملـی اسـت تـا نیازهـای علمـی و معنـوی پیروانـش را بـه 

کند.  شکل تکامل یافته‏ای تأمین 
یابـی و سـنجش اعتبار  کـه نقـد، علـمِ ارز طبـق ایـن سـخن، بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت 
کاربـردی آن نیـز مـورد  کـه بـه طبـع آن، آمـوزه هـا و برنامـه هـای  »علمـی« یـک ایدئولـوژی اسـت. 
بررسـی قـرار می‏گیـرد. لـذا نبایـد نقـد را ابـزاری برای اشـکال یابی صرف و خرده گیـری و تخریب 
گذشـته از آن،‌ نقد و بررسـی یک ایدئولوژی، مسـتلزم آشـنایی و رعایت  ایدئولوژی‏ها دانسـت. 

ـو، ص  یگـوری الیـوت«. فرهنـگ اندیشـه انتقـادی، از روشـنگری تـا پسـا مدرنیتـه. ترجمـه پیـام یزدانج ، »مدخـل ایدئولـوژی، از گر 1 .  مایـکل پ�ین
 .97
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کننده، در صورت عدم رعایت  کاربردی آن اسـت. بنابر این، شـخص نقد  قواعد و روش های 
این قواعد، نه تنها به هدف مورد نظر نائل نشده، بلکه احتمال ابتلاء به بی تقوایی علمی شده 
کنش منفی نشـان داده و  و نقـد نامنصفانـه‏ای را نیـز ارائـه دهـد. لـذا مخاطـب، در اولین نگاه، وا

کرد. ناقد را به دخالت اغراض غیر علمی متهم خواهد 

تحلیل محتـوا
کـه منظـور از ایدئولـوژی در ادامـه درس،  کـرد  قبـل از هـر چیـزی بایـد بـه ایـن مسـأله اشـاره 
ایدئولـوژی صِـرف نبـوده، بلکـه مـراد نویسـنده، ایدئولـوژی جامـع و برنامـه سـازی شـده اسـت. 
بنابراین قبل از ورود به نقد ایدئولوژی، تحلیل محتوای ایدئولوژی، از ضرورت ویژه‏ای برخوردار 
گردد، درک آن  که اجزای مختلف محتوا شـناخته شـده و دسـته بندی  اسـت. زیرا در صورتی 
گفتـه شـده اسـت: »تحلیـل  سـاده‏تر و نقـد آن راحـت‏ تـر خواهـد بـود. در تعریـف تحلیـل محتـوا 

محتوا یعنی؛ تبیین نسبت بین اهداف، عناصر و اجزای تشکیل دهنده محتوا«.1

هدف از تحلیل محتوای ایدئولوژی فرقه 
هـدف از تحلیـل محتـوا، دسـتیابی بـه لایه‏هـای پنهان یـا قصد واقعی ایدئولوگ فرقه اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر؛ هـدف از تحلیـل محتـوا، یافتـن مبانی ایدئولـوژی و شـخصیت ایدئولوگ فرقه 
و شـرایط و اوضـاع و احـوال محیطـی مرتبـط بـا تولیـد آن ایدئولـوژی و در نهایت به دسـت آوردن 

گرایانه از آن است.  تفسیری واقع 

مراحل تحلیل محتوای ایدئولوژی فرقه
تحلیل‏گـر محتـوا بـه تحلیـل و آنالیـز محتـوا پرداختـه و می‏کوشـد، تـا داده‌هایـی را در مـورد 
ایدئولوژی فرقه استخراج کند. لذا تحلیل محتوا صرفاً روشی جهت طبقه‏بندی اطلاعات ناقد 
در مـورد محتـوای ایدئولـوژی فرقـه بـوده و در رونـد ارائـه نقد، نقش پشـتیبان و گنجینه اطلاعات 
که به  که »تقدم فهم محتوا بر نقد« یکی از اصول مهم نقد می‏باشد  را ایفا می‏نماید. ضمن این 

1 .  تحقیق در رسانه‌های جمعی، ص218-217. 
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واسطه تحلیل محتوا برای ناقد حاصل می‏گردد:

1. توصیف کامل ایدئولوژی فرقه

توصیـف ایدئولـوژی فرقـه، بـه عنوان محور اصلی تحلیل محتوا به شـمار می‏رود. بنابراین با 
تجزیه محتوای توصیف شده، مراحل بعدی تحلیل محتوا به وجود می‏آید. به عنوان مثال در 

تحلیل فرقه احمد الحسن؛ توصیف ایدئولوژی آن به‏ این ترتیب است: 
الف(. ذکر اطلاعات شناسنامه‏ای احمدالحسن.

ب(. بیان مبانی و اصول ایدئولوژی فرقه احمدالحسن.
ج(. توصیف آثار و مکتوبات فرقه احمدالحسن.

د(. بیان انحرافات فرقه احمدالحسن و...

یح پیشینه، خط و مشی و حالات ایدئولوگ فرقه 2. تشر

غالبـا ایدئولـوگ فرقـه،‏ متأثـر از محیـط و بسـتری اسـت که در آن رشـد کرده اسـت. بنابراین، 
شـناخت زندگـی ایدئولـوگ فرقـه بـه درک و نقـد همـه جانبـه‌ ایدئولـوژی فرقـه کمـک می‌کنـد. در 
ایـن مرحلـه می‏تـوان بـه دنبـال شـناخت عوامـل تأثیرگـزار بـر فکـر، جهـان بینـی، دنیـای ذهنـی و 
نگرش‌هـای ایـده آلیسـتی و حـالات روانـی ایدئولـوگ فرقـه بـود. بـه عنوان مثال؛ تشـریح پیشـینه 
ی در یـک محیـط پُرتنـش عـراق در دوران صدام رشـد  و حـالات روانـی احمدالحسـن و اینکـه‏ و
نمـوده و مبتلا بـه توهمـات شـدید علمـی شـده اسـت، در شـناخت فضـای فکری این شـخص 

تأثیر چشمگیری دارد. 

3. ترسیم ابعاد اصلی ایدئولوژی فرقه

ترسـیم ابعـاد اصلـی ایدئولـوژی فرقـه از مهمتریـن مراحـل تحلیـل محتوا محسـوب می‏گردد. 
این ابعاد عبارتند از: 

بُعد انگیزشی1 ایدئولوژی فرقه..11

ه انگیزه شکل گیری ایدئولوژی را فراهم کرده است.  1 .  آنچ
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بُعد انگیخته‏ای1 ایدئولوژی فرقه..22
بُعد فرآورده‏ای2 ایدئولوژی فرقه..33

کشف‌ مغالطات در سخنان ایدئولوگ فرقه‌
بـه  متمسـک  عمومـی،  و  علمـی  مجامـع  در  خـود  اثبـات  بـرای  فرقـه‏ای  ایدئولـوگ  یـک 
کـه در برخـی مـوارد فاقـد پشـتوانه علمـی و آلـوده به مغالطـات منطقی  اسـتدلال‏هایی می‏شـوند 
می‏باشـد. بـه عنـوان مثـال در کتـاب الوصیه و الوصی احمدالحسـن3، جهت توجیه و مصادره 
کتب معتبر شیعه نقل شده  که با عبارت‏های مختلفی در  به مطلوب نمودن حدیث قرطاس 
کـه بـه صـورت نـادر در برخـی کتـب بـه آخـر »لاتضلـون بعـدی« اضافه  اسـت4، عبـارت »ابـداً« را 
کـرده و آن را بـه معنـای قیامـت ترجمـه نمـوده اسـت. نویسـنده ایـن  شـده اسـت را بـزرگ نمایـی 
کرم؟ص؟ نسـخه ‏ای را بـرای امت  کـه پیامبر ا کتـاب بـا ایـن ترفنـد، درصـدد بیـان ایـن نکته اسـت 
پیچیده است که بعد از وفات امام زمان؟ع؟ و تا قیامت، مردم به واسطه آن گمراه نگردند و آن 
نسخه چیزی جز وجود مهدیین نیست. درحالیکه اولًا عبارت ابداً به معنای قیامت نبوده و در 
سیاق این جمله به معنای »هیچگاه و هرگز« می‏باشد و ثانیاً عبارت ابداً، ابد شخصی بوده و 
که ابد نوعی بوده باشد،‌  کرم؟ص؟ نمی ‏باشد زیرا در صورتی  ابد نوعی برای امت حضرت رسول 
گر هم به معنـای قیامت تعبیر شـود، بازهم  بایسـتی بـا عبـارت »إلـی الأبـد« ذکـر می‏‌گردیـد. ثالثـاً ا
مُثبـت مهدییـن نمی‏باشـد، زیـرا بـه اعتقـاد راسـخ تشـیع، آنچه بعـد از وفات حضـرت صاحب 
الامـر؟ع؟ و تـا قیامـت روشـنی بخـش راه امت مسـلمان خواهـد بود، ائمه رجعت می‏‌باشـند زیرا 
در کتـاب قیـس بـن سـلیم هلالـی آمـده اسـت که طبـق آخرین کلام رسـول گرامی اسلام؟ص؟ در 
شـب وفات؛ اوصیاء و هادیان مردم تا روز قیامت، 12 نور امامت هسـتند و لا غیر.‌ قال:‌ »فأنتِ 
نـه و أنـا ابـوک و أخـی و الأحـد عشـر  ک الحسـن و الحس�ین سـیدا شـباب اهـل الج نـه و ابنـا سـیده النسـاء أهـل الج

ل‌ می‌کند. 1 .  انگیخته‌؛ یع‌نی اصل‌ مدّعا‌یی که‌ در بیان‌ ایدئولوگ آمده‌ است‌ و برای‌ آن‌ استدلا
2 .  مرحله ای که به عنوان هدف غایی برای پیروان ایدئولوژی در نظر گرفته شده است.

3 .  ناظم العقیلی، الوصیه و الوصی احمدالحسن، ص66 و67.
4 .  »إئتون‌ـی بيحصفة و و‌داة لأكتب لكم كتابا لا لضتون بعـی‌د«، »تکأـب لکـم باتکـا لا تضلـاو بعـ‌ده«، »تکأب لمک باتکـاً لا یضَلنو و 

لا یضُلـنو«، »تکأـب لکـم باتکـاً لا یختلـف مکنم رجنال بعی‌د« و »تکأـب لمک باتکـاً لن تضلاو بعـی‌د« و... .



یان احمد الحسن البصری    | | 248    |     درسنامه نقد و بررسی جر

کلهم هادون مهدیون. أول أوصیاء بعد أخی الحسـن ثم الحس�ین ثم تسـعه من   اوصیائی الی یوم القیامه،‌ 
ً
اماما

نه...«. ولد الحسین فی منزل واحد فی الج

نقد محتـوای ایدئولوژی فرقه
پـس از تحلیـل محتـوای ایدئولـوژی فرقـه، نوبـت به نقد محتوای ایدئولوژی می‏رسـد که ناقد 
باید با استفاده از محتوای تحلیل شده و اطلاعات تخصصی خود، مراحل نقد را یکی پس از 

کرده و به یک نتیجه نسبی دست یابد. این مراحل عبارتند از: دیگری 

الف(. نقدِ بُعد انگیزشی فرقه

نقـدِ انگیـزه و نحـوه شـکل‏گیری فرقـه، جهـت تفهیـم مخاطـب از اهمیـت خاصـی برخـوردار 
اسـت. در بحـث انگیـزه؛ محرّک‏های انگیزشـی ایدئولوگ فرقـه از جنبه‏های مختلفی همچون: 
جنبه روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی و سیاسـی مورد بررسـی و نقد قرار می‏گیرد. 
ی، تأثیـر اسـاتید،  گاهـی اوقـات کسـب امـوری ماننـد: شـهرت، ثـروت، مقـام، قـدرت، کنجـکاو
کسـب علم و حتی جلب رضای  گرفتن در فرقه خاص، وقوع حوادث و اتفاقات معنادار،  قرار 

خداوند می‏تواند آغازگر یک فرقه در جوامع مختلف باشد. 
بـه عنـوان مثـال؛ آنچـه بـه عنـوان بُعـد انگیزشـی فرقـه احمـد الحسـن مشـهود اسـت، اسلام 
ستیزی و مبارزه با تشیع است. چنانچه کارنامه عملی احمدالحسن نشانگر این مطلب است 
کـه میراث مانـدگار اهل  ی در صـدد سـاختار شـکنی هـا و تغییـرات عمـده در ارکان تشـیع  کـه و
بیـت؟ع؟ می‌باشـند بـوده اسـت. بررسـی ایدئولـوژی و مبانـی معرفتـی احمدالحسـن در تعییـن 
ی اهمیت بسزایی دارد. یک ناقد موفق، ممکن است در همین مرحله  نمره علمی و معنوی و

کرده و به هدف نقد نزدیک شود. خواسته خود و مخاطب را تأمین 

ب(. نقدِ بُعد انگیخته‏ای فرقه

که در بیان ایدئولوگ آمده است و  در نقد بُعد انگیخته‏ای فرقه، انگیخته و اصل مدعایی 
برای آن استدلال می‏کند، مورد توجه می‏باشد. به عبارتی دیگر؛ بررسی و نقد محورهای فکری 
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و عناصـر تشـکیل دهنـده فرقـه، هـدف اصلـی نقـد در ایـن مرحلـه می‏باشـد. به عنـوان مثال؛ در 
نقـد مبانـی ایدئولـوژی و اجـزای تشـکیل دهنـده فرقه احمدالحسـن، محورهای زیر قابل بررسـی 

می‏باشد: 
محور اول: ساختار شکنی اعتقادی 

تأویل، تحریف، تفسیر به رأی هایی که احمد الحسن در کتب فقهی و تفسیری خود آورده 
اسـت، مصداق بارز سـاختار شـکنی اسـت. شـاید برخی همین سـاختار شـکنی را پسـند کرده 
که سـاختار شـکنی احمدالحسـن  گامی در اصلاحات بپندارند، اما باید توجه داشـت  و آن را 
کـرده اسـت تـا بتوانـد بـه راحتی در  بـا نیـت اصلاح نبـوده و صرفـا شـعار اصلاحـات را عَلـم خـود 

میراث اهل بیت؟ع؟ دخل و تصرف نماید.
محور دوم: ایجاد تغییر در ارکان تشیع

احمدالحسـن بـا تلاش جهـت تغییـر در نظـام رهبـری شـیعه و تبدیل نیابت عامـه انتخابی 
فقیـه بـه نیابـت خـاص انتسـابی، در صـدد آن اسـت تـا در بلنـد مـدت، شـور و شـعور شـیعه را 

کند. کرده و در نهایت آن را حذف  خنثی 
نقـد محورهـای فکـری و عناصـر تشـکیل دهنـده آن به صورت مجزّا، قلـب و مرکز ثقل نقد را 

تشکیل می‏دهد. 

ج(. نقدِ  بُعد فرآورده‏ای فرقه

کـه بتواند علاوه  هـدف هـر فرقـه‏ای رسـاندن مخاطبـان خود به یک مقصد اسـت. مقصدی 
بـر مقاصـد پدیدآورندهـان فرقـه، بخشـی از خواسـته‏ها و نیاز‏هـای پیـروان خـود را تأمیـن کند. به 
عنوان مثال؛ در نقد بُعد فرآورده‏ای ایدئولوژی‏ احمدالحسن، با توجه به دو بُعد قبلی )انگیزشی 

و انگیخته‏ای( به نتایج زیر دست می‏یابیم: 
تبدیل نیابت عامه فقیه به نیابت خاصه شخصی..11
تحریف احکام و شریعت نبوی؟ص؟..22

بـا بررسـی و نقـد هـدف پایانـی ایدئولوژی، ناقد به هدف نقد دسـت می‏یابـد. البته موفقیت 
در هـر سـه مرحلـه و همچنیـن مراحـل اولیـه نقـد، تابـع التـزام بـه یـک سـری قواعـد و اصـول نقـد 
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که ناقد در مسیر نقد از آنها بهرمند می‏گردد.  می‏باشند 
چند نکته مهم پیرامون نقد؛ 

که  گیرند  که باید در مسیر نقد مورد توجه قرار  لازمه یک نقد منصفانه، رعایت نکاتی است 
مهم‏ترین موارد آن عبارتند از: 

گردد. • نقادی باید تا حد امکان، با توجه به سطح دانش مخاطب ارائه 
برای ارائه نقد از زبان مناسب و قابل فهم استفاده شود. •
گردد. • گویی و تعمیم های بی مورد پرهیز  کلی  از 
گذاری شده و هدف نقد بیان شود. • حتما در آغاز نقد، هدف 
کند. • از جملات و حتی اشارات توهین آمیز دوری 

نتیجه

آنچه در سـیر روش های نقد و بررسـی فرق انحرافی بیان شـد، نشـانگر این مطلب اسـت که 
گاهـی از روش‏هـا و فنـون نقد بوده و بایسـتی جهت سـنجش میـزان اعتبار  نقـد علمـی نیازمنـد آ
کـه بـدون اسـتفاده از  کسـانی  کـرد. بنابرایـن؛  علمـی یـک ایدئولـوژی قواعـد مـورد نیـاز را رعایـت 
روش های اسـتاندارد نقد و بررسـی وارد این مرحله می‌شـوند، أغلب دچار نقدای غیر منصف 
یافـت نکـرده و مـا قصد لـم یقع و ما یقـع لم یقصد  شـده و چـه بسـا مـراد ایدئولـوگ را بـه خوبـی در

اتفاق می‏افتد.

کنید..11 برداشت‏های موجود از ایدئولوژی را بیان 
کنید..22 تحلیل محتوا را تعریف 
کنید..33 هدف از تحلیل محتوا را تبیین 
کنید..44 مراحل تحلیل محتوا را ذکر 
کنید..55 مراحل نقد محتوای ایدئولوژی را تشریح 

پرسش‌های درس
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یت دروغین مهدو

اهداف درس
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شیوه‏های تبلیغ در جریان‏های مدعی مهدویت
که أغلب جریان‏های انحرافی از آنها به طور جدی  گونی است  گونا تبلیغ دارای شیوه‏های 
گاه بـه عنـوان طبیـب، دکتـر، اسـتاد، مهنـدس،  بهره‏گیـری نموده‏انـد. مُروّجـان ایـن جریان‏هـا، 
محقـق، روان پزشـک، مستشـار نظامـی، هیئـت علمـی، پرسـتار، فیلسـوف، عـارف و ... ظاهـر 
گاهـی هـم در ابعـاد مختلـف رسـانه‏ای‏‏ از قبیـل؛ فضـای مجـازی، مکتوبـات و حتـی  گردیـده و 

شبکه‏های ماهواره‏ای‏‏ فعالیت می‏نمایند.  
برخی از روش‏های تبلیغی جریان‏های انحرافی و مدعیان دروغین عبارتند از: 

1. توجه به خلاء‏ها و نقاط ضعف مردم

تلاش در جهـت  و مدعیـان دروغیـن،  انحرافـی  توجّـه در جریان‏هـای  مـورد  از محور‌هـای 
شناسـایی نیاز‏هـای مخاطبـان و موضوعـات مـورد علاقـه آنهاسـت. آنهـا بـرای رسـیدن بـه ایـن 
گـون بـه شـناخت فرهنـگ، اعتقـادات و آداب و رسـوم، احساسـات و  گونا منظـور بـا روش‌هـای 
گروه‌ها اقدام می‌کنند. مبلغان این جریان‏ها، با شناسـایی نقاط ضعف،  نقاط ضعف افراد و 
سـعی در بـزرگ نمـودن ضعف‌هـا و مشـکلات افـراد نمـوده و تنهاتریـن راه حـل نجـات از آن را در 
کلمـات زیبـا  پیوسـتن بـه مجموعـه خـود اعلام می‏کننـد. آنـان سـعی می‌کننـد تـا بـا اسـتفاده از 
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و دل‌نشـین ماننـد: دفـاع از امـام زمـان، مبـارزه بـا علمـای فاسـد، تحقـق جامعـه نبـوی، آزادی، 
عدالـت و...، خـود را بـه آنـان نزدیـک نمـوده و از نارضایتی‌های مردم به تفصیل سـخن گویند تا 

به‏ این وسیله به قلوب پیروان خود راه یابند.

2. برخورد عاطفی و محبت آمیز

یکی از روش‏های مهمّ در تبلیغ این جریان‏ها، برخورد عاطفی و محبت آمیز است. با توجه 
گرفتن را دوسـت داشـته و همواره در صدد هسـتند  به اینکه عموم انسـان‌ها، مورد محبت قرار 
کـه از مزایـای عاطفـی برخـوردار شـوند، جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن نیـز بـا محبـت 
کردن و مورد توجه قرار دادن افراد خاص، تلاش می‏کنند تا رابطه فرد را از خانواده و سایر وابسته 

کرده و او را در تحت سلطه عاطفی خود قرار دهند.  گان قطع 

3. اعلام انحصاری بودن راه نجات در آموزه‏های خود

جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن عمدتـاً چنیـن وانمـود می‏کننـد که تنهـا راه نجات 
گرفتاری‏ها و مشکلات موجود، پذیرفتن آموزه‏های آنان است. بدین وسیله علاوه بر جذب  از 
مخاطبـان تلاش می‏کننـد تـا افـراد جـذب شـده را نسـبت بـه سـایر شـخصیت‏های حقیقـی و 

کرده و منزجر ‏نمایند. حقوقی و حتی فرق و ادیان بدبین 

4. ایجاد تشکیلات و عضوگیری

جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن برخلاف سـایر ادیان الهی که بـدون در نظر گرفتن 
تشـکیلات و سـازمان‏های پیچیده درصدد دین دار کردن مردم هسـتند، با ایجاد یک سـازمان 

کرده و سعی در افزایش تعداد پیروان خود دارند.  و تشکیلات، اقدام به عضوگیری 

5. ایجاد خوف و رجاء

کیـد بـر نـزول بلاهـای آسـمانی در صـورت مخالفـت بـا سـرکرده جریـان و شـخص مدعی و  تأ
تقویت حس ترس، به همراه امید به بخشـش و عنایات ویژه او، از جمله روش‏های تبلیغی در 
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جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن می‏باشـد. لـذا عموم مدعیان دروغین خـود را در مقام 
خلیفة اللهی قرار داده و مخالفت با خود را برابر با مخالفت از دستورات خداوند متعال اعلام 

می‏کند. 

6.  ارائه محتوای جذاب

گان جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن، بـا اقتبـاس از آموزه‏هـای  بسـیاری از سـرکرده 
فرقه‏هـای دیگـر، بـه دنبـال آمـوزه سـازی و تولیـد محتـوای جـذاب می‌باشـند. آنهـا با ارائـه چنین 

کثری افراد دارند. آموزه هایی سعی در جذب حدا

7. تولید اصطلاحات جذاب

یکـی از روش‏هـای تبلیغـی جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن، تولیـد انبـوه واژگان و 
کـه  گـون، خودنمایـی می‌کننـد  گونا کـه در شـکل‌ها، رنگ‌هـا و قالب‌هـای  اصطلاحـات اسـت 

بسیاری از افراد به خاطر جاذبه‏ این اصطلاحات، جذب آنان می‏شوند.
همچنیـن اسـتفاده از روشـهایی ماننـد: »انتخـاب و جـذب افـراد سـاده لـوح و مشـکل دار، 
یـف غیـر واقعـی از قدرت‏هـای درونـی خـود، تعبیـر خـواب هـای مریـدان بـه شـکل دلخـواه،  تعار
کـه بـا عقایـد آنهـا مخالفـت  تفسـیر بـه رأی احـکام دینـی و آیـات و روایـات، تکفیـر اشـخاصی 
یـت بـه پیروان و...« از جملـه تکنیک‏های موفق  می‏کننـد، تعییـن وظایـف خـاص و دادن مأمور

یت به شمار می‏روند.  در جریان‏های مدعی مهدو
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اهداف رفتاری مدعیان دروغین مهدویت
آنچـه بـه عنـوان هـدف رفتـاری در مدیریـت جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن قابـل 
مشـاهده و بررسـی اسـت، توجـه بیـش از پیش پیـروان جریان‏های انحرافـی و مدعیان دروغین، 
که پدیدآورنده‏ و مؤسـس یک جریان انحرافی می‌باشـد. این فرآورده،  به شـخص مدعی اسـت 
کـه أغلـب سـرکردگان جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان  محصـول بکارگیـری شـیوه‏هایی اسـت 

که برخی از این شیوه‏ها عبارتند از: دروغین از آنها بهرمند می‏شوند 
1. دعوت به خود

کـه همـه چیـز را  مدعیـان دروغیـن، برخلاف سـفرا و نـواب حقیقـی ائمـه معصومیـن؟عهم؟ 
معطوف به امام؟ع؟ می‏‎دانند، محور توجهات را در وجود خود دانسته و همه پیروان را به سوی 
خـود می‏خواننـد. ایـن افـراد همـواره بـرای نجـات بشـریت )البتـه بـه زعم خودشـان( از خـود عبور 
می‌کنند و قبل از بیان هر آموزه‏ای‏‏، در پی تبلیغ و اعلام برتری‏های خودشان هستند. در حالی 
‌کـه  نـواب و سـفرا و وکلای ائمـه؟عهم؟ ایـن نبـوده و در بیـان آمـوزه هـای دینـی، چیـزی بـه نـام خـود 

مطرح نبوده است.

زه با علمای شیعه 2. مبار

یت، رمز موفقیت خود را در مبارزه با علمای شیعه قرار داده و  عموم مدعیان دروغین مهدو
که تمامی آنان با علما و فقهای عصر خود در تضاد بوده و آنان  یخ شاهد آن بوده‏ایم  در طول تار
کمیت دینی علما بوده و  را مصداق علمای فاسد معرفی کرده‏اند. لذا اولین شعار آنان نفی حا
یج افکار خود، همواره در صدد کنار زدن مانع بزرگی به نام علمای شیعه  جهت سهولت در ترو
کـه حتی مخالفت علمای شـیعه با خود را نیـز به عنوان دلیل حقانیت خود  بوده‏انـد، تـا جایـی 

که به ترتیب عبارتند از: معرفی می‏کنند. در واقع این حربه دارای سه بخش عمده می‏باشد 
گمراه بودن علمای شیعه؛  الف. ادعای فاسد و 

ب. ادعای مخالفت علما با امام مهدی؟ع؟؛
ج. بیان اینکه مخالفت علما با ما دلیل بر حقانیت جریان است.
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3. حاکمیت تفکر التقاطی1

کـه در بیـن تمامـی جریان‏هـای انحرافـی و  التقاط‏گرایـی حـاد، خصوصیـت ویـژه‏ای اسـت 
مدعیان دروغین قابل مشاهده می‏باشد. این جریانها‌، عقاید و اعمال دینی ادیان مختلف را 
یسم، سازگاری  با هم ترکیب می‏کنند و میان ایمان‏های مختلف و حتی میان ایمان و سکولار
کارها  گروهها، با ساز و  گونی شدید، آنها را در طیف وسیعی از  گونا ایجاد می‏کنند. این تنوع و 
یادی مدعیان دروغین را بپذیرند.2  و نگرش‏های مختلف قرار داده و موجب می‏شود تا افراد ز

4. از میان برداشتن ابزارهای کشف حقیقت

عمـده جریان‏هـای انحرافـی و مدعیـان دروغیـن، جهـت آزادی از قیـود دینـی و ارائـه ادلـه 
انحرافـی خـود، اقـدام بـه نفـی برخـی از منابـع یـا ابزار کشـف حقیقت نمـوده و با بهانه سانسـورگر 
کارآمدی  بودن، آنها را از میان بر می‏دارند. لذا در موارد، علم رجال را مانع خود دیده و سعی در نا
آن داشـته و در برخـی دیگـر، روایـات را مانـع خـود دیـده و بـا بیـان اینکـه روایات مصـداق احکام 
تمرینی عموم مردم هسـتند، سـعی در از میان برداشـتن روایات داشـته و همچنین برخی دیگر 
نیز در مقام عقل ستیزی بر آمده و با این بهانه عقل همواره به علت ناتوانی از درک امور شهودی، 
گزیر دست به سانسور حقایق میزند،  قادر به فهم و برداشت صحیح از حقایق عالم نبوده و نا

کفر معرفی می‏کنند.  علوم عقلی را مصداق 

یرسـاخت هـاى  یـات کـه از گرایشـهاى متفـاوت و گاه متناقـض برگرفتـه شـده، در کنـار هـم گـرد آمـده اسـت و چـون بنیانهـا و ز موعـه اى از نظر 1 . مج
یـات، ناهمگـون و یـا در مقابـل هـم انـد بـه عنـوان نمونـه، برخـى برخاسـته از مکاتـب انسـان محـور یا اومانیسـم می‌باشـند، و برخى  ایـن گرایشـها و نظر
دیگـر برخاسـته از مکاتـب »خدامحـور«، برخـى برگرفتـه از گرایـش مبتىن بـر اصالـت فـرد و برخـى برگرفتـه از گرایـش هـاى مبتنی بـر اصالـت جمـع، پـاره 
یّه   به ورطه پلورالیسـم و نظر

ً
یسـم، و پاره اى دیگر مبتنى بر »دین محورى« هسـتند، دارندگان تفکّر التقاطى بعضا اى برآمده از لیبرالیسـم و سکولار

همـه صـدقى ادیـان و اندیشـه هـا در افتـاده انـد. مصبـاح یـزدى، محمـد تىق، پرسشـها و پاسـخها، ج 4، پلورالیسـم و آزادی. 
2 .  جامعه شناسی دین، ملکوم همیلتون، ترجمه  محسن ثثیلا،ص55
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کنید..11 چند مورد از شیوه های تبلیغ در جریان‏های مدعیان دروغین را بیان 
یـت .22 انحرافـی مهدو مـردم در جریان‏هـای  و خواسـته هـای  نیازهـای  یافـت  در روش 

چگونه است؟
کنید..33 اعلام انحصاری بودن راه نجات در آموزه‏های مدعیان دروغین را بیان 
انحرافات مشترک مدعیان دروغین را نام برده و یک مورد را توضیح دهید..44
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